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راهنمای نویسندگان

دربارۀ مجله

مجلۀ »مسائل اجتماعی ایران«، همان ویژه نامۀ علوم اجتماعی گروه جامعه شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی است 
که با امتیاز علمی ـ پژوهشی، بر اساس مجوز شمارۀ 821/11/3 مورخ 88/5/10 کمیسیون بررسی نشریات وزارت علوم ازاین پس به شیوۀ مستقل 

منتشر می شود.
نویسندگان ارجمندی که قصد دارند مقالۀ خود را برای چاپ به مجلۀ مسائل اجتماعی ایران ارائه کنند، لازم است در نگارش و تنظیم مقاله به 

موارد زیر توجه داشته باشند:

محتوای مقاله

این مجله، تنها مقالات علمی ـ پژوهشی در حوزۀ علوم اجتماعی خاص )جامعه شناسی، مردم شناسی و جمعیت شناسی( را که به نوعی معطوف 
به مسائل اجتماعی باشند، منتشر می کند. مقالۀ علمی ـ پژوهشی، مقاله ای حاوی یك مسئلۀ علمی است که با استفاده از روش های پژوهشی علوم 

اجتماعی مورد مطالعه قرار گرفته است و دستاورد نظری یا تجربی تازه ای دارد.

نحوۀ ارائۀ مقاله

 مقاله، روی کاغذ )یك رو( در برنامۀ  ورد با قلم آِی آر لوتوس 13 تایپ شود و چهار نسخه از آن همراه با لوح فشرده ارسال گردد یا از طریق 
ثبت نام در درگاه الکترونیکی مجله به نشانی http:// jspi.khu.ac.ir فرستاده شود.

 حجم مقاله نباید از 9000 واژه یا حدود 26 صفحۀ مجله بیشتر باشد.

ساختار مقاله

 مقاله به ترتیب شامل صفحۀ عنوان، چکیده، کلیدواژه ها، متن، یادداشت ها، منابع، پیوست ها و چکیدۀ انگلیسی باشد.
 عنوان، نام و نشانی: در صفحۀ آغاز فقط عنوان مقاله، نام نویسنده یا نویسندگان ـ استاد راهنماـ عنوان شغلی یا علمی و نام و نشانی 

دانشگاه و مؤسسۀ متبوع نویسنده یا نویسندگان درج شود و صفحۀ دوم با عنوان و چکیدۀ مقاله آغاز گردد.
 چکیده: در حدود 200 واژه شامل مسئلۀ تحقیق، روش کار و نتایج حاصل به فارسی و انگلیسی به همراه حدود 5 کلیدواژه باشد.

 مقدمه: شامل طرح موضوع یا مسئلۀ تحقیق و اهمیت و ضرورت آن باشد.
 متن مقاله در مقاله های پژوهشی تجربی شامل چهارچوب نظری و پیشینۀ تجربی، روش تحقیق، یافته ها و بحث و نتیجه گیری باشد.

 نمودارها و شکل ها باید تا حد امکان به صورت آماده برای چاپ ارائه شوند و جای آن ها در نوشتار اصلی مشخص شود. مندرجات 
جدول ها باید روشن و آشکار باشد و شماره گذاری جدول ها نیز به ترتیبی باشد که در متن می آید.

 معادل خارجی اسامی و مفاهیم مهم به صورت زیرنویس در صفحه مربوط آورده شود.

منبع نویسی

 منابع و مآخذ بر پایۀ الگوی متداول در جامعه شناسی به شیوۀ زیر معرفی شوند:
: شماره صفحه(.  به این صورت بیاید )نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار

ً
 ارجاعات: همۀ ارجاعات باید در داخل متن دقیقا

 منابع مورد استفاده در فهرست منابع به روش زیر معرفی می شوند:
 	. : ناشر (. نام کتاب با قلم ایتالیك. نام مترجم یا مصحح، محل نشر کتاب: نام خانوادگی،  نام )تاریخ انتشار
(. »عنوان مقاله«. نام نشریه با قلم ایتالیك، دوره، شماره: صفحۀ ابتدا و انتهای مقاله.	  مقاله از مجلات: نام خانوادگی، نام )تاریخ انتشار
نام خانوادگی 	  و  نام  ایتالیك.  قلم  با  کتاب  یا  مجموعه  نام  مقاله«.  »عنوان   .) انتشار )تاریخ  نام  خانوادگی،  نام  مجموعه ها:  از  مقاله 

، شمارۀ صفحۀ ابتدا و انتهای مقاله. : ناشر تدوین کنندۀ مجموعه، محل نشر
پایگاه های وب: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده )تاریخ آخرین بازنگری در پایگاه(. »عنوان موضوع«. نام و نشانی پایگاه اینترنتی 	 

با قلم ایتالیك.

دیگر نكات

 مسئولیت مطالب مندرج در مقالات، بر عهدۀ  نویسندگان است.
 مقالات پس از بررسی و ارزیابی علمی توسط داوران و هیئت تحریریه، در صورت تأیید، به نوبت چاپ خواهند شد.

 مقالات ارسالی برگردانده نمی شوند.
 مجله در تلخیص و ویرایش مقالات رسیده آزاد است.
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میاناساتیددانشگاههایدولتیاستانایلام( )مطالعهدر

جواد افشارکهن،1 اسماعیل بلالی،2 سكینه رحیمی3

رکید(: 0000-0002-8138-4661
ُ
شناسۀ پژوهشگر )ا

رکید(: 0000-0002-5487-8885
ُ
شناسۀ پژوهشگر )ا

رکید(: 0009-0000-6080-9440
ُ
شناسۀ پژوهشگر )ا

چکیده
ارتباطات علمی در بین دانشمندان نقش بسیار مهمی دارد. برای نمونه، حجم انبوهی از اطلاعات 
از طریق دیدارها و یا سایر روش های ارتباطی میان دانشمندان به دست می آید و یا منتقل می شود. 
نتایج برخی پژوهش ها در مورد این ارتباطات و تعاملات نشان می دهد که ارتباطات در بین اساتید 
دچار ضعف شده است و سطح نازل ارتباطات باعث فقدان بهره وری علمی و عدم تولید اندیشه های 
جدید می شود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی آسیب شناسانۀ ارتباطات علمی در میان اعضای 
مواردی همچون  که  است  کالینز  نظریۀ  اساس  بر  ایلام  استان  )دولتی(  دانشگاه های  هیئت علمی 
مناسک تعامل، سرمایۀ فرهنگی و انرژی عاطفی را مدنظر قرار داده است. روش مطالعه، کمّی و 
پیمایش بوده و داده ها با کمک پرسشنامۀ محقق ساخته از اعضای هیئت علمی دانشگاه های ایلام 
از فرمول کوکران، 170 نفر محاسبه شده و روش  با استفاده  )دولتی( گردآوری شد. حجم نمونه 
نمونه گیری، طبقه بندی )متناسب( است. نتایج نشان داد در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه های 
ایلام، مناسک تعامل در سطح متوسط، انرژی عاطفی زیاد و فضای توجه نمادین ضعیف است. 
همچنین بین »مناسک تعامل« و »ارتباط با حوزۀ پژوهشی مشهور«، بین »افزایش سرمایۀ فرهنگی« 
و »افزایش فضای توجه نمادین« و »ارتباط بیشتر با حوزۀ پژوهشی مشهور«، بین »افزایش انرژی 
عاطفی« و »افزایش فضای توجه نمادین« و »ارتباط بیشتر با حوزۀ پژوهشی مشهور« و همچنین 
بین »خلاقیت« از طریق »فضای توجه نمادین« و »ارتباط با حوزۀ پژوهشی مشهور« رابطۀ معنادار 

وجود دارد.

واژگان کلیدی: مناسک تعامل، حوزۀ پژوهشی، فضای توجه، سرمایۀ فرهنگی، انرژی عاطفی.

 j.afsharkohan@basu.ac.ir  /)1. دانشیار جامعه شناسی گروه علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا )نویسنده مسئول

 balali_e@basu.ac.ir  /2. دانشیار جامعه شناسی گروه علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا

 s.rahimi@basu.ac.ir  /3. کارشناس ارشد جامعه شناسی، دانشگاه بوعلی سینا

مقالۀعلمی پژوهشی
                          تاریخ دریافت: 1401/11/7        تاریخ پذیرش: 1402/7/6

دوفصلنامۀ مسائل اجتماعی ایران، سال چهاردهم، شمارۀ 1، بهار و تابستان 1402، صص 9-33 
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1. مقدمه و بیان مسئله
در دنیای امروز هرگونه فعالیت علمی نیازمند حجم انبوهی از اطلاعات علمی مدون است و برای دسترسی 
به این اطلاعات علمی و استفاده از آن، دانشمندان نیازمند برقراری ارتباطات علمی هستند. مطالعه دربارۀ 
ارتباطات علمی، بخشی از جامعه شناسی علم است )ر.ک: توکل، 1370(. نظام ارتباطی به منزلۀ شبکۀ 
عصبی علم است که محرک هایی را دریافت و آن ها را به بخش های مختلف پیکرۀ علم منتقل می کند. ارتباط 
شکال متفاوتی به خود می گیرد که خود تحت تأثیر 

َ
علمی به گردش اطلاعات میان محققان کمک می کند و ا

ویژگی های ذهنی محققان، شرایط عینی و عوامل ترکیبی است )صالحی و ابراهیمی، 1378(.
برای شکل دهی به ارتباطات علمی می توان اقدام به مدل سازی استراتژیک کرد تا سازمان های مرتبط با 
نظام علم و اجزای آن، کارکرد مؤثرتری داشته باشند )خسروجردی، علیدوستی و دوران، 1388(. امروزه 
علم ذخیرۀ بزرگی از اطلاعات پراکنده است و حتی میزان مراجعه و اعتماد به پایگاه های اطلاعات علمی 
به عنوان یک سنجه در بررسی وضعیت ارتباطات علمی مورد توجه قرار می گیرد )صابری، نوکاریزی و دیانی، 
1398(. این امر به موازات رشد اینترنت و فراگیرشدن روش های الکترونیکی در نظم دهی به اطلاعات بیشتر 

مورد توجه است )قانع، 1388، 1383(.
 علم ویژگی هایی چون اشتراک و پراکندگی دارد و بر همین مبنا نیز رشد می کند. ازاین رو یکایک 

ً
اساسا

دانشمندان به منزلۀ چرخ دنده های کوچک این ماشین بزرگ برای پیشرفت رشتۀ تخصصی خود دانسته هایشان 
را به اشتراک می گذارند. در این میان توجه به نقش دانشگاه ها در برقراری رابطۀ علمی میان کنشگران از 
اهمیت برخوردار بوده )Trench, 2017( و حتی بررسی راه های ارتباطی میان دانشمندان تا حد یک علم 

.)Baruch, 2013( ارتقا داده شده است
یعنی  دیگر،  مهم  موضوع  از  غیر  اجتماعی،  علوم  رشته  کارگزاران  بین  صحیح  علمی  ارتباطات  عدم 
رابطۀ میان دانشمندان با عموم مردم )Yuan& Oshita &Abighannam & Dudo, 2017( یا ارزش های 
اجتماعی و شیوۀ سیاست گذاری و مدیریت در حوزۀ علم )فاضلی، 1381( و یا اهمیت یافتن کلی اطلاعات 
در زندگی مدرن و شکل گیری جامعۀ اطلاعاتی )محسنی،1386؛ داورپناه، 1386( است که باید به طور 

جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. 
اما سویۀ مهم موردتوجه در این نوشتار، ارتباطات میان دانشمندان است که برای اشاره به آن از مفهوم 
اجتماع علمی )ر.ک. ابراهیمی، 1372( و یا در سطحی دیگر، از اصطلاح شبکۀ ارتباطات علمی میان 
دانشمندان )ر.ک. خسروجردی، 1387( استفاده شده است تا روابط درون ماندگار و متداوم دانشمندان مورد 
تأکید قرار گیرد. در این میان، برخی تحقیقات با تمرکز بر موانع درون سازمانی و برون سازمانی، به بررسی 
ناکارایی های یک علم خاص در جامعۀ ایران پرداخته اند )فاضلی، 1386( و از توجه نظام مند به سازمان علم 
و ارتباطات علمی غفلت ورزیده اند.علم پدیده ای اجتماعی و بین المللی است و ارتباطات علمی بخشی از 
علم و سازمان آن است. این ارتباطات گاه در شکل طی کردن مسافت هایی برای تبادل اطلاعات با دانشمندان 
دیگر بروز می یابد و گاه در قالب هم تألیفی یا استناد به یافته های دیگر دانشمندان در آثار دیگر محققان بروز 

می یابد )حسن زاده و بقایی، 1388(.

نویسندۀ مسئول: جواد افشارکهن
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 با وجود پیشرفت تکنولوژی و آسان ترشدن برقراری ارتباط علمی )Hurd, 2000( نسبت به زمان های 
گذشته، ثابت ترین و مؤثرترین راه برای انتقال دانش و تعامل دانشمندان با همدیگر، همان ارتباط چهره به چهره 
است که به عنوان بهترین روش انتقال دانش و افزایش به گنجینۀ دانش شناخته شده است.ارتباط پایۀ عمل و 
نظر در فعالیت های علمی است و پیامدهای روشنی در فرایند تولید دانش دارد )محمدی، 1386(. نتایج 
و دستاوردهای علمی متعلق به تمامی افراد بشر است، بنابراین لازم است دانشمندان آزادانه و به طور ارادی 
نتایج پژوهش خود را به دیگران انتقال دهند و در مقابل از دستاوردهای ایشان بهره مند شوند. البته تحولات 
مختلف ارتباطی و فناورانه و نیز برخی عوامل دیگر می توانند موجب اهمیت یافتن روش های مشخصی 
در ارتباطات علمی شوند و یا برخی روش های پیشین را دچار بحران سازند )Odlyzko, 2000(. ازاین رو 
پژوهش دربارۀ روش ها و مهارت های ارتباط علمی در سطوح مختلف آموزشی مورد توجه محققان قرار 
گرفته است و دراین باره، 10 مورد )Bautista & Alfuraiji, and etc., 2012( و گاه 12 مورد را به عنوان 

.)Mapstone & kuchel, 2015( محورهای اساسی در این گونه ارتباطات مدنظر قرار داده اند
یکی از صاحب نظران ارتباطات علمی، کالینز است که نظریۀ عمومی مناسک کنش متقابل را برای بیان 
روابط بین اعضای اجتماعات علمی به کار می برد. مناسک تعاملی همیشه در یک موقعیت محلی رُخ 
گاه رویاروی یکدیگر قرار  می دهند. موقعیت محلی جایگاه کنش های متقابل است و در آن، انسان های آ
می گیرند. به نظر کالینز، عامل مجزا یک سازۀ مصنوعی و بیانگر نظریۀ معرفت شناختی کلاسیک است. 
شخص در کنش متقابل با دیگران قرار دارد و این کنش متقابل در یک موقعیت محلی صورت می گیرد. 
برمی گیرد.  در  را  فرد  از یک  بیش  موقعیت  هر  و  است  موقعیت محلی  از  بخشی  یا  فرد جزئی  بنابراین، 
درعین حال هر فرد از طریق شبکۀ خود از یک موقعیت فراتر می رود و به موقعیت متعدد مرتبط می گردد. 

همۀ تاریخ بشری از موقعیت ها ترکیب شده است و هیچ کس هرگز بیرون از یک موقعیت محلی قرار ندارد.
ندارد، در یک معنا درست و در  امر محلی وجود  از  بیش  نکته که چیزی  این  بر  تأکید  نظر کالینز  به 
معنای دیگر گمراه کننده است. هر چیزی به عنوان یک امر محلی وجود دارد، ولی موقعیت های محلی به 
صورت تنها وجود ندارند و همدیگر را در زمان و فضا احاطه می کنند. گروه ها و زنجیره ها دو جنبۀ درون سو 
و بیرون سو دارند. درعین حال زنجیره ها دارای جهت گیری بیرونی اند و شیوه ای برای ارجاع به پیوندهای با 
فاصلۀ زیاد در سراسر موقعیت ها هستند. موقعیت های تمرکزیافته با مراسم گرایی بالا، امکان انتقال نمادها 
از دو گرایش محلی گرایانه و جهان وطنی و دو  و عواطف اجتماعی را فراهم می کنند. دانشمندان ترکیبی 
نوع همبستگی مکانیکی و ارگانیکی هستند. مواجهۀ آن ها در گروه های شبکۀ اجتماعیِ در حال تغییر رُخ 
می دهد. اجتماعات آن ها به طور وسیعی گسترش دارد و باوجوداین، درون سو و معطوف به تبادل با اعضای 

.)Collins, 2000: 35( خودی تا بیرونی هستند
برخی پژوهش ها در مورد تعاملات و ارتباطات علمی )قانعی راد، 1385؛ شارع پور و فاضلی، 1386(، 
مشکلات علوم در ایران را ناشی از عدم ارتباطات علمی صحیح بین کارگزاران رشته علوم اجتماعی می دانند 
و از مهم ترین این مشکلات، ضعف ارتباطات بین اساتید، بی سامانی، پراکندگی و تعدد مسائل و موضوعات 

تحقیق است. این پراکندگی زیاد، نشانه وجود تفرق اندیشه ای و گسستگی در روابط دانشمندان است. 
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به ویژه  و  خود،  غیررسمی  و  رسمی  صورت های  در  گفتگوها  و  تعاملات  ارتباطات،  توسعه نیافتگی 
توسعه نیافتگی ارتباطات در موقعیت های رویارو، انرژی عاطفی لازم برای توسعه یافتگی انگیزشی ایجاد 
نمی کند و کارگزاران رشته به عنوان حاملان آرا و اندیشه های مختلف نمی توانند اندیشه های خود را با یکدیگر 
مبادله کنند )همان(. به ندرت می توان پژوهش هایی را یافت که به دنبال هم و یا استناد به یکدیگر صورت 

گرفته باشد، زیرا انتخاب موضوعات و مسائل، با نوعی فردگرایی پژوهشی صورت می گیرد.
به ویژه  و  خود،  غیررسمی  و  رسمی  صورت های  در  گفتگوها  و  تعاملات  ارتباطات،  توسعه نیافتگی 
توسعه نیافتگی ارتباطات در موقعیت های رویارو، انرژی عاطفی لازم را برای توسعه نیافتگی انگیزشی ایجاد 
و  اقمار  نمی توانند  اندیشه های مختلف  و  آرا  به عنوان حاملان  کارگزاران رشته  دیگر،  از طرف  و  نمی کند 
اندیشه های خود را با همدیگر مبادله و درنتیجه نزدیکی و مشارکت فکری پیدا کنند. بنابراین فقدان یا ضعف 
ارتباطات و تعاملات به طور هم زمان به توسعه نیافتگی معرفتی و توسعه نیافتگی انگیزشی می انجامد و در 
این صورت، کارگزاران رشته قادر به کنشگری و تأثیرگذاری نخواهند بود. فقدان بهره وری علمی و عدم تولید 
اندیشه های جدید، بیانگر ناتوانی کنشگران علمی در رشتۀ خود است. از سوی دیگر، افراد به دلیل عدم ارائۀ 
اطلاعات، آرا، نظریات و راهکارهای اجرای مناسب، با شرایط اجتماعی خود به کنشگری نمی پردازند و 
تأثیرگذاری مناسبی بر فرایندها و محیط اجتماعی پیرامون خود ندارند )قانعی راد، 1385: 71(. بدین ترتیب، 

فقدان کنشگری رشته ای و فقدان کنشگری اجتماعی کارگزاران، به توسعه نیافتگی اجتماعی دامن می زند.
فراهم شدن معرفت و انگیزش، به معنای برانگیختن کنش سامان یافته و هدایت شده است؛ زیرا ترکیب دو 
عنصر شناختی و عاطفی، در رفتارها و عملکردهای افراد تجلی می یابد. افزایش کنشگری در بین اصحاب 
علمی، به معنای تلاش بیشتر برای فائق آمدن بر محدودیت های رشته ای است که درنتیجه به توسعۀ علمی 
منجر می گردد. توسعۀ کنش اصحاب علمی، بین رشته و نیازهای اجتماعی ارتباط برقرار خواهد کرد و معرفت 

توسعه یافتۀ رشته را برای سامان دهی مشکلات اجتماعی به کار خواهد گرفت )قانعی راد، 74 :1385(. 
با توجه به توضیحات گفته شده، این سؤال پیش می آید که ویژگی های ارتباطات علمی در میان اعضای 

هیئت علمی کدم اند و چه عواملی باعث شکل گیری این ویژگی ها شده است؟

2. پیشینۀ تجربی
قانعی راد )1385( به بررسی روابط و تعاملات بین کارگزاران رشتۀ علوم اجتماعی اعم از استادان و دانشجویان 
پرداخته است. یافته های این پژوهش در خصوص دانشجویان مؤید آن است که آن ها با یکپارچگی اجتماعی 
بیشتر از حیث آموزشی و یادگیری با همدیگر تعامل بیشتری دارند. دانشجویان یکپارچه تر، انگیزش و انرژی 
 در درون ساختارهای 

ً
عاطفی بیشتری دارند. در مقابل، میزان تعامل استادان با همدیگر اندک است و عمدتا

سازمانی محدود مانده است. قانعی راد )1385( در تحقیق »نقش تعاملات دانشجویان و اساتید در تکوین 
سرمایۀ اجتماعی«، با استفاده از چهارچوب نظری هاگستروم، کالینز و کوهن، رابطۀ اساتید و دانشجویان را 

بررسی کرد و دریافت که این نوع ارتباطات، سرمایۀ دانشگاهی است که باعث توسعۀ علمی می شود.
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یهاعتئاهآبلعاانایبیسآمل ااطببرا سانشبیسآ

                13 

هیئت علمی  اعضای  بین  فرانهادی  و  درون نهادی  ارتباطات  انواع  خود  پژوهش  در   )1386( محمدی 
دانشگاه ها و تأثیر آن ها را بر میزان تولید علمی بررسی کرده است. نتایج پژوهش بیانگر آن بود که میزان، نوع 
ارتباطات علمی اساتید و میزان استفاده آن ها از ابزارهای ارتباط علمی، بر فعالیت علمی آن ها تأثیر می گذارد.
زرواقی )1388( در تحقیق خود دو مفهوم مشارکت و دانشگاه نامرئی را از طریق گردآوری و بررسی 
متون مورد بررسی قرار داده است. انتقادات اساسی به دانشگاه نامرئی، انحصارگرایی اعضای هسته، توزیع 
نامساوی امکانات ارتباطی، تأثیر منفی بر دانشمندان حاشیه ای و جوان و عدم تطابق با الگوهای مختلف 

ازجمله علوم انسانی، از دستاوردهای این پژوهش است.
بقایی )1388( در اثر خود کوشیده است مفاهیم جامعۀ علمی، همکاری علمی، هم تألیفی و ارتباط آن با 
استناد به تولیدات علمی را مورد بررسی قرار دهد. ادامۀ این بحث از سوی صاحب نظران مختلف می تواند 

زمینه را برای تعریف و تبیین چهارچوب علمی عمل پذیر برای همکاری علمی در کشور فراهم آورد.
ماهر )1389( در پژوهش خود به بررسی و شناخت دقیق و علمی عوامل جامعه شناختی مؤثر بر تولید 
علمی اعضای اجتماعات علمی دانشگاه اصفهان پرداخته است. مهم ترین نتیجۀ پژوهش این بود که در میان 
گروه های تحصیلی، گروه علوم پایه بالاترین میزان تولید علمی و گروهی و گروه فنی و مهندسی پایین ترین 

تولید علمی را به خود اختصاص داده اند.
خزایی )1391( در پژوهش خود به شناسایی و تحلیل ارتباطات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه رازی 
کرمانشاه پرداخت و نشان داد مهم ترین انگیزۀ استادان از ارتباطات علمی، افزایش کیفیت تولیدات علمی و 

بیشترین ارتباطات علمی آن ها با هم رشتۀ خود است.
عبادالهی و خستو )1391( در پژوهش خود با الهام از الگوی نظری کالینز، حلقه های فکری اعضای 
قرار  شناسایی  مورد  را  تهران  و  طباطبائی  علامه  دانشگاه های  اجتماعی  علوم  دانشکده های  هیئت علمی 
دادند. نتایج این مطالعه که با رویکردی کیفی و از طریق مصاحبۀ غیرساختمند با اعضای هیئت علمی 
علوم اجتماعی صورت گرفته است، نشان داد با وجود مقولات و موضوعات مشترک در بین اساتید هر 
دانشکده، آن ها فاقد »فضای توجه نمادین مشترک«، »تمرکز موضوعی مشترک«و »مناسک تعامل« به عنوان 

شاخصه های انجمن علمی به مفهوم کالینزی هستند.
مارتینز1 )2018( در مطالعۀ خود به بررسی توسعۀ علم و تکنولوژی بر حوزه های اشتغال و آموزش 
پرداخت. در یافته های این تحقیق به این نکته اشاره شده است که چگونه گسترش ارتباطات میان دانشگاه 

شکال مفیدتری از فعالیت علمی را به وجود آورد.
َ
و جامعه و نیازهای عمومی می تواند ا

شوهام2 )2016( در مطالعۀ خود به این موضوع پرداخت که آیا در اثر تغییرات فناورانه که ابزار و رسانه های 
جدیدی را اضافه نموده و ساختار و ترکیب مجموعه کتابخانه ای را تغییر داده است، در ارتباطات علمی نیز 
تغییراتی روی داده است؟ این تحقیق بر سه مؤلفۀ فرایند جمع آوری اطلاعات تأکید دارد: نیازها و رویکرد 

1. Martinez

2. Shoham
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محققان، کانال های دسترسی به اطلاعات، و منابع اطلاعاتی. نتایج نشان داد در آموزش عالی، مؤسسات 
و کتابخانه های که در طول 45 سال گذشته آغاز به کار کرده اند، الگوی کسب اطلاعات )با وجود تغییرات 

وسیعی که رخ داده( دست نخورده باقی مانده است و در برابر تغییر مقاومت کرده اند. 
داد که چگونه  نشان  و  ارائه  در علم  ارتباطی جدیدی  پارادایم  پژوهش خود  در  جولی هارد1 )2000( 
رسانه های دیجیتالی ممکن است نقش های جدید و ویژگی هایی به شرکت کنندگان بدهند. عوامل سازمانی 

در کنار قابلیت های تکنولوژی در آینده می تواند ارتباطات علمی را شکل دهد.
ساختار  روی  بر  که  کرد  ارائه  را  گسترده  تحقیقات  از  خلاصه ای  خود  پژوهش  در   )2006( پیکاس2 
اجتماعی و فرایند ارتباطات علمی غیررسمی دانشمندان انجام گرفته است. به نظر او فناوری ارتباطات و 
شکال جدیدی از همکاری از راه دور 

َ
اطلاعات تغییری در ساختار اجتماعی علم نداده است، اما قادر بوده ا

و بهره وری جزئی توسط تعدادی از نشریات را به وجود آورد.
اوفی و فالتون3 )2014( به بررسی این موضوع پرداختند که چگونه بر اثر تغییر ابزارهای شبکۀ اجتماعی، 
اطلاعات تولید و تغییر شکل می یابند و با آن ها ارتباط برقرار می شود. این پژوهش وسعت ابزارهای اجتماعی 
کادمیکی ارتباطات علمی غیررسمی در علوم انسانی و علوم اجتماعی را بررسی کرد.  و تأثیر الگوهای آ
یافته های کلی آن ها نشان داد از ابزار مترقی شبکه های اجتماعی برای ارتباطات علمی غیررسمی استفاده 

می شود.
ابزارهای غیررسمی در  به  تأثیر کمتری نسبت  ایمیل و وسایل الکترونیکی  ابزارهایی مانند  درمجموع، 
رد بررسی 

ُ
ارتباطات علمی دارند. این تحقیقات تعاملات و ارتباطات کنشگران میدان علمی را در سطح خ

و نوع ارتباطات اعضای هیئت علمی، رابطۀ اساتید و دانشجویان و اجتماع علمی و تعاملاتی که در آن رُخ 
می دهد را مورد توجه قرار داده اند. 

تحقیق حاضر واجد تفاوت های زیر با تحقیقات پیشین است:

جامعۀ آماری این تحقیق شامل اعضای هیئت علمی رشته های پزشکی پیراپزشکی، کشاورزی، فنی 	 
مهندسی و دانشکده های علوم انسانی بوده است؛ درصورتی که دیگر پژوهش ها فقط رشتۀ علوم 

اجتماعی را مورد بررسی قرار داده اند؛ 
پژوهش حاضر شبکۀ تعامل دانشمندان و عوامل آسیب زای ارتباطات علمی را مورد بررسی قرار داده 	 

است؛ درصورتی که در تحقیقات پیشین اجتماع علمی و ضعف ارتباطات علمی مورد بررسی قرار 
گرفته و علت وجود ضعف بررسی نشده است؛ 

در تحقیقات قبلی فقط نقش کتابخانه ها و وسایل الکترونیک در ارتباطات علمی مورد بررسی قرار 	 
گرفته اند، اما پژوهش حاضر نقش عوامل اجتماعی را در ارتباطات علمی بررسی کرده است.

1. Hurd

2. Pikas

3. Aufi & Fulton
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3. چهارچوب نظری
در مورد شبکۀ علمی، افرادی مختلفی نظریه پردازی کرده اند که در این قسمت به مهم ترین آن ها متناسب 

با موضوع تحقیق اشاره می شود:
الف. »وارنر هاگستروم«1 عقیدۀ مرتون را در ارتباط با هنجارهای اخلاقی علم قادر به توجیه عملکرد 
پژوهشگران نمی داند. هاگستروم مانند استورِر2 مبادله در بازار درونی علم را بررسی می کند. دانشمندان در 
این بازار درونی به مبادلۀ تولیدات خود یعنی نتایج تحقیقات و نظریه های علمی خود با یکدیگر مبادرت 
می ورزند. محصولی که از این راه به دست می آید، همانا به رسمیت شناخته شدن پژوهشگر در اجتماع علمی 
است. هاگستروم منبع تأیید و تصدیق در علم را به عنوان منبع کنترل اجتماعی برای سازمان علم اساسی 
می داند. او دو شکل از به رسمیت شناسی، یعنی تأیید و تصدیق را از همدیگر تمایز می بخشد )قانعی راد و 

خسروخاور، 53-54 :1390(.
ب. جامعه شناسی علم بوردیو، بسط دیدگاه کلی نظری وی است که بر مبنای مفاهیمی چون میدان، 
سرمایه، و قدرت ساخته شده است. به باور بوردیو ما می توانیم دستاوردهای علمی را به مثابۀ پیامد تعاملات 
کالا،  گردش  تولید،  حوزه های  به منزلۀ  میدان ها  وی  نظر  به  بشناسیم.  و  کنیم  درک  میدان  دریک  متقابل 
تخصیص کالا خدمات، دانش یا منزلت و موقعیت های رقابتی هستند. میدان علمی فضایی ساخته یافته از 
موقعیت های فرادست و فرودست بر مبنای میزان سرمایه است. حامیان و مدعیان علم با سرمایۀ کم وبیش 
به  و  انباشت  برای  نمادین وارد میدان علمی می شوند و در منازعۀ خود  اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و 
انحصار درآوردن انواع گوناگون سرمایه درگیر می شوند. در میدان علم، بوردیو تمامی انواع سرمایه را تحت 
عنوان سرمایۀ علمی مطرح می کند؛ به گونه ای که این سرمایه از یک شکل به شکلی دیگر قابل تغییر است 
و انباشت سرمایه به تغییری که چندان آشکار نیست، بستگی دارد و کنشگران با علاقه، سرمایه شان را برای 
تغییر پایگاه نسبی خود در میدان های موردنظرشان توسعه و گسترش می بخشند )فرهمند، 1392(. ازاین رو 
در نگاه وی میدان علمی، فضایی تعاملی با یک ساختار روابطی است؛ فضایی که راه کارها و عملکردهای 
مربوط به افراد علاقه مند به مشارکت را محدود می کند. عادت واره های میدان، مجموعۀ تمایلاتی است که 

کنشگران در آن می توانند فضای مشکلات و احتمالات را تعریف کنند.
ج. کتاب کلاسیک لاتور و ولگا آزمایشگاه ها را به عنوان کانون اجتماعات علمی تلقی می کند. توجه 
جدی به تعاملات کنشگران انسانی و محیط مادی و بیرونی، همراه با درجه ای از انسجام و ثبات در کانون 
بلکه در  نه تنها ممکن است،  این گونه مطالعات، روش مردم شناختی  بر اساس  دارد.  قرار  پژوهش ها  این 
بیانگر   

ً
این گونه مطالعات، صرفا الزام آور می شود. سرشت محلی  به وسیلۀ موضوعات موردمطالعه  عمل 

 محدود )زمانی- مکانی( فعالیت های انسانی است 
ً
محدودیت های روش میدانی نیست و بیانگر طیف ذاتا

.)Latour & Woolgar, 1987(

1. Warner Hagstram

2. Norman Storer 
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د. اندیشۀ رندال کالینز در حوزۀ جامعه شناسی علم قرار دارد. او در کتاب »جامعه شناسی فلسفه ها« تحول 
زندگی فکری و اندیشه ورزی را چیزی جز نظام ارتباطی و نمادین نمی داند و با تکیه بر مفهوم زنجیره های 
مناسک تعامل عرصۀ ایجاد و تحولات فکری را در اجتماع علمی به مثابۀ الگویی از کنش متقابل نمادین 
بسط و شرح می دهد. او همچنین درک جامعه و اجتماع علمی را در یک وضعیت ارتباطی نمایان می کند که 
چطور جامعه و اجتماع علمی شکل می گیرد و گسترش می یابد و چطور کنشگران در میدان فکری با ساختار 

اجتماع فکری مواجه می شوند و نسبت به آن عکس العمل نشان می دهند.
کتاب »زنجیره های مناسک تعامل« کالینز، درواقع بسط مفاهیم به کاربرده شدۀ او در کتاب جامعه شناسی 
فلسفه هاست که زنجیرۀ مناسک تعامل این مفاهیم را شرح داده است و چگونگی آزمون پذیری آن ها را بیان 
می کند. کالینز که از مدافعان جدی نظریه های »تلفیقی« در جامعه شناسی است، در جامعه شناسی فرهنگ 
خود نیز سعی دارد با تلفیق نظریه های دورکیم، گافمن و نظریۀ تضاد، به ارائۀ یک مدل ترکیبی دربارۀ چگونگی 

تولید و تحول اندیشه ها )فلسفه ها( بپردازد. 
ی در ارتباط با شرایط کلان تر 

ّ
رد را از طریق یک مدل دومرحله ای عل

ُ
کالینز شبکۀ روشنفکری سطح خ

اجتماعی قرار می دهد. شرایط اجتماعی بیرونی از طریق بازسازی و ایجاد تغییر در پایه های مادی اندیشه بر 
تنوعات و اختلافات فکری موجود تأثیر می گذارد. ازاین رو هنگامی که شرایط بیرونی فضای فکری تغییر کرد 
و فضای فکری موجود را به هم زد، سازمان دهی مجدد درونی صورت می گیرد. این فرآیند به نوبۀ خود انرژی 
موجود برای شکل دهی به ایده های جدید و خلق تازه های فکری را آزاد می سازد که تنش ها و درگیری های 

جدید فکری در میان نخبگان ممتاز موجود در مرکز شبکۀ روشنفکری را به همراه خواهد داشت.
»مناسک تعامل« اصطلاحی است که اولین بار گافمن استفاده کرد. توجه او به این واقعیت جلب شد 
که مناسک مذهبی به کاربرده شده از سوی دورکیم )1961-1912(، از همان نوع رویدادهایی است که در 
زندگی روزمره اتفاق می افتد. مراسم مذهبی الگوهای تعاملی هستند که افراد را ازلحاظ ذهنی به هم پیوند 
می دهند )Collins, 2000:21(. در یک جامعه اخلاقی، نمادها به عنوان دریچه ای عمل می کنند که اعضا 
از آن طریق با هم ارتباط برقرار می کنند. در جوامع پیچیده مثل جوامعی که ما زندگی می کنیم، طرح طبقاتی 
در روابط بین گروهی و نظم اجتماعی وجود دارد. داگلاس و برنشتاین نشان دادند که طبقۀ اجتماعی در زبان 
جاسازی شده است. نزد گافمن )1971-1959( هر برخورد زودگذر یک نظم اجتماعی کوچک است و 

.)Collins, 2000:22( واقعیت ساخته شده توسط آیین مناسکی به اشتراک گذاشته می شود
ازاین رو، کالینز به پیروی از دورکیم معتقد است تولیدات فکری »اشیایی مقدس« هستند و عرصۀ تولیدات 
فکری مشابه عرصۀ دین است. او با الهام از اندیشۀ دورکیم دربارۀ امر مقدس، معتقد است حقیقت در عرصۀ 
اجتماع علمی همان نقشی را بازی می کند که امر مقدس در عرصۀ دین به عهده دارد: پدیده ای استعلایی، 
فراتر از افراد، عینی، محدودکننده و طالب احترام. کالینز سپس این پرسش را مطرح می سازد که چه چیزی به 
اندیشه ها و متون خاص تقدس می بخشد؟ و این که متفکران چگونه این اشیای مقدس را تولید می کنند و در 

 قشربندی شدۀ خود به گردش درمی آورند )همان(.
ً
اجتماعات شدیدا
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می توانیم الگوهای کلان را بدون آن که به آن ها به عنوان موجودیت های شیءگشته بنگریم، به عنوان مجموعه 
پویایی از شبکه های زنجیره ای از برخوردهای محلی که کالینز آن ها را »زنجیره های مناسک تعامل« می نامد، 

تعریف کنیم. او اجزای سازندۀ هر مناسکِ تعامل را چنین برمی شمارد:
وجود یک گروه از افراد یا حداقل دو فرد )که به لحاظ فیزیکی در کنار هم حضور دارند(؛	 
تمرکز توجه آن ها بر روی یک شیء یا کنش واحد متمرکز؛	 
اشتراک در روحیه و عاطفه؛	 
کنش های 	  بدنی،  )حرکات  مشترک  عواطف  و  واحد  موضوع  روی  بر  تمرکز آن ها  شدت  افزایش 

گفتاری و حتی فرکانس صدای مشترک(. 
وقتی هماهنگی خرد تشدید شد، افراد موجود در وضعیت مشابه قرار می گیرند، به احساس هویت واحد 
دست می یابند )همان(. درنتیجه، افراد احساس می کنند اعضای یک گروه هستند و نسبت به یکدیگر وظایف 

اخلاقی دارند.
افرادی که در زنجیره های مناسک تعامل مشارکت می کنند با انرژی عاطفی پُر می شوند. میزان انرژی 
عاطفی آن ها متناسب با شدت و ضعف مناسک تعامل کاهش یا افزایش می یابد. انرژی عاطفی شدت 
افراد به اهداف نمادین گروه را افزایش می دهد. مشارکت مناسک شدید، سطح انرژی عاطفی  وابستگی 
افراد را بالا می برد و عدم شرکت در تعامل، آن را کاهش می دهد. فرد درنتیجۀ مناسک تعامل، به ذخیره ای از 

.)Collins, 2000:23( نمادها دست می یابد. این ذخیرۀ نمادین سرمایۀ فرهنگی فرد است
کالینز از مفاهیم و مقدمات نظری بالا برای تبیین تولید و تحول فلسفه ها استفاده می کند. به اعتقاد کالینز، 
جهان اندیشه، شامل مناسک تعامل میان روشنفکران است که به تولید ایده ها و متون ختم می شوند. زنجیرۀ 
تعامل متفکران، همان موقعی است که برای صحبت های جدی )نَه برای جامعه پذیرشدن یا عمل کردن( کنار 
هم می نشینند. در جریان استدلال ورزی متفکران، و در جریان بحث و سخنرانی کردن آن هاست که مقولۀ 

مقدس حقیقت امکان ظهور می یابد.
خواندن و نوشتن هم بخشی از مناسک تعامل است. در جهان مدرن متفکران خلاقیت خود را بر روی 
کاغذ می آزمایند، اگرچه گاهی آن را به طور شفاهی مطرح می سازند. نوشتن افراد را قادر می سازد تا از حال 
بشر  در طول حیات  که  است  تعامل چهره به چهره  در حقیقت، همین ساختارهای  روند.  فراتر  بی واسطه 
ارتباطات  انرژی عاطفی آن عمل کرده است. همین تعاملات در عرصۀ تفکر هم مؤثرند.  به عنوان منبع 
 برجسته می شوند، سازندۀ زنجیرۀ تعاملات میان نسلی 

ً
شخصی میان معلمان برجسته و دانشجویانی که بعدا

است. مهم تر این که، اشیای مقدس فکری تنها زمانی خلق می شوند و به حیات خود ادامه می دهند که 
گردهمایی هایی برای گرامی داشتن آن ها وجود داشته باشد. در سخنرانی ها و کنفرانس هاست که اعضای 
اجتماع علمی گرد هم می آیند، توجه اعضا روی یک موضوع متمرکـز می شود و عواطف خاصی پیرامون 

.)Collins, 2000:24( اشـیای مقدس برانگیخته می شود
 کالینز مؤلفه هایی برای مناسک تعامل در نظر می گیرد: سرمایۀ فرهنگی، انرژی عاطفی، خلاقیت، ساختار 

فرصت، فضای توجه نمادین، و عضویت در حوزۀ پژوهشی.
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مار�ۀ 1 مݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݣݣݣ، �ش
هݠ

ݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭچهݠݠݡݡاݥݥݥرݣݣݣݣݣݣدݤݤݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ رݣݣاݣݣن- ساݣݣل ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ�ݫ ݢاݣݣ�ی ݢ ݢ ݢ ݢ ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ݢ
عیݡݤݤݤݤ

ماݥݥݥݥݥݥݥݥݥݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ
ٮݦݦݦݦݦݦݦݦݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݑ ل ݣݣݣݣاݥݣݣݣݣحݡݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬج

اݣݣݣمهݦݦݦݩئ مسݡݡاݣݣ�ئ صل�ن
دوݣݣݣ�ن

مناسک  در  را  فرهنگی  سرمایۀ  که  است  عظیمی  و  انبوه  گفتگوی  روشنفکران،  دنیای  کالینز  نظر  از 
چهره به چهره و ادواری در نوشته ها به گردش درمی آورد. سرمایۀ فرهنگی، از نمادهای عضویت و نمادهایی 
مشابه حقیقت و امر مقدس در گروه است که در طول زمان در جریان مراودات به افراد منتقل می شود و در 

.)Collins, 2000: 30( طول زمان نیز می تواند تغییر کند
شبکۀ روشنفکران، شبکه ای قشربندی شده است که در آن دارندگان سرمایۀ فرهنگی و عاطفی تمایل دارند 
به رأس شبکه صعود کنند. در دنیای متفکران هرکس سعی می کند خود را در کانون مباحثه قرار دهد و توجه 
بقیه را از طریق تأکید بر جدیدبودن و مهم بودنِ ایده های ارائه شده به سوی خود جلب کند. مؤثرترین سرمایۀ 
فرهنگی، کشف کردن است. به علاوه، افراد باید معماهایی کشف کنند که برای فعالیت آیندۀ همکارانشان 
چگونگی  نیز  و  آن ها  فرهنگی  سرمایۀ  به  نیز  افراد  عاطفی  انرژی  میزان  باشد.  داشته  را  اهمیت  بیشترین 

.)Collins, 2000:21( جریان یافتن انرژی عاطفی و سرمایۀ فرهنگی دیگران بستگی دارد
به اعتقاد کالینز، دنیای تفکر، نظامی متشکل از چندین شبکه است که در آن ها افراد بر اساس میزان سرمایۀ 
فرهنگی و انرژی عاطفی شان قشربندی شده اند. حرکت و تحول اندیشه نیز بر اساس تضاد درون این شبکه ها 
بر شناختن  این شبکه ها، اصل  به وجود می آید. در درون  با یکدیگر  و تضاد اصلی میان کلیت شبکه ها 
دستاوردهای گذشتگان، ایجاد زمینه های پژوهشی جدید و نفوذ در آینده است. در دوره های خلاقیت و 
 معماهای جدید طرح می شوند و در دوره های 

ً
نوآوری، سرمایۀ فرهنگی به حدی گسترش می یابد که دائما

رکود، سرمایۀ فرهنگی به دارایی موزه حافظه برخی افراد تبدیل می شود.
به باور وی، قانون حاکم بر شبکه های فکری، قانون»تعداد اندک« است. بر پایۀ این قانون، تعداد دیدگاه های 
رقیب در هر دوران بین سه تا شش دیدگاه است. از سه دیدگاه کمتر نمی شود، زیرا هر دیدگاهی به ضد خود 
نیازمند است. از شش هم بیشتر نمی شود، زیرا به لحاظ تجربی امکان چندشاخه شدن زیاد وجود ندارد 
)Collins, 2000:32(. به اعتقاد کالینز، درون این ساخت، فرآیند آفرینش فکری از طریق برخوردهای 
شخصی صورت می گیرد، فرآیندی که به وسیلۀ انرژی عاطفی و سرمایۀ فرهنگیِ افرادِ درگیر در آن دامن زده 

شده و تشدید می شود.
هدف کالینز صورت بندی یک تئوری عام و جهانی تغییر فکری است که در مورد تمامی سنت های فکری 
متفاوت موجود در جوامع انسانی قابل قبول باشد. کالینز نیز همچون وسنو با پرداختن به نیرو و عنصر کلی 
مشترک در تمامی سنت های فکری، دربارۀ مسائل خاص هر یک از این سنت ها و تفاوت های ظریف و 
اساسی موجود در مباحث و مجادلات فلسفی که جهان بینی های متفاوت فکری را خلق می کند، ساکت 
است. در حقیقت، هر دو نظریه پرداز در تبیین این مسئله که چگونه قلمرو گفتمانی و محتوای واقعی ایده ها 
شکل می گیرد و این که چه عواملی درون مایه و جهت گیری سیاسی-اجتماعی ایده ها را مشخص می کنند، با 

.)Collins, 2000:37( شکست روبرو می شوند
سرمایۀ فرهنگی توسط انرژی عاطفی افراد در اجتماعات به چرخش درمی آید. از نظر کالینز انرژی عاطفی 
نیرویی است که از مشارکت موفقیت آمیز در یک »مناسک تعامل« حاصل می شود. این نیرو پیوستاری است 
که یک سرِ آن اطمینان و اعتمادبه نفس، اشتیاق و احساس خوب و مثبت دربارۀ خویش است و سپس به سطح 
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میانی که می رسد شدت هیجانات عاطفی کمتر می شود و به اندازۀ متوسط و معمولی می رسد. اما سرِ دیگر 
 .)Collins, 2000:22( آن افسردگی، فقدان ابتکار، بی ارادگی و احساسات بد منفی دربارۀ خویش است
 فردی، زیرا بسته به تجربۀ اخیر اجتماعی نوسان 

ً
از نظر او، انرژی عاطفی نیروی اجتماعی است نَه الزاما

می یابد. کالینز در نگاه پیوستاری انرژی عاطفی را به همراه خلاقیت و سرمایۀ فرهنگی تعریف می کند.
در نظریۀ »مناسک تعامل« کالینز، انرژی عاطفی نیرویی است که بسته به تجربه های بلافصل و اخیر 
فرد در تعاملات بالا و پایین می رود. از نظر او مناسک اجتماع فکری، سخنرانی ها و همایش هاست که 
سخنگویان در آن مرکز توجه قرار می گیرند، سنت ها و اندیشه ها تداوم اجتماع فکری در طول زمان هستند؛ 
پس انرژی عاطفی فردی در اجتماع فکری بر اساس نوع تماس هایش در این میدان با اشیای مقدس فکری 
و قرارگرفتن در مرکز توجه بالا و پایین می شود )Collins, 20004:205(. انرژی عاطفی محصول دورۀ 
طولانی از مناسک تعامل است که از توافق بالا با تمرکز بر یافتن پیوستار احساس به دست می آید که ما 
می توانیم آن را »سازگاری« هیجان جمعی یا همبستگی بنامیم. اما انرژی عاطفی سازگاری یا هماهنگی 
نیست؛ انرژی عاطفی یک پیامد است که حتی بعد از )مرگ و رفتن( افراد باقی می ماند و در موفقیت تقویت 
می شود )Collins, 2004:134(. متغیر اساسی انرژی عاطفی افراد این است که افراد تا چه اندازه و با 
چه شدتی در فعالیت های نمادین مشارکت می کنند. کسانی که با انرژی عاطفی خوبی کار خود را شروع 

.)Collins, 2004:160( می کنند، با گذشت زمان پُرانرژی تر می شوند
او بر اساس روان شناسی کیت سیمونتن، رابطۀ خلاقیت و تولید بالای علمی را بررسی می کند. به نظر او، 
افراد خلاق کسانی هستند که آثار انبوهی دارند، تنوع گسترده ای به کارهای خود می دهند و ترکیب جدید 
اندیشه ها را آزمایش می کنند که اجتماع فکری بعضی از آن ها را مورد تصدیق و تکریم قرار می دهد. بسیاری از 
مطالعات اثبات می کند که اشخاص خلاق میل شدیدی به بیان قضاوت های مختص به خویش دارند که این 
میل به نوبۀ خود به فرصت های استقلال و تجربه های نو در کودکی بستگی دارد. دانشمندان در یک دوره ای از 
انزوا به نوشتن روی می آورند، اما این انزوا مدت کوتاهی طول می کشد و فرصتی برای به تصویرکشیدن تمام 
سرمایه هایی است که از جریان ارتباطات و شرکت در مناسک تعامل به دست آورده اند تا در قالب متون و 

.)Collins, 2000:34( نوشتار به تصویر بکشند و به مدد آن نظرات متهورانۀ خود را بیان کنند
مناسک تعامل پیوستاری است که افراد بر روی آن لحظه به لحظه از وضعی به وضع دیگر حرکت می کنند. 

.)Collins, 2000:37( در پویایی ساختار، کنشگران نیز عاملان اصلی این پویایی به شمار می آیند
از نظر کالینز، فضای بسته ای وجود ندارد که تنها در آن فضا سرمایه ها مختص به افراد خاص باشد. 
سرمایه های فرهنگی در میان این شبکه ها جاری می شود، اما بیش از همه اشخاصی را بهره مند می سازد که 
زودتر از دیگران )هنگامی که این سرمایه هنوز تازه است( به آن دسترسی دارند. انرژی عاطفی نیز در میان این 
شبکه ها جریان دارد. کالینز این ساختار و حرکت افراد و استراتژی های افراد را همچون بازار بسته و محدود 
در نظر می گیرد. بازار به مثابۀ میدانی است که اشخاص در آن به یکدیگر دسترسی دارند و هر آنچه در میدان 
فکری اتفاق می افتد، جویندگانِ توجه به عنوان مناسک تعامل مختلف با شدت کم و پایین تجربه می کند 

 .)Collins, 2000:39-40(
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فضای توجه نیز در نظریۀ کالینز جایگاه خاصی دارد و تمام عناصر و کنش ها حول دستیابی این فضا حرکت 
می کنند. کالینز افزایش انرژی عاطفی و سرمایۀ فرهنگی را با هدف کسب این فضای توجه دارای ارزش 
می داند و نظریۀ او نیز بر چگونگی چرخش بیشتر سرمایۀ فرهنگی و انباشت انرژی عاطفی و ظهور خلاقیت 
برای گرفتن این فضا تأکید دارد. در قشربندی سرمایۀ فرهنگی و انرژی عاطفی، نکتۀ کلیدی مدنظر کالینز 
عضویت در شبکۀ اجتماعی مرکزی است که حتی با پُرتولیدبودن نیز همبستگی دارد؛ زیرا این امر باعث 
نزدیکی به هستۀ مرکزی نیروبخش است که سرمایۀ فرهنگی انباشتی را در خود دارد و موجب سهولت انتقال 
سریع سرمایۀ فرهنگی می شود. از نظر کالینز، در اکتشافات جدید و تبیین آن ها، سرعت نقش تعیین کننده ای 
دارد و کسانی که پیوند محکمی با شبکه های اجتماعی داشته باشند، جلوتر از دیگران خواهند بود. کالینز در 
اینجا چگونگی پیوند گروهی و جلوتربودن از دیگران را این گونه بیان می کند که مزیت پیوند به اجتماعات 
مرکزی، اطلاع فرد از کانون توجه گروه است. افرادی که پیوند نزدیکی با هسته و شبکۀ اجتماعی مرکزی 

.)Collins, 2000: 45-46( دارند، از سرمایۀ فرهنگی و بالتبع از انرژی عاطفی بالایی برخوردار هستند
کالینز موفقیت و داشتن انرژی عاطفی و سرمایۀ فرهنگی را منوط به عامل مهمی چون نزدیکی به شبکۀ 
درحالی که  نیست.  یکسان  همه  برای  و  است  محدود  فرصت  ساختار  این  که  می داند  مرکزی  اجتماعی 
اعضایی هستند که به صورت بالقوه دارای خلاقیت اند، اما به دلیل نابرابری در ساختار فرصت این امکان 
را از دست می دهند. درواقع کالینز با تغییر اجتماعی از خلاقیت و شهرت )که آن هم در اجتماع تعریف 
می شود(، نابرابری و تمرکز قدرت در دست عده ای خاص )که مرکز شبکه را در دست دارند( توجیه می کند. 
او با برشمردن ویژگی های شخصی آن ها مانند موانع خانوادگی، بارها متذکر می شود که ساختار فرصت 
 مانعی 

ً
ضعیف این افراد است که منجر به پایین بودن انرژی عاطفی و به ویژه سرمایۀ فرهنگی آن ها و نهایتا

برای بروز خلاقیت، شهرت و پُرتولیدبودن آن ها می شود )البته این موانع فکری که شخصی است، با اتکا به 
چهارچوب ساختاری و فرصتی کالینز قابل قبول نیست(.

توجه  مورد  علم  جامعه شناسی  شکل گیری  از  قبل  مدت ها  علمی،  ارتباطات  موضوع  درمجموع، 
جامعه شناسان قرار گرفته است. جامعه شناسی علم بوردیو بر مبنای مفاهیمی چون میدان، سرمایه، و منازعه 
ساخته شده است که در فضای یک بازی یعنی میدان قرار می گیرند. کنشگران این میدان دارای استقلال، 
سرمایه و منافع هستند که در منازعه با یکدیگر روبه رو می شوند تا به حفظ یا دگرگونی میدان نیرو کمک کنند. 
هاگستروم بر مبنای مدل تبادل و بازار درونی علم دانشمندان به مبادلۀ تولیدات علمی خود مباردت می ورزد. 
در مقابل در نظریۀ کنشگر-شبکه، بازیگران علمی کنشگران انسانی و غیرانسانی هستند که ماهیت و ذهنیت 
ازپیش تعیین شده دارند، ولی به محض اینکه در شبکه واقع شدند وادار به نقش آفرینی می شوند و تعاملات را 
شکل می بخشند و برای شکل گیری شبکه ها باهم مرتبط می شوند. کنشگر-شبکه می گوید حقایق برساخته 

می شوند و هویت خود را در رابطه با سایر پدیده ها کسب می کنند. 
کالینر در مطالعۀ خود که 2500 سال از فعالیت روشنفکران را شامل می شود، تلاش می کند به شناسایی 
قانون های حاکم بر فراز فرود شبکۀ روشنفکران نائل آید و از طریق تحلیل های کمّی و کیفی، اصول و اساس 

حاکم بر تولد، بلوغ، شکوفایی و زوال شبکۀ روشنفکران را در تمام جهان به نمایش بگذارد. 
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شكل شمارۀ 1: مدل تحلیلی آسیب شناسی ارتباطات علمی

فرضیه ها
• بین مناسک تعامل و عضویت در حوزۀ پژوهشی مشهور، رابطه وجود دارد.	
• بین سرمایۀ فرهنگی و حوزۀ پژوهشی مشهور رابطه دارد.	
• بین انرژی عاطفی و حوزۀ پژوهشی مشهور رابطه وجود دارد.	
• بین خلاقیت و حوزۀ پژوهشی مشهور رابطه وجود دارد.	
• بین ساختار فرصت و حوزۀ پژوهشی مشهور رابطه وجود دارد.	

4. روش شناسی
هیئت علمی  اعضای  نفر  بین 303  از  آن  آماری  جمعیت  و  بود  پیمایش  بررسی  این  در  تحقیق  روش 
ایلام( در سال  نور مرکز  پیام  ایلام، دانشگاه  ایلام )دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه  استان  دانشگاه های 

1395 انتخاب شدند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران، 170 به دست آمد.

سرمایۀ فرهنگی انرژی عاطفی

مناسک تعاملخلاقیت

ساختار فرصت

فضای توجه 
نمادین

حوزۀ پژوهشی 
مشهور
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از طریق  داده ها  گردآوری  بوده و  متناسب  نمونه گیری طبقه بندی  پژوهش،  در  نمونه گیری مورداستفاده 
پرسشنامۀ محقق ساخته انجام شده است. پس از انجام پیش آزمون و رفع نواقص، گردآوری داده ها از طریق 

مراجعۀ مستقیم به اعضای هیئت علمی صورت گرفته است.
قالب  در  ابتدا  است.  شده  استفاده  کرونباخ  آلفای  ضریب  از  پایایی  اندازه گیری  برای  تحقیق  این  در 
پیش آزمون، برای سنجش سازگاری درونی گویه ها معرف هایی در پرسشنامه گنجانده و تعداد 30 پرسشنامه 
در بین اعضای هیئت علمی توزیع شد. سپس نتایج به دست آمده در سطح نمونه مورد بررسی قرار گرفت و 

بعد از محاسبۀ پایایی، سؤالاتی که باعث پایین آمدن پایایی کل می شدند حذف شدند.
نتایج آلفای کرونباخ به صورت زیر است:

جدول شمارۀ 1: میزان پایایی مقیاس های تحقیق

مقدار آلفامتغیر

0/857مناسک تعامل

0/896سرمایۀ فرهنگی

0/832انرژی عاطفی

0/830خلاقیت

0/855ساختار فرصت

0/759فضای توجه نمادین

0/867حوزۀ پژوهشی معروف

همان طور که در جدول بالا مشاهده می شود، گویه ها از سازگاری درونی بالایی برخوردارند، بنابراین به 
همین ترتیب در پرسشنامۀ نهایی مورد استفاده قرار گرفتند.

حوزۀ پژوهشی »مشهور« در این پژوهش، در دو بُعد »تمایل و عضویت در رشته و حوزۀ مربوط« و »میزان 
ارتباط با حوزۀ پژوهشی فرد و مفیدبودن آن و اشتهار به واسطۀ این ارتباط« اندازه گیری شده است. »مناسک 
تعامل« با سه بُعد »تمایل به شرکت در همایش ها، سخنرانی در آن ها«، »تمایل به عضویت در انجمن های 
علمی، میزان ارتباطات در همایش ها و تداوم آن ها« و »احساس همبستگی و خلق ایده در آن ها« عملیاتی 
شده است. همچنین »سرمایۀ فرهنگی« در چهار بُعد »آشنایی با متفکران«، »میزان ارجاع«، »آشنایی با 

مباحث رشته« و »نشر و آشنایی با انتشارات« اندازه گیری شده است.
برای سنجش »انرژی عاطفی«، اشتیاق به شنیدن خبرهای علمی، اشتیاق برای خواندن آخرین کتاب های 
حوزه و رشته، آشناشدن با متفکرین جدید و علاقه به زندگی بزرگان رشته استفاده شده است. در مفهوم 
»خلاقیت«، ایجاد مفاهیم جدید در رشته، ترکیب اندیشه های قدیمی با جدید و انتشار اثر واجد نوآوری 
منابع )کتاب،  به  افراد  میزان دسترسی  نیز  بوده است. در مفهوم ساختار فرصت  مقاله( مدنظر  و  )کتاب 
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مقاله و مجله( اندازه گیری شده است. برای عملیاتی کردن متغیر »فضای توجه نمادین« نیز توجه و تمرکز به 
شخصیت نمادین در رشته، متون نمادین )کتاب، مجله(، مفهوم خاص، و آگاهی از تمرکز دیگران به این 

تمرکز نمادین مورد توجه بوده است.

5. یافته ها
1-5. بررسی ارتباط متغیرهای مستقل با همدیگر 

برای بررسی ارتباط متغیرهای مستقل با همدیگر و با حوزۀ پژوهشی مشهور، از ضرایب همبستگی پیرسون 
استفاده شده است. جدول زیر نتایج ارتباط این متغیر با سایر متغیرها را نشان می دهد. 

جدول شمارۀ 2: آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای مستقل و حوزۀ پژوهشی مشهور

مناسک 
تعامل

انرژی 
عاطفی

فضای توجه خلاقیت
نمادین

ساختار 
فرصت

حوزۀ پژوهشی 
مشهور

انرژی عاطفی

419.ضریب پیرسون

000.سطح معناداری

170تعداد

خلاقیت

284.136.ضریب پیرسون

000.077.سطح معناداری
170170تعداد

فضای توجه 
نمادین

381.286.176.ضریب پیرسون

000.000.022.سطح معناداری

170170170تعداد

ساختار 
فرصت

278.239.065.389.ضریب پیرسون
000.002.399.000.سطح معناداری

170170170170تعداد

حوزۀ پژوهشی 
مشهور

473.419.181.408.324.ضریب پیرسون

000.000.018.000.000.سطح معناداری
170170170170170تعداد

سرمایۀ 
فرهنگی

191.130.089.356.120.179.ضریب پیرسون
013.090.247.000.118.020.سطح معناداری

170170170170170170تعداد

در جدول، اعداد مربوط به متغیرهایی برجسته تر شده اند که رابطۀ معنادار باهم ندارند. به استثنای رابطۀ 
ساختار فرصت و خلاقیت، انرژی عاطفی و خلاقیت، سرمایۀ فرهنگی و انرژی عاطفی، سرمایۀ فرهنگی و 

خلاقیت، سرمایۀ فرهنگی و ساختار فرصت، بقیۀ متغیرها با هم رابطۀ معنادار دارند.
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نتایج حاصل از جدول شمارۀ 2 حاکی از آن است که بین مناسک تعامل و حوزۀ پژوهشی مشهور رابطه 
وجود دارد. همچنین بین انرژی عاطفی و فضای توجه نمادین رابطۀ معناداری وجود دارد. وجود انرژی 
عاطفی در افراد به این معناست که افراد تا چه اندازه و با چه شدتی در فعالیت های نمادین مشارکت می کنند. 
با توجه به این نتایج می توان نتیجه گرفت که برای اعضای یک اجتماع، مکانی وجود دارد که در آن به تعامل 
می پردازند و خود را پایبند به مشارکت و تعامل با اعضای دیگر در طول زمان در جریان مراوده های دیگر 

می دانند. همچنین در جریان این مراوده ها و استمرار آن هاست که جنبۀ مناسکی بودن تعامل ظهور می یابد.
طریق  از  که  افرادی  دارد.  رابطه  افراد  عاطفی  انرژی  با  مشهور  پژوهشی  حوزۀ  با  ارتباط  آن،  بر  افزون 
تجربه های قبلی شان، ایستادنشان و مشارکتشان در حوزۀ پژوهشی دسترسی خوبی به سرمایۀ فرهنگی دارند، 
انرژی عاطفی بالایی نیز دارند. همان طور که در جدول مشاهده می شود، بین انرژی عاطفی و ارتباط با حوزۀ 
پژوهشی مشهور رابطه وجود دارد. این بدان معناست که افزایش فضای توجه نمادین با دیگر افراد، زمینه را 

برای ارتباط بیشتر با حوزۀ پژوهشی مشهور فراهم می کند.
طبق جدول فوق، بین خلاقیت و فضای توجه نمادین رابطۀ معناداری وجود دارد. بدین معنی که افزایش 
خلاقیت فرد باعث می شود فضای توجه نمادین نیز افزایش یابد؛ چیزی که اعضا را به هم پیوند می دهد تا بر 

سر مسائل علمی با هم توافق داشته باشند.
حوزۀ پژوهشی مشهور با نوآوری و خلاقیت ارتباط دارد و این امر بیانگر دانشی ضمنی است که از طریق 
تماس های شخصی در مرکز اجتماع به فرد منتقل می شود. البته کالینز اشاره می کند در رشتۀ علوم انسانی 
دسترسی به فناوری پژوهشی و سرعت بالا در بیان اکتشافات و دسترسی سریع به خط مقدم بی ثبات ابزارهای 
پژوهشی با اطلاعاتی که خیلی زود منسوخ می شوند، چنین اولویتی ندارند؛ اما رقابت بر سر داعیه های 
محوری یکسان دربارۀ اهمیت فکری است که اهمیت دارد. طبق جدول فوق، بین خلاقیت و حوزۀ پژوهشی 

مشهور رابطه وجود دارد.
بر اساس یافته ها، همچنین بین ساختار فرصت و فضای توجه نمادین رابطۀ معناداری وجود دارد؛ بدین 
معنا که هرچه فرد دارای فرصت علمی بیشتری باشد، فضای توجه بیشتری را می تواند کسب کند. ساختار 
فرصت برای فرد از طریق ارتباط با دیگر افراد امکان پذیر است و این فرصت در ارتباط با حوزۀ پژوهشی 
مشهور به خاطر وجود افرادی با سرمایۀ فرهنگی، انرژی عاطفی و همچنین خلاقیت بالا بیشتر است؛ به 
خاطر همین افراد تمایل زیادی دارند که با این حوزۀ پژوهشی ارتباط داشته باشند. ارتباط با حوزۀ پژوهشی 
مشهور )به دلیل وجود افراد برجسته در آن حوزه(، ساختار فرصت بیشتری را برای دانشمندان ایجاد می کند.
بین سرمایۀ فرهنگی و فضای توجه نمادین نیز رابطۀ معناداری وجود دارد؛ بدین معنا که اگر سرمایۀ فرهنگی 
در فرد بیشتر باشد، فضای توجه نمادین بین این فرد و سایر افراد اعضای هیئت علمی بیشتر می شود. کالینز 
افزایش سرمایۀ فرهنگی را با هدف کسب این فضای توجه دارای ارزش می داند و نظریۀ او نیز بر چگونگی 
چرخش بیشتر سرمایۀ فرهنگی و انباشت انرژی عاطفی و ظهور خلاقیت برای گرفتن این فضای توجه تأکید 
دارد. سرمایۀ فرهنگی نیز بر اساس نتایج گزارش شده در جدول بالا، با حوزۀ پژوهشی مشهور رابطه دارد. 
این نتیجه بیانگر آن است که کسب سرمایۀ فرهنگی درنتیجۀ پیوند با حوزۀ پژوهشی مشهور است که پس از 
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انتشار اولین مقالۀ فرد به عنوان دانشمند یا پژوهشگر به رسمیت شناخته می شود، ولی فقط یکی از اعضای 
موقت اجتماع علمی می شود. اغلب افرادی که در این گروه موقت قرار می گیرند، مستعد بازگشت به میان 

غیرفعالان هستند. فرد پس از انتشار دو یا چند اثر، وارد حلقۀ بیرونی دنیای فعالان می شود.

2-5. آزمون فرضیات
فرضیه اول: بین مناسک تعامل و عضویت در حوزۀ پژوهشی مشهور، رابطه وجود دارد.

برای آزمون این فرضیه از رگرسیون خطی استفاده شده است. بر اساس جدول زیر، مقدار ضریب تعیین 
تعدیل شده برابر با 21 درصد است که نشان می دهد متغیر مستقل مناسک تعامل توانسته است 21 درصد 
تغییرات متغیر وابستۀ حوزۀ پژوهشی مشهور را تبیین کند. بین مناسک تعامل و حوزۀ پژوهشی مشهور رابطۀ 

معناداری وجود دارد. مقدر بتا 0/473 است که نشان دهندۀ رابطۀ در سطح متوسط بین دو متغیر است.

جدول شمارۀ 3: خلاصه مدل

خطای استاندارد برآوردضریب تعیین تعدیل شدهضریب تعیینضریب همبستگی چندگانهمدل

0/4730/2230/2192.04

یب رگرسیون جدول شمارۀ 4: ضر

ضرایب استانداردضرایب غیراستاندارد
tمقدار احتمال

BStd. ErrorBeta

4/1500/8374/9590/000مقدار ثابت

0/2380/0340/4736/9530/000مناسک تعامل

فرضیه دوم: بین سرمایۀ فرهنگی با حوزۀ پژوهشی مشهور رابطه وجود دارد.

برای آزمون این فرضیه با استفاده از رگرسیون خطی رابطۀ بین سرمایۀ فرهنگی و ارتباط با حوزۀ پژوهشی 
مشهور گرفته شد. بر اساس نتایج جداول زیر، مقدار ضریب تعیین تعدیل شده 2 درصد است که نشان 
می دهد متغیر مستقل سرمایۀ فرهنگی توانسته است 2 درصد از تغییرات وابسته ارتباط با حوزۀ پژوهشی را 
تبیین کند. بین متغیر سرمایۀ فرهنگی و ارتباط با حوزۀ پژوهشی مشهور رابطۀ معنادار و مثبتی وجود دارد. 

مقدار بتا برابر با 0/179 است که نشان دهنده تأثیر ضعیف متغیر مستقل بر وابسته است.
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جدول شمارۀ 5: خلاصه مدل

خطای استاندارد برآوردضریب تعیین تعدیل شدهضریب تعیینضریب همبستگی چندگانه

0.1790/0320/0262.28719

یب رگرسیون جدول شمارۀ 6:  ضر

ضرایب استانداردضرایب غیراستاندارد
tمقدار احتمال

BStd. ErrorBeta

9.2131.32828.1320/000مقدار ثابت

0/0110/0040/1792.3560/020انرژی عاطفی

فرضیه سوم: بین انرژی عاطفی و حوزۀ پژوهشی مشهور رابطه وجود دارد.

بر اساس جدول، مقدار ضریب تعیین تعدیل شده برابر با 17 درصد است که نشان می دهد متغیر مستقل 
انرژی عاطفی توانسته است 17 درصد تغییرات متغیر وابستۀ حوزۀ پژوهشی مشهور را تبیین کند.

طبق جدول زیر بین متغیر انرژی عاطفی و ارتباط با حوزۀ پژوهشی مشهور رابطۀ معناداری وجود دارد؛ 
بدین معنی که افزایش انرژی عاطفی منجر به ارتباط بیشتر با حوزۀ پژوهشی مشهور می شود. مقدار بتا برابر 

با 0/419 است که نشانگر رابطۀ متوسط بین دو متغیر است.

جدول شمارۀ 7: خلاصه مدل

خطای برآورد استاندارضریب تعیین تعدیل شدهضریب تعیینضریب همبستگی چندگانه

0/4190/.1760/1712.11051

یب رگرسیون جدول شمارۀ 8:  ضر

ضرایب استانداردضرایب غیراستاندارد
tمقدار احتمال

BStd. ErrorBeta

2.9581.1652.5390/012مقدار ثابت

0/3640/0610/4195.9850/000انرژی عاطفی
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فرضیه چهارم: بین خلاقیت و حوزۀ پژوهشی مشهور رابطه وجود دارد.

برای آزمون این فرضیه، رگرسیون خطی بین خلاقیت و ارتباط با حوزۀ پژوهشی مشهور گرفته می شود. 
رابطۀ بین خلاقیت و ارتباط با حوزۀ پژوهشی مشهور بر اساس جدول های مقدار ضریب تعیین تعدیل شده 
برابر 2 درصد است که نشان می دهد متغیر مستقل خلاقیت توانسته 2 درصد از تغییرات متغیر وابستۀ ارتباط 

با حوزۀ پژوهشی مشهور را تبیین کند.
بین متغیر خلاقیت و ارتباط با حوزۀ پژوهشی مشهور رابطۀ معناداری وجود دارد. بدین معنی که با افزایش 
خلاقیت فرد میزان ارتباط با حوزۀ پژوهشی مشهور بیشتر می شود. مقدار بتا 0/181 است که رابطۀ ضعیفی 

را بین دو متغیر نشان می دهد.

جدول شمارۀ 9: خلاصه مدل

خطای استاندارد برآوردضریب تعیین تعدیل شدهضریب تعیینضریب همبستگی چندگانهمدل

0/1810/0/0272.28618

یب رگرسیون جدول شمارۀ 10:  ضر

ضرایب استانداردضرایب غیراستاندارد
tمقدار احتمال

BStd. ErrorBeta

9.000/39922.5640/000مقدار ثابت

0/80/0340/1812.3880/018خلاقیت

فرضیه پنجم: با افزایش »ساختار فرصت های علمی«، ارتباط با حوزۀ پژوهشی مشهور نیز بهتر می شود.

بر اساس  نیز بهتر می شود.  با حوزۀ پژوهشی مشهور  ارتباط  افزایش »ساختار فرصت های علمی«،  با 
جداول زیر، مقدار ضریب تعیین تعدیل شده برابر با 10 درصد است که نشان می دهد متغیر مستقل ساختار 
فرصت توانسته 10 درصد از تغییرات متغیر وابستۀ ارتباط با حوزۀ پژوهشی مشهور را تبیین کند. بین متغیر 
ساختار فرصت و ارتباط با حوزۀ پژوهشی مشهور رابطۀ معناداری وجود دارد. مقدار بتا 0/324 است و 

نشانگر رابطۀ متوسط بین دو متغیر است.

جدول شمارۀ 11: خلاصه مدل

خطای استاندارد برآوردضریب تعیین تعدیل شدهضریب تعیینضریب همبستگی چندگانهمدل

0/3240/1050/1002.19926
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یب رگرسیون جدول شمارۀ 12:  ضر

ضرایب استانداردضرایب غیراستاندارد
tمقدار احتمال

BStd. ErrorBeta

6.5470/7668.5440/000مقدار ثابت

0/2330/0520/3244.4390/000انرژی عاطفی

تحلیل عامل تأییدی
همان طور که جدول فوق نشان می دهد، مقدار KMO مناسک تعامل 0/809، سرمایۀ فرهنگی 0/921، 
انرژی عاطفی، 0/871، خلاقیت 0/927، ساختار فرصت 0/755، فضای توجه نمادین 0/791 و حوزۀ 

پژوهشی مشهور0/70 است که نشان می دهد متغیرهای مورداشاره قابلیت تحلیل عاملی خوبی دارند.

جدول شمارۀ 13: تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای تحقیق

مناسک تعاملتحلیل عاملی
سرمایۀ 

فرهنگی
خلاقیتانرژی عاطفی

ساختار 

فرصت

فضای توجه 

نمادین

حوزۀ پژوهشی 

معروف

KMO 0/8090/9210/8710/9270/7550/7910/70مقدار

1011/81554/31389/52711/6391/2860/4327/5آزمون بارتلت

0/0000/0000/0000/0000/0000/0000/000سطح معنی داری

 3-5. معادله رگرسیونی پیش بینی حوزۀ پژوهشی مشهور
سطح  در  که  متغیرهایی  مشهور،  پژوهشی  حوزۀ  میزان  پیش بینی  رگرسیونی  معادله  ساختن  برای 
فاصله ای بوده اند، به عنوان متغیر مستقل و میزان حوزۀ پژوهشی مشهور به عنوان متغیر وابسته وارد 

شدند. این روش به وسیلۀ رگرسیون گام به گام انجام شد.
به طورکلی، از شش متغیر مستقل فقط سه متغیر وارد معادله شد و بقیه از معادله حذف شدند. 
متغیرها طی سه مرحله وارد معادله شدند. همان طوری که جدول زیر نشان می دهد، اولین متغیری 
که وارد معادله شده، سرمایۀ فرهنگی است، در مرحلۀ دوم متغیر فضای توجه نمادین و در مرحلۀ سوم 

یا آخرین مرحله متغیر انرژی عاطفی وارد معادله شده است.
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بررسی نتایج به دست آمده در مرحلۀ سوم، بیانگر آن است که معادله پیش بینی میزان حوزۀ پژوهشی 
مشهور می تواند 0/400 از واریانس متغیر وابسته را پیش بینی کند که این مطلب را R2 در مرحلۀ سوم 
به ما نشان می دهد. مقدار R یا همبستگی بین مقادیری که به وسیلۀ معادله پیش بینی می شوند، 0/63 
است. به عبارت دیگر 0/63 مقادیری که پیش بینی می شود، با مقادیر واقعی یکسان هستند. با توجه به 
سطح معناداری به دست آمده در هر سه مرحله، مقادیر در سطح بالاتر از 99 درصد ازلحاظ آماری 
معنادار هستند. ازآنجاکه مدل ما توانسته است با استفاده از سه متغیر »سرمایۀ فرهنگی، فضای توجه 
نمادین و انرژی عاطفی«، 0/400 از واریانس متغیر وابسته را پیش بینی کند، می توان گفت از قدرت 
پیش بینی خوبی برخوردار است. مهم ترین متغیرهای تأثیرگذار بر حوزۀ پژوهشی مشهور به ترتیب 

عبارت اند از: سرمایۀ فرهنگی، فضای توجه نمادین و انرژی عاطفی.
همان طور که در جدول دیده می شود، مقدار R2 در مرحلۀ اول 0/278 بوده که در مرحلۀ دوم 
0/075 به آن اضافه شده، و به 0/353 رسیده است. در مرحلۀ سوم هم 0/047 به آن افزوده شده که 

درنهایت به 0/400 رسیده است. دیگر شاخص های آماری در جدول زیر آمده است.

R2R2متغیر واردشدهمرحله
مقدار افزوده شده 

R2 به
F

مقدار 

احتمال

64/680/001-0/5270/278سرمایۀ فرهنگیاول

0/5940/3530/07545/4590/001فضای توجه نمادیندوم

4736/920/001 0/6330/4000/0انرژی عاطفیسوم

6. بحث و نتیجه گیری
این پژوهش به دنبال بررسی آسیب شناسی ارتباطات علمی در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه های ایلام 

بوده است. نتایج تحقیق نشان داد در میان اعضای هیئت علمی:
»مناسک تعامل« در سطح متوسط است؛	 
سرمایۀ فرهنگی مثل چاپ مقاله و کتاب، میزان آشنایی با متفکران قدیم جدید، میزان ارجاع به 	 

همکاران، آشنایی با کتاب جدید و کنفرانس ها نیز در سطح متوسط است؛
انرژی عاطفی، شور شوق داشتن برای خبرهای علمی، علاقه داشتن به رشتۀ خود، شور شوق برای 	 

شرکت در گردهمایی در سطح بالایی قرار دارد که محرکی برای مناسک تعامل بیشتر و کسب سرمایۀ 
فرهنگی بیشتر است. 

جدول شمارۀ 14: متغیرهای واردشده در معادلۀ رگرسیون چندمتغیره پیش بینی تغییرات حوزۀ پژوهشی مشهور 
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این یافته ها همسو با یافته های حاصل از برخی پژوهش های دیگر است که موضوع ارتباطات علمی میان 
اساتید دانشگاه را در دانشگاه های دیگر مورد بررسی قرار داده اند )Kyvik, Reymert, 2017(؛ هرچند این 

دسته از مطالعات اغلب دامنۀ محدودتری از عوامل و متغیرهای مؤثر را مورد توجه قرار داده اند.
همچنین بر پایۀ یافته های پژوهش، وضعیت »خلاقیت« که شامل خلق مفاهیم جدید علمی، حل معمای 
جدید علمی، ترکیب نظریه های جدید و قدیم و غیره است در میان اعضای هیئت علمی در سطح متوسط 
قرار دارد. »ساختار فرصت«، ازلحاظ دسترسی به اساتید برجسته، منابع علمی، میزان دسترسی به مقالات 
جدید، میزان دسترسی به کتاب های جدید، میزان دسترسی به مجلات جدید، در میان اعضای هیئت علمی 

ایلام در سطح متوسط است.
»فضای توجه نمادین« ازلحاظ توجه نمادین و خاص اعضای هیئت علمی نسبت به یک استاد خاص 
به عنوان نماد، میزان تمرکز و توجه اساتید به یک استاد خاص در داخل کشور به عنوان یک شخصیت نمادین 
و شناخته شده در رشتۀ خود، میزان توجه و تمرکز اساتید به یک استاد خاص به عنوان پدر رشتۀ تحصیلی، 
میزان توجه و تمرکز اساتید به یک کتاب خاص و مطرح در رشتۀ تحصیلی، میزان توجه و تمرکز به یک مجله 
علمی– پژوهشی خاص به عنوان مجله ای نمادین در رشتۀ تحصیلی و بالاخره میزان توجه و تمرکز به یک 

مفهوم در میان اعضای هیئت علمی، ضعیف بوده است.
مطابق نتایج به دست آمده بین »مناسک تعامل« و »عضویت در حوزۀ پژوهشی مشهور«، بین »افزایش 
سرمایۀ فرهنگی« و »افزایش فضای توجه نمادین« و »ارتباط بیشتر با حوزۀ پژوهشی مشهور«، بین »افزایش 
انرژی عاطفی« و »افزایش فضای توجه نمادین« و »ارتباط بیشتر با حوزۀ پژوهشی مشهور«، بین »انرژی 
عاطفی« و »ساختار فرصت« و همچنین بین »خلاقیت« از طریق »فضای توجه نمادین« و »ارتباط با حوزۀ 

پژوهشی مشهور« رابطۀ معناداری وجود دارد.
ازآنجاکه کسب بخشی از آشنایی افراد با آخرین فناوری پژوهشی از طریق تماس شخصی در اجتماع 
علمی است، هرچه این ارتباط بیشتر باشد زمینه برای خلاقیت بیشتر برای فرد فراهم می شود. طبق یافته ها، بین 
افزایش ساختار فرصت، و افزایش فضای توجه نمادین و ارتباط بیشتر با حوزۀ پژوهشی مشهور رابطۀ معناداری 
وجود دارد. پیوند با هستۀ حوزۀ پژوهشی مشهور، زمینه را برای آشنایی فرد با اشخاصِ دارای سرمایۀ فرهنگی، 

خلاقیت و انرژی عاطفی ایجاد می کند و همین زمینه ای برای پرتولید بودن شخص خواهد بود.
مهم ترین ویژگی شبکۀ علمی در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه های ایلام بدین شرح است:

این مناسک بیشتر از طریق شرکت در 	  میزان مناسک تعامل اعضا در سطح متوسطی قرار دارد که 
همایش ها، عضویت در انجمن های علمی است و تمایل کمی برای تعامل با افراد شرکت کننده در 
 
ً
ارتباط علمی وجود دارد. اعضای یادشده کارهای علمی را معمولا به منظور برقراری  گردهمایی ها 

به صورت انفرادی انجام می دهند.
فضای توجه نمادین ضعیف است؛ بی توجهی به آثار دیگر همکاران و فاصلۀ اساتید از مجادلات روز 	 

در رشتۀ خود، از ویژگی های تعاملات اعضای هیئت علمی است. در مقابل وجود ویژگی های مثبتی 
در بین اعضا ازجمله وجود انرژی عاطفی بالا و شوروشوق برای پیگیری مسائل، شوروشوق برای 
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بحث های علمی و شوروشوق برای آشنایی با اندیشه های جدید، می تواند زمینه ای برای تعامل بیشتر 
بین ایشان باشد. البته عدم همبستگی فکری و نبود تعاملات در راستای »فضای توجه نمادین« نیرویی 
در راستای مشارکت موفقیت آمیز در یک مناسک تعامل ایجاد نمی کند. این گونه است که انرژی ها به 
جای اینکه منجر به تفکر بیشتر و بیان ایده و جهان بینی افراد باشد، در انجام دان تحقیقات به صورت 

فردی بروز می یابد.
تماس شخصی مستمر بین اعضای هیئت علمی، می تواند تبادل اطلاعات بین آن ها را در پی داشته 	 

 کم است و اندک تعامل موجود، به جلسات گروه 
ً
باشد. ازآنجاکه این تماس ها در بین اعضا معمولا

و دفاع از پایان نامه مرتبط است؛ درنتیجه این تعامل کم، منجر به ضعف سرمایۀ فرهنگی، ضعف 
خلاقیت و ضعف فضای توجه نمادین در بین اعضا می شود. ضعف تعامل همچنین مانع اصلی 
شکل گیری فضای توجه نمادین بین اساتید می شود و فقدان فضای توجه، مانع اصلی برای پیونددهندگی 

و هم بستگی بین اعضاست.
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1. مقدمه و بیان مسئله
نقش اشتغال در پویایی زندگی انسان انکارناپذیر است و می توان آن را کانون ارتباطات انسانی و اجتماعی 
تلقی کرد. در جهت این پویایی بی تردید موقعیت زنان، به عنوان نیمی از جمعیت فعال جامعه در فعالیت های 
اقتصادی، تأثیر مستقیمی در توسعه و عدالت اجتماعی دارد. اشتغال، در رابطه ای دوسویه، هم در تحولات 
هویت جنسی مؤثر است و هم خود از این تحولات تأثیر می پذیرد. پس می توان انتظار داشت گسترش 
اشتغال زنان، ارزش های جامعۀ زنان و حتی مردان را دستخوش تغییراتی کند و آثار شگرفی بر فرد، خانواده 
و روابط اجتماعی بر جای بگذارد. افزون بر آن، اشتغال زنان به دلیل تأثیراتی که بر جسم و روان زنان، روابط 
زناشویی، مادری، آسیب های اجتماعی، اقتصاد خانواده و اقتصاد ملی، جمعیت و برخی امور دیگر دارد، 
موضوعی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. از سوی دیگر تأکیدهای گروهی از مدیران و مسئولان 
را  این موضوع  اقتصادی، ضرورت بحث دربارۀ  با رجحان حضور زنان در عرصه های  بر ضرورت  نظام 

دوچندان می سازد )زیبایی نژاد، 1388، به نقل از دلقندی ثانی، 1394: 5(.
شاخص های مرکز آمار ایران نشان می دهد با وجود افزایش سهم زنان در آموزش عالی، کاهش میزان 
موالید، افزایش سن ازدواج، توسعۀ شهرنشینی و افزایش تقاضای کار زنان که بیشتر آنان تحصیلکرده هستند، 
جامعۀ ما نتوانسته از نیروی کار بالقوۀ زنان به صورتی کارآمد استفاده و آنان را به عرصه های شغلی هدایت 

کند )کاظمی پور، 1385: 4(.
اشتغال از دیدگاه بسیاری از زنان شاغل دارای اهمیت و فراتر از ارتقا و استقلال مالی است. هرچند که 
اشتغال امنیت اقتصادی و استقلال شخصی و خانوادگی را برای زنان به همراه دارد، اما زنان شاغل با انجام 
ایفای نقش در حیطه های شغلی و خانوادگی به واسطۀ توانایی ها و قابلیت های خود به شأن و  وظایف و 
جایگاه اجتماعی و اعتمادبه نفس بیشتری نیز در جامعه دست پیدا می کنند. نکتۀ قابل تأمل در این میان، 
فشارهای مضاعف و چالش های فراروی زنان شاغل به نسبت مردان در جامعه است. هرچند اشتغال زنان 
مشمول مواهب و تأثیرات مثبت و مؤثر برای ایشان در عرصه های مختلف اجتماعی و فرهنگی در جامعه 

است، اما آن ها در شرایط کنونی با مسائل و مشکلات متعددی روبه رو هستند.
 زنان اغلب دارای محدودیت های خانوادگی، فردی، محیطی و اجتماعی هستند که از شیوۀ اجتماعی شدن 
آنان شروع می شود و تا پله های بلند ترقی همچنان ادامه دارد. پُررنگ بودن نقش های مادری و همسری و 
هم زمانی در انجام وظایف شغلی و خانوادگی، ازجملۀ این موانع و چالش هاست. همچنین زنان شاغل به 
 دو 

ً
میزان بالاتری با نابرابری های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مواجه هستند. در بُعد اقتصادی، زنان عملا

یا چند شغل )خانه داری، همسرداری، فرزندآوری، فرزندپروری و حتی تیمارداری دیگر اعضای خانواده و 
مواردی ازاین دست( دارند، ولی تنها در قبال انجام وظایف شغلی خود کسب درآمد می کنند و ایفای نقش 
و انجام دیگر وظایف آنان )که اغلب با اشاراتی چون مادری، همسری، انجام وظیفه از روی عشق و علاقه و 
... توصیف و توجیه می شود( بدون مزد و رایگان است. بر این اساس، هرچند اشتغال زنان در سیر زمان و 
تغییرات فرهنگی اجتماعی جامعه پذیرفته شده و تلاش زنان برای داشتن مشاغل درخور و شایسته در سطوح 

مختلف اجتماعی متوقف نشده است، اما آن ها همچنان با موانع و چالش های بسیاری مواجه اند.

نویسندۀ مسئول: مراد برادران
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تحقیق حاضر به واکاوی چالش های اجتماعی فرهنگی پیش روی زنان معلم و شاغل در آموزش وپرورش 
شهر گلپایگان می پردازد. هرچند زنان شاغل معلم در گلپایگان مانند سایر معلمان برای ورود به شغل معلمی 
به واسطۀ محیط زنانۀ مدرسه، کمتر با موانع فرهنگی و جنسیتی مواجه اند و اغلب خانواده ها در این شهر 
شغل معلمی را برای زنان بیشتر از دیگر مشاغل می پذیرند، اما کماکان با چالش هایی از قبیل تعارض نقش 
شغلی-خانوادگی، دستمزد پایین، کمبود فضای رقابتی برای ارتقای شغلی، وجود سقف های شیشه ای و 
همچنین کاهش منزلت اجتماعی روبه رو هستند. در کل حیطۀ ارتقای شغلی زنان در آموزش وپرورش اغلب 
 مدیریت در مدارس محدود می ماند و به ندرت مدیران در جایگاه های 

ً
در سطوح معلمی، معاونت و نهایتا

برتر مدیریتی در سازمان ها و نهاد آموزش وپرورش از میان زنان انتخاب می شود. این در حالی است که بیش 
از نیمی از بار آموزش وپرورش با تمامی مسئولیت ها و موانع بر دوش زنان است.

تأثیر آن بر موضوع آموزش، چالش های بیشتری  از سوی دیگر علی رغم اهمیت فن آوری های نوین و 
نیازمند به روزشدن و ارتقای سطح توانمندی های آموزشی  در این زمینه فراروی معلمان زن قرار دارد که 
و پرورشی آنان است و کمبود آن در سیستم آموزشی احساس می شود. چالش های اجتماعی و فرهنگی 
موجود، نارضایتی  و احساس بی کفایتی و بی احترامی را در زنان معلم گلپایگان ایجاد کرده است. افزون 
بر آن، دستمزدهای پایین، فشار شغلی و فشار نقش خانوادگی نیز باعث احساس دل زدگی و کاهش انگیزه 
در این معلمان شده است. اهمیت و جایگاه شغل معلمی در جامعه و تأثیر روحیه و انگیزۀ معلمان بر 
دانش آموزان و آینده سازان جامعه، ضرورت بررسی موانع و چالش های پیش روی زنان معلم را دوچندان 

کرده است.
تلاش پژوهش پاسخگویی به سؤالات زیر بوده است:

• فرآیند شکل گیری چالش های اجتماعی و فرهنگی زنان شاغل در شهر گلپایگان چگونه است؟
ی، زمینه ای و مداخله گر در بروز چالش های اجتماعی، فرهنگی زنان شاغل در شهر گلپایگان، 

ّ
• شرایط عل

کدم اند؟
• راهبردها و استراتژی های زنان شاغل در مواجهه با این چالش ها چیست و پیامدهای حاصل از این 

راهبردها در مواجهه با چالش ها کدم اند؟

2. پیشینۀ تجربی
 زنان شاغل معلم، مطالعات اندکی انجام شده و بیشترِ 

ً
در مورد چالش های فراروی زنان شاغل و خصوصا

پژوهش ها به روش کمّی و متمرکز بر تأثیر اشتغال زنان بر توسعه، کیفیت زندگی، سلامت اجتماعی و نگرش 
 زنان شاغل در شهرهای 

ً
جامعه بر اشتغال زنان بوده است. همچنین جامعۀ آماری این مطالعات را عمدتا

بزرگ تشکیل می داده اند. ازاین رو، شناخت چالش های پیش روی معلمان و چگونگی بروز و شکل گیری آن 
به خصوص در شهر گلپایگان که به لحاظ بافت اجتماعی و فرهنگی متفاوت از کلان شهرهاست، می تواند 
به درک بیشتر و دستیابی به نتایج واقعی تری از مسئله منجر شود. در اینجا به برخی از پژوهش های پیشین در 

مورد موضوع پرداخته می شود.
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الهی )1400( در پژوهشی با عنوان »بررسی و ارزیابی چالش های زنان شاغل در آموزش وپرورش )مطالعۀ 
زنان معلم شهر دهدشت(« به بررسی این چالش ها در بین 100 نفر از معلمان پرداخت و دریافت که ازنظر 
بیشتر معلمان نَه تنها اشتغال زنان مانعی بر سر پیشرفت جامعه نیست، بلکه می تواند با مدیریت کارآمد مسیر 
پیشرفت و توسعۀ پایدار را برای نسل های آینده مهیا کند؛ بنابراین لازم است مدیران آموزش وپرورش تدابیر 

لازم را برای حل این چالش ها بیندیشند.
عابدینی و همکاران )1400( در پژوهش خود به »بررسی موانع ارتقای زنان به پست های مدیریتی از 
دیدگاه معلمان زن شهرستان قائم شهر« پرداخته و دریافته اند که کلیشۀ جنسیتی، تبعیض جنسیتی، تضاد 
بین کار و خانواده، تضاد بین فرهنگ و خانواده، عدم حمایت مدیران و کارکنان، عدم حمایت خانواده، غلبۀ 
فرهنگ مردسالار، هنجارهای مبتنی بر سنت گرایی و وجود سقف شیشه ای از موانع ارتقای زنان به پست های 

مدیریتی است.
مینویی )1400( در پژوهشی به روش کتابخانه ای، به »بررسی عوامل مؤثر در طراحی محیط اشتغال زنان 
از بُعد توانمندسازی محیطی« پرداخته و اشاره کرده که مؤلفه های محیطی و همچنین جنبه های غیرکالبدی 
محیط و فضای فیزیکی نقش مهمی در توانمندسازی زنان دارند. رامبد و مختارپور )1399( معتقد بودند که 
مسائل و نیازهای زنان شاغل شامل ساعت کاری زیاد، تداخل با وظایف خانوادگی، مقررات دست وپاگیر، 
نارضایتی بیمه های اجتماعی، به روزنبودن آموزش ها و تمایل به شیوه های آموزش استادی-شاگردی، عدم 
نظارت بر اجرای قوانین، ضعف در بازاریابی، کافی نبودن تسهیلات بانکی، عدم ثبات اقتصادی و نرخ بالای 

رشد تورم است که ازجمله مقولات مؤثر در اشتغال زنان بر توسعه اجتماعی است.
ترکمن و فتحی )1395( در »تحلیل اثرهای اشتغال زنان بر کیفیت زندگی آنان )مطالعۀ موردی زنان 
شاغل در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(« نشان دادند که رضایت شغلی، مقدار حقوق، سن و وضعیت 
تأهل )مجردبودن( بر کیفیت زندگی زنان شاغل تأثیر دارد. فخرایی و مستی )1393( با »بررسی رابطۀ بین 
وضعیت اشتغال زنان با میزان سلامت اجتماعی آنان در شهر مراغه« چنین نتیجه گرفتند که بین وضعیت 
اشتغال زنان و سلامت اجتماعی رابطه وجود دارد؛ به طوری که سلامت اجتماعی در بین شاغلین رسمی و 

پاره وقت بالاترین سطح را دارا است و شرایط شغلی بیشترین تأثیر را بر میزان سلامت اجتماعی زنان دارد.
از دیدگاه شاغلان  ایران  رفعت جاه و خیرخواه )1392( در مورد مسائل و چالش های اشتغال زنان در 
پست های مدیریتی، اظهار داشته اند که مدیران به اهمیت اقتصادی، اجتماعی و روان شناختی اشتغال زنان و 
مردان بر ضرورت اجتماعی اشتغال ایشان تأکید بیشتری داشتند. هادی زاده )1392( اشتغال زنان و نقش آن 
در توسعۀ کشور را مورد تحلیل قرار داده و این باور را داشته است که عدم بهره وری از نیروی بالقوۀ زنان در 
زمینه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، دستیابی به توسعه را ناممکن می سازد. علیزاده 
)1389( نقش اشتغال زنان را در توسعه به روش کتابخانه ای مورد ارزیابی قرار داده و چنین نتیجه گرفته است 
که زنان تأثیر مستقیمی در توسعه دارند و به حداکثررساندن رفاه اجتماعی )تابعی از درآمد سرانه، توزیع 
عادلانۀ درآمد، بهبود سطح امکانات آموزشی، بهداشتی، رفاهی و میزان مشارکت اجتماعی، اقتصادی، 

فرهنگی و سیاسی مردان و زنان(، الزام آور است.

نویسندۀ مسئول: مراد برادران
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حبیبا1 و همکاران )2016( طی مطالعه ای در پاکستان، ادراک زنان شاغل پاکستان از نگرش جامعه به 
اشتغال آنان را مورد واکاوی قرار داده و دریافته اند که اکثر زنان شاغل حمایت و واکنش های مثبتی از جامعه 
و خانواده دریافت می کنند و نگرش جامعۀ پاکستان نسبت به اشتغال زنان در حال تغییر است. دانلی2 و 
همکاران )2016( به بررسی نگرش به اشتغال زنان و نقش های خانوادگی بین سال های 1970 تا 2012 در 
آمریکا پرداخته و بیان داشته اند که تغییر نگرش ها به سمت برابری طلبی، حمایت از اشتغال زنان و اعتقاد به 
ناسازگاری اشتغال زنان با رسیدگی به امور فرزندان و خانواده رو به افزایش است. والنتووا3 )2013( طی بازۀ 
زمانی ده ساله به بررسی تفاوت های سنی و جنسیتی در نگرش نقش جنسیتی در اشتغال زنان در لوکزامبورگ 
پرداخت و دریافت که شکاف جنسیتی به ویژه در مورد نگرش نسبت به زنان خانه دار ادامه دارد. بر پایۀ مطالعۀ 
او علی رغم رشد نگرش های غیرسنتی در دهه های اخیر، غلبۀ نگرش های سنتی معطوف به اشتغال زنان در 

برخی گروه های جامعه کماکان برجسته و چشمگیر است.
پرایس4 )2011( با مطالعه در کشورهای منطقۀ خاورمیانه و شمال آفریقا اذعان داشت در خاورمیانه توسعۀ 
انسانی رُخ داده و باعث کاهش نرخ باروری و محدودشدن شکاف های جنسیتی در امر تحصیل شده است 
و با وجود این که زنان در این مناطق نسبت به گذشته بیشتر وارد دانشگاه می شوند، نرخ اشتغال آنان کمترین 
میزان را نسبت به میزان اشتغال جهانی دارد. همچنین مشخصه های فرهنگی و هنجارهای اجتماعی جنسیتی 
بیش از عوامل جمعیت شناختی، اقتصادی، سیاسی و یا ویژگی های فردی بر نگرش افراد جامعه به اشتغال 
زنان مؤثر است. فیشر و آوشار5 )2001( نیز طی مطالعۀ تطبیقی در کشورهای منطقۀ خاورمیانه و کشورهای 
اروپایی، به بررسی اثرات جهانی شدن بر اشتغال زنان پرداخته اند. به عقیدۀ آن ها هم در کشورهای خاورمیانه 
و هم در اروپا، زنانی که محافظه کارتر هستند کمتر وارد بازار کار می شوند و به طورکلی جهانی شدن اقتصاد 
نَه تنها اقتصاد، بلکه ارزش های محافظه کارانه ای را که مانعی برای اشتغال پُرسود زنان است متحول کرده 

است.
، پژوهش های صورت گرفته در مورد چالش های 

ً
در جمع بندی پیشینۀ تجربی می توان اشاره کرد که اولا

، اغلب تحقیقات در حوزۀ 
ً
 بر زنان شاغل متمرکز است تا زنان شاغل معلم؛ ثانیا

ً
پیش روی زنان شاغل، عمدتا

، در تحقیقات پیشینِ این حوزه، مطالعۀ منسجم و 
ً
زنان شاغل معلم نیز با روش کمّی انجام شده  است و ثالثا

جامعی که به بررسی و ارزیابی این مسئله از منظر زنان شاغل معلم بپردازد،  وجود ندارد. لذا تحقیق حاضر 
با اتخاذ روش کیفی و از منظر زنان شاغل معلم به بررسی چالش های اجتماعی و فرهنگی زنان شاغل معلم 

پرداخته است.

1. Habiba

2. Donnelly

3. Valentova

4. Price

5. Fischer & Aydiner-Avsar
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دوݣݣݣ�ن

3. چهارچوب مفهومی
پژوهش حاضر از روش شناسی کیفی و پارادایم تفسیری برای واکاوی چالش های اجتماعی و فرهنگی زنان 
شاغل بهره گرفته است. همچنین به منظور بالابردن حساسیت نظری، با استفاده از روش تحقیق اسنادی در 
پی مطالعۀ مفاهیم اشتغال زنان و مرور تحقیقات انجام شده در این حوزه و دیدگاه نظریه پردازان و پارادایم های 
نظری این حوزه برآمده است. »مفهوم حساس نظری دو وجه را در خود حمل می کند؛ از یک سو ما را به 
دانستن نظریات موجود دربارۀ موضوع مطالعه  دعوت می کند و از سوی دیگر می خواهد ما با ذهن پرورش یافته 
)فراستخواه،  شویم«  آن  پیش داوری های  اسیر  مبادا  تا  دربیفتیم  خود  نظری  و  مفهومی  محتوای  دارای  و 
17:1395(. در این راستا مفاهیم مورد واکاوی از نظریات گیدنز، پارسونز، مک دونالد،دوکسبری و هیگینز،1 

بارون و نوریس، هایدی هارتمن2 و آلبر3 به عاریت گرفته شده است.

1-3. دیدگاه اقتصادی در مورد اشتغال زنان
نان آورِ  مرد  سنتی  مدل  خانواده،  اقتصاد  چهارچوب  در  مردان  و  زنان  اشتغال  تبیین  الگوی  متداول ترین 
خانواده4 )یا مدل دستمزد خانوادگی(5 است که ریشه های تاریخی عمیق و طولانی در جامعۀ بشری دارد و 

نظریه پردازان تئوری کارکردگرایی )فونکسیونالیسم( نیز در همین چهارچوب اشتغال زنان را تبیین می کنند. 
مطابق این الگوی رفتار اقتصادی که نوعی تقسیم کار بر اساس جنس بین مردان و زنان است، مسئولیت 
 عهده دار 

ً
اصلی تأمین نیازمندی های خانواده مبتنی بر کار خارج از خانه در انحصار مردان است و زنان معمولا

تئوری تساوی جنسیتی6 مک دونالد)2000(  از فرزندان هستند. برعکس، در  وظایف خانگی و مراقبت 
نقش های جنسیتی به مراتب فراتر از الگوی سنتی تقسیم کار بر اساس جنس بین مردان و زنان تعریف و 
تبیین می شود. در این تئوری، اشتغال زنان به طور قابل توجهی با دو عامل دیگر یعنی باروری و تحصیلات 
زنان درهم تنیده اند و برآیند آن ها تصویر روشنی از تساوی جنسیتی به دست می دهد. در جوامع برخوردار 
از سطوح بالاتر تساوی جنسیتی، ازآنجاکه زنان فرصت های بیشتری درزمینۀ سرمایه گذاری بر روی افزایش 
 به شرایط و موقعیت هایی دست می یابند که می توانند 

ً
تحصیلات و کنترل بر رفتار باروری خود دارند، عملا

با سهولت بیشتر و در سطح گسترده تری به اشتغال و کار خارج از خانه بپردازند. درنتیجه، علاوه بر باروری 
خیلی پایین و تحصیلات بالاتر، دسترسی به فرصت های شغلی بیشتر در بازار کار نیز می تواند از مهم ترین 

مشخصه های جوامع برخوردار از سطوح بالاتر تساوی جنسیتی تلقی گردد.

1. Higgins & Duxbury

2. Heidi Hartmann

3. Alber

4. The Male breadwinner model

5. The Family wage model

6. Gender equity theory

نویسندۀ مسئول: مراد برادران
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 معادل یک سوم کل تولید سالانه در اقتصاد 
ً
گیدنز معتقد است هرچند کار خانگی ازنظر ارزش تقریبا

امروزی است، ولی کار بی مزد زنان در حوزۀ خانگی تا اندازه زیادی نادیده گرفته می شود )گیدنز، 1399: 
546(. او به طور مشخص به نقش تعیین کنندۀ یک عامل مهم یعنی استقلال اقتصادی و اشتغال زنان در 
تبیین تحولات جوامع معاصر اشاره می کند. تئوری بازار کارِ دوگانه، تمایزی میان دو بازار کار قائل است: 
بازار اولیه )متشکل از حرفه هایی که امکان آموزش و پیشرفت در آن ها وجود دارد( و بازار ثانویه )متشکل از 
حرفه های غیرتخصصی کم درآمد و نامطمئن(. کسانی که در بخش ثانویه کار می کنند در دوره های کسادی 
کار به سادگی اخراج می شوند، دستمزدشان کم است و از شرایط کار نامساعد برخوردارند. بارون و نوریس 
)1976، به نقل از آبوت و والاس، 1380( این نظریه را برای توضیح جایگاه زنان در بازار کار بریتانیا وضع 
کردند. به گفتۀ این دو، در بریتانیا زنان نیروی کار در بخش ثانویه را تشکیل می دهند و مردان کارکنان بخش 
اولیه بازارند. این تحلیل سبب شد آن ها در پی توضیحی باشند که تفکیک شغلی و تمرکز زنان را در حرفه های 

کم درآمد که عنوان نیمه تخصصی یا غیرتخصصی داشت توجیه کند )آبوت و والاس، 1380: 202(.

2-3. دیدگاه توسعه گرایانه در مورد اشتغال زنان
پارسونز از جامعه شناسان ساختارگراست که بر ضرورت تفکیک نقش ها و تقسیم کار تأکید کرده است و 
آن را لازمۀ رسیدن به پیشرفت اقتصادی و صنعتی می داند. ازنظر او همان طور که نظام اجتماعی بر اساس 
تخصص و تفکیک نقش ها و پایگاه های اجتماعی بنا شده است، در خانواده نیز که خود یک نظام اجتماعی 
کوچک است بایستی نقش ها و کارکردهای اعضا به ویژه زن و مرد برحسب خصوصیت های ذاتی و طبیعی 

آن ها مشخص و از هم متمایز باشد تا خانواده کارکرد مثبت و بهینه داشته باشد. 
پارسونز، خانواده را پاره ای از نظام کل جامعه می داند که بر مبنای تفکیک نقش های جنسی بنا شده است. 
تخصیص و تفکیک نقش ها به حفظ نظام خانوادگی کمک می کند و مبنای اجتماعی کردن کودک است. مرد 
رئیس خانواده است و نقش نان آوری را بر عهده دارد و زن نقش کدبانوی خانواده را ایفا می کند )اعزازی، 

.)69 :1382

3-3. دیدگاه فمینیستی در مورد اشتغال زنان
اثر  یکدیگر  بر  جامعه  سطوح  همۀ  در  مردسالاری  و  سرمایه داری  معتقدند  سوسیالیست  فمینیست های 
می گذارند. هایدی هارتمن می گوید جداسازی شغلی برحسب جنسیت و ادعای دستمزد خانواده را تنها 
با توجه به چگونگی پیوند سرمایه داری و مردسالاری می توان درک کرد. به نظر او مردان برای حذف زنان از 
اغلب مشاغل با هم متحد شده اند تا خاطرجمع باشند که زن در حرفه هایی که به او عرضه می شود، دستمزد 
کمتری دریافت می کند و مجبور است در درون خانواده همچنان به مرد متکی باشد. او می گوید مردان و 
سرمایه داری هر دو از این وضعیت سود می برند. بنا به اعتقاد رادیکال فمینیست ها، عرضۀ کار رایگان در 

چهارچوب رابطه ای شخصی و عام )ازدواج( در اصل نوعی رابطۀ بردگی است. 
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در نظر کریستین دلفی )فمینیست فرانسوی(، زنان یا دست کم زنان شوهردار، طبقه ای را تشکیل می دهند 
که مردان )شوهران( از آن بهره کشی می کنند. »کارگر نیروی کار خود را می فروشد، درحالی که زن متأهل 

نیروی کارش را به رایگان واگذار می کند« )آبوت و والاس، 1380: 172-206(.

4-3. چالش ها و موانع اشتغال زنان در ایران
به ساختار کشورها مربوط می شود  اشتغال زنان، موانع توسعه ای است که  از مسائل و مشکلات  برخی 
و بخشی از آن موانع غیرتوسعه ای و غیرساختاری است. از موانع توسعه ای، موانع اجتماعی، فرهنگی و 
اقتصادی را می توان نام بُرد و موانع غیرتوسعه ای نیز به ویژگی های شخصیتی و فیزیولوژی زنان بازمی گردد. 

موانع اشتغال زنان در چهار بُعد فردی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به شرح ذیل است:
بُعد فردی: موانع فردی شامل محدودیت های خانوادگی فردی و شخصی و محیطی است که یک زن در آن 
پرورش می یابد. بیشتر انگیزه ها، ویژگی های شخصیتی و ویژگی های جمعیت شناختی مدنظر است. می توان 
گفت میان توانایی های شخصیتی از قبیل اعتمادبه نفس و پنداشت از خود، با اشتغال زنان رابطۀ متقابل وجود 
دارد؛ به طوری که پنداشت از خود و اعتمادبه نفس بالا، بر اشتغال زنان و موقعیت شغلی آنان تأثیر مستقیم 

دارد )روشن نیا، 1394: 68(.
بُعد اقتصادی: درحالی که زنان در آسیا به طور متوسط 12-13 ساعت بیش از مردان کار می کنند، به دلیل 
بدون مزد بودنِ کار خانگی همچنان در سطح نازل درآمدی قرار می گیرند و ارتقای رتبۀ شغلی تنها بر اساس 
شایستگی ها صورت نمی پذیرد. ازآنجاکه طبق قانون، ریاست خانواده با شوهر است، مشکلاتی در مسیر 
کار زنان ایجاد می شود. قوانین ناظر بر اشتغال، ازجمله قانون اشتغال نیمه وقت زنان و مقررات در زمینۀ 
مرخصی زایمان، محدودکنندۀ حیطۀ اشتغال زنان است. البته زمینه های مساعد قانونی را نیز نباید از نظر دور 

داشت )روشن نیا، 1394: 69(.
بُعد فرهنگی: با وجود این که عامل اقتصادی در اشتغال زنان، دارای بیشترین اهمیت است، ولی مطالعات 
و بررسی ها نشان داده است که ارزش ها و باورهای فرهنگی رایج در یک جامعه، تأثیر مستقیمی بر میزان 

اشتغال زنان داشته است )موسوی خامنه، 1379، به نقل از علیزاده، 52:1389(.
 از هم تفکیک پذیر 

ً
بُعد اجتماعی: جنبه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی موانع مشارکت زنان کاملا

نیست و همچنین نمی توان موانع اجتماعی اشتغال زنان را از موانع فرهنگی و اقتصادی آنان جدا کرد )همان: 
53(. با نگاهی گذرا به اجتماع، قوانین، سنت، عرف و شرع درمی یابیم که نگرش حاکم مرد را نان آور خانه 
تلقی می کند. به دلیل همین نگاه جنسیتی، فرصت های اقتصادی شغلی همواره به طور نابرابر و بدون توجه 
به شایستگی افراد اعطا می شود و ازاین رو شاهد تبعیض جنسیتی در اشتغال هستیم. این در حالی است  که 
با توجه به افزایش سطح سواد دختران، سهم قبول شدگان دختران در دانشگاه ها، افزایش میانگین سن ازدواج، 
کاهش قدرت خرید سرپرست خانوار و افزایش سریع رشد مشارکت های زنان، باید در سال های آتی برای 
ایجاد فرصت های مناسب، با توجه به سطح سواد و مهارت زنان برنامه ریزی کرد، چراکه زنان تأثیر زیادی بر 

پیشرفت و توسعۀ جامعه دارند )نوذری، 1383، به نقل از هادیزاده، 1392: 4(.

نویسندۀ مسئول: مراد برادران
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تعارض شغلی–خانوادگی: تعارض کار با خانواده نوعی تعارض بین نقش هاست که در آن فشارها و الزامات 
محیط کار در عملکرد مسئولیت های خانوادگی فرد اختلال ایجاد می کند و از جهت دیگر، تعارض خانواده 
با کار نوعی تعارض بین نقش هاست که در آن الزامات محیط خانواده موجب اختلال در ایفای مسئولیت های 
شغلی فرد می شود )قره داغی و محمودی، 1388: 38(. دوکسبری و هیگینز به صراحت بیان می کنند که هر 
یک از دو بُعد تعارض به دو نوع فشار نقش شامل تداخل نقش1 و اضافه بار نقش2 منجر می شود. در هر دو 
مورد، تداخل نقش زمانی اتفاق می افتد که خواست های متعارض نقش های شغلی-خانوادگی، انجام دادن 
یادآور می شود که  آلبرر )1991(  از آن ها را دشوار می کنند )راسل و کوپر،3 60:1997(.  الزامات ناشی 
»اشتغال به کار زنان« می بایست هم به عنوان نقشی دیگر و هم به عنوان متغیری ساختاری در نظر گرفته شود. 
اشتغال به عنوان نقشی اضافه شده می تواند دربردارندۀ تعهدات و مسئولیت های بیشتر باشد؛ اما از سوی 
دیگر، زنان با جایگاهی که در بازار کار احراز می کنند، پاداش می گیرند و این امر حکایت بیشتر آن ها را بر 
منابع مالی در پی دارد و به آن ها این فرصت را اعطا می کند که بتوانند به نحو مثبتی بر شرایط زندگی خود و 

خانواده تأثیرگذار باشند )فخرایی و مستی، 1393: 120-119(.

4. روش شناسی
در این مطالعه برای دستیابی به داده های صحیح و درک عمیق عوامل و مقولات مؤثر در کاهش چالش های 
اجتماعی و فرهنگی معلمان زن ساکن شهر گلپایگان، از روش کیفی و نظریۀ زمینه ای بهره گرفته شده و ضمن 

انجام مصاحبۀ عمیق با افراد، چگونگی شکل گیری این چالش ها واکاوی شده است.
در این راستا هدف یافتن عناصر نظریه یا نظریه های جدید نبوده، بلکه کوششی در جهت مطالعۀ موضوعی 
 دستیابی به توضیحی نظری در باب آن بوده است. مشارکت کنندگان این پژوهش معلمان زن 

ً
خاص و نهایتا

ساکن در شهر گلپایگان در بازۀ سنی 52-30 سال و با سابقۀ خدمت 30-3ساله بوده اند و مطالعه شامل 
زنان متأهل یا مطلقه، شاغل و در استخدام ادارۀ آموزش وپرورش شهر گلپایگان بود.

به منظور انتخاب مشارکت کنندگان و گردآوری داده ها اقدام به نمونه گیری هدفمند با استراتژی نمونه گیری 
نظری شد. پس از انجام 15 مصاحبۀ نیمه ساختاریافته با معلمان زن گلپایگانی اشباع داده ها حاصل شد 
)جدول شمارۀ 1(. مدت زمان انجام هر مصاحبه به طور میانگین یک ساعت بود و فرآیند جمع آوری داده ها 
بالغ بر 10 ماه به طول انجامید. پس از انتخاب و شناسایی نمونه های موردنظر برای انجام مصاحبه به طور 
گاه کردن افراد از موضوع  جداگانه با آن ها به صورت حضوری و یا غیرحضوری )تلفنی( مذاکره شد. پس از آ
موردمطالعه، این اطمینان به آن ها داده شد که مصاحبه های ضبط شده نزد محقق محفوظ و نام و مشخصات 
آن ها محرمانه باقی خواهد ماند. زمان و مکان مصاحبه هم به وقت و مکان مشارکت کنندگان بستگی داشت. 

1. Role interfrence

2. Role orerloade

3. Russel & Cooper
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سؤالات مصاحبه از نوع سؤالات باز بود تا محدود به پاسخ هایی از قبل تعیین شده نباشد و این امکان را فراهم 
آورد تا مصاحبه شونده بتواند هر آنچه در ذهن دارد بدون هیچ محدودیتی به زبان آورد و به بیان دیدگاه ها و 

نظرات خود بپردازد.
روند تحلیل داده ها بر اساس اصول تحلیلی نظریۀ زمینه ای و کدگذاری سه گانه شامل کدگذاری باز، 
کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی انجام شد. در مرحلۀ کدگذاری باز، محققان با ذهنی باز و اشراف 
نظری مفاهیم را از نقل قول های مشارکت کنندگان جستجو و استخراج کردند، سپس در مرحلۀ کدگذاری 
محوری از انتزاع کم به سمت انتزاع بیشتر پیش رفتند و از مفهوم به مقوله رسیدند و درنهایت در مرحلۀ 
کدگذاری گزینشی مقولات به دست آمده از مرحلۀ کدگذاری محوری به شکل انتزاعی تری انضمام یافت و 
به مقولۀ مرکزی/هسته رسید. انجام تمامی مراحل تحلیل به صورت مقایسۀ دائم و پلکانی و تکوینی انجام 
پذیرفت. همچنین در حین انجام مراحل تحلیل، محققان برای بازاندیشی و راستی آزمایی از یادداشت های 
 نتایج به دست آمده در قالب مدل پارادایمی تحلیل 

ً
تحلیلی تهیه شده در اثنای انجام تحلیل بهره گرفتند. نهایتا

به صورت نظام مند قابل بیان است.

 جدول شمارۀ 1: مشخصات جمعیتی مشارکت کنندگان

وضعیت تأهلتحصیلاتسابقۀ کاریسنردیف

متأهللیسانس14426

متأهللیسانس24018

متأهللیسانس34224

متأهللیسانس45030

متأهللیسانس54929

متأهللیسانس64928

متأهللیسانس7325

مطلقهفوق لیسانس84927

متأهلدکترا93814

متأهللیسانس105225

متأهللیسانس11357

متأهللیسانس124829

متأهللیسانس133415

متأهلدکترا14303

متأهلفوق لیسانس154118

نویسندۀ مسئول: مراد برادران
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5. یافته ها
در پژوهش حاضر تحلیل داده ها بر اساس معیارها و اصول نظریۀ زمینه ای و کدگذاری سه گانه انجام شده و 
ی، شرایط زمینه ای، شرایط 

ّ
دسته بندی مقولات استخراجی بر اساس پنج حیطۀ موضوعی شامل شرایط عل

مداخله گر، راهبردها و پیامدها در مورد موضوع موردمطالعه صورت پذیرفت. نتایج حاصل از تحلیل، منجر 
به شناسایی 666 کد باز، 81 مقولۀ فرعی و 16 مقولۀ اصلی شده که در قالب مدل پارادایمی اشتراوس و 

کوربین ارائه شده است.

ی
ّ
1-5. شرایط عل

ی نامیده می شوند. در این راستا 
ّ
مجموعه مقولات مؤثر بر بروز و شکل گیری پدیدۀ موردمطالعه، شرایط عل

ی بروز چالش های اجتماعی و فرهنگی معلمان زن 
ّ
پس از تحلیل داده ها 5 مقولۀ اصلی در ارتباط با شرایط عل

گلپایگانی به دست آمد که شامل مشکلات و محدودیت های کاری، نابرابری های حاکم بر مناسبات کاری، 
هنجارهای فرهنگی حاکم بر جامعه و تعارض نقش خانواده-کار است )جدول شمارۀ 2(.

ی
ّ
جدول شمارۀ 2: مقولات فرعی و اصلی شرایط عل

مقولات اصلیمقولات فرعی

مشکلات رفت وآمد به محل کار

مشکلات و محدودیت های 
رفت وآمد به محل کار

مشکلات و محدودیت های 
کاری

وجود بُعد مسافت محل زندگی تا محل کار

احساس ناامنی در مسیر رفت وآمد به محل کار

مشکلات تأمین وسیلۀ رفت وآمد

ساعات کاری زیاد

ناامنی شغلی و فشار کاری

مشکل برقراری ارتباط مؤثر بین معلم و دانش آموز

پارتی بازی و فساد اداری

نابرابری های حاکم بر 
مناسبات کاری

امکان نابرابر تعیین محل خدمت

نابرابری و تفکیک کار جنسیتی

نابرابری طبقاتی

دستمزد نابرابر

نابرابری در به کارگیری توانمندی های شغلی
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مقولات اصلیمقولات فرعی

کید بر نقش های سنتی رایج در فرهنگ حاکم بر جامعه تأ

هنجارهای فرهنگی حاکم 
بر جامعه

فرهنگ اقتدارگرا و مردسالار
نابرابری در انتخاب شغل

برخوردارنبودن از حمایت های خانواده

تعارض نقش های شغلی و خانوادگی

تعارض نقش خانواده- کار

فشار نقش های شغلی و خانوادگی

فشار مسئولیت ها و نقش های موازی

تداخل نقش های مادری و شغلی

تعارض نقش مبتنی بر زمان

اشتغال برای تأمین زندگی خانوادگی

فشار اقتصادی و پایین بودن 
سطح دستمزد فرهنگیان

پایین بودن سطح دستمزد فرهنگیان

فشار اقتصادی و نرخ بالای رشد تورم

ی و علل بروز چالش های اجتماعی-فرهنگی زنان شاغل 
ّ
در توصیف مدل پارادایمی تحقیق، شرایط عل

در بین معلمان زن شهر گلپایگان، مقولات متعدد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اثرگذارند. بنا به اظهار 
مشارکت کنندگان، معلمان با مشکلات و محدودیت های کاری، به خصوص در شروع کار، مواجه هستند. 
بدین سان که در راستای طرح های آموزش وپرورش، باید دوره ای از خدمت شغلی خود را در روستاها و یا 
شهرهای اطراف بگذرانند و این الزام آن ها را با سختی دستیابی به وسیلۀ ایاب وذهاب امن، احساس ناامنی 
در مسیر و طولانی شدن ساعت کاری مواجه کرده است. مشارکت کنندگان همچنین شغل معلمی را مستلزم 
ارتباط مفید و مؤثر بین دانش آموزان و اولیای آنان دانستند که با توجه به ظرفیت و توان محدود معلمان و تعداد 

زیاد دانش آموزان، کمتر محقق شده است. 
در این باب مشارکت کنندۀ شمارۀ 4 می گوید:

»شاید باورتون نشه، اون سال اون مسیر چون بد بود و انواع ماشین ها تو جاده بودند. من هر 
وقت سوار ماشین می شدم، تیغ  موکت بُری توی کیفم داشتم. خب من که نمی تونستم پیاده 
برم، اگه ماشینی نگه می داشت و احساس می کردم که حالا این مشکلی نداره، می رفتم ولی 
 موکت بُری بود؛ یعنی من همیشه 

ِ
بااین وجود دستم رو توی کیفم می کردم و دستم به اون تیغ

با اون استرس روبه رو بودم. 9 ماه سال تحصیلی، همراه با استرس بود.«

نویسندۀ مسئول: مراد برادران
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مشارکت کنندگان تحقیق ضمن تأکید بر نابرابری های حاکم بر مناسبات کاری، اذعان داشتند فساد اداری، 
تفکیک کار جنسیتی و وجود دستمزدهای نابرابر و ناکافی ازجمله نقایص در سیستم اداری است که باعث 
تشدید نابرابری های طبقاتی می شود. معلمان با اشاره به نابرابری در به کارگیری نیروهای توانمند، بر این باور 
بودند که نَه تنها قوانین استخدامی دچار ضعف کارکردی است؛ بلکه مخل بروز خلاقیت و توانمندی معلمان 

می شود. مشارکت کنندۀ شمارۀ 11 در این مورد می گوید:
»دیگه چالش این حجم درسی بالا و آموزش را هم داریم، به نظر منِ معلم، نصف محتوای 
درسی وقت هدردادن برای بچه ها و معلم هاست. البته این هم هست که بین من معلم در 
مدرسۀ دولتی با معلم مدرسۀ غیرانتفاعی اختلاف هست، اون ها بسیاری از موارد درسی را 
به شکلی نوین ارائه و به همراه دروس دیگری که به کار بچه ها بیاد جایگزین می کنن، آب 

هم از آب تکون نمی خوره.«

مشارکت کنندگان هنجارهای فرهنگی حاکم بر جامعۀ کنونی را ازجمله چالش هایی می دانستند که عامل 
بسیاری از مشکلات زنان شاغل است؛ ازجمله آن ها تعارض نقش خانواده-کار است، معلمان شاغل به 
شکلی مداوم با تداخل و تعارض نقش های سنتی زنانه و انجام وظایف شغلی روبه رو هستند که سبب ساز 

بروز فشار نقش در بین زنان شاغل می شود. مشارکت کننده شمارۀ 8 بیان می دارد:
مردان  مردسالاری.  فرهنگ  و  سنتی  فرهنگ های  ماست؛  فرهنگ  در  مسائل  »یک سری 
اون حیطه  از  اون ها رو حفظ می کنن که  با چنگ و دندون  یک سری منافعی رو دارن که 
خارج نشه، چون خیلی از اون اقتدار و قدرت هاشون رو از دست می دن و این ازدست دادن 
قدرت براشون سخت هست. منِ معلم، توی خونواده همون زن هستم، هرچند که درآمد 
و توانایی داشته باشم، باز چه تو خونوادۀ پدری دخترم با تمام وظایفی که از یه دختر انتظار 
دارن و چه در جایگاه همسری و مادری با همان ذهنیت زنانه باید رفتار کنم و ازم انتظار 

دارن.«

 معلمان یکی از مهم ترین چالش های خویش را فشار اقتصادی و پایین بودن سطح دستمزد فرهنگیان دانسته 
و اظهار داشته اند مشکلات اقتصادی و تورم افسارگسیختۀ کنونی با وجود ناکافی بودن حقوق و دستمزدشان 

در بروز و افزایش چالش های مختلف و متعدد مؤثر است. مشارکت کنندۀ شمارۀ 5 اظهار داشت:
آدم  که  زمانی   

ً
مخصوصا فشاریم،  توی  همیشه  نیستیم،  راضی  هم  اقتصادی  »ازلحاظ 

داریم،  دانشجو  دختر  بالاتره،  هم  هزینه هاش  به هرحال  خب  می شن،  بزرگ تر  بچه هاش 
بااینکه دانشگاه دولتی می ره و ولخرج هم نیست، آن چنان هزینۀ زیادی هم نداره و بچۀ 
قانعی هست، بالاخره بچه های ما با زندگی کارمندی بزرگ شدن، می دونن چه جوریه، ولی 
 می گه کارتم خالی شده، ولی خب 

ً
خب تو همین رفت وآمد، مرتب چند روز یه بار، مثلا

 اون حقوقی هم که به ما می دن کفاف زندگی مون رو نمی ده، یعنی الآن دهم دوازدهم 
ً
واقعا

 یه خانومی باشه که سرپرست خونواده 
ً
برج که می شه من دیگه حسابم خالیه، حالا اگه واقعا

 بهش سخت می گذره.«
ً
هم باشه، حتی اگه شاغل هم باشه، واقعا



                48 

مار�ۀ 1 مݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݣݣݣ، �ش
هݠ

ݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭچهݠݠݡݡاݥݥݥرݣݣݣݣݣݣدݤݤݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ رݣݣاݣݣن- ساݣݣل ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ�ݫ ݢاݣݣ�ی ݢ ݢ ݢ ݢ ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ݢ
عیݡݤݤݤݤ

ماݥݥݥݥݥݥݥݥݥݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ
ٮݦݦݦݦݦݦݦݦݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݑ ل ݣݣݣݣاݥݣݣݣݣحݡݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬج

اݣݣݣمهݦݦݦݩئ مسݡݡاݣݣ�ئ صل�ن
دوݣݣݣ�ن

2-5. شرایط زمینه ای
شرایط زمینه ای را مجموعه مقولاتی دربر می گیرد که تحت تأثیر آن، پدیدۀ موردمطالعه کاهش می یابد. در 
این بخش به مقوله بندی بسترها و زمینه های اثرگذاری که به اعتقاد معلمان زن اثر کاهنده بر چالش های 

اجتماعی و فرهنگی آنان دارد، می پردازیم. 

جدول شمارۀ 3: مقولات فرعی و اصلی شرایط زمینه ای

مقولات اصلیمقولات فرعی

آموزش خودشناسی و مهارت های زندگی در مدارس

آموزش ارتقای کیفیت 
زندگی اجتماعی

آموزش و توسعۀ فرهنگی

آموزش و توانمندسازی زنان

آموزش فرهنگ مسئولیت پذیری در خانواده

آموزش فرهنگ برابری حقوق زنان به نسل آینده

تغییر باورهای سنتی و کلیشه های جنسیتی
فرهنگ سازی و دستیابی به رفع تبعیض و نابرابری جنسیتی

توسعۀ فرهنگی ارتقای سطح فرهنگی جامعه و دستیابی به توسعۀ فرهنگی

بسترسازی برای مطالبات زنان

حمایت های دولتی و سازمانی از زنان معلم

برخورداری از حمایت 
اجتماعی

اجرای نظام رتبه بندی

حمایت های مالی و رفاهی دولت از فرهنگیان

حمایت های حقوقی از زنان شاغل

حمایت و همکاری خانواده

بازنگری قوانین در راستای تساوی حقوق زنان
بازتعریف قوانین در 

راستای تساوی حقوق 
زنان

بازتعریف قوانین و سهیم بودن زنان در قانون گذاری

قوانین دست وپاگیر اداری

انعطاف پذیری در شرایط کاری زنان

بهینه سازی ساختارهای 
آموزشی و فرهنگی 

آموزش وپرورش

کاهش محدودیت های ناشی از دیدگاه ایدئولوژیک

ایجاد امنیت شغلی

ساماندهی و برنامه ریزی کاری مدارس

اجرای سیستم شایسته سالاری در انتصاب های سازمانی

گاهی معلمان ارتقای سطح دانش و آ

نویسندۀ مسئول: مراد برادران
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بر اساس یافته های پژوهش این شرایط در قالب 4 مقولۀ اصلی آمده است. مقولات اصلی در مورد بسترها 
و زمینه های کاهندۀ چالش های اجتماعی و فرهنگی معلمان زن، عبارت اند از: آموزش و توسعۀ فرهنگی، 
برخورداری از حمایت اجتماعی، بازتعریف قوانین در راستای تساوی حقوق زنان و بهینه سازی ساختارهای 

آموزشی و فرهنگی آموزش وپرورش.
در تحلیل شرایط زمینه ای و بسترهای بروز چالش های اجتماعی-فرهنگی زنان شاغل در بین معلمان زن 
شهر گلپایگان، باید گفت بسترها و زمینه هایی که زنان موردتحقیق به آن اشاره داشتند، در بروز چالش های 
اجتماعی و فرهنگی آنان اثر کاهنده دارد. ازجمله بسترهایی که در کاهش چالش های زنان معلم نقش دارد، 
آموزش و توسعۀ فرهنگی است، مشارکت کنندگان تحقیق بر این باور بودند که توسعۀ فرهنگی و دستیابی به 
این مهم می تواند کارگشا باشد که نیازمند آموزش از پایه و در سطوح ابتدایی و به وسیلۀ سیاست گذاری های 
کلان و بسترسازی مفید و مؤثر توسط نهادها و سازمان های متصدی امر است. مشارکت کنندۀ شمارۀ 7 

دراین باره می گوید:
»خیلی از چالش هایی که ما باهاش مواجه هستیم، به فرهنگ و تربیتی که ما خانوم ها باید 
انجام بدیم برمی گرده. به نظر من نسلی که ما بزرگ شدیم و نسل های قبلمون مادرانی نبودن 
به اندازۀ  باشن که  این رو داشته  بزرگ کنن که مسئولیت  بزرگ کنن، پسرایی  که بچه هایی 
 در نگه داری بچه ها مسئول باشن. ما حالا 

ً
همسرشون در همۀ کارهای زندگی مخصوصا

به عنوان مادران این نسل باید تلاش کنیم که به پسرامون یاد بدیم به همون اندازه ای که یک 
دختر وظیفۀ انجام کارهای خونه و بچه ها رو داره، تو هم همین وظیفه رو داری و بعد این 
رشد پیدا کنه و این موضوع بتونه فرهنگ بشه در مدارس ما، در دانشگاه های ما تدریس 
بشه که حداقل در نسل بعدِ دخترها و پسرهای ما دغدغۀ نگه داری بچه برای یک خانوم به 
پنجاه درصد برسه و همین طور همۀ مسائل مختلف زندگی، چه اقتصادی چه وظایف در 

خانواده و خانه، این  باید درونی بشه که زن و مرد ما توی همه چی برابر باشن.«

کاهش  بسترساز  اجتماعی  حمایت  از  برخورداری  که  بودند  باور  این  بر  همچنین  مشارکت کنندگان 
چالش های اجتماعی و فرهنگی معلمان است. آن ها به کمبود حمایت های دولتی و سازمانی، فقدان بسترهای 
مؤثر نظام رتبه بندی، ناکافی بودن حمایت های حقوقی از زنان شاغل و کمبود امکانات و حمایت های مالی و 
رفاهی دولتی از فرهنگیان تأکید داشتند و فقدان این نوع از حمایت ها را در افزایش چالش های هرروزۀ خود 

مؤثر می دانستند. مشارکت کنندۀ شمارۀ 13 بیان می دارد:
»متأسفانه دیدِ بعضی ها این هست که زن ها نباید برن سرکار، بمونن توی خونه مسئولیتشون 
با هنرها و استعدادهایی که داره  ایفا کنن. وقتی زن توی اجتماع باشه و  رو بهتر می تونن 
توی  بدیم؟ خب  قرار  رو ملاک  باید جنسیت  ما  بکنه، چرا  استفاده  ازش  جامعه می تونه 
جامعۀ ما چون وظیفۀ بچه، خانه و زندگی بر دوش مادر هست، نباید بگیم چون این وظیفه 
رو داره، دیگه حضور در اجتماع نداشته باشه. می تونیم با همراهی کردن خانواده، جامعه 
و قوانین درست به نفع زنان و قوانینی که وضع می کنیم، این مشکلات رو کم تر کنیم و از 

حضور خانوم ها در اجتماع هم بیشتر استفاده بکنیم.«
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 آنان بر این عقیده بودند که بازتعریف قوانین در راستای تساوی حقوق زنان و مردان می تواند بسیاری از 
چالش های کنونی زنان شاغل را کاهش دهد. مشارکت کنندۀ شمارۀ 10 در مورد این مقوله اظهار می دارد:

 یه معلم نمی آد 
ً
»قانون گذار ما مَرده. اون جوری که می خواد قانون ها رو وضع می کنه، مثلا

برای من  بالا نشسته می آد  اون  یه دکتر،  یه مهندس،  برای منِ معلم تصمیم بگیره.  بشینه 
قانون وضع می کنه که تو نمی تونی از مرخصی استفاده کنی، چون سه ماه مرخصی، سه 
ماه تعطیلی تابستان داری. ولی هیچ وقت به قضایای جانبی کنارش فکر نمی کنه که من هم 
مثل بقیۀ آدم ها زندگی دارم، آدم هستم، مشکل و مریضی و بیماری و زایمان و بچه داری 
 مسئولیت های مختلفی رو هم دارن، چه برسه 

ً
 خانوم ها اساسا

ً
و هزارتا گرفتاری دارم. کلا

مسئولیت های خانه و خانواده رو به عهده دارن.«

بهینه سازی  معلمان مورد مصاحبه زیربنای تمامی تغییرات و بسترسازی اساسی و حقیقی را در سایۀ 
ساختارهای آموزشی و فرهنگی آموزش وپرورش می دیدند و اظهار داشتند که تغییرات بدون نگاه زیرساختی 
در هیچ حوزه ای ازجمله حوزۀ اشتغال و زنان حاصل نمی شود. در این راستا مشارکت کنندۀ شمارۀ 6 اذعان 

داشت:
 نوع پوششمون تعیین می کنه من کجای جامعه باشم، 

ً
»ببینین ما تو جامعه ای هستیم که مثلا

به خاطر اون افکار ایدئولوژیکی که توی بستر اداری و سازمانی و نهادهای ما وجود داره، 
 قرار بگیری یا نَه و به خاطر این هم 

ً
و اون تعیین می کنه که شما می تونی در جایگاهی اصلا

ما قضاوت می شیم و ناعادلانه قضاوت می شیم. اگه یه تار مومون یه روز بیرون باشه، اگر 
 توی ماه رمضون به دلایل مختلف نتونیم روزه بگیریم و یه چیزی بخوریم، 

ً
یه روز فرضا

قضاوت می شیم و قضاوت های ناعادلانه ای می شیم و این خیلی بده. این نیازمند آموزشه. 
ما باید توی همون مدرسه، آموزش ها رو به دختر و پسرهامون بدیم و باید آموزش وپرورش 

این مسائل را جایگزین یک سری محتوای دیگه بکنه و از پایه تغییر پیدا کنه.«

3-5. شرایط مداخله گر
این شرایط مجموعه ای از مقولات میانجی یا واسط را شامل می شود که مداخلۀ سایر عوامل را تسهیل و یا 
 ازجمله مقولاتی است که پدیدۀ موردمطالعه را تعدیل می کند و یا قوت می بخشد. 

ً
محدود می کند و عمدتا

در جدول شمارۀ 4، مقولات فرعی در مورد چالش های اجتماعی و فرهنگی زنان شاغل طی 2 مقولۀ اصلی 
آمده است: زمینه سازی شرایط اقتصادی و رفاهی و انعطاف پذیری در شرایط کاری.

بر اساس دیدگاه معلمان زن مورد مصاحبه، زمینه سازی شرایط اقتصادی و رفاهی ازجمله عوامل کاهندۀ 
چالش های اجتماعی و فرهنگی از نگاه معلمان است. آنان اظهار داشتند که شرایط کنونی جامعه و معضلات 
بی شمار اقتصادی اعم از افزایش بی سابقۀ نرخ تورم و دستمزدهای اندک زمینه ساز بسیاری از چالش های 
پیش روی زنان شاغل می شود. همچنین مشارکت کنندگان به کمبود امکانات رفاهی، تفریحی و درمانی 
برای فرهنگیان اشاره داشته و نمونۀ بارز آن را فقدان مهدکودک ها، مراکز تفریحی مطلوب مختص فرهنگیان 

و خانواده های آنان  دانسته اند.

نویسندۀ مسئول: مراد برادران
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جدول شمارۀ 4: مقولات فرعی و اصلی شرایط مداخله گر

مقولات اصلیمقولات فرعی

کاهش مشکلات اقتصادی کشور

زمینه سازی شرایط اقتصادی و رفاهی

افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم

ایجاد امکانات رفاهی، تفریحی و درمانی

ایجاد مهدکودک های وابسته به آموزش وپرورش در محدودۀ محل کار و مدرسه

افزایش بودجه و پشتوانۀ مالی آموزش وپرورش

انعطاف پذیری در شرایط کاریانعطاف پذیری ساعت کاری

بازنگری در شیوۀ مرخصی معلمان

به نظر آنان درصورتی که بودجۀ آموزش وپرورش افزایش یابد و به درستی صرف گردد، در کاهش چالش ها 
و موانع فرهنگیان مؤثر خواهد بود. مشارکت کنندۀ شمارۀ 2 می گوید:

»درواقع مشکلات اقتصادی دیگه باید کم بشه، حقوقه پایینه. حقوق پایین آموزش وپرورش، 
باعث می شه من ملزم به گرفتن اضافه کار بشم. شاگرد خصوصی بگیرم، کلاس فوق العاده 
 بچه ام رو نتونم مهدکودکی 

ً
تو مدرسه قبول کنم، حقوق پایینش ملزم می کنه به این که من مثلا

بزارم که کنار خونه ام یا مدرسه باشه. همۀ این ها چالش هایی هست که عبور از اون ها معلم 
را پیر می کنه، یعنی همۀ این ها برمی گرده به این که من ازنظر مادی، تو مضیقه هستم. چارۀ 

».
ً
 مسائل اقتصادیه کلا

ِ
کار رفع

معلمان انتظار داشتند وزارت آموزش وپرورش انعطاف پذیری بیشتر در شرایط کاری و شغلی معلمان 
زن را در دستور کار قرار دهد و با دادن امکانات و تسهیلاتی در کاهش فشارهای نقشی زنان همت گمارد. 
اقداماتی همانند ابلاغ مرخصی زایمان بلندمدت تر و یا بازنگری در شیوۀ مرخصی معلمان، اخذ کمک هزینۀ 
مهدکودک متناسب با شهریه های کنونی و انعطاف پذیری در ساعت کاری و موظفی معلمان. ازآنجاکه اکثر 
زنان موردتحقیق به تعارض نقش شغلی-خانوادگی به عنوان عامل چالش زا اشاره داشتند، می توان گفت تأمین 
تسهیلات رفاهی و انعطاف پذیری مسئولان آموزش وپرورش در وضع مقررات و سیاست گذاری ها در مورد 

معلمان زن، می تواند در کاهش فشارهای نقشی و چالش زای زنان مؤثر واقع گردد. 
مشارکت کنندۀ شمارۀ 9 در مورد این مقوله عنوان می کند:

»به طورمثال، فرزندتون یا به صورت رایگان یا با شرایط مطلوب و قابل اطمینانی در کنار شما 
بتونه نگهداری بشه، جایی باشه که نگهداری بکنن و شما خیالتون از این بابت راحت باشه. 
 ساعت کارشون از زمانی که 

ً
 کسایی که تو شرکت نفت کار می کنن، خانوم ها معمولا

ً
مثلا
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فرزندشون به دنیا می آد تا زمانی که 7 سالش می شه، از ساعت هشته تا ساعت دو، ولی 
 تا ساعت چهاره توی شرکت نفت. اون ها هم ساعت کاری شون کم 

ً
ساعت کاری معمولا

می شه هم خود شرکته هم یه مهدهایی رو گذاشته که مادرها همراه بچه هاشون می رن، یه 
ساعت هایی شیردهی دارن که می تونن تو اون ساعت های شیردهی پیش بچه هاشون برن و 
 برای ارگان هایی تعریف شده که ازنظر مالی پشتوانۀ بالایی دارند. 

ً
برگردن. اما این فقط صرفا

 من یک معلم هستم و آموزش وپرورش همچین چیزی رو قبول نمی کنه.«
ً
مثلا

4-5. راهبردها
راهبردها نتیجۀ کنش ها و برهم کنش های خاصی هستند که از پدیدۀ محوری منتج می شوند. این مهم در قالب 
2 مقولۀ اصلی در جدول شمارۀ 5 آمده است. بدین معنا که معلمان در مواجهه با چالش های پیش روی خود 

از این استراتژی و راهبردها بهره می گیرند: مدیریت زمان و خانواده –کار و رشد توانمندی های فردی.

جدول شمارۀ 5: مقولات فرعی و اصلی راهبردها

مقولات اصلیمقولات فرعی

استفاده از پرستار کودک و نیروی کمکی

مدیریت زمان و خانواده -کار

بهره مندی از حمایت خانواده

ایجاد فضای گفتمان در خانواده

سازگاری با شرایط موجود

مدیریت زمان

گسترش روابط اجتماعی

رشد توانمندی های فردی

مطالبه گری در راستای احقاق حق

داشتن پشتکار و هدفمندبودن

توانمندسازی

افزایش توانایی و مهارت های فردی

بر اساس نتایج، ازجمله راهبردهای زنان معلم در راستای کاهش چالش های اجتماعی فرهنگی و آسیب 
کمتر جسمی و روانی، تلاش برای »مدیریت زمان و خانواده –کار« است. معلمان با استفاده از توانایی های 
ایجاد  و  برای مدیریت زمان خود  از عناصر اصلی شغل معلمی است،  و زمان بندی که  نظم  و  ارتباطی 
فرصت های اقتصادی و خانوادگی، اعم از افزایش درآمد و بهره مندی از اوقات فراغت، مفید و اثرگذار تلاش 

نویسندۀ مسئول: مراد برادران
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می کنند. بدین وسیله موجبات کاهش فشار نقش در زنان معلم فراهم و به تبع آن احساس شورونشاط و حق 
انتخاب و تصمیم گیری فردی و خانوادگی در بین این زنان تقویت می شود. 

مشارکت کنندۀ شمارۀ 5 بیان می دارد:
 یک سری از کارهایی که توی خونه هست را واگذار می کنم به فرد دیگه و پولشو 

ً
»من معمولا

به  برنامه ریزی می کنم. فرصتی فراهم می کنم که  بقیه را هم جور دیگه  پرداخت می کنم، 
باشگاه، کلاس زبان بچه ها، کارهای کامپیوتری و تفریحی هم برسم. حالا مجبوری که یه 
جور جبران کنی و برای خودت تهیه کنی و وقت بخری. این به لحاظ مالی بایستی توجیه 
مالی هم باید داشته باشه که در کنار شغل بشه این اقدامات را انجام داد و از این امکانات 
استفاده کرد. تلاش می کنم هزینه ها و زمان را با خانواده مدیریت کنم به نوعی که هم فشار 

نیاد و هم بالاخره زندگی کنیم.«

 در یافتۀ دیگر مشخص شد رشد توانمندی های فردی از دیگر راهبردهای زنان معلم است که می تواند در 
کاهش چالش های پیش روی زنان نقشی اساسی ایفا کند. زنان مشارکت کننده اذعان داشتند با وجود تمامی 
مسائل و مشکلاتی که پیش روی خود دارند دست از تلاش نکشیده اند و سعی در افزایش توانمندی های 
فردی خود دارند تا در شرایط چالش آفرین با تکیه بر این مهارت ها با کمترین آسیب از موانع و مصائب عبور 

کنند. مشارکت کنندۀ شمارۀ 8 در این زمینه می گوید:
این که  به خاطر  از درون لطافت خودم را دارم، ولی یه ماسک قوی زدم فقط  »من خیلی 
نیاز اون سیستم و ساختاری ای که  اون چیزی که هستم رو نشون ندم! احتیاج و درواقع 
توش زندگی می کنیم، به من چنین القا کرده. به من القا کرده که و من به شاگردام هم این 
رو همیشه القا می کنم. زن باید توانمند و قوی باشه، به شاگردام می گم همۀ مهارتی رو برو 
یاد بگیر، باید قابلیت داشته باشی و توانمند باشی. همه کاری رو از دفاع شخصی گرفته تا 
مهارت ها کامپیوتری، زبان، چیزهایی که به روز هست و توی این دوره باید بدونی. زن باید 

قابلیت همه کاری رو داشته باشه.«

5-5. پیامدها
تحلیل داده ها منجر به شناسایی 3 مقولۀ اصلی در مورد پیامدهای حاصل از چالش های اجتماعی و فرهنگی 
پایدار در جامعه و  اشتغال زنان شد: بروز مشکلات خانوادگی و فردی برای زنان شاغل، کاهش توسعۀ 

اشتغال عامل استقلال و توانمندسازی زنان. جدول شمارۀ 6 گویای این مهم است.
مشکلات  کاهش  زن،  معلمان  اجتماعی-فرهنگی  چالش های  پیامدهای  ازجمله  داد  نشان  یافته ها 
خانوادگی و فردی برای زنان شاغل است. زنان مشارکت کننده فشارهای حاصل از استرس، فشار و تنش های 
شغلی و خانوادگی را باعث افزایش مشغولیت های ذهنی و کمبود تمرکز و به تبع آن کاهش تعامل مؤثر با 
فرزندان و ارتباطات خانوادگی می دانستند. در این شرایط در اغلب موارد زنان دچار فرسودگی می شوند و 
این پیامدها در خانواده نیز تسرّی می یابد و روابط خانوادگی، تربیت فرزندان و روابط مادر و فرزندی را دچار 

اختلال می کند.
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جدول شمارۀ 6: مقولات فرعی و اصلی پیامدها

مقولات اصلیمقولات فرعی

افزایش فرسایش جسمی و روحی زنان

بروز مشکلات فردی در 
زنان

بروز مشکلات خانوادگی و فردی برای 
زنان شاغل

افزایش استرس و تنش در زنان

افزایش خستگی روحی و جسمی زنان

کاهش سلامت جسمی و روحی زنان

احساس عذاب وجدان

مشغولیت ذهنی و کمبود تمرکز

کاهش سطح تعاملات خانوادگی
بروز مشکلات خانوادگی

کاهش تعامل مؤثر با فرزندان

کاهش سرمایه های انسانی

کاهش توسعۀ پایدار در جامعه

کاهش کیفیت زندگی

کاهش امید به زندگی

افزایش آسیب های اجتماعی

کاهش کیفیت و راندمان کاری

کاهش مشارکت اجتماعی زنان

اشتغال عامل توانمندسازی زنان

اشتغال عامل استقلال فردی و مالی زنان

اشتغال عامل استقلال و توانمندسازی 
زنان

 
مشارکت کنندۀ شمارۀ 1 می گوید:

»توی کار خانم ها به مرور آدم فرسایش پیدا می کنه، اوایل آدم متوجه نمی شه، چون نیروی 
جوونی داره، ولی بعد کم کم مشکلاتی رو برای من پیش می آورد؛ اوایل زندگی همه مون 
به هرحال وام داریم، قسط داریم، به خاطر خرید خونه و این چیزها، مجبور بودم اضافه کار 

بردارم، خب خیلی چیزها درست شد ولی تنها چیزی که خراب شد، من بودم!«

همچنین معلمان کاهش سلامت جسمی و روحی را در مسیر شغلی تجربه می کنند که به نظر می رسد 
همگرایی مقولات فوق زمینه ساز کاهش توسعۀ پایدار و اختلال در روند توسعه شود. یافتۀ دیگر نشان داد 
اشتغال عامل استقلال و توانمندسازی زنان است. ازآنجاکه هر پدیدۀ اجتماعی مشمول عواقب و پیامدهای 
مثبت و منفی است، می توان بیان داشت اشتغال برای زنان هرچند با چالش ها، مشکلات و مسائل بی شماری 

نویسندۀ مسئول: مراد برادران



(انگسا برهسابآهمجسئشآیلاطتارویتجبمالبساجمساهر ا یساش  للم نانه ی هیساطیطتتج یااشاطچ

                55 

همراه است، اما همچنان نمی توان از اثرات مثبت آن غافل بود. زنان مشارکت کننده در تحقیق بر این عقیده 
بودند که اشتغال در بسیاری موارد باعث دستیابی به استقلال اقتصادی و خانوادگی می شود که این ازجمله 

مقولات انگیزشی برای زنان شاغل است. مشارکت کنندۀ شمارۀ 7 بیان داشت:
که  دارن  رو  این  انتظار   

ً
صرفا دارن،  که  دیگه ای  مشکلات  کنار  در  خونه دار  »خانوم های 

زندگی بهبود پیدا کنه؛ ولی خانوم های شاغل دارن مبارزه می کنن برای این که اون زندگی 
بهبود پیدا کنه. این باعث فرسودگی بیشترشون می شه چه ازنظر روانی، چه ازنظر فیزیکی و 
رده تحمل آدم ها 

ُ
این شاید اون فشار و استرس جامعه را بیشتر می کنه. باعث می شه که یه خ

توی جامعه کم تر بشه. این می تونه روی بچه هاشون تأثیر بذاره که یه ذره شاید اضطرابشون 
بالاتر بره یا اون ها هم شبیه مادرشون عمل کنن و به نظر من این تأثیرات رو داره.«

همچنین مشارکت کنندۀ شمارۀ 8 بیان داشت:
»شما فکر کن من به واسطۀ شغلم به خانواده ام ثابت کردم که می تونم مستقل باشم. من 
باشم، می تونم  ثابت می کردم که می تونم خونۀ جدا داشته  باید  اول  به پدر و مادر خودم 
و  احترام  و  توانایی  این  من  سرشون،  بالا  وایسم  و  جدا  خونۀ  ببرم  پدر  بدون  رو  بچه هام 
زیر منت خانوادۀ  بچه  دوتا  با  باید می رفتم  داشتن شغل هستم، وگرنه  را مدیون  استقلال 

پدری با همۀ دردسرهای سَرباربودن.«
 

یشرایط عل    
های کاریمشکلات و محدودیت 
های حاکم بر مناسبات کارینابرابری 
هنجارهای حاکم بر جامعه 
کار–تعارض نقش خانواده 
فرهنگیان بودن سطح دستمزدفشار اقتصادی و پایین 

 
 ایشرایط زمینه

 فرهنگی توسعه  آموزش و 
های اجتماعیبرخورداری از حمایت 
بازتعریف اجتماعی در راستای حقوق زنان 
وپرورشآموزشو فرهنگی  یآموزشسازی ساختارهای بهینه 

 گرمداخلهشرایط 
اقتصادی و رفاهی  سازی شرایطزمینه

 پذیری در شرایط کاریانعطاف

 مرکزی مقوله
و  های اجتماعیچالش

 فرهنگی زنان

 راهبردها
کار-خانواده مدیریت زمان و 
های فردیمندینرشد توا 

 پیامدها
مشکلات خانوادگی و فردی برای زنان شاغل بروز 
 پایدار در جامعه توسعه  کاهش 
زنان اشتغال عامل استقلال و توانمندی 

شكل شمارۀ 1: مدل پارادایمی چالش های اجتماعی-فرهنگی زنان شاغل
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6. بحث و نتیجه گیری
و  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی،  محیطی،  مقولات  و  متعدد  علل  نقش  از  نشان  مطالعه  این  یافته های 
ی در بروز 

ّ
سازمانی بر چالش های پیش روی زنان شاغل معلم داشت. بر اساس یافته ها، مهم ترین شرایط عل

چالش های اجتماعی و فرهنگی زنان معلم، مشکلات و محدودیت های کاری به لحاظ زمانی و ایاب وذهاب 
شهری و بین شهری برای رسیدن به محل کار و مدرسه و عدم حمایت های سازمانی و قانونی است. ازآنجاکه 
نابرابری های حاکم بر مناسبات شغلی در تعیین محل خدمت معلمان و دستمزد دریافتی آنان تأثیرگذار 
است، می توان بیان داشت معلمان زن با چالش هایی مضاعف نسبت به مردان معلم مواجه هستند که بخشی 
از آن نیز تحت تأثیر هنجارهای فرهنگی حاکم بر جامعه قرار دارد و زمینه را برای بروز تعارض نقش خانواده-

کار معلمان شاغل زن مهیا می کند.
نکتۀ قابل تأمل در این میان، ابراز نارضایتی بسیار معلمان زن به واسطۀ فشار اقتصادی و پایین بودن سطح 
دستمزدشان است که نقش مؤثری در تشدید و افزایش چالش های اجتماعی و فرهنگی آنان دارد. ازنظر 
 معادل یک سوم کل تولید سالانه در اقتصاد امروزی است، ولی 

ً
گیدنز، هرچند کار خانگی از نظر ارزش تقریبا

کار بی مزد زنان در حوزۀ خانگی تا اندازۀ زیادی نادیده گرفته می شود. به باور دوکسبری و هیگینز نیز هر یک 
از دو بِعد تعارض به دو نوع فشار شامل نقش شامل تداخل نقش و اضافه بار نقش منجر می شود. همچنین 
رابرتسون معتقد است اگر تفاوت های طبیعی میان دو جنس مبنای ارزش گذاری و امتیازدهی متفاوت باشد، 
در این صورت نابرابری جنسی به وجود می آید. بارون و نوریس )1976( نیز در تئوری تقسیم بازار کار 
دوگانه، زنان را نیروی کار بخش ثانویۀ بازار کار و مردان را کارکنان بخش اولیۀ آن توصیف کرده اند. این 
مطالعه در پی توضیحی بود که تفکیک شغلی و تمرکز زنان را در حرفه های کم درآمد که عنوان نیمه تخصصی 
یا غیرتخصصی دارند توجیه کند. یافته های این بخش از پژوهش همسو با یافته های مینویی )1400(، رامبد 

و مختارپور )1399(، هادیزاده )1392(، والنتووا )2013( و پرایس )2011( است.
در بسترها و زمینه های مؤثر بر چالش های اجتماعی و فرهنگی زنان معلم نیز اغلب عوامل مبتنی بر 
زنان شاغل در شرایط کنونی جامعه  از منظر مشارکت کنندگان،  بود.  استوار  فرهنگی  زمینه ساز  بسترهای 
به واسطۀ ضعف در تساوی حقوق زنان و مردان با چالش های بی شماری مواجه هستند که تحت تأثیر تغییر 
در قوانین، بهره مندی از آموزش های نوین و تجدیدنظر در سیاست گذاری های آموزش وپرورش قابلیت تغییر 
دارد. معلمان زن امیدوارند که آموزش صحیح فرهنگی از پایه و در مقاطع ابتدایی، به تدریج زمینۀ کاهش 
بسیاری از مسائل اجتماعی ازجمله چالش های زنان شاغل را فراهم آورد که مستلزم تغییر در ساختارهای 

کلان آموزشی است.
با توجه به تأکید مشارکت کنندگان بر وجود موانع فرهنگی و تبعیض های جنسیتی در بین معلمان زن در 
شهر گلپایگان، می توان از نظریات مک دونالد بهره گرفت که عنوان می دارد که زنان در کشورهای صنعتی 
در نهادهای فردمحور نظیر آموزش و بازار کار حقوق و آزادی به دست آورده اند، اما تغییرات در نهادهای 
خانواده محور مانند خانواده و ازدواج کندتر است، زیرا نظام خانواده به شدت با نهادهای محافظه کاری مثل 
مذهب ارتباط دارد. هاچسچیلد نیز از این شرایط به »انقلابِ از حرکت بازمانده« تعبیر می کند. چنانچه 

نویسندۀ مسئول: مراد برادران
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زنان از برابری جنسیتی در نهادهای فردمحور مانند تحصیلات و مشارکت نیروی کار برخوردار باشند، اگر 
تغییرات در برابری جنسیتی در نهادهای خانواده محور بدون تغییر باقی بماند، تضاد و ناهماهنگی بین برابری 
جنسیتی در این دو سطح به وجود می آید و زنان شاغل با چالش های متعددی مواجه خواهند شد. این یافته 
همسو با یافته های رامبد و مختارپور )1399(، ترکمن و فتحی )1395(، هادیزاده )1392(، علیزاده )1389( 

و حبیبا و همکاران )2016( است.
از نگاه مشارکت کنندگان عواملی نظیر زمینه سازی شرایط اقتصادی و رفاهی و ایجاد انعطاف در انتخاب 
شیوه و شرایط کاری معلمان نقش مداخله گر را در کاهش چالش های اجتماعی و فرهنگی زنان دارند. با 
توجه به عوامل گفته شده که بیشتر نشان از توجه و تأکید مشارکت کنندگان به وجود تعارضات و چالش های 
نقشی در کنار عوامل اقتصادی و بازدارنده دارد، می توان از نظریات فمینیست های سوسیالیست بهره گرفت 
 هایدی هارتمن 

ً
که معتقدند سرمایه داری و مردسالاری در همۀ سطوح جامعه بر یکدیگر اثر می گذارند. مثلا

می گوید جداسازی شغلی برحسب جنسیت و ادعای دستمزد خانواده را تنها با توجه به چگونگی پیوند 
سرمایه داری و مردسالاری می توان درک کرد؛ چنان که زن در حرفه هایی که به او عرضه می شود، دستمزد 
کمتری دریافت می کند و مجبور است در درون خانواده همچنان به مرد متکی باشد. او می گوید مردان و 
سرمایه داری هر دو از این وضعیت سود می برند. این یافته همسو با نتایج پژوهش مستی و فخرایی )1393(، 

رفعت جاه و خیرخواه )1392(، علیزاده )1389( و والنتووا )2013( است.
اما مهم ترین راهبردهای به کار گرفته شده توسط معلمان مشارکت کننده در مواجهه با چالش های پیش 
رو، مدیریت زمان در انجام وظایف و ایفای نقش های خانواده و کار است که بر اساس اظهارات ایشان 
باعث رشد توانمندی های فردی، افزایش اعتمادبه نفس و کاهش مشکلات و مسائل پیش روی آنان است. 
بیان می دارد، اشتغال به عنوان نقشی اضافه شده می تواند دربردارندۀ تعهدات  آلبرر )1991(  در این راستا 
و مسئولیت های بیشتر باشد، اما از سوی دیگر، زنان با جایگاهی که در بازار کار احراز می کنند، پاداش 
ط بیشتر آن ها را بر منابع مالی در پی دارد و به آن ها این فرصت را اعطا می کند که 

ّ
می گیرند و این امر تسل

بتوانند به نحو مثبتی بر شرایط زندگی و خانوادۀ خود تأثیرگذار باشند. یافته های این بخش از پژوهش همسو 
با نتایج یافتۀ مینویی )1400(، دانلی و همکاران )2016(، فیشر و آوشار )2015( و پرایس )2011( است 
که نشان دادند اشتغال زنان، رویکرد فردی یا شخصی مبتنی بر مداخله در به حداقل رساندنِ چالش های پیش 

روی زنان شاغل می تواند مؤثر ارزیابی شود.
درنتیجه می توان انتظار داشت چالش های اجتماعی و فرهنگی زنان معلم در شهر گلپایگان پیامدهایی 
نظیر بروز مشکلات خانوادگی و فردی برای زنان شاغل و کاهش توسعۀ پایدار در جامعه داشته باشد. از 
سویی نمی توان از دستاوردهای مثبت هر پدیدۀ اجتماعی غافل بود و مشارکت کنندگان هرچند تأکید بر 
وجود چالش های فراوان در مسیر اشتغال خود داشتند، اما کماکان داشتن شغل را حتی با تمامی مصائب آن 
عامل استقلال و توانمندسازی می دانستند. این یافته منطبق با نظریات لشتاگه و سورکین )2008( است که به 
اهمیت نگرش به نقش های جنسیتی و اشتغال زنان اشاره می کنند. این یافته همچنین با نتایج پژوهش ترکمن 

و فتحی )1395(، مستی و فخرایی )1393( و پرایس )2011( همسوست.



                58 

مار�ۀ 1 مݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݣݣݣ، �ش
هݠ

ݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭچهݠݠݡݡاݥݥݥرݣݣݣݣݣݣدݤݤݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ رݣݣاݣݣن- ساݣݣل ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ�ݫ ݢاݣݣ�ی ݢ ݢ ݢ ݢ ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ݢ
عیݡݤݤݤݤ
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اݣݣݣمهݦݦݦݩئ مسݡݡاݣݣ�ئ صل�ن
دوݣݣݣ�ن

درمجموع باید گفت کلیۀ عوامل دخیل در بروز چالش های پیش روی زنان شاغل، با محوریت عوامل 
اجتماعی، فرهنگی و زیرمجموعه های آن است. همچنین بسیاری از چالش های موجود در شرایط شغلی و 
خانوادگی زنان شاغل از تغییرات فرهنگی تأثیر می پذیرند که رفع آن ها نیازمند ایجاد بسترهای آموزشی در 
راستای اصلاح و تغییرات وسیع فرهنگی به خصوص تغییر آموزش و بهسازی فرهنگ مردان در خصوص 
اشتغال زنان، توجه به تمام ابعاد فیزیکی و روانی و اجتماعی زنان شاغل، ایجاد برابری های جنسیتی، رفع 

کلیشه های جنسی و ارتقای سطح آگاهی افراد، خانواده ها و جامعه در این حوزه است.
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چکیده
یکی از مهم ترین چالش های پیش روی دولت ها، فساد اداری شامل اختلاس، تقلب، رانت خواری، 
سوءاستفاده و خیانت در بیت المال است. پژوهش حاضر مهم ترین دلایل ایجادکنندۀ این نوع از 
فساد را با روش نمونه گیری هدفمند از طریق مصاحبه با 8 نفر محکوم به فساد مالی واکاوی کرده 
است. با بررسی داده ها، شرایط و زمینه های منجر به فساد مالی با سه مضمون فراگیر »شخصیت های 
فسادآفرین«، »سازمان های تبعیض آفرین نارسا« و »ساختارهای ناکارآمد فساد« استخراج شده اند. 
نشی با یکدیگر 

ُ
طبق یافته ها، ساختار و عاملیت در ارتکاب به فساد مالی به صورت شبکه ای در هَم ک

قرار می گیرند؛ به این معنی که سطوح سازمانی و ساختاری و ویژگی های شخصیتی عاملان در یک 
ساختار شبکه ای و یک رابطۀ تشدیدکننده یا ترقیق کننده، بسترساز ارتکاب به فساد مالی می شوند. 
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به وجودآوردن جامعه و ساختارهای آن، خود نیز تحت تأثیر قرار می گیرند.
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اݣݣݣمهݦݦݦݩئ مسݡݡاݣݣ�ئ صل�ن
دوݣݣݣ�ن

1. مقدمه و بیان مسئله
پدیدۀ فساد هم زمان با شکل گیری اولین حکومت ها به وجود آمده و در تمام دوره ها گریبانگیر سازمان ها 
و گروه ها بوده است. این پدیده به فرهنگ کشورها ارتباطی ندارد و کشورهایی با شرایط فرهنگی مناسب 
هم می توانند درگیر آن شوند )لی،1 2013: 290(. علیرغم این واقعیت که اکثر مردم تصوری اقتصادی از 
 از فردی به فرد دیگر و کشوری به کشور دیگر 

ً
فساد دارند، پاسخ این سؤال که »فساد چیست؟« احتمالا

و  موقعیت  از  استفاده  فساد،  تعریف های  رایج ترین  از  یکی   .)216  :2010 )زارک،2  بود  متفاوت خواهد 
قدرت دولتی برای رسیدن به منافع شخصی است )هولمز،3 2015: 50؛ استیرنستد،4 2019: 14(. فساد 
شامل سوءاستفاده از موقعیت به منظور دستیابی به یک مزیت است. هایدن هایمر )2001( انواع فساد را در 
دسته های »سیاه«، »سفید« و »خاکستری« از هم جدا می کند که مبنای آن میزان توافق مردم و کارشناسان در 

خصوص فاسدبودن یک پدیده است.
 جدید در دستور کار سیاسی است، اما طی سه دهۀ گذشته مورد توجه شهروندان 

ً
فساد یک اولویت نسبتا

و سیاستمداران قرار گرفته است. دلیل این امر، پیامدهای گسترده فساد برای جامعه است. فساد باعث ایجاد 
بدبینی در بین شهروندان می شود، به مشروعیت دولت لطمه می زند و یکپارچگی بخش خصوصی را از 
بین می برد )هینمن،5 2006: 77(. فساد به طورجدی به اقتصاد و جامعه آسیب می رساند، مانع توسعه 
اقتصادی می شود، دموکراسی را تضعیف می کند و به عدالت اجتماعی و حاکمیت قانون آسیب می رساند 
)مالمستروم،6 2014: 28(. نَه تنها فساد موجب فقیرشدن اقتصاد، تهدید دموکراسی و تضعیف حاکمیت 
قانون می شود، بلکه تروریسم و جرائم سازمان یافته را هم در پی دارد. این پیامدهای گسترده به وضوح نشان 
می دهد که مبارزه علیه فساد تنها در سطح ملی نیست. فساد بدون شک یک مسئلۀ مورد توجه نهادهای 
بین المللی است، زیرا کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه را به طور یکسان لمس می کند و به هیچ مرزی 

احترام نمی گذارد )برونل،7 2011: 123(.
هیچ کشوری نمی تواند ادعای عاری بودن از فساد را داشته باشد. جامعۀ ایران نیز سال هاست با این آسیب 
اجتماعی روبه روست. انحصارهای وسیع، ساختار رانتی، سطح پایین کیفیت قوانین و عدم شفافیت، ایران 
را در زمرۀ کشورهای فاسد قرار داده است. سازمان شفافیت بین الملل سالانه وضعیت همۀ کشورها را ازنظر 
سطح فساد بررسی و رتبه بندی می کند. یکی از پارامترهای ارزیابی وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشورها، 
شاخص فساد اقتصادی است. نگاهی به جایگاه و رتبه ایران، نشانگر افزایش فساد در سال های اخیر است.

1. Lee

2. Szarek

3. Holmes

4. Stiernstedt

5. Heineman

6. Malmstrom

7. Brunelle
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آمارها نشان می دهد درحالی که از سال 2013 به دلیل کاهش فساد در ایران، نمره ایران در حال رشد 
و متعاقب آن رتبه ایران در حال تنزل بوده است، اما دوباره در سال 2018 رتبه ایران با بیشترشدن فساد و 
کاهش نمره، ارتقا یافته است و همین روند در سال 2019 نیز ادامه پیدا کرده است. طبق این گزارش، ایران 
در میان 16 کشور خاورمیانه و شمال آفریقا )منا( نیز جایگاهی بهتر از ردۀ دوازدهم را به دست نیاورده است. 
به عبارت دیگر، در سال 2019 اقتصاد ایران در بین 16 کشور منطقه منا، بعد از کشورهای سوریه، یمن، لیبی 
و عراق، پنجمین اقتصاد فاسد منطقه را داراست )سازمان شفافیت بین الملل، 2019(. در آماری تازه تر، 
گزارش 23 ژانویه 2020 سازمان شفافیت بین الملل نشان می دهد که ایران ازلحاظ فساد مالی و گسترش آن 

در میان 180 کشور جهان رتبه 146 را کسب کرده است.
و  رسمی  رسانه های  در  روزمره  اخبار  به  کوتاه  نگاهی  با  بین المللی،  آماری  شاخص های  از  جدای 
غیررسمی، می توان از حجم بالای فساد در ایران مطلع شد. برای مثال، برخی از گزارش های فساد که در 
چند سال گذشته رسانه ای و معروف شدند را می توان چنین برشمرد: اختلاس 123 میلیارد تومانی در بانک 
صادرات در سال 1374؛ پرونده شهرام جزایری در سال 1380؛ پرونده رشوه، ارتشا و ایجاد اخلال در نظام 
بانکی و اقتصادی کشور در سال 1381؛ فساد مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان و اختلاس در دو بانک ملی و 
ملت به مبلغ 1200 میلیارد در سال 1396؛ پرونده مؤسسات مالی »البرز ایرانیان«، »ولیعصر«، »فردوسی« 
و »آرمان« در سال 1397؛ فسادهای رسانه ای شده در راستای خصوصی سازی و اجرای اصل 44 قانون 
اساسی کشور و همچنین صدور و اجرای احکام اعدام در مورد سلاطین سکه، ارز و خودرو در سال های 

اخیر، نمونه های مثال زدنی از بروز فساد در کشور هستند.1
و  میزان  نوع، شکل،  بااین حال،  دارد.  نیز کم وبیش در کلیۀ کشورهای جهان وجود  اداری  پدیدۀ فساد 
گستردگی آن در هر کشور متفاوت است. امروزه فساد اداری به یک معضل جهانی مبدل شده و دولت ها 
)افضلی، 1391:  نمی شناسد  و هیچ حدومرزی هم  بسیاری می شود  آسیب های  باعث  فساد  گاه اند که  آ
به طورمستقیم  پدیده  این  آن،  و معنای  تفسیر  و اختلاف در  به مخفی بودن ماهیت فساد  توجه  با   .)238
قابل اندازه گیری نیست. تلاش برای سنجش فساد در سراسر کشورها و فرهنگ ها، به دلیل مخفی بودن فساد و 

انواع مختلف آن، پیچیدگی های بیشتری به آن می افزاید )سونسون،2 2005: 21(.
علاوه بر پیچیدگی سنجش فساد، بحث پیرامون عوامل منجر به فساد نیز خالی از ابهام نیست. ضمن 
آن که تاکنون پژوهش های متعددی در سرتاسر دنیا با موضوعیت »فساد« انجام گرفته است، اما همچنان 
پرسش های فراوانی حول این مفهوم وجود دارد. در برخی موارد حتی ما شاهد نوعی ابتذال موضوعی هستیم؛ 
به این معنی که با یک جستجوی ساده، نوشته ها، مقالات و پژوهش های فراوانی با نتایج مشابه و گهگاه 

کلیشه ای در خصوص این موضوع یافت می شود.

1. همچنین اختلاس 9میلیاردی رباخواران در دادگستری کرج و تحت تعقیب قرارگرفتن مسئولان 55 شرکت و موسسه به اتهام میلیاردها 
تومان کلاه برداری در سال 1382 فساد بزرگ مالی در کشور که گروه موسوم به »آریا« و گسترش اخباری مبنی بر کشف یک فساد مالی 

گسترده در چندین بانک دولتی و خصوصی در رسانه ها که بزرگ ترین اختلاس در کل تاریخ ایران تا سال 1390 بود.

2. Svensson
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مطالعۀ حاضر با نگاهی جامعه شناختی و بهره گیری از روش کیفی و مصاحبه با مرتکبین فساد، ضمن ورود 
به تجربه زیستۀ آنان، به دنبالِ بررسی عوامل ساختارمحور و عامل محورِ ارتکاب فساد است. بر این اساس، 
زمینه های اجتماعی و فردی که در تعامل با یکدیگر و در قالب یک شبکه، زمینۀ فساد اقتصادی و اداری را 
فراهم کرده اند از منظر مرتکبینِ دارای تجربۀ فسادهای بزرگ مالی بررسی شده است. پژوهش حاضر به 
ی-زمینه ای منجر به فساد 

ّ
دنبال یافتن پاسخ این پرسش هاست است که مهم ترین شرایط فردی و اجتماعیِ عل

اقتصادی کدم اند؟ و جایگاه نیروی عاملیت فردی و ساختار اجتماعی در شکل گیری فساد چیست؟

2. پیشینۀ تجربی
بدون  آنان  هویت  و  می گیرند؛  جای  تداوم  از  زنجیره ای  در  گذشته اند؛  به  وابسته  اجتماعی  پدیده های 
درنظرگرفتن گذشته ای که در آن تکوین و تبلور یافته اند، به دست نخواهد آمد. تاکنون مطالعات متعددی 
پیرامون ابعاد فساد انجام گرفته است؛ اما با توجه به هدف مطالعۀ حاضر برای شناخت عللِ فردی و سازمانیِ 

منجر به فساد، در اینجا به مطالعاتی اشاره می کنیم که آن ها نیز در پی شناسایی علل فساد بوده اند.
رهنمود و همکاران )1388(، عظیمی و دیگران )1389(، حقیقتیان )1391( و ربیعی و آصف )1391(، 
در پژوهش هایی در ارتباط با فساد دریافتند که عواملی همچون ضعف اصلاحات ساختاری، ضعف قوانین، 
و  امکانات  و  منابع  بسیج  در  مدیران  فرهنگی، ضعف  عوامل  نظارت، ضعف  پاسخگویی، ضعف  عدم 
عدم رضایت شغلی مهم ترین عوامل مؤثر در بروز پدیده فساد را تشکیل می دهند. بهشتی و خان محمدی 
)1399( ادراک فساد را بررسی و جعفریه و طاهرپور کلانتری )1393( به شناسایی راه های پیشگیری از فساد 

پرداخته و پیشنهادهایی را مطرح کرده اند.
در مطالعات خارجی، لوچیک و همکاران )2016( و دیوال و ابن )2011( در پژوهش هایی مختلف در 
آمریکا نشان داده اند که با افزایش درآمد از فساد اداری کاسته می شود. دانگ و همکاران )2013( در بررسی 
علل فساد چین در دریافته اند که تمرکززدایی مالی فساد را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. مور )2008( 
نشان داده است که بین عدم پایبندی شرعی، بی توجهی به ارزش های اخلاقی و همچنین عدم آموزش های 
فردی و افزایش فساد اداری رابطۀ معناداری وجود دارد. گراف )2006( در پژوهشی نشان داد کشورها می توانند 
در دور باطلی گرفتار شوند که در آن فساد باعث کاهش درآمد، افزایش نابرابری، تورم، جرم، تحریف سیاست ها 

و کمک به انحصارها به قیمت رقابت بشود و این تحولات به نوبۀ خود فساد را تشدید می کنند.
 بررسی مطالعات پیشین، روش و ابعاد موردپژوهش را برای محققین مشخص کرده است. تکرار روش 
 اقتصادی( از مشخصات بارز مطالعات این حوزه است. یکی از 

ً
پژوهش و تأکید بر برخی ابعاد فساد )مثلا

مهم ترین وجوه برجستۀ مطالعۀ حاضر، امکان دسترسی به تعداد اندکی از مرتکبینِ فسادهای بزرگ مالی بوده 
است. محققین توانسته اند در فضایی که مصاحبه شوندگان احساس امنیت کنند، عوامل فردی و سازمانی که 
بستر را برای تخلف ایشان فراهم کرده بودند را از زبان خودشان بشنوند. جایِ مطالعه ای کیفی با این چنین 
ویژگی که به هَم باریِ عوامل فردی و سازمانی در ارتکاب به فساد مالی بپردازد، در مطالعات پیشین خالی 

بوده است.

نویسندۀ مسئول: سیدصمد بهشتی 
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3. چهارچوب مفهومی
 منطق روش شناختی پژوهش کیفی ایجاب می کند که محقق بدون استفاده از نظریه و فرضیه های 

ً
معمولا

ازپیش تعیین شده وارد میدان تحقق شود. باوجوداین، پژوهشگر کیفی به گونه ای متفاوت از پژوهشگران 
اثبات گرا و کمّی گرا از نظریه ها و ادبیات فنی پیرامون موضوع تحقیق استفاده می کند. بر این مبنا پژوهش 
حاضر با تأکید بر اهمیت هر دو جنبۀ »عاملیت« و »ساختار« در بروز فساد اقتصادی، تحلیلی کوتاه از هر 

دو نظریه ارائه می کند.
دورکیم معتقد است انسان ها درنتیجۀ شرایط اجتماعی خاص اقدام به رفتارهای نابهنجار می کنند نَه تحت 
شرایط روانی فردی شان. او از این شرایط حاد با عنوان بی هنجاری اجتماعی یاد می کند. از نظر او، بحران های 
اقتصادی یا رشد سریع اقتصادی باعث دستیابی عده ای به ثروت ناگهانی می شود. دستیابی یک عده به 
ثروت، درواقع به قیمت فقر عدۀ زیادی دیگر در جامعه است. فقرا نیز با مشاهدۀ وضعیت خوب ثروتمندان 
احساس نیاز بیشتر می کنند و در آن ها آرزوهایی به وجود می آید که قبل از آن نداشته بودند. بدین ترتیب فقر 
برای آن ها غیرقابل تحمل می شود. ازآنجاکه در این فرآیند هم زمان نظام ارزشی و هنجاری سنتی و معمول 
به سرعت دگرگون می شوند، توجیهات معمول که موجب رضایت از وضعیت و تحمل آن می شوند قدرت 
تأثیرگذاری خود را از دست می دهد. لذا در پی مشاهدۀ فقرِ خود و ثروتِ دیگران، تعادل افراد به هم می خورد 
و پذیرش این وضعیت برایشان دشوار می شود. بدین ترتیب آن ها از وضعیت موجود ناراضی می شوند و به 

کارهای خلاف )فساد اقتصادی( روی می آورند )منصوری و همکاران، 1397: 103-104(.
اما تفکیک بین عاملیت و ساختار به طور خاص برگرفته از نظریۀ »ساخت یابی« گیدنز است. گیدنز با 
معرفی نظریۀ ساخت یابی، از دو جریان عمدۀ فکری در جامعه شناسی انتقاد کرد. گیدنز معتقد نیست که 
افراد به طور کامل در انتخاب کنش های خود آزادند. درواقع رابطۀ بین کنش و ساختار، رکن محوری نظریۀ 
ساخت یابی گیدنز است. استدلال او در عبارت »دوگانگی ساختار« خلاصه شده است. مفهوم این عبارت 
آن است که افراد سازندۀ جامعه هستند، اما جامعه نیز محدود و مقیدشان می کند. درواقع کنش و ساختار 
دو روی یک سکه اند و نمی توان آن ها را جدا از هم تحلیل کرد. از یک سو، عاملیت فقط به واسطۀ »طرح های 
زایا«ی ساختار شکل معنادار پیدا می کند و از سوی دیگر، ساختارها از طریق کنش حفظ می شوند و تغییر 

می کنند )جلائی پور و محمدی، 1392: 317(.
عمل اجتماعی بخش مهمی از نظریۀ گیدنز است که با مفهوم عاملیت آن را تعریف می کند. همچنین 
گیدنز بین ساختار و سیستم تفاوت قائل می شود. از منظر او سیستم های اجتماعی دربرگیرندۀ روابط بازیگران 
جمعی و فردی اند که در طول زمان و فضا بازتولید می شوند؛ کنش هایی که مرتب تکرار می شوند و بنابراین 
از کنش منفرد فراتر می روند. اما در تبیین نظریۀ ساخت یابی گیدنز، ساختار در نبود عاملیت های کنش گر 
تعریف می شود و تنها به صورت مجازی وجود دارد. ساختارها تنها در عمل و ذهن انسان ها وجود دارند. 
ساختار چهارچوبی بیرونی نیست. ساختارها در ذهن ما شکل می گیرند. به عبارت دیگر، ساختار وجود 
ندارد، بلکه به طور مداوم بازیگرانی آن را تولید می کنند که در هنگام عمل بر آن تکیه می کنند )شریف زادگان 

و قانونی، 1396: 21(.
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رد )عاملیت( و کلان )ساختار( مطرح می شوند. در سطح 
ُ

بر این مبنا، تئوری های فساد نیز در دو سطح خ
رد، رویکرد بازیگر عقلایی عنوان می کند: »فساد درمانی است؛ هنگامی که تراکنش های بازار سخت گیرانه 

ُ
خ

است«. در حالت کلی، این الگوی فساد، پیوند بسیار نزدیکی با اقتصاد نئوکلاسیک ها دارد که در آن، افراد به 
دنبال حداکثرسازی مطلوبیت خود در شرایط کمبود منابع هستند. بنابراین بازیگران در فساد درگیر می شوند؛ 
زیرا با توجه به تحلیل هزینه و فایده، خود اقدام به فساد یک تصمیم عقلایی به نظر می رسد که فرد در آن سود 
خود را به حداکثر رسانده است. در این نوع مطلوبیت، افراد به عنوان یک اتم یا بازیگر، حداقل تأثیر را از 
روابط اجتماعی می پذیرند. بحث رایج در اینجا، آن است که یک تقسیم بندی واضحی بین بخش خصوصی 
و دولتی وجود دارد و فساد در نهادهای دولتی که بیشتر بر روی بازار تأثیر می گذارند، اتفاق می افتد. در این 
نوع فساد، گسترش قدرت حکومت، در اقتصاد تأثیر گذاشته و موجب تحریف کارکرد بازار می شود و برای 

فساد دولتمردان، مشوق ها و فرصت هایی را ایجاد می کند )احدی و همکاران، 1390: 137(.
اما طبق رویکرد ساختاری، فساد به عنوان یک تصمیم گیری یا عمل فرد در نظر گرفته نمی شود، بلکه 
پدیده ای است که در ساختار اجتماعی بزرگ تر، نهادینه و جاسازی شده است. در اینجا، عوامل اجتماعی 
رد و 

ُ
بازیگر عقلایی که تمرکزش روی سطح خ با رویکرد  اولویت های فردی است. در مغایرت  از  فراتر 

تراکنش های چهره به چهره است؛ رویکرد ساختاری، فساد را در ساختار کلان و یا سطوح سازمانی تشریح 
می کند. در اینجا بین عناصر ساختاری فساد، تمایز وجود دارد. اولی )بازیگر عقلایی(، مرتبط با فرهنگ 
گاه زندگی اجتماعی است. نوع دوم، اشاره به  و هنجار اجتماعی است که به طور عمده نشان دهندۀ ناخودآ
یک ساختار قابل رؤیت دارد و این نوع نیز منعکس کنندۀ مباحث درازمدت در جامعه شناسی کلان است 

)رحمانی و همکاران، 1394: 15-16(.
از همین رو با توجه به این که بررسی مقولات مستخرج نشان می دهد که شرایط و زمینه های منجر به فساد 
به سطح عاملیت و یا ساختار به تنهایی محدود نمی شوند، بلکه این دو گاهی در تعامل یا تقابل بر یکدیگر، 
اثر تشدیدکنندگی یا ترقیق کنندگی بر هم داشته اند؛ لذا در مفهوم سازی نظری نیز تفکیک صورت گرفته است.

4. روش شناسی
پژوهش حاضر که به دنبال کشف مفاهیم، الگوها و چهارچوب هایِ منجر به ارتکاب به فساد مالی بوده 
است؛ بر اساسِ هدف، کاربرد و فلسفۀ پژوهش، از نوع تفسیری است. همچنین ازنظر روش، کیفی و دارای 

رویکرد استقرایی است.
 روش گردآوری داده ها، مصاحبۀ نیمه ساختاریافته است و برای تحلیل مصاحبه ها از روش تحلیل مضمون 
که فرایندی برای تحلیل داده های کیفی است، استفاده شده است. با توجه به ماهیت موضوع و سؤالات 
تحقیق، تلاش شد با رویکردی اکتشافی، تجربۀ افرادِ اقدام کننده به فساد مالی، شناسایی و لایه های نهان 
این معضل اجتماعی آشکار شود. روش نمونه گیری، هدفمند بوده و نمونه های منتخب ویژگی های موردنظر 
محققان را تجربه کرده اند. در مصاحبه ها، حفظ گمنامی، محرمانه ودن اطلاعات، حق کناره گیری در زمان 

دلخواه و تعهدات اخلاقی در نظر گرفته شد. 

نویسندۀ مسئول: سیدصمد بهشتی 
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دسترسی به چنین سوژه های مطالعاتی )که محکومان به تخلفات بزرگ مالی و دارای پروندۀ کیفری و 
قضایی در سال 1399 بوده اند(، بسیار سخت و زمان بَر بود. بنابراین پس از انتخاب افراد، با رایزنی هایی 
اعتمادشان جلب شد و سپس در نشستی با ضریب اعتماد بالا، اطلاعات موردنیاز را در اختیار محققان 
قرار دادند. مدت مصاحبه ها یک تا دو ساعت و جلسه ها به صورت فردی بود. معیار شمار نمونه ها و توقف 
مصاحبه ها رسیدن به غنای لازم، تکراری شدن و در اصطلاح اشباع اطلاعاتی بود. بر این اساس با 8 نفر از 

افرادی مصاحبه شد که به دلیل فساد مالی تحت تعقیب قرار گرفته و محکوم شده بودند.
در خصوص روش تحلیل مضمون باید گفت که یک راهبرد تقلیل و تحلیل داده ها و نیز تقسیم بندی، 
طبقه بندی، تلخیص و بازسازی داده های کیفی است )گیون،1 2008(. مضامین بر مبناهای متعددی مانند 
قالب مضامین، ماتریس مضامین و شبکۀ مضامین و... طبقه بندی می شوند. مطالعۀ حاضر در راستای تعیین 
جایگاه مضامین در شبکۀ مضامین انجام شده است. شبکۀ مضامین یکی از روش های تحلیل مضمون 
است که استیرلینگ )2001( آن را توسعه داده است. آنچه شبکۀ مضامین عرضه می کند، نقشه ای شبیه 
تارنما به مثابۀ اصل سازمان دهنده و روشِ نمایش است. شبکۀ مضامین، بر اساس روندی مشخص، سه 
دها و نکات کلیدی در متن(، مضامین سازمان دهنده )مضامین به دست آمده از ترکیب 

ُ
 مضامین پایه )ک

ِ
سطح

و تلخیص داده ها( و مضامین فراگیر )مضامین عالی دربرگیرندۀ اصول حاکم بر متن به عنوان یک کل( را 
نظام مند و نقشه ای از کل مضامین ارائه می کند. سپس این مضامین به صورت نقشه های شبکۀ تارنما، رسم 
و مضامین برجستۀ هر یک از این سه سطح همراه با روابط میان آن ها نشان داده می شود. یادآور می شود این 
 ابزاری تحلیلی هستند و نَه خود تحلیل. وقتی یک شبکۀ مضمونی ساخته شد می توان 

ً
شبکه های تارنما، صرفا

از آن به مثابۀ ابزاری تصویری برای تفسیر متن استفاده کرد تا نتایج حاصل از متن و خود متن برای محقق و 
خوانندگانِ تحقیق، روشن و فهمیدنی شود )عابدی جعفری و دیگران، 1390: 169(.

بر این اساس در مطالعۀ حاضر ابتدا مصاحبه ها به دقت و چندین بار توسط هرکدام از محققین به صورت 
جداگانه، شنیده و پیاده شد و سپس مصاحبه های مکتوب هر فرد، تبدیل به یک متن مشترک با تمام جزئیات 
شده است. در ادامه تلاش شده است تا با طی مسیر رفت وبرگشتیِ درون متنی، درک بهتری از متنِ مصاحبه ها 
تم،  یا  اولیه شناسایی شدند. مضمون  تم های  یا  پایه  داده ها، مضامینِ  تحلیل  روند  ابتدایِ  حاصل شود. 
مبین اطلاعات مهمی دربارۀ داده ها و سؤالات تحقیق است و تا حدی، معنی و مفهوم الگوی موجود در 

مجموعه ای از داده ها را نشان می دهد )عابدی جعفری و دیگران، 1390: 158(.
د داده شد. به منظور طبقه بندی کاراتر 

ُ
با تحلیل متون مصاحبه ها، 95 مضمونِ پایه استخراج و به آن ها ک

مضامین پایۀ استخراج شده و با توجه به  عنوان و هدف مطالعۀ حاضر، این 95 مضمون در سه بُعد قرار گرفتند 
که ماحصل آن، استخراج 20 مضمون سازمان دهنده بوده است که به عنوان رابط بین مضامین پایه و فراگیرند. 
سپس در هر یک از ابعاد، یک مضمون فراگیر استخراج شد که درنهایت این سه مضمون فراگیر، منتج به یک 

مضمون فراگیر کلی )که در کانون شبکه قرار می گیرد( شده است.

1. Given
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دهای مضامین پایه خودداری شده است؛ چراکه 
ُ
گفتنی است، در جداولِ تحلیل داده ها از عنوان فراوانی ک

در این روش که به دنبال یافتن الگوهای تکراریِ معنادار است، تکرارِ حداقل دو مورد در متن کافی است 
تا موضوعی دریافت شود )کمالی، 1397: 192(. اما در مطالعۀ حاضر از 95 مضمونِ پایۀ استخراج شده، 
دها، به 

ُ
75 مضمون در تمامی مصاحبه ها تکرار شده اند؛ ازاین رو پژوهشگران به جای پرداختن به فراوانی ک

تحلیل مضامینِ بدیع مستخرج با استفاده از تئوری های جامعه شناختی پرداخته اند. یادآور می شود به دلیل 
منحصربه فردبودن ماهیت مطالعۀ حاضر و نشست صمیمانه با مرتکبین، مضامینی استخراج شده است که 

تعداد قابل توجهی از آن ها تاکنون در دیگر مطالعاتِ تجربی انجام گرفته در این حوزه دیده نشده اند.
 در این پژوهش از تکنیک های مختلفی مانند کنترل توسط اعضا و هماهنگی و مشورت با استاد متخصص 
با کار کیفی استفاده شد. بدین ترتیب از مصاحبه شوندگان، مرتکبین فساد1 و زندانی هایی که در زندان باز2 به 
سر می بردند، خواسته شد مقوله ها و گزارش نهایی تحقیق را ارزیابی کنند. به علاوه، برای رسیدن به اعتبار 
تحلیل، استاد متخصص در این زمینه در کلیۀ مراحل کدگذاری و استخراج مضامین بر کار نظارت داشت.

برای محاسبۀ پایایی مصاحبه ها، ابتدا دو کدگذار به طور مشترک، همۀ مصاحبه ها را کدگذاری و مضامین پایۀ 
اولیه را استخراج کردند. سپس از روش پایایی بین دو کدگذار نیز برای محاسبۀ پایایی نهایی، استفاده شد. به 
این منظور دو کدگذار متخصص و مُشرف به کار، دو مصاحبه را کدگذاری و مضامین مستخرج مشترک را 

)که حدود 80 درصد مضامین بودند( شناسایی کردند تا پایایی مصاحبه ها مشخص شود.

1. اسامی ذکرشده در جدول برای متخلفین، نام های واقعی آن ها نیست و مستعار است.

2. زندان باز، زندانی است بدون حفاظت و مأمور مراقب که زندانی مدت محکومیت خود را در آن با اشتغال به کار یا خدمت می گذارند و 
حق خروج از زندان را ندارد و شب ها را در نزدیک ترین آسایشگاه تعیین شده استراحت می کند.

نویسندۀ مسئول: سیدصمد بهشتی 

جدول شمارۀ 2: ویژگی جمعیت شناختی مصاحبه شوندگان

نوع فسادتحصیلاتوضعیت تأهلسننام

اختلاسلیسانسمتأهل38احمد

اختلاس.پولشوییلیسانسمتأهل48رضا

اختلاسفوق دیپلممتأهل52علی

اختلاس.رشوهلیسانسمتأهل47عباس

رشوهفوق لیسانسمتأهل39محمد حسین

رشوهفوق لیسانسمتأهل40بهروز

اختلاسدیپلممتأهل46محمد علی

اختلاس.زمین خواریدیپلممتأهل50امیرحسین
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5. یافته ها
)شخصیت های  فساد  به  منجر  عامل گرای  دلالت های  حوزۀ  سه  در  حاضر  مطالعۀ  مستخرج  مضامین 
فسادآفرین(، دلالت های سازمانی منجر به فساد )سازمان های تبعیض آفرین نارسا( و شرایط و زمینه های 
ساختاری فساد )ساختارهای ناکارآمد فسادزا( طبقه بندی شده است. به عبارتی این مضامین به صورت 
شبکه ای در تعامل یا تقابل با یکدیگر زمینۀ انجام فساد اقتصادی را حداقل در مصاحبه شوندگان پژوهش 

حاضر رقم زده اند.

ین جدول شمارۀ 2: شخصیت های فسادآفر

مضمون فراگیر مضامین سازمان دهنده مضامین پایه

شخصیت های 
ین فسادآفر

سیری ناپذیری مفرط زیاده خواهی- تمایل به تجملات و رفاه-پول دوستی- چشم وهم چشمی

تزلزل یا پایبندی اخلاقی و 

مذهبی

نمازخواندن- گرفتن روزۀ واجب و غیرواجب- مسجدرفتن- مهربان و 

 مذهبی نبودن
ً
باگذشت بودن- خیّربودن- مردم دار بودن- اصلا

باورهای ذهنیِ منفی
داشتن حس انتقام- اعتمادبه نفس زیادی داشتن- واکنش خطرناک به 

تبعیض و نابرابری- زودباور- رودربایستی بیش ازحد داشتن

محرکی برای مشارکت در 

فساد)ذهن انگیزی(

باور ذهنی داشتن به مفید بودن رشوه- وسوسۀ شدید- تحت تأثیر فساد 

دیگران قرار گرفتن

کاهش سطح اخلاق و وجدان 

کاری در سطح سازمان

سهل انگاری- اعتماد بیش ازحد کردن- وظیفه نشناسی- نداشتن 

وجدان کاری

 

نخبه های فرصت طلب

بااستعداد- داشتن رتبه های تخصصی کشوری- اروپایی فکر کردن- 

توانایی انجام هم زمان چند کار را داشتن- داشتن سرعت عمل 

قابل توجه در انجام کارهای تخصصی- داشتن ریسک پذیری بالا- 

تسلط بسیار به سیستم های مالی 
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رویکرد اقتصاد نهادی، افراد را موجودات منطقی در نظر می گیرد که تلاش می کنند منافع خود را در دنیای 
منابع کمیاب افزایش دهند و به شرایطی که مسیر پُرمنفعت را تعیین می کنند )مانند قدرت اختیارات بازیگر 
و هزینه های مورد انتظار ناشی از قبول رشوه( علاقه دارند )دوگراف، 1397: 153(. در این پژوهش به دنبال 
واکاوی داده ها، شش مضمون سازمان دهنده مشخص شدند که دلالت بر ویژگی های فردی عاملان داشته و 

زمینه ساز ارتکاب به فساد شده اند.

1-5. شخصیت های فسادآفرین

1-1-5. سیری ناپذیری مفرط
زیاده خواهی، طماع و حریص بودن، از مضامین پُرتکرار در ارتکاب به فساد مصاحبه شوندگان بوده است. 
آن گونه که فارابی صحت مدینۀ فاضله را در اعتدال گرایی می داند؛ افراط و نبود اعتدال را نشانه و بستری برای 
تجاوز برمی شمارد )توانا و دیگران، 1398: 149(. سیری ناپذیریِ مصاحبه شوندگان و عبور از اعتدال، آنان 
را برای ارتکاب به فساد، مصمم تر کرده است. »تمایل به تجملات و رفاه« و »پول دوستی« نیز که از مضامین 

مرتبط به شمار می روند، به زعم زیمل، به منجر تغییر روابط شده است.
رضا، احمد، علی و عباس با عبور از پیوندهای عاطفی تر، عنوان کرده اند که: »طمع من را به این روز 

انداخت«.
رضا: »زیاده خواهی می تونه زمینه باشه و برای کارمند بانک که خودش دفتردستک دستش 

هست زمینه های دیگه ای هم هست.« )بارشدن عوامل بر همدیگر(

عباس: »زیاد پول داشتن خیلی خوشه. سخت هست جلوی چشمت باشه و ازش بگذری، 
هرقدر هم مقاومت کنی، یه جایی کم می آری.«

2-1-5. ذهن انگیزی1
 بر اساس رویکرد »تحلیل رفتاری تمایل به فساد اداری«، رفتار فردی که وجهۀ مهمی در اقدام فاسدانه 
است، ناشی از علاقه و امکان پذیری فساد است. در نظریۀ رفتار برنامه ریزی شده، هرقدر عزم فرد برای 
می شود  حاصل  مطلوب تری  مرتبط  ذهنی  هنجارهای  و  گرایش  باشد،  قوی تر  موردنظر  رفتار  اجرای 
)Nordin, 2013(. صحبت های مصاحبه شوندگان، ردپای باورهایی را نشان می دهد که در ذهن آن ها 

چنان ریشه دوانیده است که ارتکاب به چنین عملی را برایشان صحیح و خودشان را محق می دانند.
بدهکار  که  اونی  هم  برای  این  خوب  می دن.  نزول  پول  بهبهانی ها  می گن   

ً
»مثلا احمد: 

هست.  درآمد  منبع  می ده  پول  که  اونی  برای  هم  و  می شه  حل  مشکلش  و  خوبه  هست 
ارباب رجوع یک کمی پول رشوه می دن، ولی  این است که بعضی جاها  بالاخره منظورم 

کارشون راه می افته و این خوبه«.

1 . اصطلاح Brain storming، معادل هایی مانند طوفان فکری، یورش فکری یا بارش ذهنی دارد.

نویسندۀ مسئول: سیدصمد بهشتی 



ممام انآاسا ئ آبا  ط مههیههامهالسا  هالف

                71 

علی: »ذهن من هرگز این کاری رو که کردم، فساد تعریف نمی کنه. رو حساب دوست و 
 روتین و معمولی هست.«

ً
فامیل وام گرفتن یه کارمند بانک کاملا

 به عبارتی باور ذهنی احمد این است که گاهی رشوه می تواند مشکل هر دو طرف را حل کند. »وسوسۀ 
شدید« نیز از دیگر ویژگی های افراد مورد مطالعه بوده است.

رضا: »من اگر به عقب برگردم دوباره همین کار رو را انجام می دم، چون همه انجام می دن. 
من چرا نخوام؟ چون همه انجام می دن، وسوسه می شی. جنابعالی هم به جای من بودید، 
همین کار رو می کردید. وقتی توی یه اداره 16 همکار از این وام ها می گیرن، اون 2 تای 

دیگه چرا نگیرن؟«

عباس: »سخت هست جایی باشی که تو باشی و پول، پول، پول ...«

محمدحسین: »خیلی سخت هست یه جایی که همه مثل همن، تو پیشنهاد رو رَد کنی.«

3-1-5. باورهای ذهنی منفی
گرچه ارتباط قطعی و مستقیمی بین اندیشه و عمل آدمی وجود ندارد و انسان ها همیشه آن گونه عمل نمی کنند 
که می اندیشند، اما نقش محرک های ذهنی بر بسیاری از رفتار و کنش های انسان غیرقابل انکار است. به ویژه 
وقتی که فرد یک باور ذهنی را در یک بازۀ زمانی مداوم پرورش دهد، این تأثیر دوچندان می شود. احمد بعد 

از این که مورد ظلم و بی مهری در محیط کار قرار می گیرد، مدام به انتقام و ضربه زدن به مافوق فکر می کند:
احمد: »هدف من از این تخلف، فقط ضربه زدن به سران بالایی ام بود. گرچه می دونستم 

بعدش هرگز نمی تونم راحت زندگی کنم.«

این حس ضربه زدن و واکنش خطرناک به تبعیض و نابرابری در احمد به اندازه ای است که می گوید:
»با وجودی که این قدر زجر کشیدم، ولی اگه به عقب برگردم و دوباره تبعیض ببینم همین 
کار رو می کنم؛ مگر این که باهام خوب و مهربون باشن. اگه حقم رو بدن نهَ، ولی اگه حقم 

رو ندن همین کار رو می کنم.«

»رویکرد احساس بی عدالتی« که فساد اداری را واکنشی از جانب افراد و گروه های اجتماعی به نظام 
حاکم می داند )ربیعی، 1383: 112( نیز به طور هم زمان می تواند تبیین کنندۀ رفتار احمد باشد. به این ترتیب 
که تجربۀ تبعیض و نابرابری سازمانی موجب شکل گیری احساس بی عدالتی و درنهایت ارتکاب فساد است. 

»رودربایستی بیش ازحد داشتن« نیز از مضامین مهم بوده است.
محمدحسین: »قدرت نَه گفتن ندارم. بیش ازحد تو رودروایسی قرار می گیرم و این ویژگی 
تو اتفاقاتی که برام افتاد، خیلی تأثیر داشته. فکر کنم اگه آدمی بودم که می تونستم رکُ حرف 

بزنم، بهتر می تونستم حقم رو بگیرم.«

 »زودباوری در رفتار« و »اعتماد بیش ازحد کردن«، از دیگر صفاتی بوده که به راحتی توانسته موجب 
اختلاس و پول شویی کلان شود.
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عباس: »به پیشنهاد دوستی که خیلی وقت نبود همدیگه را می شناختیم، این کار رو کردم. 
یه دفعه خیلی بهش اعتماد کردم.«

4-1-5. نخبه های فرصت طلب
رابطه بازی(  و  به فساد )دزدی، رشوه، اختلاس  ادارات و سازمان ها دست  ازنظر مرتون کنشگرانی که در 
می زنند، افراد مبدع و مبتکری هستند که اهداف را قبول دارند، ولی ابزارهای پذیرفته مانند )دستمزد قانونی در 
ازای کارشان( را قبول نمی کنند و لذا خود برای دستیابی به اهدافشان ابزار مناسبی طراحی می کنند )مرتون، 
ط 

ّ
1968: 248(. نتایج این مطالعه نشان داد که ویژگی هایی مانند داشتن رتبه های تخصصی کشوری، تسل

زیاد به سیستم های مالی، داشتن ریسک پذیری بالا و... می تواند کارکنان توانمندتر را درنتیجۀ فشارهای 
ساختاری به خلق ابزارهای موردنیاز خود برای رسیدن به اهدافشان وادارد. اکثریت مصاحبه شوندگان با قبولی 
در آزمون های تخصصی و عبور از فیلترهای سخت استخدامی، وارد ادارات خود شده و تعدادی موفق به 

کسب رتبه های برتر در تخصص خود شده بودند.
 مسلط بودم ... 

ً
احمد: »با قبولی توی چند آزمون وارد شدم و به سیستم های مالی کاملا

زمانی که من رو به شعبۀ دیگری انتقال دادن، 3 تا کارمند جای من گذاشتن که اون سه تا 
کار من رو انجام بدن.«

امتحان علمی- توی  رفتم.  تهران  به  برای مصاحبه  تقدیر هستم.  لوح   11 »دارای  عباس: 
تخصصی بالاترین نمره رو گرفتم. بازرسی کل کشور تأییدم کرد.«

بنابراین، به نظر می رسد سازمان ها ضمن آنالیز همه بُعدی نیروهای خود، باید به کارمندانِ با توانایی و 
مهارت های تخصصی بالا، توجه ویژه داشته باشند؛ چراکه این مهارت ها و توانمندی ها می تواند مانند یک 
شمشیر دو دَم عمل کند. به عبارتی در شرایط ساختاری و سازمانیِ خاص، این توانمندی ها معکوس عمل 
می کند و منجر به خلق ابزارهای خلاف قاعده و عرف برای رسیدن به هدف و درنتیجه ارتکاب به فساد 

می شود.

5-1-5. تزلزل یا پایبندی اخلاقی و مذهبی
 بر مبنای رویکرد اخلاقی، فساد اداری زمانی اتفاق می افتد که کارگزاران دولتی نسبت به اختیار عمومی 
و نیز بیت المال، امانت دار و درستکار نباشند و درواقع، کج منشی از آن ها سر بزند. بر اساس این رویکرد، 
ضعف ارزش های اخلاقی و ضعف در اعتقادات مذهبی از عوامل گسترش فساد اداری است )خضری، 
1384(. رفیع پور )1388( نیز از »مذهب« در کنار سایر عواملِ منجر به فساد، به عنوان یک سیستم کنترل 
درونی که مانع کارهای خلاف و نامشروع می شود نام می برد. این رهیافت بیشتر بر پایۀ این اندیشه قدیمی 
-که به میزان زیادی به افلاطون نسبت داده می شود- استوار است که اگر حاکمان و کارگزارانِ خوبی به کار 

گرفته شوند، نظام خوبی نیز برقرار خواهد شد )قادری، 1388: 111(. 
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بر این اساس، نکتۀ قابل تأمل مطالعۀ حاضر، ویژگی های مذهبی مصاحبه شوندگان بوده است. علاوه بر 
صفاتی که خود عنوان کرده اند، وضعیت ظاهری آن ها نیز گویای تقید به مناسک دینی و عقاید مذهبی در 

 دین داری خود را اعلام کرده اند.
ً
آنان است. محمدعلی، علی، رضا و احمد صراحتا

اخلاق خوب  باشه.  عالی  کردم  اخلاقم سعی  پاک هست.  من خیلی  »ذات  امیرحسین: 
آدم بسیار مذهبی و خیّری  باعث خوشبختی هر دو دنیاست و من اخلاقم عالی هست. 

هستم.«

عباس: »من با زبان روزه برای اداره هر کاری می کردم. وظیفه شناس و مسئولیت پذیر بودم. 
به پنج تن خیلی اعتقاد دارم. پیغمبران و امامان را دوست دارم و اعتقاد دارم.«

بنابراین به نظر می رسد در مواردی که بستر سازمانی یا فشارهای ساختاری زمینۀ ارتکاب به فساد را فراهم 
کنند، ویژگی های اخلاقی و مذهبی به تنهایی نمی توانند به عنوان سپر عمل کنند. به عبارتی به زعم گیدنز، 
انسان ها به طور کامل در انتخاب کنش های خود آزاد نیستند؛ به گونه ای که صِرف پایبندی به تقیدات مذهبی، 

نتوانسته مانع از ارتکاب به فساد شود.
پژوهش های مختلفی در داخل و خارج از کشور، پیرامون عوامل و دلالت های منجر به فساد، عوامل 
متعددی را برای سطح سازمانی عنوان کرده است. گرییر1 )2005( در دسته بندی عوامل بروز فساد مالی در 
سطح سازمانی، مشخصه های سیستمی سازمان را، راهبرد، سبک رهبری، فرهنگ سازمانی، سیستم های 
و  کنترل  را  سازمانی  ساختار  متغیرهای  نیز  هابرتس  می داند.  شغلی  افق های  و  کارکنان  توسعۀ  جبران، 
ممیزی ها، تفکیک مسئولیت ها در سازمان و فرهنگ سازمان مانند اهداف و مأموریت ها، ارزش ها هنجارها، 
شیوه نامۀ عملیاتی و خط مشی منابع انسانی )گزینش، آموزش و پاداش( در سازمان معرفی می کند )جعفریه 
 ذکرشده را 

ً
و طاهرپور کلانتری، 1393: 19(. پژوهش حاضر در عین این که مواردی از عوامل سازمانیِ قبلا

 روشن تأیید می کند، موارد جدیدی به آن ها می افزاید.
ً
با مصادیق کاملا

2-5. سازمان های تبعیض آفرین نارسا

1-2-5. تبعیض های درون سازمانی
روحیۀ  آن  در  که  اجتماعی ای  فضای  در  باشد،  نداشته  اجتماعی  نظام  به  قوی  اعتقاد  مسئول،  وقتی یک 
با دیگران همواره  انسان ها در پی مقایسۀ خود   

ً
سودجوئی و مسابقات مادی همه را فراگرفته است؛ طبعا

کوشش خواهند داشت تا از دیگران عقب نمانند، بلکه جلو بزنند )رفیع پور، 1396(. ازاین رو این سازمان ها 
 
ً
با ناتوانی در برخورد تساوی جویانه، به شیوه های متفاوت، موجب ایجاد حس بی عدالتی و نابرابری و نهایتا
ارتکاب به فساد در اعضای خود می شوند. بر مبنای نظریۀ احساس محرومیت نسبی، افراد داده های خود را 
به یک نظام سیاسی و ستانده های خود را از آن نظام با دیگران مقایسه می کنند و چنانچه احساس بی عدالتی 

کنند، اقدام به رفتار فسادآمیز خواهند کرد.

1. Grieger
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ین نارسا جدول شمارۀ 3: سازمان های تبعیض آفر

مضمون فراگیر مضامین سازمان دهنده مضامین پایه

سازمان های 
ینِ  تبعیض آفر

نارسا

تبعیض های درون سازمانی
نارضایتی از حقوق نابرابر- تبعیض شدید در محیط 

کاری- عدم تناسب جرم با مجازات کاری- پارتی بازی- 
خویشاوند  پروری- قومیت گرایی مدیران

مدیریت مذموم 

اختیارات بیش ازحد رده های بالایِ سازمان-انجام جرم در 
جهت منافع بالادستی ها- دراختیارداشتن منابع و امکانات 

فراوانِ مدیران – سیاسی سازیِ مفرط- نادیده گرفتن گلوگاه های 
فسادخیز- عدم شفافیت- پایین بودن ریسک تخلف برای 

رده های بالای سازمان- حساب پس دهیِ اندک- همدست شدن 
رئیس با زیردستان- بی لیاقتیِ فرد مسئول- باند بازی-

حزب گرایی

سازمان هایِ میان تهی

فراهم بودن فرصت تخلف سازمانی-نادیده گرفتن قابلیت ها 
و توانایی های کارمندان- نادیده گرفتن تخلفات خرد- ضعف 

سازمان ها در آنالیز کارکنان خود- صوری بودن جلسات اداری 
و بی حاصل بودن آن ها- شیوع روابط غیررسمی- شفاف نبودن 

روابط- ایجاد حس انتقام در کارمندان نسبت به یکدیگر- 
قدرنشناسی سازمان ها

ناشایسته سالاری
رعایت نشدن اصل شایسته سالاری در انتخاب مدیران- 
تسلط نداشتن مدیر و معاونین بر وظایف خود- مصرف 

موادمخدر در مدیران ارشد

وضعیت نامطلوب حمایتی 
و معیشتی

مشکلات مالی کارمندان- کمبود تسهیلات برای کارمندان در 
ادارات دارای زمینۀ فساد- عدم حمایت های سازمانی در زمان 
بروز مشکل- اصل اولین اشتباه، آخرین اشتباه برای کارمندان

شرایط سخت کاری

دسترسی نداشتن به امکانات بهداشتی در محیط کار- نبودن 
امکانات اداری در زمان مأموریت ها- شرایط سخت کاری در 
پست های حساس- دوری طولانی مدت از خانواده- ارتباط 

مستقیم با قاچاقچی

تله گذاری تله گذاری برخی ادارات برای کارمندان خود- اصرار سازمان ها 
به مچ گیری- ندادن فرصت به متهمین
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احمد: »6 تا کارمند زیر دستم بودند ... من دو برابر اونا سابقۀ کار دارم، ولی اونا دو برابر 
من حقوق می گیرن. وام مسکن من از تهران اومد، ریس بانک گذاشتش تو کشوی خودش 
و برای من نفرستادش. خوب به آدم فشار می آد. یک سال مزایای حقوق من و سه نفر دیگه 

رو قطع کردن. اضافه کارمون رو نمی دادن.«

پارتی بازی، خویشاوندپروری و قومیت گرایی، از مضامین ذیل تبعیض های سازمانی به شمار می روند. 
فساد از منظر وبر سازوکاری برای اعمال قدرت و نفوذ در مردم از طریق »ارتباطات و پارتی بازی« است. 
سازمان هایِ تبعیض آفرین درنهایت بی تدبیری و بدون توجه به این که تخلفات مدیران و رده های بالاتر در 
سازمان، پیامدهای سنگین تری برایشان به دنبال دارد، به راحتی تخلفات مدیران ارشد را در لفافه قرار می دهند 
و نادیده می گیرند؛ اما کارمندان جزء را به کوچک ترین بهانه تنبیه و حتی اخراج می کنند. از دیگر موارد 

غیرانسانی پارتی بازی در ادارات، »اتهام جرم به عده ای برای تبرئۀ دیگری« است.
بهروز: »تخلف من بزرگ نبود، بزرگش کردن. برای نجات خودشون من رو قربونی کردن.«

رکی اومده که از ما نیست. نمره ارزشیابی زیر 46 
ُ
 یه بار به من گفتن یه کارمند ت

ً
رضا: »مثلا

بهش بده از 100 نمره، تا ما بتونیم اخراجش کنیم.«

علی: »وقتی تو یه موسسه همه فک وفامیل خودشون رو می ذارن، از همون اول زمینه رو 
فراهم کردیم و من این رو به چشم دیدم.«

به اصطلاح  و  افراد موردنظر در پست های کلیدی  راه های رایج فساد در جهان سوم، گماردن  از دیگر   
مضمون   .)52  :1390 )ربیعی،  می گویند  نیز  »خویشاوندپروری«  پدیده  این  به  است.  »نان وآب دار« 

»سیاست خاله خرزویی«)خویشاوندپروری( بارها به وسیلۀ مصاحبه شوندگان به کار برده شده است.
 مدیر ما یه جای دیگه اختلاس کرده بود، آوردن کردنش مدیر ما، فقط 

ً
محمدعلی: »مثلا

چون قوم وخویش با آقایون بود. سیستم کشور ما خاله خرزویه.«

 نمی تونستم با فک وفامیل خودم کنار نیام. باید یه جوری 
ً
عباس »تو زمان مسئولیتم اصلا

راضی شون می کردم. ناراحت می شدن ازم. هواشون رو داشتم.«

2-2-5. مدیریت مذموم
یکی از زمینه های ساختاری منجر به فساد، رواج نوعی مدیریت رنجور و مذموم بوده است. مدیرانی که 
درنتیجۀ آلوده شدن به قومیت گرایی، باندبازی و سیاسی سازی، به زعم نیکولاس لومان از کد ارتباطی مناسب 
در عزل ونصب ها و دیگر ابعاد مدیریتی خود استفاده نکرده و زمینۀ ارتکاب به فساد را برای زیردستان خود 
فراهم کرده یا درنتیجۀ دراختیارداشتن امکانات فراوان و پایین بودن ریسکِ تخلف، خود مرتکب فساد مالی 

شده اند.
بر اساس رویکرد کارفرما-غیر کارگزار، زمانی که در یک تقسیم بندی غلط و فسادآمیز، انجام کارهای 
به عنوان مجریان  که  کارگزارانی  واگذار می شود،  افراد خاص  یکسری  به  آن  کنترل  آن  با  و هم زمان  کلان 
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پروژه های مصوب گمارده می شوند، خود امکان تفسیر پیرامون برنامه ها و پروژه های مصوب را در دست 
 برخلاف اهداف کارفرما )سیاست گذاران دولتی( منافع خود را پیگیری می کنند 

ً
دارند و این کارگزاران معمولا

به زعم  این در حالی است که   .)143 برای فساد مهیا می کنند )عباسپور، 1383:  را  به این ترتیب زمینه  و 
کرمن، فساد رده های بالایِ دولت و مدیران ارشد می تواند تحریف های جدی در شیوۀ عملکرد دولت و  آ

جامعه پدید آورد.
و  بیشتری می کردم  بیشتری داشتن، توجه  پول  آدم هایی که  به  بانک(: »من  عباس )رئیس 
رو  کار  همین  چوب  و  نمی کردم  رعایت  یکسان  همه  برای  رو  قوانین  می دادم.  بها  بیشتر 

خوردم. اونی که 1 میلیارد داشت و اونی که 1 میلیون داشت، برام خیلی فرق می کرد.«

 به مافوقت )مدیرت( نفع برسونی. تا زمانی 
ً
محمدحسین )نظامی(: »تو ادارۀ ما باید حتما

که پول و منفعت برسونی به بالادستت، قبولت می کنن. باید بالادست رو ساپورت کنی. تا 
نکنی، کارت انجام نمی شه. اگه هم مقاومت کنی، حذف می شی.«

در   
ً
مثلا دارند؛  بیشتری  تخلفات  زمینۀ  و  دارند  بیشتری  خیلی  اختیارت  »بالایی ها  رضا: 

بانک دسته چک بانکی پیش رئیس شعبه است نَه کارمندان دون پایه. امضا با رئیس است 
و معاون ها«.

3-2-5. سازمان هایِ میان تهی
ارتباطات  داشتن  درنتیجۀ  پنهان،  پوسیدگیِ  نوعی  به  ابتلا  با  که  میان تهی همان هایی هستند  سازمان های 
ضعیف، مدیر از کارکنان جدا می شود و نمی تواند به موقع اقدام به عمل کند. این سازمان ها با عدم شناساییِ 
پتانسیل کارمندان خود و ضعف در آنالیز آن ها، عدم رسیدگی به موقع به مشکلات، قدرنشناسی در مقابل 
کارکنان و نادیده گرفتن اصل تشویق، نادیده گرفتن توانمندی های کارکنان و شیوع روابط غیررسمی، ضمن 

پرورش حس انتقام جویی درنهایت بی تدبیری در حل مسائل کور عمل می کنند.
محمدحسین: »هر سازمانی باید پرسنلش رو خوب بشناسه. شاید اگه منو آنالیز می کردن؛ 

می فهمیدن که اینجا به درد من نمی خوره.«

احمد: »هرچقدر من منظم بودم و سخت کار می کردم، به چشم یه نفر هم نمی اومد؛ کی 
تشکر می کنه از کارمند بدبخت؟«

 صوری هست و اجرا 
ً
بهروز: »جلساتی که تو سازمان ها گرفته می شه، مصوبات آن ها کاملا

نمی شه. همه چی رابطه ای و سلیقه ای هست. مجبوری با همه بسازی.«

حتی شناخت سازمان ها از وضعیت اقتصادی کارکنانشان می تواند به توقف روند تخلفات وی کمک 
کند. وقتی کارمندی مانند بهروز »مرغداری، پول نقد، دو تا ماشین، خانۀ بزرگ، زمین کشاورزی و...« دارد؛ 
سازمان باید با شک منطقی به وی وارد عمل شود. نکتۀ مهم تر این که تنها یک سازمان ضعیف است که 
می تواند نیروهای خود را به راحتی از دست بدهد. سازمان ها باید بدانند که نیروهای باسابقه برای آن ها یک 
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ذخیره و سرمایۀ اجتماعی هستند که باید برای تداوم و پیشرفت سازمان، اقدامات لازم برای حفظشان انجام 
گیرد؛ نَه اینکه درنتیجۀ قدرنشناسی، آن ها را رمیده خاطر و آمادۀ ارتکاب به فساد کنند.

محمدحسین: »تو اداره ها اگه کوهی را براشون جابه جا کنی، جزو وظایفت هست و تشکری 
در کار نیست، ولی اگه سنگی رو ازش جابه جا کنی باید هزارتا جواب پس بدی.«

لاری 4-2-5. ناشایسته سا
در  نوچه گرایی  سیاسی،  ساخت  در  باندبازی  اقتصادی،  نامناسب  ساختار  حامی-پیرو،  نظریۀ  مبنای  بر 
را  فساد  زمینه های  قدرتمند،  پشتوانه حامیان  با  گلوگاه های تصمیم گیری  در  پیروان  و گماردن  انتصاب ها 
فراهم می کند. حامی می تواند یک عنصر قدرتمند نظامی، یک کارگزار سیاسی و یا یک سرمایه دار باشد؛ 
اگرچه احزاب و گروه های فشار و ذی نفوذ نیز می توانند نقش حامی را ایفا کنند )ربیعی، 1390: 165(. این 
ارتباطات و پارتی بازی که مدنظر وبر نیز قرار گرفته است، منجر به ظهور »ناشایسته سالاری« در سازمان ها 
ط 

ّ
می شود. بر مبنای روابط غیررسمی، قومی و قبیله ای، مدیرانی نالایق در رأس امور قرار می گیرند که تسل

کامل بر وظایف خود و حوزۀ مدیریتی شان ندارند.
 رئیس و معاونین به وظایفشون تسلط نداشتن و این فرصت برای من فراهم 

ً
احمد: »دقیقا

سیستم   
ً
کلا و  من  کار  از  سر  خیلی  بود.  کمتر  من  از  مهارتش  و  مدرک  من  رئیس  شد. 

درنمی آورد.«

محمدحسین: »مدیر قبلی مون خیلی خوب بود. عالی! ولی جناحش که رفتن، اونم بیرون 
کردن و یکی اومد به جاش که تا کلی وقت نمی دونست چی به چیه.«

محمدعلی: »مدیر ما کسی بود کۀ جای دیگه اختلاس کرده بود، حالا منتقلش کرده بودن 
اینجا.«

5-2-5. وضعیت نامطلوب حمایتی و معیشتی کارمندان
در پی فرآیند نیازآفرینی و ایجاد فشار در جهت ارضای نیاز، انسان ها درعین حال به جست وجوی منابع 
جدید درآمد برمی آیند. صاحبان مشاغل غیردولتی، مزد یا قیمت کالاها و سرویس های خود را متناسب با 
تورم و افزایش قیمت ها، بالا می برند و لذا سطح درآمد خود را به حدود سطح نیاز خود می رسانند. اگر قیمت 
بنزین یا لاستیک افزایش یابد، قیمت کرایه تاکسی نیز بالا می رود. اما اینجا مشکل اساسی شامل صاحبان 
مشاغلی است که درآمد و حقوقشان به نسبت تورم و رشد قیمت ها، افزایش نمی یابد و اینان در درجۀ اول 

کارمندان دولت و کارگران هستند )رفیع پور، 1396(. 
افزایش درآمد خود  به  از راه هایی مانند شغل دوم، اضافه کار و... قادر  این کارمندان  مسلم است همۀ 
نیستند. لذا دستمزد پایین در ساختار اداری، خود یکی از عوامل بروز و گسترش فساد مالی است )ربیعی، 
1390:102(. مطالعۀ حاضر با مصداق هایی معتبر بر این امر صحّه گذاشت که مشکلات مالی کارمندان، 
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کمبود تسهیلات برای آنان در اداراتشان و عدم حمایت های مالی سازمان از آن ها، چگونه زمینه ساز ارتکاب 
فساد در آنان شده است.

محمدعلی: »حقوقم خیلی پایین بوده و هست. درآمدم پایین بود. خونه ای ساختم خیلی 
بدهکار شدم«.

محمدحسین: »حقوقم خیلی پایین بود. مجبور بودم رشوه بگیرم. خرجی نمی رسوندم. زنم 
می خواست طلاق بگیره.«

 مهم ترین مسئلۀ ذکرشده در خصوص عدم حمایت های سازمانی از این کارمندان، اصل »اولین اشتباه، 
آخرین اشتباه« برای کارمندان جزء است؛ به این معنی که بعضی سازمان ها هیچ انعطافی نسبت به تخلفات 

رده کارمندان نشان نمی دهند و با کوچک ترین اشتباه، عزم سازمان برای حذف کردنشان جزم می شود.
ُ

خ
رو  دستت  هیچ کس  هست.  اشتباهت  آخرین  اشتباه؛  اولین  ما  سازمان های  »تو  بهروز: 

نمی گیره. سریع حذفت می کنن.«

این در صورتی است که طبق گفتۀ محمدحسین:
»کارمندان جزء اگه تخلفی هم داشته باشن، در راستای منفعت رسوندن به بالادستی هاست.«

وقتی بر این کارمندانِ ناتوان در هم سازشدن با تورم، شرایط سخت کاری نیز بار می شود؛ فضا را برایشان 
غیرقابل تحمل تر و انگیزه شان را برای فساد بیشتر می کند.

6-2-5. شرایط سخت کاری
دسترسی نداشتن به امکانات بهداشتی در محیط کار، نبودن امکانات اداری کافی در زمان مأموریت ها، 
شرایط سخت کاری در پست های حساس، دوری طولانی مدت از خانواده و ارتباط مستقیم با قاچاقچیان، 
ازجملۀ مضامینی بوده است که حداقل مصاحبه شوندگان پژوهش حاضر را که متهم به جرائم بزرگ اقتصادی 

هستند، نسبت به این عمل، مطمئن و محق ساخته است.
شدم.  پایگاه  جانشین  مرزی،  صفر  منطقۀ  »در  انتظامی(:  نیروی  )کارمند  محمدحسین 
شرایط کاری خیلی سخت بود. هر شب درگیری با اشرار، بازارچۀ مرزی اونجا بود. شب ها 
همش کمین بودیم. هفته ای یه بار حموم می کردیم. 45 روز اونجا بودیم؛ گوشی نداشتیم 

و از خانواده بی اطلاع بودیم.«

 
ً
بهروز: »در کار من امکاناتی که برای انجام صحیح و کامل کارم لازم بود، نداشتم. مثلا
جابه جا  اتوبوس  یا  عبوری  ماشین  با  باید  را  زندانی  نبود.  ماشین  زندانی  جابجایی  برای 
می کردم. یه بار یه قاتل را با اتوبوس بُردم تهران. باید بین راه خرج زندانی رو خودم می دادم. 

سازمان هیچ هزینه ای بابتش خرج بین راهش به من نمی داد.«

نویسندۀ مسئول: سیدصمد بهشتی 
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7-2-5. تله گذاری1
یکی از مهم ترین دلالت های سازمانی منجر به فساد که در مطالعات پیشین نیز به آن هیچ اشاره ای نشده؛ 
»تله گذاری« است. البته جدیدبودن این مضمون شاید به این دلیل باشد که تنها کسانی که در بستر سازمانی، 
خود مرتکب فساد شده اند، این تله ها را تجربه کرده اند و از وجودش اطلاع دارند. معنی عرفی »تله کاری« 
ازنظر مرتکبین این بوده است که سازمان ها به محض اطلاع یا شک به کارمند خود در ارتکاب به فساد، به 
جای این که تدابیری جهت آگاه کردن وی به صورت آشکارا داشته باشند، به صورت پنهانی برای آن ها دام پهن 
می کنند تا آن ها را در زمان ارتکاب به جرم دستگیر کنند. سازمان ها گاهی به این دلیل که مدرکی برای اثبات 
جرم مرتکبین ندارند، ناچارند در یک بازۀ زمانی مجرم را تحت کنترل قرار دهند تا بتوانند مدارکشان را تکمیل 
کنند. آن ها در نظر داشته باشند که گاهی تداوم این روند، می تواند به قیمت نابودی زندگی یک انسان باشد. 
در مواردی که جرم حساسیت کمتری دارد، سازمان ها می توانند با یک تفکر جدید و خلاق، دست از کلیشۀ 

»مچ گیری« بردارند و فرصتی دوباره به متهمین دهند.
محمدحسین: »سازمان ها به جای پیشگیری، به دنبال مچ گیری هستن بیشتر. از 6 ماه قبل 

می دونستن که من تخلف می کنم ولی چیزی نگفتن تا مچم رو بگیرن.«

می ذارن.  تله  براش  کنن،  جلوگیری  پرسنل  تخلف  از  این که  جای  به  »ادارات  بهروز: 
سازمان ها باید کلاس آموزشی ترتیب بدهند برای پرسنل و افراد رو نسبت به تخلفات آشنا 

کنند. نهَ این که برای پرسنل دام پهن کنند.«

محمدحسین: »سازمان ها برای نیروهای خودشون زحمت می کشن، ولی خیلی راحت از 
دستشون می دن.«

سطح سازمانی که یک سطح میانی است، می تواند نقش دوگانۀ تشدیدکنندگی یا ترقیق کنندگی داشته 
باشد؛ به این معنی که می تواند با میانجی گری، اثر یک عامل فردی یا ساختاری را در ارتکاب به فساد کمتر 
یا بیشتر کند. اگر سازمان ها در سطح اجرایی بهتر و آگاهانه تر عمل کنند، به احتمال زیاد می توانند مانع از 
ارتکاب فساد شوند و بالعکس. همین سطح سازمانی میانی می تواند موجب شود که ساختار و عاملیت در 
تعامل و یا تقابل با یکدیگر، گاه موجب کاهش فساد و گاهی درنتیجۀ بارشدن بر یکدیگر، زمینۀ ارتکاب به 
فساد را دوچندان کنند. طبق رویکرد ساختاری، فساد به عنوان یک تصمیم گیری یا عمل فرد در نظر گرفته 
نمی شود، بلکه به عنوان یک پدیده ای است که در ساختار اجتماعی بزرگ تر، نهادینه و جاسازی شده است 
)جعفریه و طاهرپور کلانتری، 1393(. این علل به مواردی از قبیل اختیارات گسترده دولت -حساب کشی 
اندک- انگیزه های انحرافی در شاغلان بخش دولتی برمی گردد. به عبارتی فساد در جایی پدید می آید که 
مقامات دولتی از اختیارات فراوان و امضاهای طلایی برخوردار باشند. همچنین قوانین، رویه ها، تلقی ها، 
نظام های هنجاری و سیستم های مراقبت و مجازات در مورد فساد که در جوامع پیشرفته واضح و از شفافیت 

برخوردار است، اما در جهان سوم در هاله ای از ابهام هستند و منجر به فساد می شوند )ربیعی، 1390(.

1. در فرهنگ معین به معنی دام یا ابزاری برای گرفتن است. )تور، جال(
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کارآمد فسادزا 3-5. ساحتارهای نا

جدول شمارۀ 4: ساختارهای ناکارآمد فسادزا

مضمون فراگیر مضامین سازمان دهنده مضامین پایه

ساختارهای 
ناکارآمد فسادزا

ضعف قوانین اجرایی

م کردن قوانین-عادی شدن و گاهی قانونی شدن 
ُ

قابلیت خ
فسادهای کوچک- فراهم بودن زمینه برای پنهان کاری-

نادیده گرفتن قوانین- سلیقه ای اجراشدن قوانین- 
برنامه ریزی های متمرکز از بالا به پایین- نابلدبودن مسئولین 
ادارات رسیدگی کننده به جرم- لزوم رعایت قوانین فقط برای 

طبقۀ پایین

ضعف سیستم های نظارتی
شکننده بودن سیستم های نظارتی-جناحی بودن بازرسی- 

حداقلی بودن سیستم های امنیتی- نظارت کمتر بر رده های 
بالای سازمان- غیبت دوسالۀ بازرسان

روابط شبکه ای فساد
هم گروه شدن برای فساد- نیاز به همدست- ساختن شبکه- 
عزل ونصب های گروهی- وجود شرایط تخلفات شبکه ای- 

سیاست خاله خرزویی- سیاست درهای گردان

1-3-5. ضعف قوانین اجرایی
عدم تناسب قوانین با نیاز جامعه و اقتضائات اجرایی، پراکندگی و تورم قوانین، نبودن ضمانت اجرایی مؤثر 
به شمار می روند )ابریشمی راد  قانون  قوانین، ازجمله علل اجرایی نشدن  برای اجرا و ضعف در محتوای 
انجام کار در سازمان ها  فرایند  123(. قواعد و مقرراتی که سبب طولانی شدن  و اسدی  اوجاق، 1400: 
می شوند، زمینۀ بروز فساد را بیش تر می کنند. این قوانین هم تقاضا برای فساد ایجاد می کنند )مردم مایل 
هستند هر چه زودتر از دست این قوانین خلاص شوند( و هم مشوق هایی برای عرضه فراهم می آورند؛ زیرا 
کارکنان می توانند با استناد به این مقررات مانع از انجام امور و سبب ایجاد تمایل به پرداخت رشوه شوند 

)اولکان،1 2007(.

1. Olken
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ل بودن قوانین است، بلکه ردپای چگونه نادیده گرفتن 
ّ

نَه به دنبال کشف علت های معط مطالعۀ حاضر 
قوانین را در تجربۀ زیستۀ متخلفین مالی می کاود. برخی متخلفین به خوبی قابلیت دورزدن قوانین را تجربه 

گاه بودن مسئولین از قوانین و سلیقه ای اجراشدن قانون سخن گفته اند. کرده و برخی از ناآ
بهروز: »تعدد قوانین می ذاره بازرس ها و حراست را دور بزنی.«

احمد: »قانون را خیلی جاها نمی شه نقض کرد، ولی می شه خمش کرد و زمینه رو برای 
کاری که می خوایی انجام بدی جور کنی.«

 کی 
ّ

امیرحسین: »بس که روال اداری کار سخت هست، مجبور می شی رشوه بدی، و الا
راضی هست پول مفت بده؟!«

رضا )رئیس بانک(: »خیلی جاها قوانین را می شه قانونی اجرا نکرد!«

2-3-5. ضعف سیستم های نظارتی
پُرتکرارترین امکان ساختاریِ منجر به فساد از سوی مصاحبه شوندگان، »ضعف سیستم های نظارتی« بوده 
است. در تقسیم بندی های انجام شده در خصوص علل فساد در مطالعات داخلی و خارجی، این عامل 
به صراحت دیده نشده یا اینکه در مواردی مانند دسته بندی لیو1 )2004( نَه به صورت مستقل و جداگانه بلکه 
ذیل عامل اصلیِ »کنترل های خارجی« قرار گرفته است. از صحبت های مصاحبه شوندگان چنین برمی آید 

که یکی از مهم ترین بسترهای فسادخیز، ضعف سیستم های نظارتی است.
 ازت می خواست که گزارشش ده صفحه بود، اگه 

ً
احمد: »ما بازرس داشتیم چیزی مثلا

برگ اول و برگ آخرش رو خوب می نوشتی، براش کافی بود. اگه برگ های وسطش رو فحش 
می نوشتی براش فرقی نمی کرد و نمی خوندش؛ یعنی راحت منِ کارمند دورش می زدم.«

عباس: »دو سال مداوم بازرس به شعبه ما مراجعه نکرد. این رو با مدرک می تونم بهتون ثابت 
کنم و این مسئله زمینه تخلف من رو فراهم کرد«.

یا  نزدیک صبح  باید  کنه،  بازرسی   
ً
واقعا بخواد  اگه  مرزی  مناطق  »بازرس  محمدحسین: 

شب  می دونن،  رو  مرزی  مناطق  خطر  که  بازرس هایی  ولی  بازرسی.  بیاد  غروب  نزدیک 
نمی موندن. صبح تا 10 ظهر میومدن بازرسی. بازرسان تا اتفاق نیفته، نمیان. بعد که اتفاق 

افتاد کیف به دست اومدن.«

3-3-5. روابط شبکه ای فساد
بیشتر مصاحبه شوندگان مطالعۀ حاضر در ارتکاب به جرم، هم گروه داشته اند. اینان در یک بازۀ زمانی از قبل 
تخلف خود را سازمان دهی و برنامه ریزی کرده و تقسیم کار بین خود انجام داده اند؛ تقسیم کاری که منجر به 

تسریع در مرحلۀ اجرا شده است.

1. Liiv
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احمد: »تیم ما 6 نفره بود. یکی مون رفت تهران کارهای مقدماتی را انجام داد. منم روز 
اتفاق تو نیم ساعت کار را تموم کردم پول رو به حساب کسی واریز کردم«.

بیشتر معاملات فاسد درنتیجۀ تعاملات اجتماعی بین بازیگران رُخ می دهد. برای وقوع معاملات فاسد 
باید بین دو یا چند نفر ارتباط برقرار شود. این ها قصد دارند منافع خود را بیش از منافع دیگران ارتقا دهند و 
ممکن است برای توجیه رفتار خود عقلانیت لازم را داشته باشند. البته مهم ترین عامل، ماهیت علایق نیست، 
بلکه تمایل بازیگر برای رسیدن به آن هاست. پتری به انرژی ذاتی اشاره دارد که بازیگران را به سمت عمل 
سوق می دهد. سپس شرکت کنندگان می توانند از قدرتی که از معامله به دست آورده اند، برای افزایش منافع 

خود استفاده کنند )لارمور،1 2013(.
تخلف  نمی تونن  مردان  به اندازۀ  زنان   

ً
مثلا می گیره؛  انجام  گروهی  مالی  »تخلفات  رضا: 

کنن، چون تعدادشون کم هست و تنها هستن برای تخلفات. همدست ندارن.«

علی: »تو تخلفات دولتی باندی شدن منشأ تخلف است. چن نفر با هم یه گروه می شن و 
یه تخلف بزرگ انجام می دن.«

 رئیس و معاون با هم جور می شن 
ً
عباس: »در هر نهادی در کشور ما باندبازی هست. مثلا

و باعث تخلف می شه.«

به نظر دوگراف، ویژگی این شبکه ها، »ساختن پلی میان شکاف های ساختاری« است. این شبکه ها در 
درون و میان سازمان ها زمانی فعال می شوند که مردم تلاش می کنند به چیزی دسترسی یابند که می تواند 
برایشان دسترس ناپذیر باشد و به این منظور از »منابع غیرقانونی« استفاده می کنند. وی همچنین معتقد است 
که این شبکه ها، افراد را به یکدیگر متصل نمی کنند، بلکه ویژگی های افراد را به هم پیوند می دهند )دوگراف، 

.)1397
بر  دلالت  چیزی  هر  از  بیشتر  که  مدیریتی  است.  اتوبوسی«  »مدیریت  اتصال ها  این  شکال 

َ
ا از  یکی 

اداری متعارف کوشش  با وجودی که نظام های  کرمن،  به زعم آ ادارات دارد.  عزل ونصب های گروهی در 
می کنند مقامات اداری را دور از سیاست نگهدارند، ارتباط بین فساد و نظام سیاسی بسیار پیچیده است. 
استحکام محیط سیاسیِ رقابتی احتمال خطر را افزایش و احتمال فساد را کاهش می دهد. گرچه یک نظام 
سیاسی رقابتی می تواند عامل بازدارنده ای برای فساد باشد؛ اما بیشتر اوقات، عوض، کاری است که سیاستمدار 
فاسد بدون رشوه انجام نمی دهد. اگر سیاستمداران برخلاف منافع موکلانشان رأی بدهند، می توانند انتظار 
کرمن،1390(. بر این اساس عزل ونصب های گروهی در  داشته باشند که در انتخابات مجازات می شوند )آ
 
ً
برخی نظام های سیاسی به قدری شایع است که همراه با تغییرات حزبی سیاسی این گونه عزل ونصب ها تقریبا

عادی به نظر می رسد. فارغ از این که چگونه بسترساز فساد می شود.
بهروز: »تو ادارۀ ما هر کسی از قبل نیروهای مدنظر خودش رو آماده کرده. منم از طرف 
یکی از دوستان به فرمانده معرفی شدم. رئیس دفتر من بعد 5 سال منتقل شد و فرمانده 

1 Larmour
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جدید دیگه با من نساخت و باید کس دیگه ای به جای من می گذاشت. سیستم ما اتوبوسی 
هست؛ باید گروهی بیان و گروهی دیگه برن. هر رئیسی می خواد بینش خودش رو رعایت 

کنه و دارودستۀ خودش رو داشته باشه.«

احمد: »تو ادارات مدیر و معاون ها، گروهی عوض می شن. کاری ندارن خوب کار می کنی 
یا نَه. وقتی باید بری، باید بری.«
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شكل شمارۀ 1: شبكۀ مضامین دلالت های عامل گرا و ساختارگرایِ منجر به فساد مالی
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6. بحث و نتیجه گیری
این پژوهش به بررسی مهم ترین دلالت های منجر به فساد اقتصادی پرداخته و به دنبال واکاویِ نقش تقابلی 
یا تعاملی ساختار و عاملیت در ارتکاب به فساد اقتصادی بوده است. به همین منظور با رفت وبرگشت بین 
استقرا و قیاس، یعنی استخراج مضامین پایه از داده ها، تحلیل مضامین و گاهی نظریه پردازی سعی در رسیدن 

به هدف پژوهش دارد.
تبعیض آفرین  »سازمان های  فسادآفرین«،  فراگیر »شخصیت های  تحلیل مضامین، سه مضمون  نتایج 
نارسا« و »ساختارهای ناکارآمد فسادزا« را نشان داد. به عبارتی نتایج این مطالعه با نظریاتی مانند نظریۀ آنتونی 
گیدنز که از چهره های شاخص در ترکیب نظریۀ کنش و ساختار است و برای فراتررفتن از این دوگانه انگاری 
تلاشی قابل توجه می کند، همخوان است. مراد وی از این رابطه آن است که ساختارهای اجتماعی، ساختۀ 
کنش کنشگران اند؛ درحالی که ابزار و وسیلۀ آن نیز هستند و باآنکه وی شخص را هدف نهایی می داند، اما 

وابستگی او را به دیگران برای امکان کنش متقابل اجتماعی محرز می داند.
 ازآنجاکه مطالعۀ حاضر در پی بررسی برهم کنشیِ ساختار و عاملیت، هم به واکاوی بسترهای سازمانی 
و ساختاری و هم فاکتورهای فردی فسادآفرین پرداخته است؛ نتایج به دست آمده در محورهای ساختاری و 
سازمانی با تعدادی از مطالعات و در سطح فردی با پاره ای دیگر قابل مقایسه است. گرچه مضامین مستخرج 
 با دیگر مطالعات در سطح فردی منطبق و 

ً
در سطح عاملیت با عنوان »شخصیت هایِ فسادآفرین« دقیقا

یکسان نیست؛ اما در کلیت موضوع، به عنوان نمونه با پژوهش های )عابدی و دیگران، 1396( و زاهدی و 
دیگران )1388( که مواردی مانند احساس بی عدالتی، نیاز مادی، عدم پایبندی شرعی و ریسک پذیری را 

به عنوان عوامل فردی ارتکاب فساد برشمرده اند، همخوان است.
درحالی که  دارد.  دقیق تر  بررسی  به  نیاز  که  است  چالشی   

ِّ
محل مضمون  اخلاقی،  و  مذهبی  پایبندیِ 

مطالعات منصوری )1397(، عابدی جعفری )1396( و جعفریه و کلانتری )1393(، ازجملۀ پژوهش هایی 
هستند که عدم پایبندیِ شرعی را دلیل ارتکاب فساد دانسته اند؛ مطالعۀ حاضر برخلاف این مطالعات و 
برخلاف تئوری های رویکرد اخلاقی، به نتیجۀ متفاوتی رسیده است. هفت نفر از مصاحبه شوندگان، طبق 
گفتۀ خودشان و البته وضعیت ظاهری آن ها، افرادی معتقد و بسیار بااخلاق بوده اند. نمازخواندن، اعتقاد به 
پنج تن، روزه داری، مسجدرفتن، کمک به ضعفا حتی در حین و بعد ارتکاب به عمل و... از مضامینِ پایۀ 

مستخرج در این خصوص بوده است.
و  مناسکی  دین داری  تفکیک  بر  تأکید  با  پژوهشی جامع تر  به  نیاز  این موضوع  بررسی  آن که  بر  افزون 
اعتقادی دارد؛ با استناد به نظریۀ گیدنز می توان گفت نَه تجربۀ کنشگر فردی و نَه وجود هر نوع جامعیت 
اجتماعی، بلکه اعمال اجتماعی در راستای »زمان و مکان« سامان می گیرند. جریانی دیالکتیکی از ایجاد 
عمل، ساخت و آگاهی ها در بستر تاریخی و فرایندی پویا و به شکل بازتابی جریان می پذیرد. لذا به نظر 
می رسد صِرف داشتن یا نداشتن یک صفت اخلاقی به تنهایی نمی تواند در ارتکاب به فساد به عنوان یک سپر 

عمل کند.
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صفت و مضمون قابل توجه دیگر »نخبه های فرصت طلب« است. منظور از نخبه های فرصت طلب در 
این پژوهش، کارمندانی بوده که قابلیت ها و توانمندی های خاصی نسبت به سایرین دارند. نتایج نشان داده 
است که این صفات و توانمندی ها می توانند مانند شمشیری دو دَم عمل کنند. به این معنی که افراد توانمند 
در محیط اداری، ساختارهای معیوب را که منجر به ظهور تبعیض ها و بی بندوباری های اداری می شود، کمتر 
برمی تابند، با سرعت بیشتری واکنش نشان می دهند و با استفاده از همان توانمندی ها، در صورت نیاز خود 
در پی احقاق حقوق خود و تسویه حساب شخصی با سازمان برمی آیند. بنابراین توانمند بودن یا نبودن یک 

 یک صفت بازدارنده یا تشویق کننده در ارتکاب به فساد دانست.
ً
کارمند را نمی توان لزوما

»تبعیض های  کارمندان«،  معیشتی  و  حمایتی  نامطلوب  »وضعیت  شایسته سالاری«،  »عدم  مضامینِ 
درون سازمانی«، »پارتی بازی«، »شرایط سخت کاری« و »خویشاوندپروری« که ذیل مضمون »سازمان هایِ 
تبعیض آفرین« قرار گرفته اند، با نتایج مطالعات عباس زاده واقفی )1396( و جعفریه و طاهرپور )1393( 
همخوان هستند. مصاحبه شوندگان از دلالت های سازمانی مؤثری پرده برداشته اند که بعضی از آن ها در 
مطالعات و تقسیم بندی های پیشین وجود ندارد. ازجملۀ این موارد »تله گذاری« بوده است؛ یعنی شرایطی 
که سازمان ها به محض شک کردن به پرسنل خود، برای او دام پهن کرده تا در حین ارتکاب به جرم، مچ وی 
را بگیرند. این مطالعه نشان داده است که این امر تا حد زیادی، پرسنل را نسبت به اداره و مافوق خود بدبین 
کرده و تخلف به جایی رسیده که هم اداره و هم شخص متخلف آسیب بسیار بزرگی دیده اند؛ درصورتی که 
اگر سازمان به جای تله گذاری راه ارشاد و کمک به کارمندِ در معرضِ خطر خود را انتخاب می کرد، هر دو 
طرف این حد متضرر نمی شدند. این پژوهش، تجدیدنظری را در مورد این راه حل کلیشه ای که سازمان ها 

برای تکمیل مدارک خود، اتخاذ می کنند، پیشنهاد می دهد.
سومین سطح، مضمون فراگیر »ساختارهای ناکارآمد فسادزا« است. ساختارهای معیوبی که عاملین را 
در برمی گیرند و بستر را برای ارتکاب به تخلفات، آماده می کنند. ضعف قوانین اجرایی، ضعف سیستم های 

نظارتی، روابط شبکه ای فساد ابعاد گستردۀ این ساختارهای فسادآفرین را تشکیل می دهند.
 به طورکلی می توان گفت ابعاد مختلف سازمانی و ساختاری با هم و همین طور با دلالت های عامل گرا با 
یکدیگر در یک ساختار شبکه ای، می توانند عاملین مستعد و ساختارهای معیوب را به هم نزدیک تر و بستر 
ارتکاب به فساد را فراهم تر کنند. آن گونه که به زعم گیدنز ساختار و عاملیت دو روی یک سکه اند و کنشگران 
حین کنش متقابل و در اثر تکرار رفتارها، ساخت را بازسازی می کنند و افراد هم زمان با به وجودآوردن جامعه 

و ساختارهای آن، خود نیز تحت تأثیر قرار می گیرند.
به تنهایی  آنان  انگیزۀ  و  اراده  عاملان،  شخصیتی  ویژگی های  که  داد  نشان  مصاحبه شوندگان  تجربیات 
نمی تواند فسادآفرین باشد؛ چراکه هرچقدر هم که یک فرد برای ارتکاب به یک تخلف مالی مصّر باشد، 
تا زمانی که بستر برایش فراهم نشود قادر به انجام عمل نیست. اما فراهم شدن بستر سازمانی و ساختاری، 
فساد  به  ارتکاب  ادعا، همان  این  وادارد. مصداق  فاسد  به  ارتکاب  به  را  فردی  که هر  دارد  را  توانایی  این 
نشی عاملیت و ساختار است که 

ُ
شخصیت های بااخلاق متعهد این مطالعه است. لذا می توان گفت برهم ک

می تواند زمینه ساز و بسترآفرین تخلفات بزرگ اقتصادی باشد.
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آفرینفساد  

آفرین نارساهاي تبعیضسازمان  ساختارهاي ناکارآمد فسادزا 

کنشی ساختار و عاملیتهم  

    ععااممللییتت  وو  سسااخختتاارر  ددرر  ببررووزز  ففسسااددککننششیی  ههمم  22ششککلل  

 ممننببعع::  ییااففتتهه  ههاايي  تتححققییقق

شكل شمارۀ 2: هم کنشی عاملیت و ساختار در بروز فساد
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چکیده
خانوادۀ ایرانی محل استقرار، حضور و عمل سه نسل متفاوت است. با توجه به تغییرات رفتاری و 
نگرشی خانوادۀ ایرانی در چند دهۀ اخیر، توجه به این تغییرات در میان نسل ها اهمیت دارد، زیرا 
آن ها به طور متفاوتی در معرض تغییرات بوده اند و درنتیجه تغییرات اجتماعی را به گونه ای متفاوت 
در  رُخ داده  تغییرات  شناخت  به  می تواند  نسلی  تفاوت های  درک  کرده اند.  عملیاتی  و  باور  درک، 
خانواده و همچنین پیش بینی پتانسیل موجود برای تغییرات آیندۀ خانواده کمک کند. این مطالعه با 
ی خانواده« )1396( در 

ّ
استفاده از روش تحلیل ثانویۀ کمّی، به تحلیل داده های »طرح پیمایش مل

گاهی از نظرات آن ها در زمینۀ  بین 5000 نفر از افراد متأهل ساکن در مناطق شهری کشور با هدف آ
مسائل مربوط به خانوار و خانواده شامل ازدواج، نگرش های جنسیتی، ساختار قدرت و خشونت 
خانگی پرداخته است. بر اساس نتایج این مطالعه، شاهد نگرش مثبت و سنتی نسل های مختلف 
خانواده ایرانی به ازدواج و هم زمان رشد نگرش مدرن به ازدواج )توجه بیشتر به معیارهای مدرن 
همسرگزینی و الگوی فردمحور( در میان نسل سوم خانوادۀ ایرانی هستیم. ازنظر خشونت خانگی 
نیز کمترین میزان خشونت در نسل سوم خانواده ایرانی روی داده و از طرف دیگر ساختار قدرت در 

نسل سوم خانواده متمایل به الگوی خانوادۀ مدنی شده است.
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1. مقدمه و بیان مسئله
شکال مختلف در هر جامعه ای یافت می شود. 

َ
خانواده یکی از نهادهای اجتماعی نخستین است که در ا

خانواده واحد بنیادین جامعه و مهم ترین نهادهای اجتماعی است که اساس و پایۀ حیات اجتماعی محسوب 
می شود. بررسی نهاد خانواده در قرن اخیر حکایت از تغییر و تحولات عمیق در نهاد خانواده دارد. گیدنز 
معتقد است در میان تغییراتی که این روزها در جریان است، اهمیت هیچ کدام به اندازۀ اتفاقاتی نیست که در 

زندگی شخصی، روابط جنسی، حیات عاطفی، ازدواج و خانواده در حال وقوع است )گیدنز، 1994: 1(.
به طوری که  تغییرات بسیاری شد؛  نهاد خانواده دچار  فرایند مدرنیته در غرب،  و  متعاقب صنعتی شدن 
در  که  صاحب نظرانی  و  اندیشمندان  می کنند.  تأکید  غرب  در  خانواده  زوال  بر  صاحب نظران  از  برخی 
فول خانواده قرار می گیرند، بر این عقیده اند که در جهان مدرن به دلایل مختلف نهاد 

ُ
اردوگاه چشم انداز ا

خانواده تضعیف شده است. مهم ترین این تغییرات عبارت اند از: »کاهش کارکردهای خانواده و تقلیل آن 
کاهش   ،)1992 )گیدنز،  خانواده  مختلف  شکال 

َ
ا 1993(، شکل گیری  )پوپنوئه،  عاطفی  کارکردهای  به 

قدرت کنترل رفتارهای جنسی اعضای خانواده )لش، 1977(، کاهش نقش حمایت گری عاطفی خانواده و 
ناکارآمدی این نقش در برابر واقعیات زندگی مدرن )نیومن، 1999(، کاهش زمان حضور والدین در خانه 
و افزایش تنهایی های کودکان )پوپنوئه، 1993(، افزایش خودمختاری افراد و کاهش پذیرش محدودیت ها 
از سوی خانواده )کاستلز، 1380(، کاهش اعتقاد به نقش های فزایندۀ فشار هنجارهای الزام آور ازدواج و 
متأهل ماندن )نیومن، 1999(، کاهش اعتقاد به نقش های جداگانه برای مرد و زن )همسران(، افزایش میزان 
مادری بدون ازدواج )کبیران، 2004؛ نیومن، 1999(، کاهش انگیزه و گرایش به بچه دارشدن، کاهش ارزش 
افزایش میزان  ابعاد خانواده )کبیران، 2004؛ نیومن، 1999(،  از دیدگاه زنان، کوچک شدن  نقش مادری 
طلاق )کاستلز، 1380( و افزایش میزان همزیستی بدون ازدواج )کبیران، 2004(. معتقدان به افول خانواده با 
استناد به این دلایل، معتقدند که شکل بنیادی خانوادۀ هسته ای، دیگر فراگیر نیست. برخی نیز چنین استدلال 
می کنند که با وجود عمومیت خانوادۀ هسته ای، »هنجارهای خانواده« مبنی بر تشکیل خانواده توسط زوج 
شکال و ترتیبات دیگری از خانواده داده است )کبیران، 2004(« )به نقل از 

َ
ازدواج کرده، جای خود را به ا

زاهدزاهدانی و کاوه، 1396: 157(.
دگرگونی خانواده مسئله ای منحصر به جامعه یا جوامعی خاص نبوده و همان گونه که گیدنز )1989( 
اشاره می کند، چنین تغییراتی در خانواده بُعد جهانی دارد و علاوه بر جوامع غربی، در سایر جوامع نیز از 
گستره و شتاب چشم گیری برخوردار است. گود )1963(، تورنتون و همکاران )2001، 2004، به نقل از 
زاهدزاهدانی و کاوه، 1396( و بیان و همکارانش )2002( به مواردی همچون افزایش سن ازدواج، کاهش 
ره ای در 

ُ
نرخ ازدواج، افزایش نرخ طلاق، کاهش نرخ موالید و... به عنوان تغییرات صورت گرفته در خانوادۀ ک

سال های اخیر اشاره می کنند. ازنظر آن ها اهمیت این تغییرات به گونه ای است که به سختی در چهارچوب 
مفهوم سنتی خانواده قابل فهم و تفسیرند. بررسی داده های 1986 تا 1990 در آمریکای لاتین، حاکی از 
ظهور خانواده های تک نفره، خانواده های بدون هسته و خانواده های مختلط درنتیجۀ طلاق و جدایی، بیوگی یا 
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شکست هم بالینی ها و اقدام به ازدواج یا رابطۀ جدید است )اریاگادا، 2002، تورنتون و فریک، 1987 به نقل 
از جنادله و رهنما، 1393(. نیز در یک مطالعۀ تطبیقی بین کشورهای غربی، چین و آسیای جنوبی، شاهد 
تغییرات مشابهی در ساختار خانوادۀ این کشورها بوده اند )جنادله و رهنما، 1393: 280-279(. بررسی 
سیر تحولات خانواده در کشورهای مختلف، نشان می دهد شدت و ضعف این تحولات در همۀ جوامع 

همسان نیست و درجات مختلفی بر آن مترتب است.
اما در ایران به لحاظ تاریخی و اجتماعی، خانواده یکی از اصلی ترین و مؤثرترین نهادهای اجتماعی 
است. به باور آزاد ارمکی، نهاد خانواده در کنار نهاد دین و دولت از گذشته تاکنون سازندۀ جامعۀ ایرانی بوده 
است و با وجود توسعۀ نهادی از آغاز قرن بیستم، این سه نهاد همچنان شکل دهندۀ ساختار و روابط اجتماعی 

ایران هستند )آزاد ارمکی، 1395(.
بهنام در توصیف خانوادۀ ایرانی چنین آورده است: زمانی دراز شکلی از خانواده در این سرزمین وجود 
داشت که جامعه شناسان آن را با اصطلاح کلی »خانوادۀ گسترده« وصف کرده اند. خانواده ای بود بر اساس 
شرایع اسلامی و سنت های ایرانی. خانواده ای که مذهب، سنت و شیوۀ تولید اقتصادی جوامع کشاورزی 
مبانی آن را تشکیل می داد. این خانواده بر اساس پدرتباری و »پدرمکانی« و اولویت جنس مذکر استوار بود 
و سازمان مرتبی داشت که زیر نظر پدر اداره می شد. خانواده واحد تولید و مصرف بود و این امر نَه تنها در 
روستاها بلکه در شهرها نیز که مراکز مهم صنایع دستی بودند، به چشم می خورد. منزلت اجتماعی زن ناچیز 
بود و به فرزندآوری و انجام کارهای خانگی و گاهی کشاورزی و نساجی محدود می شد. فرزندان نام و نشان 
از پدر می بردند و سرای خانوادگی نسل های متعدد را در خود جای می داد و پاسدار سنت ها بود. مقررات 
ازدواج، طلاق، ارث، نگهداری فرزندان و مانند آن بر فقه اسلامی استوار بود و روابط افراد خانواده مبتنی بر 
سلسله مراتبِ موردقبول همه بود. وی معتقد است برخورد با تمدن صنعتی غرب و نتایج آن شامل تغییرات 
ساخت اقتصادی جامعه، رواج شهرنشینی و دخالت دولت، در چند دهۀ اخیر موجب تغییرات عمده در این 

 شکل شهری آن، شد و ما شاهد این تحول هستیم )بهنام، 1347: 70(.
ً
شکل از خانواده، خصوصا

بررسی وضعیت خانوادۀ ایرانی در  سدۀ اخیر نشان می دهد متعاقب مواجهۀ ایرانیان با مدرنیته به ویژه از 
دوران مشروطه به بعد، جامعۀ ایرانی تحولات بسیاری را تجربه کرده و نهاد خانواده علی رغم اهمیت بسیار 
زیاد آن، در تطابق خود با تحولات اجتماعی و فرهنگی جامعه با تحولات و چالش هایی روبه رو شده است. 
علی اکبر مهدی در کتاب در جامعه شناسی خانوادۀ ایرانی )1354( به تغییراتی همچون تغییر خانواده از 
پدرتباری، کاهش عمومیت ازدواج و افزایش منزلت کودکان اشاره دارد. بررسی مطالعات در حوزۀ خانواده 
در ایران حکایت از این دارد که خانوادۀ ایرانی حداقل در صد سال اخیر دچار تغییرات زیادی در ساختار و 

کارکرد شده است )آزاد ارمکی، 1382، 1395؛ قانعی راد، 1396(.
از  آن  اعتلای  و  استحکام  حفظ،  و  گرفت  قرار  توجه  کانون  در  خانواده  اسلامی،  انقلاب  پیروزی  با 
دغدغه های اصلی شمرده شد. اهمیت نهاد خانواده و تلاش برای استحکام آن تا جایی بوده است که در اصل 
دهم قانون اساسی از آن به عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان یاد و در ادامه تأکید 
شده است که همۀ قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط، باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، 
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پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایۀ حقوق و اخلاق اسلامی باشد )اصل دهم قانون 
اساسی(. بااین همه مطالعۀ خانواده در چهل سال گذشته نشان از ادامۀ تحولات در نهاد خانوادۀ ایرانی دارد. 
روند کاهش ازدواج، افزایش سن ازدواج به ویژه در دختران، افزایش تجرد قطعی دختران، تغییر تراز ازدواج با 
طلاق، کاهش بُعد خانوار، رواج تک زیستی، کاهش جاذبۀ فرهنگی ازدواج و افزایش نارضایتی زناشویی، 
رواج خشونت خانگی، تحول در سبک زندگی اخلاقی به ویژه در اخلاق جنسی، کاهش اقتدار پدر و مادرها 
در خانواده، افزایش خانوارهای زن سرپرست، افزایش فرار نوجوانان از خانه، کاهش ارتباطات خانوادگی، 
ایرانی و... همگی نشان از  به ازدواج و فرزندآوری، تغییر در ساختار قدرت در خانوادۀ  تغییر در نگرش 
تغییرات ژرف در مناسبات خانوادگی دارد. این تحول به حدی است که برخی جامعه شناسان از آن به عنوان 

»تغییرات بنیادین« یاد کرده اند )مرکز تحقیقات زن و خانواده، 1393: 10(.
بررسی تحولات در خانواده از این منظر ضروری است که تحولات خانواده ازیک طرف ریشه در تحول 
بنیان ها و نهادهای چون اقتصاد، سیاست، دین و... دارد و به تعبیر تورن خانواده به مثابۀ »کورۀ تغییر« تلقی 
می شود )تورن، 2003(؛ زیرا بسیاری از تغییرات اتفاق افتاده در نظام اجتماعی بزرگ تر را منعکس می کند و 

از طرف دیگر، پیامدهای تحول در خانواده دامن گیر تمامی ارکان جامعه می شود.
خانوادۀ ایرانی محل استقرار، حضور و عمل سه نسل متفاوت است، با توجه به تغییرات رفتاری و نگرشی 
خانوادۀ ایرانی در چند دهۀ اخیر، توجه به این تغییرات در میان نسل ها اهمیت دارد؛ زیرا آن ها به طور متفاوتی 
در معرض تغییرات بوده اند و درنتیجه تغییرات اجتماعی را به گونه ای متفاوت درک، باور و عملیاتی کرده اند. 
درک تفاوت های نسلی می تواند به شناخت تغییرات رُخ داده در خانواده و همچنین پیش بینی پتانسیل موجود 
برای تغییرات آینده خانواده کمک کند. افزون بر آن، به نظر می رسد تحلیل نسلی از تحولات خانواده در ایران 
می تواند درک و فهم بهتری از تحولات در حوزۀ خانوادۀ ایرانی را در پی داشته باشد. حال سؤال این است که 

با توجه به مسئلۀ تحولات نسلی در ایران، آیا تغییرات در نسل های مختلف خانواده در ایران یکسان است؟

2. پیشینۀ تجربی
و  محققین  توجه  مورد  نسلی،  تحلیل  نگاه  از  ایرانی  خانوادۀ  تحولات  واکاوی  می دهد  نشان  بررسی ها 
پژوهشگران قرار گرفته است. در این نوع مطالعات مسئلۀ اصلی آن است که آیا نسل ها می تواند توضیح دهندۀ 
تحولات فرهنگی اجتماعی جامعۀ ایرانی باشد؟ در ادامه به مرور برخی از پژوهش های ارائه کنندۀ تحلیل 

نسلی از تحولات خانوادۀ ایرانی می پردازیم.
آزادارمکی، زند و خزاعی )1381( در بررسی تحولات فرهنگی اجتماعی خانوادۀ تهرانی که با هدف 
شناخت میزان و سمت وسوی تغییرات خانواده ایرانی طی سه نسل گذشته انجام شده است، به این نتیجه 
رسیده اند که نگرش های افراد در خانواده نسبت به مسائل عمده ای چون ازدواج، روابط دختر و پسر قبل از 
ازدواج، مهریه و جهیزیه، مراسم عروسی، طلاق و... تغییر کرده است. درعین حال، در میان مردم تهران هنوز 
خانواده به عنوان امر جدی اجتماعی تلقی می شود و در جهت حفظ و بقای آن تلاش به عمل می آید. در درون 

خانواده، تفاوت ها بر اساس شکل گیری و تمایز پذیری نسلی قابل فهم تر است. 

نویسندۀ مسئول: محمدجواد چیت ساز
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خصوصیات  از  آمارگیری  طرح  داده های  ثانویه  تحلیل  از  استفاده  با   )1385( ترابی  و  عباسی شوازی 
ازدواج  مورد  در  دوم(  )نسل  فرزندان  نگرشی  و  رفتاری  الگوی  بررسی  به  اجتماعی-اقتصادی خانوارها، 
خویشاوندی و مقایسه با الگوی ازدواج خویشاوندی والدین )نسل اول( پرداخته اند که یافته های مطالعۀ 

ایشان دلالت بر عدم وجود تفاوت بین نسلی در الگوی ازدواج خویشاوندی داشته است. 
عسکری ندوشن و همکاران )1388( نیز در بررسی تفاوت های نسلی در ایده ها و نگرش های ازدواج 
در شهر یزد، به نتایجی ازجمله تفاوت معنادار در الگوی ازدواج خویشاوندی، توافق نسلی بر سن مناسب 

ازدواج، تفاوت محسوس بین نسلی در فاصله گذاری بین ازدواج و تولد فرزند رسیده اند.
سرایی و اوجاقلو )1392( ضمن مطالعۀ نسلی تغییر ارزش ازدواج در بین پنج نسل از زنان شهر زنجان 
)نسل متولدین قبل از سال 42، نسل متولدین 42 تا 57، نسل متولدین 57 تا 67، نسل متولدین 67 تا 70( 
به این نتیجه رسیده اند که نگرش به ازدواج و تشکیل خانواده در نسل های مربوط به پیش از انقلاب، در حد 
قوی و در نسل انقلاب و جنگ، تا حدی متوسط و در نسل های بعد از انقلاب و جنگ که بیشتر از سایر 
نسل ها در معرض تجربۀ جهانی شدن و گسترش فناوری های اطلاعاتی بوده اند، نگرش به ازدواج و تشکیل 

خانواده و به طورکلی ارزش ازدواج پایین است.
در مطالعۀ قاسمی اردهایی و همکاران )1393( تفاوت در ارزش فرزند، تعداد فرزند و ترجیح جنسی 
فرزند، ازجمله نتایج سنجش نگرش زنان متعلق به چهار نسل مختلف زنان )متولدین تا 1350؛ متولدین 
1350 تا 1357؛ متولدین 1358 تا 1365 و متولدین 1366 تا 1373( درزمینۀ سن ازدواج و ترکیب خانواده 

در شهر اهر بوده است.
بر اساس نتایج تحقیق ابراهیم پور )1394( با عنوان تفاوت ارزش های اجتماعی فرزندان با والدین در رابطه 
با خانواده و ازدواج که بین دانشجویان واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 13 در سال تحصیلی 
1393-1392 و والدین آن ها انجام شده است، بین نگرش دانشجویان و والدین آنان در مورد خصوصیات 
ازدواج، میزان تفاوت سنی پسر و دختر در زمان  انتخاب همسر، سن مناسب برای  همسر خوب، نحوۀ 
ازدواج، معاشرت دختر و پسر قبل از ازدواج، میزان اهمیت رضایت والدین برای ازدواج، میزان پذیرش 
اظهارنظرها و مشورت های ارائه شده از طرف والدین پس از ازدواج، میزان اهمیت رضایت والدین برای 
ازدواج، نگرش نسبت به نوع اقتدار در خانواده، میزان اهمیت فرزند در خانواده، تعداد مطلوب فرزندان و میل 

و رغبت به رفت وآمد و دیدار با اعضای فامیل پس از ازدواج تفاوت وجود دارد.
زواره و همکاران )1396( در مطالعۀ جامعه شناختی تغییرات گفتمانی نسل های سه گانة خانواده ایرانی، 
به بررسی تحولات خانواده ایرانی در سه نسل؛ نسل اول، کهن سال )55 سال و بیشتر(، نسل دوم، میان سال 
)54-30 سال( و نسل سوم، جوان )29-18 سال( پرداخته اند. بر اساس نتایج این پژوهش، نسل اول با 
والدین خود مشابهت های زیادی در ارزش ها، باورها، رفتار و اعتقادات دارند و از انتقال آن به فرزندانشان نیز 
احساس رضایت می کنند. البته، در مواردی با نسل دوم اختلاف دارند که چندان جدی نیست؛ ولی با نسل 
سوم تفاوت های محسوسی دارند که در تعامل آن ها تأثیر دارد. نسل دوم با والدین خود در بسیاری موارد در 
حوزۀ عملی و رفتاری تشابه دارند و مانند آن ها عمل می کنند، اما در حوزه نظری انتقادهای جدی به والدین 
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خوددارند؛ از همین رو، تفاوت های فرزندان خود را می پذیرند و به دلیل محدودیت هایی که خود داشته اند به 
آنان حق می دهند. ازآنجاکه ایشان در باب درستی ارزش های مقبول خود تردید دارند، چندان توفیق یا میلی 
به انتقال آن ها به فرزندانشان ندارند که این سبب تضعیف نقش تربیتی والدین و ضعف فرهنگ پذیری نسل 
سوم شده است و ارزش های سنتی خانواده را تهدید می کند. نسل سوم با والدین خود بیشتر در حوزۀ عملی 
اختلاف دارند؛ چراکه والدین آن ها مخالفت فکری زیادی با رویه های نوگرای آن ها ندارند و چه بسا خودشان 

مایل به کاربرد آن ها هستند و در ملاحظه و رودربایستی با نسل اول از این کار اجتناب می کنند.
با  آن  بر  مؤثر  و عوامل  ارزش های پست مدرن خانوادگی  نسلی  بررسی  به  و مهدوی )1396(  مدیری 
تأکید بر نقش دین داری پرداخته اند. جامعه آماری پژوهش افراد بالاتر از 18 سال شهر تهران بوده است. 
نتایج تحقیق نشان داد ارزش های پست مدرن خانوادگی در 9/19 درصد افراد نسل اول محدود به پذیرش 
سقط جنین و لذت فردی بوده است که در نسل دوم به 14/49 درصد و در نسل سوم به 21/71 رسیده و به 
پذیرش تساهل و تسامح در امور جنسی نیز تسری یافته است. ارزش های پست مدرن خانوادگی در هر سه 
نسل متأثر از مجموعه ای از متغیرهای اقتصادی اجتماعی و دین داری بوده و در نسل سوم به طور معناداری از 
مصرف رسانه متأثر شده است. در هر سه نسل اگرچه دین داری اثرگذارترین عامل بوده، ولیکن توان تبیین آن 

از نسل اول به سوم کاهش یافته است.
رازقی نصرآباد و فلاح نژاد )1396( در بررسی تفاوت های نسلی ارزش ازدواج بین سه گروه افراد جوان )18 
تا 29 سال(، افراد میانسال )30 تا 55 سال( و افراد بزرگسال )56 سال به بالا( ساکن در شهر هشتگرد، به 
این نتیجه دست یافتند که تفاوت آماری معنی داری بین ارزش ازدواج در بین سه نسل یادشده وجود دارد. 
کمترین نمرۀ ارزش ازدواج را نسل بزرگسال و بیشترین نمره را نسل جوان کسب کرد. بدین معنا که نسل 
جوان کمتر از نسل بزرگسال به ارزش های سنتی تأکید دارد، البته نمرۀ شاخص ارزش ازدواج در هر سه 
نسل در سطح متوسط قرار دارد. ازاین رو در این مطالعه تضاد نسلی در ارزش های ازدواج تأیید نشد، بلکه 
ترکیبی از ارزش های سنتی و مدرن در ازدواج در هر سه نسل مشاهده شد. البته در برخی از ابعاد نسل جوان 
با نسل های بزرگ تر تفاوت های ارزشی دارد. نکتۀ مهم این است که بیشترین تفاوت نسلی در ارزش های 
ازدواج مربوط به گویه های معاشرت دختر و پسر قبل از ازدواج و سپس ازدواج با اقوام نزدیک است. بیش از 
80 درصد از نسل جوان با معاشرت دختر و پسر قبل از ازدواج موافق اند، درحالی که در نسل بزرگسال 17 
درصد با معاشرت دختر و پسر قبل از ازدواج موافق بودند. درواقع، به نظر می رسد نسل جوان به ارزش های 
مدرن ازدواج بیشتر متمایل اند و به دستیابی به شناخت و آگاهی جوانان در شرف ازدواج تأکید زیادی دارند.
خانی و همکاران )1397( در مقایسه و تحلیل ایدئال های ازدواج و فرزندآوری دو نسل مادران و فرزندان 
در سنندج معتقدند فرزندان در مقایسه با مادران تمایل کمتری به ازدواج خویشاوندی دارند. همچنین تعداد 

فرزند کمتر و با فاصله گذاری بیشتر را ایدئال می دانند و ارزش کمتری برای فرزند قائل اند.
قنبری برزیان و کاویان نسب )1398( در بررسی نگرش های بین نسلی به کارکردهای ازدواج در بین سه 
نسل از زنان اصفهانی، چنین نتیجه گرفته اند که بین تعلق افراد به نسل های گوناگون و نگرش نسبت به 

کارکردهای ازدواج رابطۀ معنادار و مستقیم وجود دارد.
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پژوهش گروسی و یاری نسب )1399( با عنوان تفاوت نسلی نگرش به ارزش های ازدواج که بین دو نسل 
از زنان شهر یاسوج )مادران و دختران( انجام شده، دلالت بر آن دارد که نگرش به ازدواج و خانواده در نسل 

دوم بیشتر غیرسنتی است و برعکس این ارزش ها در مادران بیشتر سنتی است.
بگی و حسینی )1400( تفاوت های بین نسلی در حوزۀ طلاق و تغییرات آن در دو دهۀ گذشته را با استفاده 
از داده های پیمایش ارزش های جهانی در سه موج چهارم، پنجم و هفتم بررسی کرده اند. نتایج نشان داد 
تفاوت های معناداری در نگرش نسل های مختلف به طلاق وجود دارد؛ به طوری که نسل های جوان تر، در 
همۀ سنین نگرش مثبت تری به طلاق دارند. نتایج همچنین بیان کنندۀ تغییرات نسلی در نگرش به طلاق است 

که در طول زمان، همواره در موافقت با طلاق تغییر کرده است و این موضوع بین همۀ نسل ها صدق می کند.
حاجی پورساردویی و حاجی پورساردویی )1401( در مقاله ای با عنوان تغییر نگرش جنسیتی نسل آینده 
در راستای دستیابی به صلح پایدار با استفاده از یک پرسشنامه به مطالعۀ نگرش 1752 دانش آموز پسر پایۀ 
ششم و پدران آن ها نسبت به نقش ها و کلیشه های جنسیتی مختلف، خشونت علیه زنان و نابرابری جنسیتی 
در عرصه های مختلف پرداخته اند. نتایج نشان داده که نگرش نوجوانان در حمایت از عقاید، تعصبات و 
هنجارهای سنتی جنسیتی مردسالار نسبت به پدران خود تغییر کرده است و تمایل بیشتری به برابری جنسیتی، 

حذف کلیشه های جنسیتی کژکارکرد و تجربه صلح پایدار در سبک جدید زندگی خود دارند.
بررسی تحقیقات پیشین در تحلیل نسلی از تحولات فرهنگی اجتماعی خانواده، نشان می دهد جامعۀ 
آماریِ این پژوهش ها بر مطالعۀ نسل های مختلف زنان یا بررسی دو نسل والدین و فرزندان متمرکز شده  
و نسل های مختلف جامعۀ ایرانی کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. از طرف دیگر، عمدۀ مطالعات به 
بررسی تفاوت های نسلی در حوزۀ ازدواج )الگوی ازدواج و فرزندآوری، معیارهای همسرگزینی، نگرش 
به ازدواج و...( پرداخته اند و سایر ابعاد خانواده مورد توجه قرار نگرفته است. همچنین جامعۀ آماری این 
ی انجام نشده است. افزون بر آن، مطالعات 

ّ
 در سطح یک شهر بوده و تحقیقاتی در سطح مل

ً
پژوهش ها عمدتا

 تفاوت نسلی نسل جوان مجرد با والدین خود را بررسی کرده اند. وجه تمایز این مطالعه، به 
ً
نسلی عمدتا

ی، بررسی ابعاد مختلف خانواده و متمرکزشدن بر نسل های مختلف 
ّ
گستردگی جامعۀ آماری آن در سطح مل

خانوادۀ ایرانی )متأهلین( برمی گردد.

3. چهارچوب مفهومی: نسل های مختلف خانوادۀ ایران
مفهوم نسل به طور گسترده و با رویکردهای متفاوت در حوزه های جمعیت شناسی، روان شناسی اجتماعی، 
علوم سیاسی و به ویژه جامعه شناسی استفاده شده است. از منظر جمعیت شناسی، نسل به گروهی از افراد 
اطلاق می شود که مرحله ای از حیات را با یکدیگر آغاز کرده یا پایان داده باشند. گروهی که در یک زمان 
فارغ التحصیل می شوند و گروهی که در زمانی بالنسبه نزدیک به هم به دنیا آمده یا ازدواج کرده اند )ساروخانی، 
1375: 107(. توجه جمعیت شناسان به مفهوم نسل به معنای هم دوره ای بودن، در اشاعۀ این معنی در میان 
 اصطلاح نسل را برای معرفی 

ً
دیگر رشته های علوم اجتماعی مؤثر بوده است. دانشمندان علوم اجتماعی غالبا
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 هم زمان زاده شده اند؛ چه خویشاوند باشند و چه نباشند. در این معنا کوشش 
ً
کسانی به کار می برند که تقریبا

می شود رفتار اعضای نسل با توجه به شرایط زمان آن ها توضیح داده شود. به همین دلیل است که از نسل 
بربادرفته نسل بعد از جنگ و مانند آن ها سخن گفته می شود )گولد و همکاران، 1376: 844(.

از برخی جهات می توان یک نسل را فاصلۀ میان والدین با فرزندانشان تعریف کرد. بدین ترتیب، اگر سن 
 بین بیست تا بیست وپنج سالگی فرض کنیم، آنگاه هر بیست تا بیست وپنج سال یک نسل 

ً
بچه دارشدن را مثلا

جدید پا به عرصۀ حیات می گذارد. بسیاری از مردم، در طول عمر خویش شاهد حضور سه نسل هستند: 
پدربزرگ ها و مادربزرگ ها، خودشان و فرزندانشان )بالس، 1389(. 

برخی از نظریه پردازان مانند مارک بلاک معتقدند که نسل ها را می توان بر مبنای مفهوم دهه به سهولت 
 در هر ده سال، ما از فرهنگ، ارزش ها، پسندها، علائق هنری، دیدگاه های سیاسی و 

ً
تعریف کرد. حدودا

قهرمان های اجتماعیِ خود تعریفی جدید ارائه می کنیم. این مجموعه هر یک دهه، به نحوی بارز دگرگون 
 کوچک ترین 

ً
می شود و لذا می توان عناصر آن را به نحو معناداری مشخص کرد. به نظر می رسد که دهه، تقریبا

واحد زمانی است که به عنوان شاخص برای تعیین فرهنگِ جمعی می توان به کار برد. وقتی دهۀ 1950 را با 
دهۀ 1960 مقایسه می کنیم، یا وقتی تفاوت های فرهنگ دهۀ 1940 با فرهنگ دهۀ  1980را برمی شماریم، 
 به دشواری می توان دریافت که منظور از مقایسۀ 

ً
 همه می دانیم که این کار به چه معناست؛ اما احتمالا

ً
ظاهرا

 
ً
 چیست. بی تردید اگر مثلا

ً
اوایل دهۀ 1950 با اواخر آن دهه، یا اوایل دهۀ 1980 با اواخر آن دهه، دقیقا

سال 1953 را با سال 1968، یا 1962 را با 1967 مقابله کنیم، آنگاه هر یک از ما برداشت متفاوتی از این 
کارخواهیم داشت )بالس، 1389(.

بژه های نسلی برای تعریف و تفکیک نسل ها استفاده می کند. 
ُ
بالس در مقالۀ ذهنیت نسلی )1389( از ا

بژه های نسلی، اشخاص، رویدادها و چیزهایی را برمی گزیند که برای هویتش 
ُ
وی معتقد است هر نسلی آن ا

 گروه 
ً
بژه های هر نسلی همچنین به طور بالقوه برای نسلی دیگر واجد اهمیت اند )مثلا

ُ
معنایی خاص دارند. ا

بژه ها، 
ُ
 معنایی متفاوت می یابند. سایر ا

ً
بژه های نسلی معمولا

ُ
موسیقی بیتل ها را در نظر بگیرید(، اما این ا

بژه های تاریخی، واجد معنایی دقیق ترند. من جنگ جهانی دوم را چندان به یاد نمی آورم و نسلِ متولد 
ُ
به ویژه ا

1953 هیچ خاطره ای از آن ندارد؛ آنان زمانی به دنیا آمدند که این جنگ به پایان رسیده بود. بااین همه، جنگ 
بژۀ بسیار مهم و مشترک جوانانی است که در زمان رُخ دادنِ آن بیست وچندساله شدند و 

ُ
جهانی دوم یگانه ا

بژۀ نسلی عبارت است از شخص، مکان، شی ء یا رویدادی که 
ُ
شخصیتشان شکل گرفت. پس می توان گفت ا

ازنظر فرد مبیّنِ نسلِ اوست و به یادآوردنش احساسی از نسلِ خودِ او را در ذهنش زنده می کند.
تغییرات زمینۀ اجتماعی و فرهنگی خود را در تفاوت میان های نسل ها بازنمایی می کند و نسل های مختلف 
بژه های نسلی خویش 

ُ
و موقعیت ها، رویدادها و وضعیت های مختلفی را تجربه می کنند. ازاین روست که ا

تفاوت های نسلی را  انقلاب و...  اقتصادی مانند جنگ،  به ویژه رُخدادهای مهم اجتماعی و  نیز دارند  را 
تشدید می کنند؛ چراکه این رُخدادها کلیت حیات اجتماعی و فرهنگی جامعه را متأثر می سازند و ازاین رو 
نسل هایی که آن ها را تجربه می کنند، در نوع نگرش، گرایش و الگوهای پیش و پس خود تفاوت های نسلی 
جدی پیدا می کنند. ایران نیز در دهه های معاصر رُخدادهای مهمی را تجربه کرده که تجربۀ زیستۀ متفاوتی را 
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برای نسل های مختلف در موضوعاتی چون مدرنیزاسیون، شهری شدن، انقلاب، جنگ و... رقم زده است؛ 
ازاین رو بخشی از تفاوت های نسلی را می توان بر اساس این تجربه های متفاوت توضیح داد.

جدول شمارۀ 1: ملاک های تفكیک نسلی در نسل های مختلف خانوادۀ ایرانی

نسل های مختلف خانوادۀ ایرانیملاک های تفكیک نسلی

میانسال )والدین(جوان )فرزندان(دورۀ سنی
بزرگسال )پدربزرگان و 

مادربزرگان(

متولدین دهه های 60 و 70دهه های نسلی
متولدین دهه های 30 و 40 

و 50
متولدین دهه های اول و 

دوم 1300

یخی وقایع مهم تار
حوادث دوران سازندگی، 
اصلاحات و اصول گرایی

انقلاب اسلامی، جنگ 
تحمیلی

واقعۀ 15 خرداد

نسل بنیان گذاراننسل انقلاب و جنگنسل سوم )بعد از انقلاب(نسل های انقلاب

تجارب 
جامعه پذیری در 

خانواده

ساختار قدرت 
در خانواده

تضعیف پدرسالاری 
)مشارکت زنان و فرزندان در 

امور خانواده(

تضعیف پدرسالاری 
)مشارکت زنان در امور 

خانواده(
پدرسالاری

الگوی ازدواج
فردمحوری و الگوی 
مشارکتی فرد و خانواده

خانواده محوری و الگوی 
مشارکتی فرد و خانواده

خانواده محوری

میانگین سن 
ازدواج

ازدواج در سنین پایینافزایش میانگین سن ازدواجبالارفتن میانگین سن ازدواج

خانوادۀ گستردهخانواده های پُرجمعیتخانوادۀ هسته ایبُعد خانوار

اینترنت و شبکه های رسانۀ غالب دوران جامعه پذیری
روزنامه و رادیورادیو و تلویزیوناجتماعی
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تفاوت میان نسل ها، افزون بر تغییرات در زمینۀ اجتماعی و فرهنگی، می تواند ناشی از دورۀ سنی نیز 
الزامات ساختاری متفاوتی را رقم می زند. کودکی، نوجوانی،  باشد. دوره های سنی مختلف فرصت ها و 
جوانی، میانسالی و... اقتضائات متفاوتی دارند. وضعیت کار، فراغت، بهره مندی از فرصت ها و یا قرارگیری 
درون محدودیت ها برای دوره های سنی متفاوت یکسان نیست و فاصلۀ زیادی ایجاد می کند. برای تفکیک 

نسل های مختلف ایرانی از این ملاک های مندرج در جدول شمارۀ 1 استفاده شده است.

4. روش شناسی
ی خانواده« می پردازد که 

ّ
پژوهش حاضر با روش تحلیل ثانویۀ کمّی به تحلیل داده های »طرح پیمایش مل

جهاد دانشگاهی با هدف آگاهی از نظرات افراد واجد شرایط در زمینۀ مسائل مربوط به خانوار و خانواده در 
سال 1396 انجام داده است. ازآنجاکه داده های حاصل از این طرح مسائل مربوط به خانوار و خانواده را 
شامل می گردد، در این پژوهش داده های مربوط به مبحث ازدواج، نگرش های جنسیتی، ساختار قدرت و 

خشونت خانگی در راستای اهداف تحقیق، مورد تحلیل قرار گرفته است.
این طرح داده های خود را با استفاده از پرسشنامه در 3 جامعه شامل مجموعۀ شهرهای مرکز استان )31 
شهر(، مجموعۀ سایر شهرهای کشور )به جز 31 شهر مرکز استان( و مجموعۀ کل شهرهای ایران جمع آوری 
کرده است. جامعۀ آماری پیمایش نامبرده عبارت بود از: مجموعۀ افراد ایرانی عضو خانوارهای معمولی 
ساکن در مناطق شهری کشور که در هنگام مراجعۀ پرسشگر سن آن ها 15 سال و بیشتر بوده و علاوه بر 
آن در روز مراجعۀ پرسشگر در محل سکونت خانوار خود حضور داشتند یا به طور موقت و به عللی مانند 
کار، تحصیل، خرید مایحتاج روزانه، انجام خدمات روزانه و... در محل سکونت خانوادۀ خود حضور 
نداشته اند، ولی بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط افراد مطلع خانوار در همان روز و در ساعت مناسب به 

محل سکونت خانوار خود بازگشته اند.
حجم نمونه در پیمایش نامبرده 5000 نفر بود که این تعداد متناسب با تعداد خانوار سال 1390 بین دو 
سطح جغرافیایی شهرهای مرکز استان )31 شهر( و مجموعۀ سایر شهرهای کشور توزیع شده است. بر این 
اساس تعداد 2766 نمونه در شهرهای مرکز استان و 2238 نمونه در مجموعۀ سایر شهرهای کشور انتخاب 

شدند. در این پژوهش با توجه به اهداف تحقیق از داده های مربوط به افراد متأهل استفاده شده است.

5. یافته ها
1-5. مسائل مربوط به ازدواج

1-1-5. نگرش مثبت و منفی به ازدواج

نگرش مثبت و منفی به ازدواج با 4 گویه مطرح شده است که موافقت یا مخالفت با این گویه ها نگرش مثبت 
و منفی پاسخگویان را نشان می دهد. 
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این چهار گویه عبارت اند از: »بدون ازدواج زندگی رضایت بخش نیست«، »ازدواج استقلال انسان را تا 
حد زیادی محدود می کند«، »تنها فایدۀ ازدواج رفع نیاز جنسی است« و »ازدواج مانع پیشرفت است«. برای 
 مثبت به ازدواج 

ً
تحلیل راحت تر، میانگین نمرات بین صفر تا صد پیش بینی شده است: صفر رویکرد کاملا

 منفی به ازدواج را بازنمایی می کند. 
ً
و صد نگاه کاملا

بررسی نسلی نگرش به ازدواج نشان داد درمجموع نسل های مختلف خانوادۀ ایرانی نگرش مثبتی به 
ازدواج دارند و این نگرش مثبت در حد زیاد ارزیابی می شود. البته اختلاف اندکی بین نسل های مختلف 
وجود دارد، به طوری که نسل اول بیشترین نگاه مثبت و نسل سوم کمترین نگاه مثبت را به خود اختصاص 

داده است.

جدول شمارۀ 2: نگرش مثبت و منفی به ازدواج از دیدگاه نسل ها

نسل اول نسل دوم نسل سوم شاخص های آماری

315 1180 2024 تعداد معتبر

32/8 34/3 34/6 میانگین

13/48 13/7 13/9 انحراف استاندارد

0 0 0 مقدار حداقل

75 81/25 93/75 مقدار حداکثر

2-1-5. نگرش سنتی و مدرن به ازدواج
برای سنجش نگرش مدرن و سنتی به ازدواج از 9 گویه استفاده شده است: »دختران می توانند از پسران 
خواستگاری کنند«، »رابطۀ دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج اشکال ندارد«، »داشتن رابطۀ جنسی برای 
مردی که ازدواج نکرده است اِشکالی ندارد«، »داشتن رابطۀ جنسی برای زنی که ازدواج نکرده است اِشکالی 
ندارد«، »زندگی دختر و پسر بدون ازدواج رسمی )قانونی( اِشکال ندارد«، »در ازدواج زن باید باکره باشد«، 
»مردان می توانند چند همسر داشته باشند«، »ازدواج فامیلی موفق تر از ازدواج با غریبه هاست« و »ازدواج 
یک پیوند و تعهد همیشگی و تا آخر عمر است«. برای تحلیل راحت تر، نمرات میانگین بین صفرتا صد 
 مدرن به ازدواج را بازنمایی 

ً
 سنتی به ازدواج و صد نگاه کاملا

ً
پیش بینی شده است: صفر رویکرد کاملا

می کند.
بررسی نمرات میانگین نسل های مختلف خانوادۀ ایرانی نشان داد که درمجموع نسل های مختلف نگاه 
سنتی به ازدواج دارند. البته بین نسل های مختلف در این مورد اندکی اختلاف نظر وجود دارد؛ به طوری که 

نسل سوم نگاه مدرن تری به ازدواج دارد و کمترین نگاه مدرن به ازدواج متعلق به نسل اول است.
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جدول شمارۀ 3: نگرش سنتی و مدرن به ازدواج از دیدگاه نسل ها

نسل اول نسل دوم نسل سوم شاخص های آماری

287 1050 1735 تعداد معتبر

34/75 37/17 39/18 میانگین

12/59 12/08 12/3 انحراف استاندارد

6/25 6/25 0 مقدار حداقل

75 87/5 84 مقدار حداکثر

3-1-5. معیارهای ازدواج
هر فرهنگ، تصوری از همسر مطلوب را در اذهان اعضای یک جامعه می پروراند. این تصورسازی برحسب 
این که در آن فرهنگ چه چیزی مهم است و بسته به کارکردهای ازدواج در آن جامعه متفاوت است. همچنین 
تعیین این که فرهنگ کدام صفات و ویژگی ها را برای تصورسازی مطلوب می نمایاند نیز به معنا و مفهوم ازدواج 
در یک جامعه بستگی دارد. بااین حال این تصورسازی ها همیشه ثابت و پابرجا نمی مانند و اعضای جدید آن را 
دست کاری و معناهای جدیدی خلق می کنند. به همین دلیل معیارهای موردنظر برای انتخاب همسر با توجه 
به ارزش های فرهنگی هر جامعه دربارۀ ازدواج در طول زمان متفاوت است )جبرئیلی و دیگران، 1392: 3(. 

جدول شمارۀ 4: معیارهای ازدواج از دیدگاه نسل ها

مقدار 
احتمال

یب  ضر
آماری

کم یاد ز
نسل معیارهای ازدواج

سوم
نسل 
دوم

نسل 
اول

نسل 
سوم

نسل 
دوم

نسل 
اول

0/861 0/023 0/2 0/3 - 98 99 98 اعتماد

0/367 0/034 0/4 0/1 - 98 99 98 راست گویی

0/355 0/034 1/3 0/9 0/8 94 96 95 عشق

0/041 0/046 1/3 1/2 1/3 94 94 91 مهربان بودن

0/041 0/046 1/3 1/2 1/3 94 94 91 معاشرتی بودن

0/397 0/033 2/4 1/7 1/7 89 91 90 سلامت جسمانی

0/014 0/050 10/7 7/2 5/9 81 85 85 عدم استفاده از مشروبات الکلی

0/055 0/045 10/4 8/2 5/9 79 81 86 مصرف نکردن سیگار

0/055 0/045 6/2 4/4 6/4 82 81 78 شغل مناسب

0/022 0/049 9/5 8/1 5/5 75 80 82 بکارت زن
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0/492 0/031 5/3 3/9 4/8 75 77 77 هم سطح بودن خانواده ها

0/000 0/0801 13/7 6/8 4/8 68 76/5 78/5 انجام فرایض دینی

0/015 0/050 10 9/9 13/4 65 62 62/5 درآمد بالا

0/118 0/041 8/9 10/7 12/5 53 55 53 زیبایی و آراستگی

0/374 0/033 18/2 19/9 22 60/5 61 55 قومیت یکسان

0/152 0/040 22/2 20/4 19 50 47 50 اختلاف سنی کم

0/176 0/039 22/6 24 29/6 40 42 38/5 تحصیلات بالا

0/012 0/051 32 37 36/5 28 26 27 ثروتمندبودن خانواده همسر

0/005 0/054 48 42 41/5 24 30 31 فامیل بودن همسر

بررسی دیدگاه سه نسل خانوادۀ ایرانی در مورد معیارهای همسرگزینی نشان داد بیش از 90 درصد هر سه 
نسل معتقدند معیارهایی چون اعتماد، راست گویی، عشق، مهربان بودن، معاشرتی بودن و سلامت جسمانی 
از اهمیت زیادی است. بررسی معیارهای ازدواج در بین نسل های مختلف خانوادۀ ایرانی نشان داد نسل 
جدیدتر خانواده توجه بیشتری به معیارهای مدرن دارد )بررسی میزان موافقت و مخالفت نسل های مختلف 
با معیارهای انتخاب همسر، نشان می دهد نسل سوم بیشتر موافقت خود را با معیارهای مدرن انتخاب همسر 
اعلام نموده است. نسل سوم مخالفت خود را با معیارهایی چون عدم استفاده از مشروبات الکلی ،بکارت 

زن و مصرف نکردن سیکار اعلام کرده است(.
همچنین در بین نسل های مختلف خانوادۀ ایرانی اختلاف قابل توجهی در مورد اهمیت معیارهای دینی در 
انتخاب همسر ازجمله معیار انجام فرایض دینی وجود دارد. 78/5 نسل اول، 76/5 درصد نسل دوم و 68 
درصد نسل سوم میزان اهمیت این معیار را زیاد )زیاد و خیلی زیاد( ارزیابی کرده اند. از طرف دیگر هرچه 
از نسل اول به سوی نسل سوم حرکت می کنیم، بر میزان مخالفت با این معیار افزوده می شود. 4/8 درصد 
نسل اول، 8/6 درصد نسل دوم و 13/7 درصد نسل سوم میزان اهمیت این معیار را کم )کم و خیلی کم( 

ارزیابی کرده اند.

4-1-5. تصمیم گیرندۀ اصلی در ازدواج
 یکی از تغییرات نهاد خانوادۀ ایرانی، انتخابی شدن ازدواج است. در گذشته تصمیم گیرندۀ اصلی برای ازدواج 

خانواده بوده است و به ویژه زنان اراده و اختیاری در ازدواج و انتخاب همسر نداشته اند. 
بررسی داده ها نشان داد بیشترین میزان ازدواج فردی در نسل سوم بوده است، اما الگوی تصمیم گیریِ فردی 
و خانواده محور همچنان الگوی غالب است؛ به طوری که 42 درصد ازدواج ها در این نسل بر اساس این الگو 
انجام شده است. الگوی غالب ازدواج در نسل دوم الگوی انتخاب خانواده است و با اختلاف کمی الگوی 
مشارکتی )خود و خانواده( در ردیف بعدی است. در نسل اول، انتخاب خانواده الگوی غالب ازدواج ها بوده 

است و الگوهای مشارکت »فرد و خانواده« و انتخاب فردی با اختلاف زیادی در ردیف بعدی قرار دارند.
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جدول شمارۀ 5: تصمیم گیر اصلی در ازدواج از دیدگاه نسل ها

گروه های نسلی
تصمیم گیرندۀ اصلی در ازدواج

خود و خانوادهخانوادهخودم
26/546/127/4نسل اول

283736نسل دوم

3820/441/6نسل سوم

2-5. نگرش های جنسیتی
نگرش جنسیتی، نتیجۀ جامعه پذیری جنسیتی است و ارتباط تنگاتنگی با ساختارهای فرهنگی اجتماعی 
جوامع دارد. مطالعات نشان می دهد نهادینه کردن و آموختن اعتقادات و باورهای رایج در مورد جنسیت از 
طریق فرآیند اجتماعی شدن یا جامعه پذیری صورت می گیرد. بدین ترتیب طی فرآیند جامعه پذیری جنسیتی، 
مردان و زنان ضمن آشنایی با ارزش ها و هنجارهای مسلط جامعه درزمینۀ رفتارهای مقبول و موردانتظار برای 
هر جنس، از طریق نظام نظارت اجتماعی به هم نوایی و سازگاری با این ارزش ها و هنجارها وادار یا ترغیب 
می گردند. بر این اساس جامعه رفتارهای معینی را برای مردان و زنان تجویز، تصدیق و تبلیغ می کند و از 

آن ها انتظار دارد به هنجارها و الگوهای رفتاری مناسب با جنس خود عمل نمایند )ریاحی،1386: 50(.
تطور نگرش به این مقوله در حکم شاخصه ای برای بیان تحولات نگرشی است که پیوند دقیقی با تحقق 
دگرگونی در حوزه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و اقتصادی دارد. بی تردید چگونگی نگرش و طرز تلقی 
نسبت به زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه، تمامی کنش ها، فرآیندها و ساختارهای اجتماعی را در سطح 
رد، میانی و کلان تحت تأثیر قرار می دهد. درنتیجه نحوۀ نگرش به زن و در معنای عمومی تر آن مقولۀ 

ُ
خ

جنسیت، می تواند بیانگر چگونگی وضعیت دیگر شاخص های اجتماعی و فرهنگی جامعه نیز باشد )آزاد 
ارمکی و غفاری، 1381: 8(.

جامعۀ ایرانی در سدۀ اخیر تحولات بسیاری را در حوزۀ خانواده تجربه کرده که تحول در نگرش های 
اتفاق  آرام  این که تغییرات نگرشی و ارزشی به صورت تدریجی و  به  با توجه  از آن هاست.  جنسیتی یکی 
این حوزه می تواند نگرش های  تفاوت در شرایط در  و  می افتد، تجربه های متفاوت نسلی شکل می گیرد 
جنسیتی متفاوت نسلی را شکل دهد. ازاین رو در این قسمت به نگرش های جنسیتی نسل های مختلف 
خانوادۀ ایرانی پرداخته می شود. نگرش های جنسیتی باورهایی در مورد رفتارها و مسئولیت های ایدئال برای 
مردان و زنان است؛ این که یک فرد چه رفتاری را به عنوان رفتار مناسب، مورد انتظار و مطلوب برای زنان و 

مردان تصور می کند.
ی 

ّ
در پژوهش حاضر شاخص نگرش های جنسیتی با استفاده از 9 گویه از سؤالات پرسشنامۀ »پیمایش مل

خانواده« سنجش شده است: »مردی که همسرش کار تمام وقت انجام می دهد، باید به اندازۀ همسرش در 
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 مرد باشد«، »در خانه حرف اول و آخر را باید مرد 
ً
انجام کارهای خانه وقت بگذارد«، »نان آور خانه باید حتما

بزند«، »بعضی ها معتقدند زنان نیز باید مثل مردان حق طلاق داشته باشند، شما با این موافقید یا مخالف؟«، 
»برخی معتقدند زنان هم باید مثل مردان در تأمین مخارج خانواده سهیم باشند، شما با این نظر موافقید یا 
مخالف«، »تا چه اندازه با کار زنان در بیرون از خانه موافق یا مخالفید«، »زنان در تصمیم گیری های خود 
احساساتی عمل می کنند، بنابراین نمی توانند به خوبیِ مردان تصمیم بگیرند«، »مردان رئیس خانواده هستند 
و زنان در تصمیم گیری ها باید از آن ها تبعیت کنند« و »زنان برای مدیریت امور داخلی خانه و مردان برای 
مدیریت امور اقتصادی و مسائل بیرون از خانه مناسب هستند«. نمرات شاخص نگرش های جنسیتی بین 
0 تا 100 بود که نمرۀ کمتر نگرش جنسیتی، تساوی طلب و مدرن و نمرۀ بیشتر نگرش جنسیتی، مردسالار 

و سنتی را در برمی گرفت.
بررسی نگرش جنسیتی نسل های مختلف خانوادۀ ایرانی نشان داد این نگرش در بین نسل های مختلف 
 در میانۀ سنت و مدرن قرار دارد، ولی میزان نوگرایی نسل سوم بیشتر از دو نسل دیگر گزارش شده و 

ً
تقریبا

بیشترین گرایش به نگرش سنتی در نسل اول بوده است. میانگین گرایش جنسیتی در نسل اول 52/1 درصد، 
در نسل دوم 48/35 درصد و در نسل سوم 46/4 درصد گزارش شده است.

جدول شمارۀ 6: نگرش جنسیتی از دیدگاه نسل ها

نسل اول نسل دوم نسل سوم شاخص های آماری

244 1117 2011 تعداد معتبر

52/1 48/35 46/4 میانگین

17/8 17/75 17/85 انحراف استاندارد

5/6 2/78 6/5 کمترین

94 93/05 91/6 بیشترین

3-5. خشونت خانگی

خشونت خانگی رفتاری است که در محیط خلوت و خصوصی خانواده به وقوع می پیوندد. در دنیای امروز، 
خشونت خانگی واقعیتی غیرقابل انکار است، خشونت هایی که مخصوص جامعه یا طبقۀ خاصی نیست و 
 بین افرادی 

ً
در همۀ کشورهای دنیا و طبقات اجتماعی مختلف می توان آن را یافت. خشونت خانوادگی عموما

است که به سبب صمیمیت، ارتباط خونی یا قانونی به هم پیوند خورده اند. این خشونت ها را بیشتر، مردان 
نسبت به زندان روا داشته اند )آقابیگلویی و آقاخانی، 1379: 79-78( و به انواع مختلفی ازجمله خشونت 

فیزیکی، جنسی، روانی و اقتصادی طبقه بندی می شوند.
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ی خانواده« شامل خشونت های روانی، جسمی، 
ّ
در این بخش بُعد »خشونت خانگی« در »پیمایش مل
جنسی، اقتصادی و کلامی مورد سنجش قرار گرفته است:

خشونت روانی )شک و تردید، فریادزدن، کنترل مداوم، بی توجهی به همسر، تهدید به ارتباط جنسی 	 
با فرد دیگر(؛

خشونت جسمی )کتک زدن، پرتاب اشیا، تهدید با چاقو یا وسایل دیگر، هل دادن(؛	 
بدون 	  رفتار جنسی غیرمتعارف  رابطۀ جنسی،  بدون رضایت، قطع  )رابطۀ جنسی  خشونت جنسی 

رضایت، اجبار به رابطۀ جنسی حین عادت ماهیانه(؛
خشونت اقتصادی )کنترل دائمی مخارج، پنهان کردن میزان درآمد(؛	 
خشونت کلامی )فحش و ناسزا، توهین به نزدیکان، تحقیرکردن(.	 

در  اِعمال شده  خشونتِ  بیشترین  داد  نشان  مختلف  نسل های  بین  در  خشونت  انواع  وضعیت  بررسی 
خانواده های ایرانی، خشونت روانی است. خشونت اقتصادی در ردیف بعدی قرار دارد و خشونت کلامی با 
میانگین 9/96، 7/81 و 7 درصد در بین نسل های سوم، دوم و اول در ردیف بعدی میزان خشونت قرار گرفته 
است. خشونت فیزیکی و خشونت جنسی در ردیف های بعدی قرار دارند. بر پایۀ داده های جدول شمارۀ 7، 

بیشترین میزان خشونت در بین نسل سوم گزارش شده است.

جدول شمارۀ 7: انواع خشونت در خانواده از دیدگاه نسل ها

نسل اولنسل دومنسل سومانواع خشونت

17/512/49/8خشونت روانی

13/110/158/3خشونت اقتصادی

9/967/817خشونت کلامی

7/14/44/6خشونت فیزیکی

6/954/54/2خشونت جنسی

10/818/26/4خشونت کل

4-5. ساختار قدرت در خانوادۀ ایرانی
ازجمله تحولات قابل توجه در نهاد خانواده در دوران معاصر، وقوع تغییرات در الگوی سنتی توزیع قدرت در 
خانواده است. نظر به این که قدرت در نهاد خانواده از ارکان اساسی و تعیین کنندۀ چگونگی روابط در آن و 
توضیح دهندۀ بسیاری از وقایعی است که در عرصۀ خانواده رُخ می دهد، بنابراین شناسایی چگونگی توزیع 
قدرت در خانواده ها و نگرش های مبتنی بر آن ها می تواند روشنگر بسیاری از مسائل اجتماعی باشد. از طرف 
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دیگر، بررسی نسلی ساختار قدرت در خانواده امکان فهم بهتر تحولات در این زمینه را فراهم می سازد. 
ساختار قدرت در خانواده از چهار زاویه قابل بررسی است: حوزۀ اِعمال قدرت زوجین در تصمیم گیری امور 

خانواده، حدود اختیار و آزادی عمل در امور خانوادگی، شیوۀ اِعمال قدرت و ساخت قدرت در خانواده.

1-4-5. اِعمال قدرت زوجین در تصمیم گیری در خانواده
یکی از موضوعات نشان دهندۀ وضعیت قدرت افراد در خانواده، چگونگی و میزان مشارکت همسران در 
تصمیم گیری های مرتبط با موضوعات مهم خانواده است. در این مطالعه، موضوعات مهم تصمیم گیری 
 فراغتی، اقتصادی، اشتغال و مباحث مرتبط با فرزندان بررسی شده 

ِ
و موقعیت افراد در آن ها در 9 موضوع

است. بدین منظور نقش پاسخگویان و یا همسرشان در تصمیم گیری دربارۀ مهم ترین امور مربوط به زندگی 
خانوادگی مورد پرسش قرار گرفته است. بیشترین میزان تصمیم گیری فردی در امور خانواده در نسل اول با 
10/6 درصد و در ردیف بعد نسل جوان با 9/8 و در آخر نسل میانسال با 8/15 درصد قرار دارد. بیشترین 
میزان تصمیم گیری توسط همسر در نسل میانسال گزارش شده است )18 درصد نسل میانسال و 16/1 درصد 
نسل جوان تصمیم گیرندۀ نهایی را همسر عنوان کرده اند(. کمترین میزان تصمیم گیری توسط همسر پاسخگو 
در نسل بزرگسال گزارش شده است. بیشترین میزان تصمیم گیری مشترک در خانواده از سوی نسل بزرگسال 

گزارش شده است و نسل جوان با 74/1 درصد در ردیف بعدی قرار دارد.

جدول شمارۀ 8: تصمیم گیرندۀ نهایی در خانواده از دیدگاه نسل ها

نسل ها
تصمیم گیرندۀ نهایی

به طور مشترکهمسر پاسخگوپاسخگو

9/8616/174/06نسل جوان

8/151873/85نسل میانسال

10/69/579/9نسل بزرگسال

2-4-5. حدود اختیار و آزادی عمل در امور خانوادگی
مورد بعدی بررسی شده در مورد ساختار قدرت در خانواده، حوزۀ اِعمال قدرت یا حدود اختیار و آزادی 
عمل پاسخگویان است. برای این منظور، حدود آزادی عمل و اختیار فرد در 9 حوزه شامل رفتن به منزل 
والدین، خرج کردن برای والدین، شرکت در مهمانی های خانوادگی به تنهایی، اشتغال، ادامه تحصیل، رفتن 
به منزل دوستان، بیرون رفتن با دوستان به طور مجردی، بازگشت به منزل دیرتر از زمان همیشگی و مسافرت 
خارج از شهر به تنهایی بررسی شده است. بررسی حوزۀ آزادی عمل زوجین در بین نسل های مختلف نشان 
داد بیشترین آزادی عمل در نسل بزرگسال گزارش شده است )میانگین 3/6 از 5(. این میزان در نسل های 

میانسال و جوان به ترتیب 3/5 و 3/3 گزارش شده است.
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جدول شمارۀ 9: حدود اختیار و آزادی عمل در امور خانوادگی از دیدگاه نسل ها

نسل جوان نسل میانسال نسل بزرگسال شاخص های آماری

2043 1168 253 تعداد معتبر

3/1 3/27 3/03 میانگین

0/92 1/23 0/86 انحراف استاندارد

3-4-5. شیوۀ اِعمال قدرت در خانواده
نهاد خانواده  اثرگذاری در  از قدرت، مشخص کنندۀ جوّ غالب خانواده است و عنصر مهم و  بُعد  این 
به شمار می رود. درواقع شیوۀ اِعمال قدرت نوعی رابطه یا به صورت دقیق تر صفت رابطه ای است که در 
تعاملات قدرت جریان پیدا می کند. در صورت وجود انعطاف، سیالیت و پذیرش در اِعمال قدرت بین 
زوجین، قدرت از حالت فشار و تحمیل برای نیل به اهداف به سمت اقتدار یعنی قدرت مقبول و مشروع 

درمی آید.
برای درک این وضعیت، از دو شیوۀ کلی اِعمال قدرت نام برده شده است: یکی شیوۀ مجاب سازی و 
دیگری شیوۀ مجبورسازی. در شیوۀ مجاب سازی، رابطۀ قدرت در درون خانواده بر اقناع و اجماع متکی 
 حاصل از این شیوه ممکن در فرایندی 

ِ
است و انتظار می رود با هزینه های روانی کمتری همراه باشد. اقناع

 دموکراتیک حاصل شود، یعنی از طریق مفاهمۀ کامل بین زوجین و یا مبتنی بر نوعی پذیرش و رضایت 
ً
کاملا

 از سمت زنان دنبال می شود تا از هزینه های بعدی در روابط 
ً
برآمده از ایثار و دگر خواهی باشد که معمولا

از  ابزارهای خشن اعم  از طریق کاربست مستقیم  به اهداف  بکاهند. در مقابل، در شیوۀ اجبار، رسیدن 
خشونت فیزیکی و خشونت احساسی، عاطفی و یا جنسی پیگیری می شود. انتظار می رود به دنبال این شیوه 
از اِعمال قدرت، خانواده به عرصه ای سرد و خشن تبدیل شود که احتمال پرخاشگری و خشونت زوجین در 

آن بالاست و احتمال فروپاشی خانواده نیز افزایش می یابد )مالمیر، ابراهیمی، 1399(.
برای بررسی شیوۀ اِعمال قدرت در خانواده، از گویه های زیر استفاده شده است: 

»من و همسرم همیشه با گفتگو به تفاهم می رسیم«؛
»برای رسیدن به خواسته هایم، سعی می کنم کارهای دلخواه همسرم را انجام دهم«؛

»اگر با گفتگو نتوانیم به تفاهم برسیم، از خشونت و دعوا برای رسیدن به خواسته هایم استفاده می کنم«؛
»وقتی همسرم با خواسته های من مخالفت می کند چاره ای جز تسلیم ندارم«؛

 »اگر همسرم با خواست یا تصمیم من مخالفت کند، با قطع رابطۀ هم بستری سعی می کنم نظر او را تغییر 
دهم«؛

بررسی نسلی شیوه های اِعمال قدرت در خانواده نشان داد که در هر سه نسل شیوۀ اِعمال قدرت در خانواده 
به طرف شیوه های مجاب سازی متمایل شده است و تفاوت معناداری بین میانگین نسلی وجود ندارد.

نویسندۀ مسئول: محمدجواد چیت ساز
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جدول شمارۀ 10: شیوۀ اِعمال قدرت در خانواده از دیدگاه نسل ها

نسل جوان نسل میانسال نسل بزرگسال شاخص های آماری

2058 1176 253 تعداد معتبر

3 3/13 3/03 میانگین

0/92 0/93 0/86 انحراف استاندارد

4-4-5. ساختار قدرت در خانواده )متقارن و نامتقارن بودن ساخت قدرت در خانواده(
در یک دسته بندی کلی دو نوع ساخت قدرت متقارن و نامتقارن در خانواده شناسایی می شود و ساخت 
نامتقارن خود متشکل از دو نوع ویژه است. در ساخت قدرت متقارن، بین زن و شوهر الگویی از رابطۀ 
متوازن و مشارکت جویانه در تصمیم گیری از طریق گفت وگو وجود دارد که نتیجۀ آن شکلی از خانواده با 

عنوان خانوادۀ مدنی است. 
در این الگو موقعیت زن و شوهر ازنظر برخورداری از قدرت کم وبیش متقارن است و زوجین ضمن 
پذیرش این وضعیت آن را به عنوان یک الگوی مطلوب ارزیابی می کنند، اما آنچه بیشتر در عمل خود را نشان 
داده، گونۀ مقابل است که نشان از نبود تقارن در قدرت درون خانواده دارد. مطابق ساخت دوم، قدرت هم 
 مرد خانواده( متراکم شده است. این 

ً
نامتقارن است و هم در وضعی خاص در دست یک طرف )معمولا

نبود توازن و تراکم قدرت موجب شکل گیری گونۀ خاصی از خانواده شده است که نَه تنها قدرت طرف مقابل 
مقبولیتی ندارد، بلکه نوعی جبر و اجبار در پذیرش آن دیده می شود. در نوع دیگری از همین دسته، علی رغم 

نبود تقارن در قدرت، این ناقرینگی پذیرفته شده است.
 غیرمتقارن 

ً
این مقیاس با 7 گویه سنجش شده است که وضعیت متعادل رابطۀ قدرت تا وضعیت کاملا

را اندازه می گیرد: »اگر همسرم قصد انجام کاری را داشته باشد، در اکثر مواقع با من مشورت می کند«، 
»روی هم رفته در خانواده حرف آخر را همسرم می زند«، »در خانواده زن و مرد باید به طور مشترک با یکدیگر 
تصمیم بگیرند«، »زنان در تصمیم گیری های خود احساساتی عمل می کنند، بنابراین نمی توانند به خوبی 
مردان تصمیم بگیرند«، »مردان رئیس خانواده هستند و زنان در تصمیم گیری ها باید از آن ها تبعیت کنند«، 
»زنان برای مدیریت امور داخلی خانه و مردان برای مدیریت امور اقتصادی و مسائل بیرون از خانه مناسب 

هستند« و »در بیشتر امور منزل باید از همسرم اجازه بگیرم«.
بررسی شاخص تقارن رابطه در ساختار قدرت در بین نسل های مختلف نشان داد که شاخص میل به طرف 
تقارن در رابطه دارد. میانگین نمرۀ نسل های مختلف حدود 3 از 5 است. نمرۀ 1 نشان دهندۀ نامتقارن بودن 
رابطه و نمرۀ 5 نشان دهندۀ تقارن در رابطه است. بررسی نمرات نسل های مختلف نشان داد نسل های جدید 
خانوادۀ ایرانی گرایش بیشتری به خانوادۀ مدنی دارند و برعکس گرایش به عدم تقارن در نسل های بزرگسال 

خانوادۀ ایرانی نمود بیشتری دارد.
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جدول شمارۀ 11: ساختار قدرت در خانواده از دیدگاه نسل ها

نسل جوان نسل میانسال نسل بزرگسال شاخص های آماری

2956 1178 258 تعداد معتبر

2/94 2/83 2/80 میانگین

0/98 2/96 0/87 انحراف استاندارد

6. بحث و نتیجه گیری
و  سیاست گذاران  جدی  توجه  مورد  خانواده  است  شده  باعث  ایرانی  جامعۀ  در  خانواده  بی بدیل  جایگاه 
از اهمیت و جایگاه والای خانواده  ی نشان 

ّ
پیمایش های مل از طرف دیگر بررسی  قرار گیرد.  برنامه ریزان 

درصد   97/5 اول،1380(،  )موج  ایرانیان«  نگرش های  و  ارزش ها  ی 
ّ
مل »پیمایش  در  دارد.  ایرانیان  نزد 

پاسخگویان اهمیت خانواده را زیاد و تنها 0/6 درصد آن ها اهمیت خانواده را کم ارزیابی کرده اند. بررسی 
نسلی این موضوع نشان از این دارد که نسل های مختلف ایرانی درک و ارزیابی مشابهی از میزان اهمیت 
و جایگاه خانواده دارند؛ به طوری که 97/3 درصد افراد 29-15 سال، 97/8 درصد افراد 49-30 سال و 
97/4 درصد افراد 50 سال و بالاتر در پیمایش مذکور میزان اهمیت خانواده را زیاد ارزیابی کرده اند. این در 
حالی است که در پیمایش مذکور 92/5 درصد ایرانیان میزان اهمیت دین و مذهب را زیاد ارزیابی کرده اند. 
بررسی این آمارها و آمارهای مشابه نشان از اهمیت و جایگاه والای خانواده در نزد ایرانیان دارد. از طرف 
دیگر خانوادۀ ایرانی در  صد سال اخیر دچار تغییرات زیادی شده به گونه ای که از فروپاشی خانواده در ایران 

سخن به میان آمده است. 
ی خانواده )1398( در چهار حوزۀ ازدواج، نگرش های 

ّ
در این پژوهش با تحلیل ثانویۀ داده های پیمایش مل

جنسیتی، ساختار قدرت و خشونت خانگی، تلاش شد تحلیل نسلی از این موضوعات ارائه شود. در جدول 
شمارۀ 12 خلاصه ای از تحولات به تفکیک نسل های مختلف خانوادۀ ایرانی آمده است. 

ند، اما مستمر و قاطع بوده است. در حال حاضر حداقل 
ُ
دگرگونی خانوادۀ ایرانی در نیم قرن اخیر آرام و ک

با تجارب متفاوت جامعه پذیری در کنار هم زندگی می کنند و درک و نگرش  ایرانی  سه نسل از خانوادۀ 
متفاوتی نسبت به تغییرات فرهنگی و تحولات اجتماعی پدیدآمده در حوزۀ خانوادۀ ایرانی دارند که به نوبۀ 
خود در بسیاری از الگوهای رفتاری و ارزش های مربوط به خانواده و هنجارهای موجود در جامعه تأثیرگذار 

است. 
درمجموع گزاره های زیر را می توان نتیجه گیری این مطالعه تلقی کرد:

1. نسل های مختلف خانوادۀ ایرانی نگاهی مثبت به ازدواج دارند و از این نظر اختلاف چندانی بین 
نسل های خانوادۀ ایرانی وجود ندارد، اگرچه نگاه منفی در نسل سوم خانوادۀ ایرانی بیشتر گزارش شده است.

نویسندۀ مسئول: محمدجواد چیت ساز
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جدول شمارۀ 12: تحلیل نسلی از تحولات

نسل های خانوادۀ ایرانی

سومدوماول

مسائل 
مربوط به 

ازدواج

نگرش مثبت و 
نگرش مثبت )افزایش نگرش مثبتنگرش مثبتمنفی به ازدواج

نگرش منفی(

نگرش سنتی و 
به طرف نگرش مدرندر میانۀ سنت و مدرننگرش سنتیمدرن به ازدواج

گرایش به طرف معیارهای ازدواج
معیارهای سنتی

گرایش به طرف 
معیارهای سنتی

کاهش گرایش به 
معیارهای سنتی و تمایل 

به معیارهای مدرن

تصمیم گیرندۀ 
اصلی در ازدواج

غلبۀ الگوی 
خانواده محور

افزایش نقش افراد در 
افزایش الگوی فردمحورازدواج

غلبۀ نگرش سنتی نگرش جنسیتی
افزایش نگرش های در میانۀ سنت و مدرنجنسیتی

مدرن

کمترین میزان خشونت خشونت خانگی
خانگی

تمایل به طرف 
روش های 

مسالمت جویانه
افزایش خشونت خانگی

گرایش به طرف ساختار قدرت
خانوادۀ پدرسالار

میانۀ خانوادۀ پدرسالار و 
خانوادۀ مدنی

تمایل به طرف خانوادۀ 
مدنی

2. نسل های مختلف خانوادۀ ایرانی نگرش سنتی به ازدواج دارند و نگرش مدرن به ازدواج در میان نسل 
سوم در حال رشد است. گرایش مدرن به ازدواج در مواردی چون مخالفت بیشتر نسل سوم با شرط باکره بودن 
زن در هنگام ازدواج، موافقت بیشتر با بلااِشکال بودن رابطۀ دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج، موافقت بیشتر 
با بلااِشکال بودن رابطۀ جنسی برای دختران و پسران ازدواج نکرده و موافقت بیشتر نسل سوم با زندگی با دختر 
و پسر بدون ازدواج رسمی، نشان از رشد گرایش های مدرن به ازدواج در این نسل دارد. گروسی و یاری طلب 
)1399( نیز بر نگرش سنتی مادران به ازدواج و نگرش غیر سنتی دختران تأکید کرده اند. موضوع از این منظر 
قابل توجه است که موارد پیش گفته با هنجارها و ارزش های جامعۀ ایرانی سازگاری ندارد و بدین ترتیب با 

چالش ها و تضادهای در سطح نسل های مختلف روبه رو خواهیم بود.
در مورد معیارهای ازدواج و همسرگزینی شاهد رشد گرایش های مدرن در بین نسل های مختلف   .3
 95 درصد نسل های خانوادۀ ایرانی با عشق به عنوان معیار همسرگزینی موافقت 

ً
هستیم. درحالی که تقریبا

زیاد کرده اند و از این نظر اختلافی بین نسل ها نیست، در مورد معیار انجام فرایض دینی به عنوان معیار 
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همسرگزینی موافقت زیاد با این معیار بین 68 تا 78 درصد گزارش شده است و کمترین میزان موافقت )68 
درصد( در بین نسل سوم گزارش شده است.

الگوی سنتی  و  نیز دچار تحولات زیادی شده است  الگوی همسرگزینی  به عنوان  4. خانواده محوری 
ازدواج از خانواده محوری به فردمحوری در حال تحول است. تحلیل نسلی الگوی ازدواج، افزایش فردگرایی 
در ازدواج را نشان داد؛ به طوری که تصمیم گیری فردی در ازدواج از 26/5 درصد در نسل اول به 38 درصد 
در نسل سوم رسیده است. از طرف دیگر در نسل سوم شاهد کاهش الگوی خانواده محوری در امر ازدواج 
هستیم؛ درحالی که 46/1 درصد نسل اول با الگوی خانواده محوری ازدواج کرده اند، این میزان در نسل سوم 
به 20/4 درصد کاهش یافته است. در کل می توان گفت جامعۀ ایرانی شاهد رشد دو جریان موازی در مورد 
الگوی همسرگزینی است: ازیک طرف شاهد رشد فردگرایی در نسل سوم و از طرف دیگر شاهد رشد الگوی 
مشارکت فرد و خانواده هستیم. درحالی که 27/4 درصد نسل اول با این الگو ازدواج کرده اند، این میزان در 

نسل سوم به 41/6 درصد رسیده است.
بررسی نتایج این مطالعه با مطالعات پیشین در حوزۀ نسل ها و ازدواج نشان از تطابق نتایج دارد: گروسی 
و یاری نسب )1399(، رازقی نصرآبادی و فلاح )1396(، ابراهیم پور )1393( و قنبری برزیان )1398(. در 
بیشتر آن مطالعات نیز بر تفاوت های نسلی در حوزۀ ازدواج تأکید شده است و نتایج پژوهش ها با وجود 
اختلافات و مغایرت هایی که در نتایج با یکدیگر دارند، حاکی از آن است که نسل جدید بیشتر با ارزش های 

مدرن در حوزۀ ازدواج موافقت دارد.
5. خانوادۀ ایرانی با رشد خشونت خانگی )به ویژه خشونت روانی و خشونت اقتصادی( روبه روست. 
خشونت روانی )شک و تردید، فریادزدن، کنترل مداوم، بی توجهی به همسر، تهدید به ارتباط جنسی با فرد 
دیگر( از بیشترین فراوانی در میان نسل های مختلف خانوادۀ ایرانی برخوردار است. بیشترین نرخ خشونت 

روانی در میان نسل سوم گزارش شده است.
6. خانوادۀ ایرانی در میانۀ الگوی پدرسالاری و الگوی تساوی طلبانه قرار دارد. البته الگوی خانوادۀ مدنی 

)تساوی طلبانه( در میان نسل سوم از رشد بیشتری برخوردار است.
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چکیده
مرزنشینان بیش از سایرین تحت تأثیر وضعیت مرزها هستند و هر تغییری در روابط بین الملل یا درون 
مرزهای کشور، بر زندگی روزمره و زیست جهان آن ها تأثیرگذار است. در وضعیت کنونی، یک مرز 
سازمان یافته می تواند چالش ها و فرصت هایی را برای افراد ساکن در آن فراهم کند. این چالش ها و 
فرصت ها یا ذاتیِ مناطق مرزی اند و یا این که درنتیجۀ شیوۀ سیاست گذاری های اِعمال شده در این 
مناطق به وجود آمده اند؛ بنابراین پرداختن به تجربۀ زیستۀ مرزنشینی از بُعد سیاست گذاری اهمیتی 
از مصائب حیات  مناطق مرزی  زیستۀ ساکنان  تجربۀ  بررسی  به  پژوهش  این  در  دارد.  استراتژیک 
اجتماعی روستای هانی گرمله واقع در نوار مرزی شهرستان پاوه پرداخته شده است. منظومۀ مفهومی 
بود. روش  الریش بِک  بیم زده )ریسک(  و جامعۀ  اجتماعی  از مرزنشینی، مصائب  برگرفته  محققان 
ابزار گردآوری داده ها  بر تحلیل روایت و شیوۀ نمونه گیری هدفمند و  تحقیق حاضر کیفی و مبتنی 
مصاحبۀ عمیق و نیمه ساختاریافته بوده است. نتایج نشان داد تفاوت زیادی بین روایت مرزنشینان از 
زندگی شان با وضعیت زندگی در مناطق مرکزی وجود دارد و در بیان علت به وجودآمدن این وضعیت، 
اغلب بر ویژگی ها و وضعیت اقتصادی و فرهنگی خود تأکید می کنند. مصاحبه شوندگان با مضامینی 
نظیر »تمایز زندگی مرزنشینان با دیگر مناطق«، »درهم تنیدگی حیات اجتماعی و زندگی مرزنشینی«، 
»مخاطرات مراودات مرزی«، »حک شدگی اقتصاد کولبری«، »درحاشیه بودن«، »ضعف امکانات، 
خدمات و زیرساخت های مرزی«، »به حاشیه رفتن مسائل زیست محیطی در مناطق مرزی« و نظایر 
آن، حس متفاوت بودن از دیگران را تجربه کرده اند. در این پژوهش استراتژی ها و راه های برون رفتِ 
سوژه های مطالعه )ساکنان روستای مرزی( از این مشکلات در مواردی مانند تغییر نگاه کارگزاران 

توسعه به مرز، اقدامات توسعه ای عاجل و ایجاد امکانات و گسترش خدمات بوده است.
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1. مقدمه و بیان مسئله
»مرزنشینی« زیستن در فضایی خاص و نوعی تحدید فضایی است؛ بدین معناکه مرزها در حکم یکی 
از عوامل اصلی تحدید فضای زیستی، تجربه های خاصی را برای مردمان مناطق مرزی ایجاد می کنند. 
تغییری در روابط  تأثیر وضعیت مرزها هستند. هر  مناطق تحت  از سایر مردم در دیگر  بیش  مرزنشینان 
بین الملل، خواه مبتنی بر تساهل و مدارا و خواه مبتنی بر سرکشی و تهاجم )چه از سوی کشور خود و چه از 
سوی کشورهای همسایه( بر زندگی روزمره و زیست جهان آن ها تأثیرگذار است؛ تأثیری که متفاوت از حیات 

ناشی از مرکزنشینی است.
در پژوهش های پیشین به جنبۀ اخیر یعنی تفاوت میان زیستن در مرز و مرکزنشینی توجه کمتری شده 
است و محققان بیشتر با نگاه آسیب شناسانه به پدیدۀ مرز و مرزنشینی پرداخته اند؛ به گونه ای که نتایج این 
پژوهش ها بیانگر وضعیت نابسامان میزان رشد جمعیت، زادوولد، هزینۀ سرانه، سواد و امید به زندگی در 
این مناطق بوده است )ذکایی و نوری، 1394؛ ابراهیم زاده، موسوی و کاظمی زاد، 1391؛ تقوایی، وارثری و 
شیخ بیگلرو، 1390؛ زیاری، عشرق آبادی و فتحی، 1389(. این در حالی است  که یکی از نکات محوری 
در بررسی جریان زندگی روزمره در پدیدۀ مرزنشینی، دستیابی به بیناذهنیت مردم این مناطق است؛ چراکه 
 ادراکی دارند که در 

ً
مرزها نیز همانند دیگر پدیده های اجتماعی گذشته از مفهوم سیاسی خود، جنبه ای قویا

جریان زندگی روزمره شکل می گیرد. در وضعیت کنونی، یک مرز سازمان یافته به مثابۀ نوعی از ساماندهی 
فضاهای زیست مردمان، می تواند چالش ها و فرصت هایی را برای افراد ساکن در آن فراهم کند. این چالش ها 
و فرصت ها یا ذاتیِ مناطق مرزی اند و یا درنتیجۀ شیوۀ سیاست گذاری های اِعمال شده در این مناطق به وجود 

آمده اند.
با  که  قلمرو سیاسی اند  در یک  واقع  نخستین شهروندانِ  مناطق مرزی  در  مردمان ساکن  بدین ترتیب، 
هرگونه تحول در واحدهای سیاسی روبه رو می شوند. این تحول می تواند طیف وسیعی از دگرگونی ها را -از 
تصمیم گیری های سیاستمداران برای افزایش یا کاهش همکاری بین مرزها گرفته تا وقوع جنگ- شامل شود. 
بازتاب این دگرگونی ها بیش از هر جای دیگر، در مناطق مرزی رؤیت پذیر است )ذکایی و نوری، 1394: 
107(. بنابراین چنین بررسی ای از جهان ادراکی مردمان مرزنشین، می تواند در دستیابی به شناختی ملموس 
از تلقی آنان از زندگی در مناطق مرزی و همچنین وضعیت این افراد ازنظر مواجهه با چالش ها و فرصت های 

زندگی روزمره کمک کند.
ایران هم اکنون در 8000 کیلومتر خط مرزی با کشورهای همسایه، 16 استان مرزی دارد که حدود 50 
درصد از مساحت کشور را شامل می شود. این استان ها حدود 49 درصد از جمعیت کل کشور را در خود 
جای داده اند که ازلحاظ زبانی، قومی و مذهبی با کشورهای هم جوار قرابت های بیشتری دارند تا با مناطق 
مرکزی کشور )قادرزاده، محمدپور و قادری، 1392: 92(. یکی از این استان ها، کرمانشاه است که مجاورت 
با کشور عراق و وجود مرزهای طولانی و درعین حال صعب العبور، همواره تهدیدات و  و همسایگی آن 

مصائب زیادی را برای ساکنان آن به همراه داشته است. 

نویسندۀ مسئول: حسین دانش مهر
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پدیدۀ مرز از یک سو با تأثیر بر زندگی مردم مناطق مرزی اعم از فرهنگ، اقتصاد و شرایط سیاسی، همواره 
مناطق واقع در این حوزه را با تنگناهای جدی روبه رو ساخته است؛ و از دیگر سو، به میانجی مرزی بودن 
تجربۀ ناشی از جنگ، قاچاق کالا، محرومیت اجتماعی و زمین های آلوده به مین، رنج های مضاعفی را بر 
ساکنان آن تحمیل نموده است. بنابراین بررسی نوع زندگی مرزنشینی در ایران و به ویژه استان کرمانشاه به 

میانجی روایت خود مرزنشینان، موضوع مطالعۀ حاضر بوده است.
از طرفی، خلأ تحقیقاتی در این حوزه مشهود است. بیشتر تحقیقات )داخلی و خارجی( در مورد مرز و 
زندگی مرزنشینی، نگاهی پوزیتیویستی به این واقعیت اجتماعی داشته اند و آن را واقعیتی عینی پنداشته اند. 
دلیل این وضعیت را باید در تمرکز بیش ازحد پژوهش های موجود بر ابعاد ساختاری-اقتصادی-جغرافیایی 
کولبری و بازارچه های مرزی جستجو کرد. اگرچه اجرای چنین تحقیقاتی و توجه به بُعد ذهنی این پدیده نیز 
لازم است؛ ولی قبل از بررسی این پدیده به عنوان یک واقعیت بیرونی و پرداختن به مطالعۀ رابطۀ بین عوامل 

دیگر با این پدیده، ضرورت دارد در مورد خود این مقوله نیز بیندیشیم.
ایدۀ تحقیق حاضر آن است که بخشی از واقعیت مقولۀ »مصائب و مشکلات مرزنشینی« همانند سایر 
 ذهنی است؛ بنابراین برآنیم روایت خودِ روستاییان مرزنشین )در اینجا روستای هانی گرمله( را از 

ْ
مقولات

تجربۀ مشکلات و مصائبشان بررسی کنیم. روستای هانی گرمله واقع در بخش نوسود شهرستان پاوه در 
استان کرمانشاه، نمونه ای از مناطق مرزی است که به میانجی آن سعی در بررسی مرزنشینی داریم. این 
روستا با جمعیت 869 نفر و 288 خانوار )مرکز آمار ایران، 1395(، در نقطۀ صفر مرزی با کشور عراق 
واقع شده است و مردم آن به زبان کردی، گویش هورامی تکلم می کنند. مردم روستا در گذشته بیشتر به 
فعالیت های کشاورزی و دامداری مشغول بودند و مازاد محصول لبنی و زراعی خود را با دیگر محصولاتِ 
روستای هم مرز با کشور عراق مبادله می کردند. هانی گرمله در جنگ هشت سالۀ تحمیلی عراق، به ویرانه ای 
کامل تبدیل شده بود و در خلال سال های 59 الی 60، به صورت کامل خالی از سکنه گردید و ساکنان آن، 
مجبور به مهاجرت به سایر نقاط کشور ازجمله شهرستان های پاوه، مریوان و روانسر شدند. این تغییر در 
حیات اجتماعی مرزنشینان روستای هانی گرمله، مسئله ای اساسی  است که به میانجی تجربۀ زیستۀ خود 

مردم روستا بدان پرداخته شده است.
سؤال اصلی این مطالعه آن است که مرزنشینان چگونه مصائب و مشکلاتشان را درک و تفسیر می کنند؟ 
در نگاه مردمان مناطق مرزی، مقولۀ »مصائب و مشکلات مرزنشینی« به چه معناست و چه زیرمقوله ها و 

چهارچوبی ورای این مقولۀ کلی وجود دارد و افراد آن را چگونه برای خود معنی می کنند؟ 
دستیابی به چنین هدفی مستلزم شکل دهی به تحقیقی بود که توانایی کاوش در جهان روزمرۀ مردم مناطق 
مرزی را داشته باشد و این مقوله را از حالت ازقبل اندیشیدۀ آن خارج و به موضوعی قابل بازاندیشی مبدل کند. 
به میانجی سؤالات یادشده برآنیم ضمن رسیدن به درک و فهمی از مصائب اجتماعی از دیدگاه نظام معنایی 
روستاییان مرزنشین بر اساس واقعیت های ساختاری، عوامل بروز این مصائب و چگونگی روایت روستاییان 

از این مصیبت ها را واکاوی کنیم و روستای هانی گرمله میدان مطالعۀ ما خواهد بود.
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2. مروری بر ادبیات نظری: مرزنشینی، مخاطره و مصائب اجتماعی
»مرز« ازجمله مفاهیمی است که در عرصه های گوناگون سیاسی، اقتصادی، تجاری، فرهنگی و جغرافیایی و 
نیز در زمان ها و مکان های مختلف، ممکن است معنا و مفهومی متفاوت به خود بگیرد )برِدنیکووا،1 2000: 
17(. ازلحاظ اجتماعی، مرز عرصه ای است که هویت ساکنان آن می تواند به عنوان شکلی از هویت سازگار 
تعریف شود. این هویتِ سازگار )و همراه با نوعی انعطاف(، آگاهی و ادراکی خاص از پدیده ها و عوارض 
آن ها ایجاد می کند که ممکن است با دیگر صور مشابه متفاوت باشد. همچنین، زمینه ساز نوعی حرکت و روند 
دائمی پیشرونده است و می تواند با نوعی پیوستگی اجتماعی شدید همراه شود؛ از این رو هویت مرزنشین، 
برخلاف دیگر اعضای سرزمین اصلی، از گونه ای متفاوت از هویت تشکیل می شود که از طریق ارزش های 
جمعی )هر دو سوی مرز( تببین می شود. بر این مبنا، مرزنشینان ضمن آن که خود را متعلق به قلمرویی مشخص 
می دانند، خویشتن را شهروند و نوعی »فضای ذهنی و متصور« نیز به شمار می آورند. به این ترتیب مرز نَه 
خطی جداکننده بین افراد و گروه ها، بلکه اجتماعی است با توانمندی ها، انرژی، جهت و آیندۀ خاص خود 
داآنجل،2 2000: 53(. از دیدگاه اچمپونگ3 )2013: 109(، مرزنشینی، موقعیتی سیاسی، اقتصادی، یا 

ُ
)ا

فرهنگی-اجتماعی است که با مرکز، ناسازگار است و در درجۀ پایینی از سلسله مراتب کشوری جای می گیرد. 
بنابراین مرز و مرزنشینی نوعی از حیات اجتماعیِ متمایز را پدید می آورند که ویژگی های متفاوتی نیز دارد.

 جنبه ها و ارزش های 
ً
با جنبه های منفی ارزیابی شده اند و معمولا در بسیاری موارد، مرزنشینان همراه 

فرهنگی و یا منابع و برخورداری های اقتصادی و یا حتی میراث مشترک تاریخی آن ها با ساکنان درون مرزها 
و قسمت های داخلی نادیده گرفته شده است )گل وردی، 1390: 150(. بر مبنای مطالعات گذشته، در 
کشورهای اروپایی و آمریکایی که رویکردهای نظری از این کشورها برآمده اند، مرز به صورت مسئله مطرح 
ی ندارند. در کشورهای 

ّ
نشده است و لذا نظریۀ منسجم و قابل پذیرشی در مورد مرزنشینان و مرزهای مل

آسیایی و به ویژه در خاورمیانه، مرز بین کشورهای مجاور و همسایه با موانع بسیار مستحکم و خطرناکی 
همچون مین گذاری مشخص شده است )فتوحی و فاضلی، 1398: 137(. مرزنشینان آسیایی، به ویژه در 
خاورمیانه، چه به لحاظ جغرافیایی و چه به لحاظ محرومیت همواره با حاشیه نشینان همسان هستند. زیستن 
در حاشیه )حاشیه نشینی( در مقایسه با دیگران به ویژه گروه ها و طبقات مرکزی تعریف می شود که توسط 
گروه های مرکزی یا نزدیک به مرکز، از ایفای نقش مؤثر در نظام اجتماعی محروم شده اند و در حاشیۀ متن و 
 به گونه ای منفعل یا نیمه فعال زندگی می کنند. این گروه ها در سطح پایین سلسله مراتب اجتماعی جای 

ً
غالبا

می گیرند و از پیگیری منافع خود ناتوان یا در مورد آن ها ناآگاه هستند )عسکری و عسکری، 1396: 69( و 
حتی با برچسب های منفی طرد و از مرکز دورتر می شوند )دوستی ایرانی و پارسابروجنی، 1396: 12(. این 

نوع از زیست حاشیه ای و فاقد امکانات، مصائبی را برای مرزنشینان به دنبال داشته است.

1. Brednikova

2. Oda-Angel

3. Acheampong

نویسندۀ مسئول: حسین دانش مهر
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نظام  طبیعی  ترتیبات  در  غیرمنتظره   
ً
غالبا و  ناگهانی   

ً
نسبتا جدی،  وقفه ای  »مصیبت،  بارکان،1  گفتۀ  به 

اجتماعی و یا اجزای آن است که درنتیجۀ نیرویی طبیعی یا اجتماعی، درون سیستمی یا برون سیستمی به 
وقوع می پیوندد و نظام اجتماعی، کنترلی بر آن ندارد« )بارکان، 1974: 220(. چنان که ملاحظه می شود، 
تعاریف ارائه شده از مصیبت به جنبه های مادی و ملموس قضیه و واکنش های رفتاری مربوط به آن محدود 
شده است؛ درحالی که جنبه ای دیگر یعنی برداشت ذهنی از مصیبت در جامعۀ مفروض نیز وجود دارد. 
به همین سبب »مصیبت، نوعی  سازۀ ذهنی به شمار می رود که به تجربه تحمیل می شود. دانستن تعداد 
نفرات فوت شده و ارزش اموال نابودشده و یا مقدار کاهش درآمد سرانه اهمیتی ندارد؛ بخش و لازمۀ نمادین 
مصیبت، ضرورت آگاهی از احساس آسیب پذیری، تجزیه وتحلیل چندوچونی و چرایی مصیبت و تصویر و 
برداشت جامعه از مرگ و تخریب است« )بارکان، 1977: 221(. ازاین رو این وضعیت مصیبت زا به گونه ای 

از زندگیِ مبتنی بر مخاطره و ریسک منجر می شود که باید مورد بررسی قرار گیرد.
مرزنشینی به مثابۀ رویارویی با ویژگی های متمایزی از حیات جمعی، با مخاطره و ریسک گره خورده 
است. همان گونه که الریش بِک در جامعۀ بیم زده )ریسک( شرح می دهد، مفهوم مخاطره بیشتر در مورد نحوۀ 
سازمان دهی جهان اجتماعی هم به وسیلۀ کنشگران عادی و هم متخصصان فنی به گونه ای بنیادی مطرح 
است )ریتزر، 1390: 731(. جامعۀ مخاطره آمیز، جامعه ای است که در آن نگرانی افراد از آفات و بلایای 
طبیعی )قحطی و زلزله( به سمت مخاطرات ناشی از فعالیت های انسانی که اغلب شکل جهانی و عالم گیر 

دارند، متوجه شده است.
آن  به  مربوط  و هستارهای  با ریسک  از هر چیز  قبل  که  زندگی می کنیم  در جامعه ای  ما  بِک،  باور  به 
 از جنس اکولوژیک و زیست محیطی هستند. ازنظر بِک بایستی 

ً
کاراکترایز می شود، ریسک هایی که عمدتا

بین دو بُعد یا برداشت از مفهوم ریسک تمایز قائل شد: برداشت رایج از ریسک و برداشت واقعی از ریسک. 
به علاوه، مفهوم ریسک موردنظرِ بِک مفهومی متفاوت از مخاطره و خطر است. برای او ریسک مفهومی 
اعم بر مخاطره و خطر است. بِک تصریح می کند که »مخاطره های بالقوه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ]در 
 یک بُعد یا دامنه ای از جامعۀ بیم زده هستند« )بِک،2 2008: 13(. بِک 

ً
دورۀ مدرنیتۀ متأخر[ درواقع صرفا

در کتاب »جامعۀ بیم زده« )2008( به کرّات متذکر می شود که میان ماهیت واقعیِ ریسک ها و برداشتی که 
عموم مردم از آن ها دارند، تفاوت وجود دارد. به باور او »مشخص نیست که آیا این خود ریسک ها هستند 
که تشدید شده اند یا نظر ما دربارۀ آن ها تشدید شده است... ریسک ها )بیم ها(، ریسک هایی در معرفت 
هستند؛ بنابراین، برداشت ها از ریسک و خود ریسک ها چیزهای متفاوتی نیستند، بلکه یکی هستند« )به نقل 
از لاپتین،3 1380: 294-295(. بنا بر آنچه بیان شد، پیوند مرزنشینی با تغییر، مخاطره و مصائب اجتماعی 
واقعیتی نمایان است و در این پژوهش به لحاظ نظری، نوع درک و برداشت این مخاطرات و مصائب از سوی 

خود مرزنشینان اهمیت دارد.

1. Barkan

2. Beck

3. LaPten
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درواقع، آنچه می تواند میان مرزنشینی به عنوان یک جامعۀ ریسک/بیم زده و مصائب اجتماعی پیوند برقرار 
کند، مسئلۀ ناپایداری اجتماعی-اقتصادی حیات اجتماعی مرزنشینان است. »در تعریف پایداری اجتماعی، 
گروهی از محققان به چهار عنصر اصلی و تعیین کننده اشاره کرده اند: عدالت اجتماعی، همبستگی اجتماعی، 
مشارکت و امنیت. در این معنا، مؤلفه هایی چون فرصتِ برابر و توأم با پیشرفت برای تمامی انسان ها، زندگیِ 
همراه با تعاون و همکاری، فرصت های برابر برای تمامی افراد در جهت ایفای نقش های اجتماعی به همراه 
امنیت امرارمعاش و ایمنی سکونتگاه های انسانی در برابر مخاطرات متفاوت« )د.اف.ای.دی1، 2002: 2(. 
در رویکرد اجتماعی به توسعۀ پایدار، جایگاه مردم فقیر و نیازهای اساسی آنان در اولویت است. در این 
رویکرد، تأکید بر عدالت اجتماعی است، »جوامع فاقد عدالت، جوامعی ناپایدارند؛ چراکه چنین جوامعی 
زمینۀ بهره برداری گروهی خاص را از دیگر گروه ها فراهم می کنند. بدین ترتیب در مبحث اجتماعی توسعۀ 

پایدار، تأکید بر رفع بی عدالتی و بی تعادلی در سطح جوامع است« )اورتن،2 1999: 7-8(.

3. پیشینۀ پژوهش
حیدری فر و پاهکیده )1396( در »ارزیابی عوامل ژئوپلیتیکی، تهدیدها و مخاطرات مناطق مرزی استان 
کرمانشاه«، بیان کردند که هرچند ژئوپلیتیک حاکم در شرایط فعلی بر اساس صلح است؛ لیکن پاره ای از 
تهدیدات و خطرات هنوز به قوت خود باقی هستند و شاید در آینده نیز به دلیل ماهیت مرز بر میزان آن اضافه 
شود. ازاین رو توجه به هوشمندسازی، دیوارسازی و مستحکم نمودن سازه ها در مرز بین دو کشور با توجه به 

فرآیند روبه رشد خطرهای نظامی-اجتماعی، از ضروریات اصلی نهادهای رسمی کشور است.
احمدرش و همکاران )1397( در تحقیقی دیگر با عنوان »تحلیل جامعه شناختی دشواری های توسعه 
پایدار در مناطق مرزی غرب کشور« به این نتیجه رسیدند که پیامدهای ناشی از ناپایداری توسعه در مناطق 
مرزی، با سایر حوزه های مرتبط با زندگی مرزنشینان ارتباط مستقیم دارد. برای نمونه، نرخ قابل توجه بیکاری 
تحصیلکردگان، نرخ ترک تحصیل و بی علاقگی به تحصیل و دگرگونی های ارزشی-هنجاری، بخشی از 
این پیامدهاست. بر پایۀ مطالعات فتوحی و فاضلی )1398( در بررسی تجربه های زیستۀ مرزنشینان شهر 
نودشه از پدیدۀ مرز، در استراتژی فرهنگی و محیطی، مرز به عنوان عامل سلب و دیوار محدودکننده و ارتباط 
انسانی در نظر گرفته شده است؛ اما از بُعد سیاسی، مرز، رهایی بخش تلقی می گردد. از بُعد اقتصادی مرز 
یا »محدودکنندۀ حیات بخش است« یا »رهایی بخش بازار« و یا »عاملی برای محرومیت از مرکز«؛ بنابراین، 

مرز به عنوان سدی در مقابل ترقی و پیشرفت و حتی دریافت تسهیلات رفاهی در نظر گرفته می شود.
هنریکس3 )2015( در تحقیقی به ارزیابی رابطۀ نژادی بین فاجعۀ اجتماعی، سرمایۀ مسکن و سیاست 
ی و نمودارهای آماری، 

ّ
عمومی پرداخته است. چکیدۀ یافته های محقق با استفاده از داده ها در سطح مل

1. DFID

2. Overton

3. Henricks
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گویای آن بود که بین عوامل مذکور ارتباط وجود دارد و این عوامل در بازتولید و تقویت یکدیگر تأثیر دارند. 
سان و فاس1 )2018( در مطالعه ای تحت عنوان »تولید اجتماعی حوادث و ساختار اجتماعی حوادث؛ 
اقدامی در جهت ابهام زدایی و تغییر چهارچوب فکری و عملی« به این نتیجه دست یافتند که مفهوم تولید 
اجتماعی و ساختار اجتماعی حوادث، اغلب به اشتباه به جای همدیگر به کار می روند. جداسازی آن ها از 
هم و ابهام زدایی از مفاهیم مهم تئوریک و عملی در مطالعات حوادث، کاری بود که آن ها در این تحقیق 
انجام دادند. صدری2 و همکاران )2018( در پژوهشی در مورد مطالعۀ جوامع روستایی ایندیانا، به بررسی 
نقش سرمایه های اجتماعی، شبکه های شخصی و اورژانس های پاسخگو در بازسازی ویرانی ها و بازگشتن 
به اوضاع قبلی پرداختند. آن ها مطابق نظرسنجی ها و نمودارهای آماری، به این نتیجه رسیدند که نقش عوامل 

مذکور در بازسازی فجایع و برگشتن به اوضاع قبلی، مثبت و پُررنگ بوده است.
اکثر  در  مرزی،  زیست  اجتماعیِ  مصائب  یعنی  حاضر  مطالعۀ  موضوع  می شود،  ملاحظه  چنانکه 
 به بازارچه های 

ً
پژوهش های پیش گفته مغفول واقع شده و فضای مفهومی مرزنشینیِ درون این پژوهش ها عمدتا

مرزی، کولبری، تحلیل های فضایی و اقتضائات امنیتی و ژئوپلیتیک تقلیل یافته است. گویی تنها چیزی که 
در رابطه با مرزنشینی و مرزنشینان امکان سخن گفتن از آن وجود دارد، بازارچه های مرزی و دوگانۀ امنیت/
توسعه است. هرچند برخی از پژوهش ها سعی کرده اند با پرداختن به مسائل و پیامدهای فرهنگی، از فضای 
 متونی به تولید کرده اند که به 

ً
مسلط بر مباحث مرزنشینی و به ویژه بازارچه های مرزی فاصله بگیرند، اما نهایتا

لحاظ مفهومی در دام پیامدشناسی بازارچه های مرزی افتاده است. پژوهش حاضر به طورکلی از این موضوع 
مسلط فاصله می گیرد و به جای آن به زیستِ بیم زده و رنج اجتماعی مرزنشینی می پردازد. درواقع، آنچه در 

این پژوهش حضوری پُررنگ دارد، مردم شناسی اجتماعی جامعۀ مرزنشین است.

4. روش شناسی
با توجه به ماهیت کیفی تحقیق، از روش تحلیل روایت مضمونی استفاده شده است. کار تحلیل روایت، 
بررسی زمان و مکان لحظۀ روایت و کنشگران است. تأکید پژوهشگران بر شفافیت و نمود عینی پیداکردن 

تجربۀ زیسته بوده است، چراکه معانی تجربۀ زیسته به آسانی قابل تأویل نیستند )وَن مانِن،3 1990(.
رویکرد روایی بر مبنای فرضیات و قضایایی بنیادین بنا شده است: 1. مردم برای معنابخشیدن به زندگی خود 
داستان هایی می سازند و درونی شان می کنند؛ 2. این داستان های خودزندگی نامه ای، معنای روان شناختی و 
قدرت بقای کافی به عنوان گزارش های روایی برای روایت به دیگران دارند؛ 3. این گزارش های روایی به دست 
پژوهشگران روان شناسی در زمینه هایی چون درون مایه های محتوا، ویژگی های ساختاری، صفات کارکردی 

و دیگر طبقه های معانی روان شناختی، اجتماعی و فرهنگی قابل تحلیل هستند.

1. Sun & Faas

2. Sadri

3. Van Manen
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ابزار گردآوری داده ها، مصاحبۀ عمیق نیمه ساختاریافته با آن دسته از ساکنانی بود که به نوعی مسائل و 
مشکلات مرزی را تجربه کرده اند. نمونه گیری به صورت هدفمند و از میان افراد بالای 18 سال )با سابقۀ 
حداقل 10 سال سکونت در روستا( انجام گرفت که پس از مصاحبه با 25 نفر به اشباع نظری رسید. برای 
تحلیل و تفسیر داده های تحقیق، با توجه به اصول تحلیل روایت از شیوۀ تحلیل تماتیک استفاده شد که به 
دنبال الگویابی در داده هاست. زمانی که الگویابی از داده ها به دست آمد، باید حمایت موضوعی از آن 

صورت گیرد؛ به عبارت دیگر، تِم ها از داده ها نشئت می گیرند )محمدپور، 1392: 66(.
برای تحلیل داده های به دست آمده از مصاحبه، از روش کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد. 
در این روش پس از گردآوری داده ها و تنظیم آن ها به صورت نوشتاری، بخش های از متن های نوشتاری 
)مثل عبارت و یا جمله( انتخاب و به صورت اطلاعاتِ کدگذاری شده، شماره گذاری شدند. برای رسیدن به 
معیار قابلیت اعتماد نیز از دو تکنیک متعارف و مرسوم شامل کنترل یا اعتباریابی توسط اعضا و مقایسه های 
تحلیل استفاده شد. در تکنیک اول، از مشارکت کنندگان خواسته شد یافته ها را مورد ارزیابی قرار دهند و 
صحت آن ها را تأیید کنند و در تکنیک دوم نیز ضمن رجوع به داده ها، داده های خام با ساخت بندی مفاهیمِ 

مورداستفاده در پژوهش مقایسه شدند.

5. یافته ها
در این پژوهش با 25 نفر از ساکنین روستای هانی گرمله )شامل 7 زن و 18 مرد 24 تا 60 سال( مصاحبۀ 

عمیق صورت گرفت که ویژگی های جمعیت شناختی مصاحبه شوندگان در جدول شمارۀ 1 آمده است.

جدول شمارۀ 1: توصیف ویژگی های جمعیت شناختی مصاحبه شوندگان

سابقۀ سكونت در روستا مدرک تحصیلی شغل جنسیت سن 
)سال( ردیف

18 سال دیپلم آزاد مرد 45 1

32 سال فوق دیپلم کولبر مرد 48 2

35 سال دیپلم آزاد مرد 52 3

3 سال لیسانس آزاد مرد 35 4

20 سال لیسانس آزاد مرد 60 5

10 سال لیسانس مسئول کنترل کیفیت مرد 30 6

10 سال دیپلم خانه دار زن 25 7

7 سال دیپلم خانه دار زن 24 8

فصلی فوق لیسانس معلم زن 36 9

20 سال دیپلم خانه دار زن 35 10

نویسندۀ مسئول: حسین دانش مهر
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13 سال لیسانس کارمند مرد 38 11

25 سال سیکل خانه دار زن 52 12

50 سال سیکل کارگر مرد 60 13

48 سال فوق دیپلم آزاد مرد 48 14

35 سال دیپلم آزاد مرد 60 15

20 سال دیپلم خانه دار زن 35 16

18 سال دیپلم آزاد مرد 45 17

40 سال لیسانس کولبر مرد 52 18

18 سال دیپلم آزاد مرد 45 19

28 سال دیپلم کولبر مرد 45 20

35 سال دیپلم آزاد مرد 50 21

29 سال بی سواد خانه دار زن 35 22

40 سال بی سواد آزاد مرد 40 23

50 سال بی سواد باغدار مرد 50 24

40 سال لیسانس کولبر مرد 52 25

باز، محوری و گزینشی تفکیک  با کدگذاری  روایت های مصاحبه شوندگان حامل مضامینی است که 
شده اند )جدول شمارۀ 2(. در مرحلۀ کدگذاری باز از مجموع 25 مصاحبه 77 کد استخراج گردید. در 
رد شدند و برای به دست آوردن مشابهت ها و تفاوت ها، با 

ُ
فرایند کدگذاری باز، داده ها به بخش های مجزا خ

دقت بررسی شدند و پرسش هایی دربارۀ پدیده ها که داده ها حاکی از آن اند، مطرح گردید. لازم به ذکر است 
در این بخش کدهای باز هر سؤال به طور جداگانه ارائه شده است.

همۀ روایت های مصاحبه شوندگان از تجربۀ مصائب اجتماعی، مضامین مشترکی دارد که نوع زندگی آنان 
را شکل می دهد؛ تجارب مشترکی که هویت مشترکی را برای آنان رقم زده است. در نتیجۀ این روایت هاست 
که مشخص می شود حیات اجتماعی آنان با مرزنشینی تنیده شده است. این نوع حیات تمایزهایی را برای آنان 
 مناطق مرکزی( قابل درک است. معیشت و اقتصاد روستاییان 

ً
رقم زده که در مقایسه با مناطق دیگر )خصوصا

ازنظر آنان جبری و انعطاف ناپذیر و گره خورده با کولبری است، چراکه امکان نوع دیگری از گذران زندگی 
اعم از کشاورزی و باغداری و... برای آنان فراهم نیست. تمامی این وضعیت را عموم مصاحبه شوندگان 
نوعی از زندگیِ توأم با ریسک و مخاطره تعریف کرده اند. جامعۀ مرزنشین برای آنان نوعی جامعۀ بیم زده 
و مخاطره آمیز است که عدم ثبات و امنیت مهم ترین مشخصۀ آن است. از طرفی، تنها راه برون رفت از این 
وضعیت را مداخلۀ دولت قلمداد کرده اند؛ هرچند که در نبودِ این مداخله، تنها راه برای آنان مهاجرت از 

روستا بوده است.
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جدول شمارۀ 2: مفاهیم محوری، اصلی و نهایی

مفهوم نهاییمفاهیم اصلیمفاهیم محوری

وابستگی کامل زندگی به مرز

درهم تنیدگی حیات اجتماعی و 

مرزنشینی

زندگی پُرریسک ساکنان 
مناطق مرزی

بهره جویی از مراودات مرزی

محکوم به زندگی مرزنشینی

وابستگی اقتصادی اهالی روستا به مرز

عدم آرامش و آسایش در مرز

واقع شدن در نقطۀ صفر مرزی

تمایز زندگی مرزنشینان با دیگر 

مناطق

ارتباط مستقیم ازلحاظ تجاری با عراق

تفاوت در سلب آرامش و آسایش مردم

شناخته شدن به عنوان نگهبان مرز

آب وهوای مطبوع و مناسب

سخت بودن زندگی نسبت به مناطق مختلف

اتکای درآمد به قاچاق کالا

درآمد آن به خاطر مرزی بودن

عدم پیشرفت بچه های این روستا از همه لحاظ

کولبری

انعطاف ناپذیری معیشت

درآمد بر مبنای ریسک

زنبورداری

فروش محصولات باغی

باغداری

وجود مین های مرتبط با جنگ تحمیلی

مخاطرات مراودات مرزی

وجود حیوانات وحشی

وجود کالاها و اجناس غیرقانونی

برخوردهای نابجای پاسگاه های نظامی

ورود غیرقانونی افراد

وضعیت آب وهوا در فصل زمستان
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مفهوم نهاییمفاهیم اصلیمفاهیم محوری

 سنتی
ً
باغداری کاملا

موانع شیوه های نوین 
کشاورزی

زندگی پُرریسک ساکنان 
مناطق مرزی

حملۀ هرساله ملخ ها به روستا

گردوخاک از کشورهای همسایه

قاچاق سوخت و خطر آتش گرفتن باغات

ستفادۀ بی رویه از آفت کش های شیمیایی

تأثیر مخرب و مخفی مواد شیمیایی ناشی از جنگ 

خشک سالی

وجود حیوانات بارکش جهت کولبری

نداشتن ثمر مناسب برای تأمین منابع مالی

کولبری تنها منبع معیشت

حک شدگی اقتصاد کولبری گر مرز نباشد هیچ گونه منبعی درآمدی وجود ندارد

وابستگی کامل به معیشت و کولبری

عدم وجود گازکشی

ضعف امکانات، خدمات و 
زیرساخت های مرزی

داشتن آب آشامیدنی فقط 2 ساعت در روز

دوری از مراکز درمانی و بهداشتی

دوری از بازارها

دوری از اجتماع

دوری از مدارس

فضای بسیار محدود بازی کودکان

ناکافی بودن خدمات بایسته و شایسته

محدودبودن در یک قالب

نبود سوخت کافی و امکانات گرمایشی

دوری از مراکز تفریحی

قاچاق و مصرف مواد خوراکی نامناسب

مخاطرات طبیعی و اکولوژیکی

تصادفات جاده ای به علت جاده های خراب

سقوط بهمن در فصل زمستان

کشف و ضبط اجناس توسط نیروی انتظامی

درگیری های نظامی



                124 

مار�ۀ 1 مݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݣݣݣ، �ش
هݠ

ݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭچهݠݠݡݡاݥݥݥرݣݣݣݣݣݣدݤݤݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ رݣݣاݣݣن- ساݣݣل ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ�ݫ ݢاݣݣ�ی ݢ ݢ ݢ ݢ ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ݢ
عیݡݤݤݤݤ

ماݥݥݥݥݥݥݥݥݥݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ
ٮݦݦݦݦݦݦݦݦݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݑ ل ݣݣݣݣاݥݣݣݣݣحݡݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬج
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مفهوم نهاییمفاهیم اصلیمفاهیم محوری

مهاجرت به خاطر جنگ تحمیلی

شکنندگی زندگی مناطق مرزی

زندگی پرُریسک ساکنان 
مناطق مرزی

عدم پیشرفت تحصیلی

آوارگی مردم روستا در زمان های مختلف

عدم دسترسی به امکانات و تجهیزات به روز

مشکلات روحی و روانی ناشی از جنگ و مهاجرت

نبود شبکۀ جامع فاضلاب

به حاشیه رفتن مسائل 
زیست محیطی در مناطق مرزی

رخنه مواد مضر به درون سفره های زیرزمینی آب

نابودی محیط به دلیل وجود خودروهای سوخت بر

نبود سیستم و مکان مناسب برای دفع زباله

دوری از مرکز شهرستان پاوه

مشکلات دوری از مرکز
صعب العبوربودن راه روستا در زمستان

نبود زیرساخت های آموزشی

نبود زیرساخت های بهداشتی

بهبود زیرساخت ها

استراتژی های بهبود مسائل 
مرزنشینان

احداث مدارس مختلف با امکانات مناسب

انسداد قاچاق و ایجاد بسترهای کشاورزی و دامداری

مدیریت صحیح و توجه ویژه به مرزنشینان

تخصیص و داشتن فضاها و امکانات ورزشی

پیگیری امور روستا توسط افراد پُرنفوذ و باسواد

اشتغال زایی از طرف دولت

سرمایه گذاری بخش خصوصی در مناطق مرزی

وضع مقررات حمایتی برای روستاهای مرزنشین

توجه به زیرساخت های فرهنگی

مصاحبه شوندگان،  روایت های  از  استخراج شده  اصلی  )موتیف(  نقش مایۀ  عبارتی  به  یا  نهایی  مفهوم 
»زندگی پُرریسک ساکنان مناطق مرزی« است. این مفهومِ نهایی از خلال مفاهیمِ اصلیِ مشخص شده در 

مرحلۀ کدگذاری گزینشی به دست آمده است:
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جدول شمارۀ 3: کدگذاری نظری )گزینشی( روایت پژوهی روستاییان مرزنشین، تجربۀ مصائب اجتماعی زندگی

مقولۀ اصلیمقولات فرعی

ارتباط وضعیت زندگی با مرزنشینی

روایت تجربۀ مصائب اجتماعی 
زندگی

تفاوت زندگی با دیگر مناطق

وضعیت معیشت

خطرات موجود در مراودات مرزی با عراق

آسیب ها و عوامل بازدارنده برای باغداری نوین

کولبری به عنوان معیشت غالب مردم

خطرات در کمین ساکنان روستا

آسیب های فرهنگی و اجتماعی

تأثیرات اتفاقات رُخ داده در زندگی مرزنشینی

مهم ترین عوامل شکل گیری مشکلات

آسیب های محیط زیستی

ارزیابی نقش دولت و ارگان های مرتبط

عوامل مؤثر در محرومیت

راهبردهای بهبود وضعیت

روایت های ساکنین روستا حاکی از آن است که حیات اجتماعی با مرز و مرزنشینی درهم تنیده شده است. 
 اقتصادی که به نظر گریزی از آن نیست:

ً
نوعی از وابستگیِ خصوصا

 به مرز وابسته است؛ ازلحاظ اقتصادی که مهم ترین بخش است، 
ً
»وضعیت زندگی ما، کاملا

 از مراوده های مرزی استفاده می کنیم« )مرد، 45 ساله، شغل آزاد(.
ً
کاملا

زندگی این افراد همواره وابسته به مرز و مراودات مرزی است. مخاطرات ناشی از این نوع زندگی، نقش مایۀ 
اصلی در روایت های آنان بوده است؛ ترس، ناامیدی و ریسک ناشی از مرزنشینی، از مشخصه های اصلی 

زندگی آنان است:
»روستای ما به علت موقعیت جغرافیایی و برچسب مرزی موقعیت بدی دارد. همیشه زندگی 
با ترس و ناامیدی و محدودبودن است و درنهایت در چهارچوب قانون مرزی باید زندگی 

کرد« )مرد، 45 ساله، آزاد(.
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 تجربۀ زیستۀ مرزنشینی به درکِ تفاوت های روستاییان با زندگی غیرمرزنشینی منجر شده و تمایز نوع 
 ملموس است:

ً
زندگی خود با دیگر مناطق برایشان کاملا

»موقعیت ما نسبت به روستاهای غیرمرزی خیلی تفاوت دارد و ازلحاظ آزادی و امکانات 
روستاهای  به  نسبت  ما  دیگر محروم هستیم... روستای  مورد  و هزاران  بهداشت  و  رفاهی 

غیرمرزی درگیر آسیب های اجتماعی بسیاری است« )مرد، 45 ساله، آزاد(.

به لحاظ دادوستدهای مرزی، شاید به نظر برسد ساکنان این مناطق درآمد بیشتری نسبت به سایر روستاهای 
غیرمرزی داشته باشند؛ اما تمایز اصلی و قابل درک زندگی مرزنشینان با سایرین، توسعه نیافتگی، کمبود 
امکانات، وجود آسیب های اجتماعی فراوان، عدم تحصیل فرزندان و مواردی ازاین دست است. وضعیت 
معیشت مرزنشینی از دید مصاحبه شوندگان انعطاف ناپذیر است؛ به این معنی که تنها راه گذرانِ زندگی، 
وابستگی به مرز و نوع درآمد ناشی از آن است. یا باید در این فضای خاص زندگی کنند و با درآمدهای 

حاصله از آن معیشتشان را بگذرانند یا مهاجرت کنند:
نَه فقط  این مسئله  تخلیۀ روستاها شده،  باعث  مناسب  و شغل  امکانات  »دردسترس نبودن 
مناطق مرزی بلکه در بقیۀ روستاها در ایران هم به علت نبود شغل مناسب باعث مهاجرت 

شده است« )مرد، 35 ساله، آزاد(.

به همین دلیل دولت  نیز وجود دارند،  این مشکلات  »تا مرز و کولبری وجود داشته باشد 
فعالیت مثبتی در جهت بهبود معیشت مردم انجام نخواهد داد« )مرد، 30 ساله، مسئول کنترل 

کیفیت(.

 مخاطرات جانی ناشی از جنگ و مین های 
ً
مرزنشینی ازنظر روایت کنندگان با ریسک و مخاطره )خصوصا

جنگی به جامانده از جنگ تحمیلی( گره خورده است:
»در نوار مرزی، چه ازلحاظ روحی و امنیت و خطرات ناشی از جنگ و همچنین آثار جنگ 
تحمیلی از قبیل مین های به جامانده در امان نیستیم و هرچند وقت یک بار سبب به وجودآمدن 
ازلحاظ  نیست. هرچند  قابل جبران  به هیچ عنوان  و  و خانواده ها می گردد  افراد  به  خساراتی 
امنیتی و نظامی درامانیم، اما گاهی شرایطی پیش می آید که ممکن است درخطر قرار بگیری« 

)مرد، 45 ساله، آزاد(.

همچنین در مراودات مرزی هنگام عبورومرور از مرز و حین کولبری خطرات دیگری وجود دارد که بیشتر 
مصاحبه شوندگان آن را یکی از اصلی ترین مصائب و مخاطرات قلمداد کرده اند. درنتیجه، امنیت جانی و 

اقتصادی و اجتماعی مرزنشینی برای آن با مخاطره همراه است:
»خطر شلیک نیروهای مرزبانی از دو سو، ضبط و مصادره اموال و ارجاع افراد به دادگاه ها 

همراه با جریمه و زندان همیشه هست« )مرد، 52 ساله، کولبر(.

 به دلیل فقدان رفاه و نبود انگیزه های لازم برای زندگی، طبیعت منزوی و غیرحاصل خیز مناطق مرزی 
به خصوص در عرصه های کوهستانی و بیابانی، پیوسته زمینه ساز مشکلات سیاسی، اقتصادی و امنیتی برای 
دولت ها بوده است. از مهم ترین و اصلی ترین مشکلات کشاورزی نوین در منطقه، کم آبی و فقدان دانش 
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با آفات و امراض باغی )به علت نبودن کارشناسان  نوین کشاورزی در زمینه های اصلاح باغات، مبارزه 
کشاورزی در منطقه( است. این شرایط را برخی از مصاحبه شوندگان این گونه روایت کرده اند:

»آفت مزمن ملخ های واردشده از کشور عراق به منطقه، تأثیر مخرب و جبران ناپذیر تسلیحات 
و مواد شیمیایی استفاده شده در جنگ عراق بر سلامتی باغات و محصولات آن ها در منطقه 
و همچنین استفادۀ بی رویه از آفت کش های شیمیایی وضعیت را وخیم تر کرده است« )مرد، 

52 ساله، کولبر(.

علاوه براین، کشاورزی به شیوۀ سنتی یکی دیگر از اصلی ترین مشکلاتی است که بیشتر مصاحبه شونده ها 
به آن اشاره کرده اند و از دلایل اصلی آن، نبودِ کارشناسان متخصص به علت دوربودن روستای موردمطالعه 
از مرکز شهرستان پاوه است. علاوه بر این، بسیاری از کشاورزان و باغداران در دوران جنگ مجبور به ترک 
روستا شده اند و به شهرهای اطراف مهاجرت کرده اند که این امر سبب دورشدن آن ها از کار کشاورزی و 

نابودی باغ های آن ها شده است:
تلف  بمباران  در  دام هایمان  اکثر  جنگ  زمان  در  شده ایم،  متحمل  را  بسیاری  »آسیب های 
شدند، باغ هایمان ویران و خشک شدند و خودمان نیز آوارۀ شهرهایی از قبیل پاوه و روانسر 

شدیم تا زمانی که مرز آزاد شد و دوباره به خانه هایمان بازگشتیم« )زن، 35 ساله، خانه دار(.

 آمارهای غیررسمی حاکی از آن است که تعداد کولبران استان های کردستان، ایلام، کرمانشاه، آذربایجان 
غربی به بیش از 50 هزار نفر می رسد.1 همچنین این روزها کولبری محدود به ردۀ سنی و جنسیت خاصی 
نیست و زنان، کودکان و مردان 13 تا 70 ساله را دربرمی گیرد. مرزنشینی و مشکلات توسعه نیافتنی مناطق 
ردنشین، موجب شده است بخش کثیری از ساکنان آن به خصوص روستانشینان یا مهاجران روستایی برای 

ُ
ک

گذران روزی به کولبری روی بیاورند؛ ازاین رو کولبری یکی از مهم ترین نمودهای تلاقی مرزنشینی با مخاطره 
و مصائب اجتماعی است:

نهَ  و  نَه دامداری  بود  باغداری  نَه  به روستا برگشتند، دیگر  از جنگ  »مردم روستای ما پس 
کشاورزی و نَه صنعت و نَه بافت قدیمی روستا؛ هیچی برای مردم به حالت اولیه برنمی گشت 
بله  برای شغل های ازدست رفته،  این کولبر برچسبی شد  این که  تا  مُرده محسوب می شد  و 
کولبری شد راه معیشت؛ اما با ترس و اضطراب و دلهره، روح و روان خسته، مشکلات و 
کشته شدن در راه نان، نان بی رنگ، نان بی مزه و نان سوخته. نان نیست زهر و نیش مار است که 

ل کردیم برای بارکشی« )مرد، 52 ساله، کولبر(.
ُ

از سر ناچاری شانه هایمان رو ش

کولبران مجبورند برای گذران معیشت خود کولبری کنند و شغل دیگری ندارند و این شیوۀ جبری از اقتصاد 
مرزنشینی، نوع زندگی آنان را با ریسک و مخاطره عجین کرده است:

»کار کولبری خیلی وحشتناک است و به سختی می گذرد، چون با هر بار رفتن به کولبری 
احتمال دارد دیگر به خانه برنگردی و جان خود را از دست بدهی« )مرد، 48 ساله، کولبر(.

1. هیچ پیمایش و آماری رسمی در مورد جمعیت کولبران وجود ندارد و به ناچار به تخمین های غیررسمی اکتفا می شود؛ اگرچه مشاهدات 
میدانی و تجربۀ زیستۀ پژوهشگران در این مناطق و استعلام های محلی حین مصاحبه، تخمین  یادشده را نزدیک به واقعیت قلمداد می کند.
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»با توجه به نداشتن شغل و بیکاری، جوانانمان مجبورند علی رغم میل باطنی به  خاطر درآمد 
بسیار ناچیز با جان خود بازی کرده و در ارتفاعات که در تابستان ها بسیار گرم و در زمستان ها 

بسیار سرد است اقدام به کولبری و قاچاق کنند« )زن، 35 ساله، خانه دار(.

فقدان اشتغال پایدار و ضعف زیرساخت ها از یک سو و فاصلۀ جغرافیایی و بُعد مسافت استان های مرزی 
 
ً
با مرکز کشور از سوی دیگر، باعث شده است برخی از مناطق همچون روستای هانی گرمله به محل نسبتا
مناسبی برای قاچاق کالا تبدیل شوند. کمبود امکانات، ضعف در زیرساخت های رفاهی، توسعه نیافتگی و 
محدودیتِ فرصت های شغلی، مؤید توزیع نامتوازن و نامتعادل امکانات در این مناطق در مقایسه با سایر 
شهرهاست که مشکلات و مسائل فراوانی را برای مردم به وجود آورده و آن ها را با گرفتاری های اقتصادی، 
معیشتی و بیکاری مواجه ساخته است. مشکلات در زمینۀ بهداشت و آموزش از قبیل نبودِ آب آشامیدنی 
سالم، ترک تحصیل دانش آموزان به دلیل نبودن فضای آموزشی مناسب و مرگ ومیرهای ناشی از عدم وجود 

مراکز بهداشتی، از دیگر مشکلات زیرساختیِ اصلی است:
 به دلیل 

ً
»مرزنشینان مشکلاتی از قبیل گازرسانی، بهداشتی، درمانی، آموزشی دارند. مثلا

عدم وجود دکتر و مراکز خدماتی درمانی، تعدادی از مریض های ما تا رساندن به بیمارستان 
شهرهای اطراف، متأسفانه فوت نموده اند« )زن، 35 ساله، خانه دار(.

 مشکلات است؛ عدم وجود گازکشی، آب آشامیدنی فقط 2 
ً
»زندگی در مناطق مرزی کلا

ساعت در روز، دوری از مراکز درمانی و بهداشتی، دوری از بازارها، دوری از اجتماع، دوری 
از مدارس، دوری از مراکز تفریحی و...« )مرد، 40 ساله، آزاد(.

منطقه  در  به ویژه  مناطق خشک  مهم ترین مخاطرات جوّی  از  یکی   به طورکلی، طوفان های گردوغبار 
خاورمیانه محسوب می شوند و پدیدۀ فرسایش بادی، به عنوان یکی از اصلی ترین فرآیندهای تخریب اراضی 
در مناطق مختلف دنیا ازجمله ایران به شمار می رود. میزان گردوغبار کشور عراق در سال های اخیر افزایش 
معنی داری داشته است که دراین بین برخی استان های کشورمان مانند خوزستان، ایلام و کرمانشاه به علت 
هم مرزبودن با مراکز تولید غبار در کشور عراق و قرارگرفتن در مسیر توده های غباری، دچار آلودگی فراوانی 
شده اند. این طوفان ها به اقتصاد ایران به ویژه در زمینۀ کشاورزی، تولید عسل و حمل ونقل صدمه می زنند و 
همچنین تأثیرات منفی و مخربی بر سلامت عمومی و بهداشت وارد می آورند. روستای هانی گرمله هم از 

این وضعیت متأثر بوده است:
»گردوغبارهایی که از کشور عراق به سمت شهرهای مرزی می آید، سبب کاهش تولیدات 
و  زنبورداری ها  در  تولید عسل  و کاهش  پایین آمدن کیفیت محصولات  قبیل  از  کشاورزی 

همچنین سبب آسیب به سلامت عمومی می گردد« )زن، 35 ساله، خانه دار(.

از طرفی پدیده های خشک سالی، گسترش پدیدۀ بیابان زایی )متأثر از فعالیت های انسانی( و کاهش سطح 
آب سفره های زیرزمینی، انواع آلودگی ها )آلودگی صوتی، هوا، خاک، آب(، ناکارآمدسازی بنیادهای زیستی 

 فراگیر شده اند:
ً
و غیره، رُخدادهای نوپدیدی هستند که تقریبا

»کاهش نزولات جوی و خشک سالی و نبود شبکۀ جامع فاضلاب باعث ایجاد رسوب و 

نویسندۀ مسئول: حسین دانش مهر
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رخنه به درون سفره های آب زیرزمینی شده و آلوده شدن آن تأثیرات بسیار مخربی بر طبیعت 
بکر و زیبای منطقه دارد« )مرد، 35 ساله، آزاد(.

سیاست های اقتصادی در مناطق مرزی ازلحاظ اشتغال متناسب و متوازن نبوده است. به عبارت دیگر، 
به دلیل محدودیت های ساختاری-فضایی و مسائل امنیتی مرتبط با مناطق مرزنشین، توسعۀ اقتصادی در 
این مناطق همواره نامتوازن بوده است. همچنین، برخی اقتضائات و مدیریت های مصلحتی در این مناطق 
باعث ایجاد شبکه های رانتیر شده است. در بخش درآمد وضعیت افراد در اوایل اجرای طرح های ساماندهی 
معیشتی ساکنان مناطق مرزی در اواخر دهۀ 80 در قالب بازارچه های موقت مرزی، تعاونی های مرزنشینان 
و... به نسبت امروز خیلی بهتر بود، ولی امروزه درآمد آنان به شدت کاهش پیدا کرده است. قاچاق کالا به 
نسبت قبل از اجرای سیاست ها و طرح های مذکور کم رنگ تر شده است، ولی باز به دلیل سیاست هایی چون 

بستن بازارچه ها قاچاق از بین نرفته است و کم وبیش ادامه دارد:
نبودنِ  اما  دارد،  تغییر  و  پیشرفت  برای  کافی  پتانسیل  مرزنشین بودن  به خاطر  ما  »روستای 
امور دادوستد و قاچاق مواد مخدر روی  به  باعث شده مردم  آموزشی و فرهنگی  امکانات 
بیاورند و کمتر به علم و تحصیل توجه کنند و از طرفی صعب العبوربودن راه روستا در زمستان 

انگیزۀ کافی برای زندگی در آن را سخت تر کرده است« )مرد، 38 ساله، کارمند(.

رده پا به شدت تحت تأثیر قرار گرفته و 
ُ

با توجه به مصاحبه ها می توان گفت مشاغل تولیدی-صنعتیِ خ
تحلیل رفته اند. اکثریت مصاحبه شوندگان در مورد مشاغل تولیدی می گویند:

»به جرئت می توان گفت که در مناطق مرزی تولیدی وجود ندارد تا آسیب ببیند. افراد روز را در 
انتظار فرارسیدن شب سپری می کنند تا بتوانند قبل از بامداد چند رفت وبرگشت به مرز انجام 
دهند و آن شب در حدود یک میلیون تومان پول به جیب بزنند. با حاکم بودن چنین وضعیتی، 
جمع کردن پول و ثروت در متن زندگی افراد قرار گرفته است و امورات دیگرشان در حاشیه« 

)مرد، 52 ساله، کولبر(.

از دیگر مشکلات این مناطق، نبودِ مراکز دفن زباله، عدم احداث تأسیسات فاضلاب و نیز مشکلات 
ناشی از کمبود آب و آلودگی منابع آب است که تغییر کاربری اراضی، آلودگی هوای محیط های روستایی و 
تخریب مناطق حفاظت شده را در پی داشته است. در این مورد راه حل هایی چون اصلاح سیستم شخم زنی، 
آبیاری و اجرای طرح های توسعه فیزیکی روستایی و  با اصلاح کانال های  بهره برداری بهینه از منابع آبی 

افزایش کارایی منابع موجود مطرح شده است. مصاحبه شونده ای بیان می دارد:
»نبود شبکۀ جامع فاضلاب باعث تشکیل رسوب و نشت آن به درون سفره های زیرزمینی 

آب و آلوده شدن و بسیار خطرناک شدن آن ها می شود« )مرد، 35 ساله، آزاد(.

این روستا خود مسئول جمع آوری  دارد و هر خانوار در  اساسی  زباله مشکل  »جمع آوری 
زباله ها و پسماندهای خانگی خود است و شخص خاصی نیست که این کار را انجام دهد؛ 
چراکه هزینۀ بسیار کمی به این افراد داده می شود و به همین دلیل فرد خاصی مسئول جمع آوری 

زباله و پسماند نمی شود« )مرد، 50 ساله، بی سواد/بیکار(.



                130 

مار�ۀ 1 مݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݣݣݣ، �ش
هݠ

ݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭچهݠݠݡݡاݥݥݥرݣݣݣݣݣݣدݤݤݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ رݣݣاݣݣن- ساݣݣل ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ�ݫ ݢاݣݣ�ی ݢ ݢ ݢ ݢ ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ݢ
عیݡݤݤݤݤ

ماݥݥݥݥݥݥݥݥݥݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ
ٮݦݦݦݦݦݦݦݦݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݑ ل ݣݣݣݣاݥݣݣݣݣحݡݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬج

اݣݣݣمهݦݦݦݩئ مسݡݡاݣݣ�ئ صل�ن
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امروزه اجرای طرح های متعددی همچون مدیریت کاربری اراضی، آموزش و مدیریت محیط زیست به 
همراه اجرای طرح های مشارکت جویانه برای حفاظت روستاها ازجمله برنامه های جهانی است که اجرای 

این طرح ها از سوی دولت می تواند در کاهش مسائل زیست محیطی نقش بسزایی داشته باشد.
چنانکه اشاره شد، یکی از مهم ترین مسئله های مناطق مرزی دوری از مرکز است که دسترسی کمتر 
ساکنان مناطق مرزی به امکانات بیمارستانی، درمانی، آموزشی، دانشگاهی، تجاری و اداری را در پی دارد. 
ی آب، برق، گاز و مخابرات به مناطق مرزی، همواره دشوارتر از مناطق مرکزی 

ّ
رساندن خدمات شبکۀ مل

است. در این میان مناطق مرزی به دلیل دورافتادگی از شهرهای بزرگ بیش از هر نقطۀ دیگر مورد غفلت واقع 
شده اند. وجود اختلافات مرزی با کشورهای مجاور و عدم امنیت این مناطق، گسترش فعالیت های سودآور 
د از یک سو و جدایی گزینی فرهنگی در بعضی 

ّ
غیرقانونی و عدم تمایل به سرمایه گذاری در بخش های مول

مناطق به دلیل وجود اقلیت های قومی و مذهبی در آن ها از سوی دیگر، باعث عقب ماندن این مناطق از 
روند توسعۀ کشور شده است. مرز، نوعی »محرومیت از مرکز« به شمار می رود و دوری از مرکز، خود نوعی 
محرومیت است. مرز، مانعی در برابر توسعه و پیشرفت و حتی دریافت امکانات رفاهی است. دوری از مرکز 

سبب می شود افراد، قادر به سرمایه گذاری نباشند، زیرا سرمایه ها در مرکز کشور متمرکز است:
»اینجا هیچ کارخانه و امکاناتی ندارد، کسی اینجا سرمایه گذاری نمی کند، چون می گویند 

منطقه ناامن است« )مرد، 48 ساله، آزاد(.

دوری از مرکز به این معناست که امکانات و تسهیلاتی از قبیل گاز، برق، تلفن، آب آشامیدنی سالم و... 
پس از دیگر شهرها به پیرامون می رسد و این برداشت وجود دارد که امکانات مازاد مرکز روانۀ مرزها می شود:

»مرزهای اینجا از امکانات محروم هستند، الآن شما به شهرهای تهران و تبریز و غیره بروید، 
می دانید که همۀ امکانات در این شهرها )شهرهای غیرمرزی( است و اگر آن ها نیازی نداشتند، 

به فکر مرزها می افتند« )مرد، 50 ساله، آزاد(.

 قشر تحصیل کرده )دانشجویان و کارمندان( یا کسانی که تحصیلات 
ً
نکتۀ قابل توجه این است که معمولا

دانشگاهی داشته اند، بر بُعد اقتصادی این مسئله تأکید داشته و مرز را به مثابۀ »محرومیت از مرکز« قلمداد 
کرده اند.

برای بهبود و توسعۀ مناطق مرزی، استراتژی هایی از سوی دولت در نظر گرفته شده که ازجملۀ آن ها احداث 
بازارچه های مرزی است. ایجاد این بازارچه ها از راهکارهای مؤثر در گسترش مبادله های بین منطقه ای است. 
این گونه مبادله ها با وجود غیرمتمرکز و محلی بودن، نقش پُراهمیتی در مبادلات میان کشورها دارند و باعث 
راه های  و  استراتژی ها  بیشتر مصاحبه شوندگان  باوجوداین،  بهبود زندگی ساکنان مناطق مرزی می شوند. 
برون رفت از این مشکلات در مناطق مرزی را ایجاد امکانات و گسترش خدمات را در این مناطق می دانند. 

یکی از مصاحبه شوندگان دراین باره می گوید:
هنرستان،  و  دبیرستان  راهنمایی،  مدرسه  بهداشتی،  مراکز  همچون  امکاناتی  دولت  »اگر 
باشگاه های ورزشی و امکانات فرهنگی برایمان ایجاد کند، راه برون رفت از مشکلاتمان ایجاد 

می شود« )مرد، 50 ساله، آزاد(.

نویسندۀ مسئول: حسین دانش مهر
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همچنین برخی از مصاحبه شوندگان مدیریت صحیح و توجه ویژه به مرزنشینان از طرف همۀ دستگاه ها را 
که سبب کاهش آسیب و مخاطرات و افزایش امنیت و ارتقای روستاها می شود، راه برون رفت از مشکلات 
در مناطق مرزی می داند. ایجاد پایانۀ مسافربری، ایجاد سامانۀ انتقال سردسیری )از طریق انتقال آب از سد 
داریان به اراضی شیب دار روستای هانی گرمله(، ایجاد اقامتگاه های بوم گردی با رعایت مختصات زندگی 
مرزنشینی و مین روبی کامل مناطق جنگ زده به منظور بهره برداری بهینه از مراتع و درختان جنگلی، از دیگر 
راهکارها در این زمینه است. درواقع، استراتژی های بهبود می توانند نقشی مؤثر در کاهش ریسک پذیری و 

به تبع آن مصائب اجتماعی زندگی در مناطق مرزنشین داشته باشند.

6. بحث و نتیجه گیری
روایت مصاحبه شوندگان از تجربۀ زیستۀ مرزنشینی، ناشی از تفاوت های اقتصادی فرهنگی است که سبب 
به  معنادهی جدید  با  کرده اند  نگرانی ها می شود. مصاحبه شوندگان سعی  و  تشدید چالش ها، مشکلات 
مصائب و سختی های زندگی خود در این مناطق، روابطی را بین خود و دیگران برای درک این مصائب شکل 
دهند. واردشدن این عناصر در گسترۀ معانی مصاحبه شوندگان، سبب می شود مصائب، چالش ها و نگرانی ها 
این امکان را پیدا کنند که در شرایط و موقعیتی دیگر مطرح شوند و با دید و منطقی دیگری نگریسته شوند. 
در  چنین وضعیتی، چالش ها و مشکلات و سختی ها به مثابۀ ابزار و وسایلی برای بیان متفاوت بودن آن ها از 
دیگری مورد استفاده قرار می گیرند و دلیل و علت اصلی این مصائب و مشکلات، همین تفاوت ها با دیگران 

ترسیم می شود. 
بر پایۀ نگرش مردم این مناطق، ازآنجاکه ما »به لحاظ اقتصادی متفاوت هستیم«، »در اقلیت هستیم« 
و »امکاناتمان بسیار کم و ضعیف است«، به این شرایط و وضعیت دچار شده ایم و این تلقی سبب بروز 
که  می پندارند  مصاحبه شوندگان  چنین  درمجموع،  است.  شده  مصاحبه شوندگان  میان  تبعیض  احساس 
تبعیض و نابرابری های موجود حاصل تفاوت های آنان با دیگر مناطق است. بدین ترتیب، چالش های زندگی 
مرزنشینی در زندگی روزمره دچار استحاله و دگرگونی می شوند و معانی جدیدی را کسب می کنند. چالش ها 
و محرومیت ها با واردشدن عواملی همچون اقتصاد و فرهنگ، تهدیدی جدی در برابر اجتماعات مرزی در 
نظر گرفته می شوند. این واقعیت بنا به ماهیت نمادین نبودن واقعیت های اجتماعی صورت می گیرد که امکان 

حمل معانی را در خودشان فراهم می کنند.
کمبودهای  بیان  برای  نَه تنها  و  مواجه اند  موقعیتی  چنین  با   

ً
دائما تحقیق  این  در  مصاحبه شوندگان 

زندگی شان، بلکه برای بیان متفاوت بودنشان از دیگران به مقایسۀ وضعیت زندگی خود می پردازند. درنهایت، 
مصاحبه شوندگان در یک ائتلاف معانی ای را در بیان این نابرابری ها به کار می گیرند که به شکل گیری روابط 
»ما-آن هایی« منجر می گردد و ویژگی های اجتماع خود را از طریق همین مرزبندی بازنمایی می کنند. این 
تفسیر از زندگی مرزنشینی، گونه ای مرزبندی بین موقعیت »خود« و »دیگری« ایجاد می کند. آنان وضعیت 
خود را با وضعیت مناطق مرکزی  کشور مقایسه می کنند و نتیجه می گیرند که تفاوت فاحشی بین وضعیت 
زندگی آنان با وضعیت زندگی در مناطق مرکزی تر وجود دارد و در تبیین علت این وضعیت نامناسب زندگی، 
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بر عوامل اقتصادی و فرهنگی تأکید می کنند. این تبیین به گونه ای است که علل دیگر نظیر »جمعیت پایین« 
را تحت تأثیر قرار می دهد. آن ها همچنین ضمن مقایسۀ خود با مرزنشینان کشورهای دیگر، معتقدند شباهت 
اقتصادی و فرهنگی با مردمان دیگر مناطق از پتانسیل های زندگی مرزنشینی کاسته و در عوض به شکل گیری 
چالش هایی از نوع اقتصادی و فرهنگی منجر شده است. مصاحبه شوندگان با عباراتی نظیر »تمایز زندگی 
با دیگر مناطق«، »درهم تنیدگی حیات اجتماعی و زندگی مرزنشینی«، »مخاطرات مراودات  مرزنشینان 
مرزی«، »حک شدگی اقتصاد کولبری«، »در حاشیه بودن«، »ضعف امکانات، خدمات و زیرساخت های 
مرزی«، »به حاشیه رفتن مسائل زیست محیطی در مناطق مرزی«، »مشکلات دوری از مرکز« و عباراتی 
ازاین دست، حس متفاوت بودن از دیگران را دارند. این قبیل احساس های اجتماعی، هم ناشی از تجربه 
مصائب اجتماعی و زندگی در یک جامعه ریسک/بیم زده مرزنشین است و هم به تشدید این القائات و 

تجارب رنج اجتماعی منجر می شود.
بر این اساس چالش ها و محرومیت های زندگی در منطقۀ مرزی، همان نابرابری ها و تهدیدهای اِعمال شده 
نسبت به اجتماعات مرزی است. اجتماعات مرزی نظام معنایی جدیدی بر تجاربشان از زندگی در این 
مناطق بار می کنند که در یک طرف آن اکثریتی برخوردار از امکانات )با عنوان مرکزنشینان( وجود دارند 
و در طرف دیگر اقلیتِ ساکن در مرزها که نسبت به آن ها نابرابری ها صورت می گیرد؛ و ازآنجا که مردم 
ساکن در این مناطق به لحاظ فرهنگی و زبانی متفاوت هستند، این وضعیت دلالت قومی پیدا می کند. 
بنابراین درنتیجۀ شکل گیری این نظام معنایی، مرزها می توانند به صورتی وارونه نمادپردازی شوند و فاصلۀ 
ی را در درون کشور تشدید کنند. امکان وارونه سازی مرزها در جوامعی نظیر 

ّ
بین هویت قومی و هویت مل

ایران که مرزهای فرهنگی آن  با مرزهای سیاسی  همخوانی ندارد بیشتر است. در چنین شرایطی، مرزها که با 
ی گسترده تر و ایجاد سرزمینی یکپارچه شکل گرفته اند، به عرصه ای مستدل 

ّ
هدف جداکردن یک اجتماعی مل

برای بیان مطالبات قومی تبدیل می شوند و مردمان مناطق مرزی بدین وسیله هویت قومی و فرهنگی خود را 
استمرار می بخشند.
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چکیده
در  متوسطه  دورۀ  دانش آموزان  زودهنگام  ازدواج  تجارب  کیفی  واکاوی  دنبال  به  حاضر  پژوهش 
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اول و دوم که در سنین کمتر از هجده سال ازدواج کرده بودند، مصاحبه های عمیق صورت گرفت. 
هم زمان با جمع آوری داده ها، کدگذاری و تحلیل یافته ها انجام شد. یافته ها شامل 62 مقولۀ فرعی، 
12 مقولۀ اصلی و مقولۀ مرکزی با عنوان »ازدواج زودهنگام به مثابۀ فقدان صدا و عاملیت دختران 
دانش آموز« بود. نتایج این پژوهش نشان داد در بافت سنتی و طایفه ایِ محل زندگی دختران و تحت 
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1. مقدمه و بیان مسئله
بنیادینی در تشکیل  ازدواج یکی از وقایع اجتماعی، زیستی و فرهنگی مهم زندگی انسان است و نقش 
خانواده دارد )کاظمی پور، 1383(. یکی از جنبه های حائز اهمیت ازدواج، سن ورود به ازدواج است. سن 
 متفاوت است )ابراهیمی و فخرایی، 1394(. 

ً
شروع پیوند جنسی در جوامع مختلف و بین زن و مرد کاملا

ازدواج در کشورهای  قانونی  نظر گرفته اند و سن  و مرد در  برای زن  را  یا دورۀ سنی خاصی  جوامع سن 
 بین 13 تا 17 سال متغیر است )تیلر، 1378(. کنوانسیون حقوق کودکان1 به کسی که 

ً
مختلف معمولا

در سنین تولد تا 18 سالگی قرار دارد، کودک اطلاق می کند. صندوق جمعیت سازمان ملل2 نیز، هر نوع 
ازدواج کودکان در سن زیر 18 سال )قبل از آن که دختر به لحاظ جسمی و روانی آمادگی مسئولیت های 
زناشویی و مادری داشته باشد( را »ازدواج زودهنگام«3 یا »کودک همسری« تعریف کرده است )احمدی، 

.)8-9 :1395
مطابق آمارهای جهانی بیش از 700 میلیون دختر قبل از رسیدن به سن 12سالگی ازدواج کرده اند که در 
صورت ادامۀ این روند تا سال 2030 میلادی، بیشتر از 150 میلیون کودک دختر به این تعداد افزوده خواهد 
شد )یونیسف، 2019(. در اسناد بین المللی، ازدواج کودک از مصادیق ازدواج اجباری است؛ زیرا کودک 
فاقد تواناییِ تشخیص و تصمیم گیری است. استفاده از لفظ اجبار به معنای مجبورکردن کودک به ازدواج 
نیست؛ حتی اگر کودک راضی به ازدواج زودهنگام باشد، این رضایت اعتبار ندارد و از مصادیق ازدواج 

اجباری است )غدیری، 1395(.
به نظر می رسد در برخی جوامع اعتقادات عرفی و فرهنگی اهمیت بنیادین تری دارد، زیرا دختران به محض 
رسیدن به سن بلوغ و حتی در بعضی موارد قبل از سن بلوغ ازدواج می کنند )حاجیلو و همکاران، 1400: 
107(. چنین ازدواج هایی می تواند علل فراوانی داشته باشد؛ ازجمله عادات عرفی و رسوم محلی، انگیزه های 
مذهبی، علل فرهنگی مانند ترس از بی همسر ماندن دختران، فقر و رهایی از هزینه های پوشاک و تحصیل 

دختران، بی سوادی و اختلال های روانی پدر و مادر کودک و غیره )غدیری، 1395(.
تحصیل  با  معناداری  به طور  ازدواج  پیرامون  اجتماعی  هنجارهای  می دهد  نشان  مطالعات  از  بسیاری 
دختران و اشتغال زنان مرتبط است )کنی4 و همکاران، 2019؛ پترونی و همکاران،5 2017(. آموزش نقش 
مهمی در ارتقای بینش و آگاهی کودکان در دوران مدرسه دارد، اما متأسفانه پدیدۀ ازدواج زودهنگام موجب 
محرومیت کودکان از امر تحصیل و آموزش می شود. بی تردید آموزش مطلوب می تواند به رشد دانش و 

مهارت ها، توانایی اعتمادبه نفس و قدرت تصمیم گیری کمک کند )میرشاه، 1400(. 

1. Convention of Rights of the Child

2. UNFPA

3. Early Child Marriage

4. Kenny

5. Petroni
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در برخی شرایط دختران ممکن است فاقد قدرت تصمیم گیری و عاملیت برای ازدواج باشند و در برخی 
شرایط دیگر، به دلیل فقدان آموزش و سایر جایگزین ها ازدواج زودهنگام را انتخاب کنند )کنی و همکاران، 

2019؛ مک دوگال1 و همکاران، 2018؛ استارک،2 2018(.
نتایج تحقیقات نشان می دهد کاهش موانع آموزش یک رویکرد بالقوه امیدوارکننده برای حذف ازدواج 
به عنوان یک  کودکان و کاهش فرزندآوری زودهنگام است. در جوامعی که والدین تحصیل و آموزش را 
توانمند  اجتماعی  و شبکه های  مهارت ها  اطلاعات،  با  دختران  می بینند،  ازدواج  برای  مناسب  جایگزین 
می شوند و می توانند در مورد ازدواج خود تصمیم گیری کنند. حضور تعداد بیشتر دختران در مدرسه ممکن 

است به مرحله ای برسد که فشار ازدواج زودهنگام را در جوامع کاهش دهد )بوتی و همکاران،3 2017(.
بنابراین، شواهد قابل توجهی ارتباط معکوس بین موفقیت تحصیلی و ازدواج کودکان را نشان می دهد: 
دخترانی که اغلب در سنین پایین ازدواج می کنند، تحصیلات و فرصت های اقتصادی کمتری نسبت به 
بقیۀ دختران هم سال خود دارند )پارسونز و همکاران،4 2015؛ راج،5 2010؛ یونیسف، 2005(. همچنین، 
تحصیلات و تصمیمات زناشویی اغلب با آسیب هایی مانند فقر، فرصت های نابرابر در بازار کار، سکونت 
در مناطق روستایی و هنجارهای اجتماعی و فرهنگی همپوشانی فراوانی دارد )اسدالله و همکاران،6 2019؛ 

نور،7 2006؛ راج، 2010؛ سازمان بهداشت جهانی، 2003(.
در ایران نیز معضل ازدواج زودهنگام برای دانش آموزان وجود دارد. بر پایۀ آمارها در سال 1400 تعداد 9 
هزار و 753 نفر از دختران در سنین 10 تا 14 سال ازدواج کرده اند که نسبت به آمار مشابه در سال 1399 
حدود 32 درصد رشد دارد. همچنین تعداد 45 هزار و 522 ازدواج برای دختران سنین 15 تا 19 سال ثبت 
شده است. درمجموع، تعداد ازدواج دختران زیر سن 18 سال در بهار 1400 رقمی بیش از 55 هزار ازدواج 

بوده است )مرکز آمار ایران، 1400(. 
گرچه دسترسی به آمار ازدواج زودهنگام به تفکیک استان ها امکان پذیر نیست، اما شواهد نشان می دهد 
این نوع از ازدواج در استان فارس و به طور خاص در شهر میمند در بین دانش آموزان رواج دارد. دانش آموزان 
این منطقه به جای صرف وقت خود برای تحصیل، آگاهانه و ناآگاهانه در معرض ازدواج هایی قرار می گیرند 
با  ازدواج  از  نوع  این  یا خانواده( دریافت نکرده اند.  و  آموزشی  نظام  )از طریق  آموزشی  آن هیچ  برای  که 
پیامدهایی چون کودک مادری، طلاق و آسیب های اجتماعی دیگر همراه است. همچنین، ازدواج در دوران 
مدرسه با چالش های فراوانی مواجه است. دانش آموز می باید به وظایف خود چون حضور در مدرسه و 
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کلاس درس، انجام به موقع تکالیف، حضور در امتحانات و کسب حداقل نمره اهتمام ورزد. در پی تداخل 
نقش های همسری و مادری با نقش دانش آموزی، در بیشتر موارد دختران یا مجبور به ترک تحصیل می شوند 
می گردند  روبه رو  مدرسه  در  حضور  دیگر  چالش های  و  تحصیلی  فت 

ُ
ا با  تحصیل  ادامه  صورت  در  یا 

)زارعی محمودآبادی و زارعی، 1400: 15(. 
با توجه به آمار روبه رشد ازدواج زودهنگام و طلاق در بین دانش آموزان مدارس، بررسی ابعاد گوناگون 
اجتماعی و فرهنگی ازدواج زودهنگام کودکان ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق با رویکردی کیفی 
به واکاوی تجارب ازدواج زودهنگام دانش آموزان متأهل در مقطع متوسطه پرداختیم تا به کشف تجربیات 

زیستۀ این دانش آموزان در دوران مدرسه دست یابیم.

2. چهارچوب مفهومی
پدرسالاری،  اجتماعی-اقتصادی،  وضعیت  فرهنگی،  و  اجتماعی  هنجارهای  می دهد  نشان  بررسی ها 
خشونت خانگی، سطح تحصیلات و بافت اجتماعی و فقدان عاملیت دختران، بر ازدواج زودهنگام کودکان 

و بازتولید نابرابری های اجتماعی تأثیرگذار است.
او  می پردازد.  جنسیتی  نابرابری های  موضوع  به  عادت واره  و  سرمایه  میدان،  مفاهیم  طریق  از  بوردیو 
شایستگی افراد در میدان ها را مرتبط با عادت واره ها و رویکردهای افراد می داند و از ترکیب سرمایه های 
گوناگونِ اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نمادین عادت واره شکل می گیرد؛ یعنی نظامی از گرایش ها بین همۀ 
افرادی که محصول شرایط )اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نمادین( مشابهی اند تشکیل می شود )دانش مهر 
متن  در  زنان  دارایی های  به مثابۀ  فرهنگی  و  اقتصادی  اجتماعی،  109(. سرمایه های  و همکاران، 1399: 
میدان های گوناگون ازجمله خانواده، مدرسه و جامعه است که جایگاه و چگونگی عملکرد زنان را مشخص 
می کنند. سرمایه ها بر یکدیگر تأثیر می گذارند و قابلیت یکدیگر را به طور متقابل بازتولید می کنند و چگونگی 

عملکرد زنان در میدان خانواده را مشخص می نمایند )قلی پور و همکاران، 1393(.
در جامعۀ مدرن، زنان سرمایه هایی در اختیار گرفته اند که در میدان های اجتماعی مختلف ازجمله میدان 
خانواده آن ها را قدرتمند کرده است. افزایش سرمایه های زنان باعث بازتوزیع قدرت و منازعه بر سر بازتعریف 
قواعد در میدان ها شده است. میزان قدرت زنان در خانواده باعث شده است قواعد موجود در میدان خانواده 
را طوری بازتعریف کنند که از میزان قدرت خشونت نمادین کاسته و امکان بازنمایی هویتی مستقل تر برای 
آن ها فراهم شود. قدرت زنان می تواند به عنوان منبعی توانمندساز عمل کند؛ به گونه ای که در میدان های دیگر 
نیز توانایی های انتخاب زنان را افزایش دهد. هرچه انتخاب های زنان خارج از حصار بارورهای سنتی و دارای 
تنوع بیشتر باشد، عاملیت زنان را افزایش می دهد )مرادی، 1397: 157(. نابرابری های جنسیتی نیز از طریق 
سلطۀ مردانه همراه با ناآگاهی از جانب خانواده بر زنان تحمیل می گردد و باعث می شود فعالیت های زنان چه 
در درون چه بیرون خانواده بی ارزش تلقی شود؛ زنان با بالابردن سرمایۀ اجتماعی خود می توانند بر احساس 

نابرابری جنسیتی خود غلبه کنند )کیانی و رهنما، 1394(.
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چافتز به تأثیر عاملیت در تغییر ساختار جنسیتی در جامعه پرداخته است. او عاملیت را فرصت انتخاب 
تعریف می کند؛ به گونه ای که در زمان ها و مکان های مختلف، گروه های گوناگونِ جنسیتی، طبقاتی، نژادی 
و قومیتی، از انواع متفاوتی از فرصت های انتخاب برخوردارند و افرادِ واقع در موقعیت های مسلط اجتماعی، 
 از گزینه های بیشتر و بهتری نسبت به کسانی که در موقعیت های تحت سلطه اند، برخوردار می شوند 

ً
معمولا

)مرادی، 1397: 157(.
فمینیست های لیبرال نیز به بررسی انقیاد زنان از دریچۀ محدودیت های قانونی و عرفی پرداخته اند که مانع 
دسترسی زنان به عرصه های عمومی در اجتماع می شود. این گروه از نظریه پردازان، تداوم ستم به زنان را به 
جنسیت و توانایی در زایش مرتبط می دانند. در این سنت، انفعال داوطلبانۀ زنان با آگاهی کاذب در ارتباط 
است و عاملیت را به مثابۀ مقاومت در برابر سلطۀ مردان در نظر گرفته اند )مسگرطهرانی و همکاران، 1399: 

 .)321
تصمیم گیری های  در  زنان  عاملیت  و  فقدان صدا  می کنند  بیان  نیز  نابرابری جنسیتی  تئوری های  دیگر 
خانواده و مشارکت مدنی، به ازدواج زودهنگام منجر می شود. تحقیقات نشان می دهد که مشارکت بیشتر 
زنان در تصمیم گیری های سیاسی احتمال سرمایه گذاری آنان را در خدمات اجتماعی افزایش می دهد. این 
 با رشد اقتصادی و دستیابی به تحصیلات مرتبط است )بیمن و همکاران،1 2012؛ راماسوامی و 

ً
امر مستقیما

مسکیوایز،2 2009(. هنگامی که دختران زودهنگام ازدواج می کنند، از امکان دستیابی به دانش و مهارت های 
موردنیاز در طول زندگی، محروم می شوند )سمبا3 و همکاران، 2008(. همچنین، تحصیل دختران با افزایش 
ارتقای سلامت فرزندان مرتبط است )بویل4 و  برای  منابع خانگی  از  استفاده  و  با سلامت  دانش مرتبط 

همکاران، 2006(.
اشتراوس5 در بررسی معیارهای فرهنگی، نَه تنها خشونت مردان علیه زنان را مجاز بلکه تأیید می کند؛ زیرا 
اقتدار مردان امری فرهنگی است و پرخاشگری را نَه تنها ابزاری موردقبول برای مردان بلکه روشی برای اثبات 
مردانگی می داند. همچنین، در جهت حفظ سلطۀ مردانه، جهت گیری نظام کیفری حمایت قانونی اندکی از 
زنان کتک خورده می نماید. پدرسالاری نظامی فرهنگی است که مردان می توانند در سلسله مراتب اجتماعی 

قدرت و امتیاز بیشتری نسبت به زنان داشته باشند )بارنت6 و همکاران، 1997: 25(. 
در نظریۀ ستمگری جنسی، موقعیت زنان پیامد نظارت، سوءاستفاده و انقیاد توسط مردان است. مردان با 
اِعمال ستم جنسی بر زنان منافع خود را برآورده می کنند. در واقع، این ستم ها ناشی از قدرتی است که مردان 

جامعه در چهارچوب نظام پدرسالاری بر زنان اِعمال می نمایند )ریتزر، 1374(.
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نیز ساختارهای پدرسالارانه در جامعه می دانند؛ زیرا  نیز دلیل اصلی خشونت خانگی را  فمینیست ها 
اساس نهاد خانواده بر نابرابری اجتماعی و استثمار زنان و کودکان بنا نهاده شده است و کنشگران فعال در 
جهت حفظ این نابرابری ها می کوشند )اعزازی، 1383: 77(. هر نوع رفتار مردان در راستای اثبات قدرت 
و نظارت بر زنان، جزو خشونت خانگی محسوب می شود. خشونت فیزیکی شامل هُل دادن، لگدزدن، 
ضربه زدن، کشیدن موی سر، سوزاندن، شلاق زدن، اذیت و آزار رساندن و... است. خشونت روانی شامل 
تمسخر در جمع، تحقیر وضعیت جسمانی و ظاهری، دشنام و ناسزا و... است که موجب عدم اعتمادبه نفس 

و به هم خوردن تعادل روانی و تمایل به خودکشی می شود )اعزازی، 1394: 209(.
فقر اقتصادی خانواده، ازجمله عوامل تأثیرگذار بر تصمیم زنان برای ازدواج در سنین پایین است. برخی 
از زنان در دوران کودکی و نوجوانی با مشکلات اقتصادی مواجه اند، همین موجب می شود آن ها بخواهند 
با ازدواج زودهنگام، فشار مالی بر خانوادۀ خود را کاهش دهند. همچنین برخی از والدین برای دستیابی به 
شرایط بهتر و امنیت مالی، به ازدواج فرزندان خود در سنین کودکی رضایت می دهند )کهنو،1 2020، به نقل 
از سلحشور و حبیب پورگتابی، 1400: 40(. فقر تنها با محرومیت مالی خانواده تعریف نمی شود، بلکه به 
لحاظ فرهنگی و مدنی نیز تعریف می شود. فرهنگ فقر، مجموعۀ مشترکی از ارزش ها، هنجارها و الگویی 
است که با فرهنگ عمومی جامعه تعارض دارد. به نظر لوئیس،2 فقر زیرساخت و مکانیسمی عقلایی دارد که 
از نسلی به نسلی دیگر منتقل می شود. او معتقد است فقر شیوه ای از تفکر و مجموعه ای از هنجارها با ویژگی 
همنواکننده است. یکی از شاخص های نظریۀ فرهنگ فقر، شروع روابط جنسی در سنین پایین و کوتاهی 
دوران کودکی است؛ بنابراین، فقر هم ریشه در ساختارهای عینی و مادی جامعه دارد و هم توسط هنجارهای 
اجتماعی و ایستارهای فرهنگی تولید و بازتولید می شود )همان: 41(. بدین ترتیب، ازدواج زودهنگام کودکان 

منجر به بازتولید چرخۀ فقر اقتصادی و فرهنگی در نسل های بعد می گردد.
نظریۀ قومی و فرهنگی با تأکید بر الگوهای ازدواج، بیان می دارد که هنجارها، آرمان ها و اعتقادات قومی 
از عوامل تعیین کننده در الگوهای ازدواج است. الگوهای قومی متفاوت ازدواج، تحت تأثیر هنجارها و 
رده فرهنگی و میراث قومی-فرهنگی است )عباسی شوازی و صادقی، 1384(. بافت 

ُ
ارزش های قومی، خ

قومی-فرهنگی بستری زمینه ساز است که ازدواج زودهنگام را تحت الگوهایش شکل می دهد.
همچنین، در نظریۀ رشد اریکسون،3 دوران نوجوانی اهمیت بسیاری دارد. در این مرحله وحدت هویت 
در برابر ابهام و سردرگمی قرار دارد. شکل گیری و پذیرش هویت در این مرحله اضطراب آور است. نوجوانانی 
که این دوران سخت را پشت سَر می گذرانند، با احساس بسط یافته از اطمینان به خود و اعتمادبه نفس وارد 
دوران بزرگسالی می شوند؛ اما افرادی که نتوانند در دوران نوجوانی به هویتی منسجم و یکپارچه دست یابند، 
با چالش های روان شناختی چون بحران هویت و سردرگمی در بزرگسالی مواجه خواهند شد )احمدی، 

 .)1382
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بحران هویت در بزرگسالی می تواند به شکل نابسامانی، عدم احساس خشنودی و رضایت و لذت از 
زندگی زناشویی و دل زدگی زناشویی خود را نشان دهد. فاصلۀ زیاد در روابط زناشویی بین وضعیت فعلی 
و وضعیت مطلوب فرد، در بلندمدت آسیب های جبران ناپذیری را برای فرد و خانواده ایجاد می کند و عدم 
به  با بی میلی  ابتدا  از  از روابط زناشویی در اغلب موارد به خیانت منتهی می شود؛ زیرا زنی که  رضایت 
رابطه ای یک طرفه تن داده، با تجربۀ خشونت های مکرر جنسی درنهایت با بی مهری عاطفی، عدم رضایت و 

نابسامانی در زندگی زناشویی و طلاق مواجه می گردد )صفوی و مینایی، 1394(.

3. پیشینۀ تجربی
بهوانیا1 و همکاران )2023( در تحقیقی به تأثیر آموزش های بدون شهریه در دورۀ متوسطه بر کودک همسری 
و فرزندآوری زودهنگام پرداخته اند. با توجه به تداوم افزایش ازدواج و فرزندآوری زودهنگام، راهبرد آموزش 
بدون شهریه در پنج کشور آفریقایی جنوب صحرای آفریقا انجام گردید. آن ها با مقایسۀ تغییرات نتایج در 
طول دوره بین دخترانی که در معرض این سیاست قرار داشتند و دخترانی که در معرض این سیاست نبودند، 
دریافتند که آموزش رایگان در دورۀ متوسطه احتمال کودک همسری و فرزندآوریِ قبل از 15 و 18 سالگی را 

کاهش می دهد و پیامدهای درازمدتی بر سلامت و اقتصاد آن کشورها دارد.
سمبرینگ2 و همکاران )2023( به ارزیابی تأثیر روان شناختی ازدواج زودهنگام پرداختند. در جوامع 
درحال پیشرفت ازدواج در سنین پایین به دلیل اعتقادات مذهبی، هنجارها و تأثیرات اجتماعی رو به افزایش 
است. این مطالعه به این نتیجه رسید که ازدواج زودهنگام، مسئولیت های متعدد و بارداری های زودهنگام از 
عوامل افسردگی دختران نوجوان است. همچنین، مشخص شد که میزان افسردگی دختران متأهل در مقایسه 

با دختران مجرد در سطح بالاتری قرار دارد.
اثنی عشری و همکاران )2020( با بررسی تأثیر عوامل اقتصادی، بیکاری و تورم بر افزایش کودک همسری، 
دریافتند که در بسیاری از موارد خانواده ها به خاطر مشکلات اقتصادی به فروش فرزندان دختر خود از طریق 
کودک همسری روی آورده اند. همچنین، افزایش سطح تحصیلات و ارتقای سرمایۀ فرهنگی و آموزشی منجر 

همسری می گردد. 
 
به کاهش روند کودک

هاچکیس3 و همکاران )2016( در پژوهشی به ارتباط متقابل ازدواج کودکان رومایی با ثبت نام و تحصیل 
ایشان در مدارس پرداختند و نشان دادند که دختران رومایی صربستان در معرض ازدواج در سنین کودکی 
قرار دارند و حتی میزان ازدواج کودکان در میان دختران رومایی ها بیشتر از زنان فقیر در صربستان است. 
همچنین ازدواج کودکان در میان دخترانی که خانواده هایی فقیر، کم سواد و ساکن در مناطق روستایی دارند 

شایع تر است.
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هاشمی نسب و همکاران )1401( در تحقیقی به واکاوی تجربۀ کودک همسری در شهر کرمان در بین 
زنانی که از همسر خود جدا شده اند، پرداخته اند و با استفاده از نظریۀ زمینه ای مقوله های اصلی زنان مطلقۀ 
شهر کرمان را شامل نبود خانواده به عنوان پناهگاهی امن، ضعف قوانین در ازدواج، فقر و تنگدستی، سنت ها 
و باورهای مذهبی و فرهنگی، پدرسالاری و استیلای قدرت پدر، نداشتن درک روشن از هویت خود، تجربۀ 
خشونت، دردمندی روحی و جسمی، ناتوانی در مسئولیت های زناشویی، بی قدرتی، بی علاقگی به زندگی 
زندگی  از  در جداشدن  بازاندیشی »خود«  را  مقولۀ هسته  این محققان  دانسته اند.  و طلاق  ترک  مشترک، 

زودهنگام کودکانه مشخص کرده اند.
وقوع  و  زودهنگام  ازدواج  پیامدهای  و  علل  به  پژوهشی  در   )1400( زارعی  و  محمودآبادی  زارعی 
زمینه ای  نظریۀ  از  استفاده  با  دانش آموزی(  )طلاق  یزد  استان  دختر  دانش آموزان  بین  در  کودک همسری 
پرداختند. این مطالعه مقوله های نقصان ارتباطی، عدم مسئولیت پذیری، عدم صمیمیت زناشویی، عدم 
بلوغ اجتماعی اخلاقی، آشفتگی روانی، مخاطرات و پیامدهای طلاق، چالش های تحصیلی و مشکلات 
بین فردی را به عنوان پیامدهای کودک همسری شناسایی کرده و درعین حال مهم ترین پیامد آن را بی ارتباطی 

کلامی در رأس مشکلات دانش آموزان در زمان تأهل یاد کرده است.
کودک زنانِ  نگاه  از  کودکی  دوران  در  ازدواج  مسئلۀ  فهم  به  تحقیقی  در   )1398( همکاران  و  اسدپور   
زمینه های  مقوله های  تحقیق،  این  در  آن ها  پرداختند.  مضمونی  تحلیل  روش  با  خراسانی  ازدواج کرده 
خانوادگی، زمینه های اجتماعی، زمینه های فرهنگی، بافت مذهبی، ویژگی های فردی، زمینه های اقتصادی و 

شرایط زیست محیطی را از مهم ترین علت های زمینه ساز کودک همسری بیان کردند. 
اقتصادی-اجتماعی  توسعه یافتگی  سطح  بین  که  دریافتند  تحقیقی  در   )1394( همکاران  و  ایمان 
شهرستان ها و نرخ ازدواج دختران نوجوان و فرزندآوری آنان رابطۀ معکوس وجود دارد و با افزایش تحصیلات 

و اشتغال زنان، نرخ ازدواج دختران نوجوان و فرزندآوری آنان کاهش می یابد.
تحلیل پژوهش های انجام شده در خصوص ازدواج زودهنگام کودکان نشان می دهد که آموزش، سطح 
زودهنگام  ازدواج  خصوص  در  خانواده  توسط  سنی  کلیشه های  پذیرش  و  اقتصادی  مسائل  تحصیلات، 
ازجمله عواملی بوده که در بروز این مسئله نقش داشته اند. این کودکان با توجه به سرمایۀ اندک اجتماعی، 
فرهنگی و اقتصادی با پیامدهایی چون آثار روانی و به تبع آن عدم توانایی در ایفای نقش های همسری و کودک 

مادری مواجه اند. 
همچنین، این تحقیقات بیشتر به مسائل حقوقی و آسیب های ازدواج زودهنگام پرداخته اند. نمونه گیری های 
این تحقیقات معطوف به زنانی بوده که زمان طولانی از زندگی زناشویی آن ها گذشته یا مطلقه بوده اند. لذا، 
جنبۀ نوآورانه پژوهش حاضر به تفسیر تجربیات ازدواج زودهنگام دانش آموزانی است که در سنین زیر 18 
سال ازدواج کرده و هم اکنون در دوران نوجوانی در بازۀ سنی 15 تا 18 سال در دوره های اول و دوم متوسطه 
استان  ازدواج زودهنگام در شهر میمند  پژوهشی در خصوص  تاکنون  از طرفی،  به تحصیل مشغول اند. 
فارس صورت نگرفته است و درعین حال در این تحقیق به واکاوی تجربیات عاطفی و فکری زناشویی این 

دانش آموزان متأهل پرداخته شده است.
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4. روش شناسی
این مطالعه جزو پارادایم تفسیری و ماهیت آن کیفی است و با روش نظریۀ زمینه ای با رویکرد اشتراوس و 
کوربین انجام گرفته است. مشارکت کنندگان در این مطالعه دانش آموزانی بودند که تجربۀ ازدواج زودهنگام 
را در مقطع متوسطه در سطح شهر میمند داشتند. شیوۀ نمونه گیری در این مطالعه غیرتصادفی و به صورت 
هدفمند و نظری بود و از طریق مصاحبۀ نیمه ساختاریافته به مدت 2 ساعت مصاحبه انجام گرفت. تعداد 
افراد مورد مصاحبه 15 نفر از دانش آموزان دوره های اول و دوم مقطع متوسطه بود که در جدول شمارۀ 1 

مشخصات آن ها آمده است. 

جدول شمارۀ 1: ویژگی های جمعیتی مشارکت کنندگان

کد 
مشارکت کننده

نام
 سن

فعلی
سن هنگام 

ازدواج
اختلاف سنی 

با همسران
وضعیت فعلی

پایۀ 
تحصیلی

دوازدهممطلقه171114هانیه1

دهممطلقه161511مرجان2

دوازدهم3 سال متأهل181310فاطمه3

یازدهم2 سال متأهل171511معصومه4

یازدهمدوران عقد17148خدیجه5

نهمدوران عقد151410زهرا6

نهمدوران عقد171511مینا7

دوازدهم5 سال متأهل18137نوشین8

یازدهم7 سال متأهل181315مریم9

دهممطلقه171320ملیکا10

نهمدوران عقد161414نسترن11

دهمدوران عقد161412فائزه12

یازدهممطلقه17158ملیحه13

نهمدوران عقد151311افسانه14

نهم1 سال متأهل161313شادی15

یکی از نکات اخلاقی مهم این تحقیق، موافقت تمام مشارکت کنندگان برای مصاحبه است. به آن ها این 
اطمینان خاطر داده شد که تمامی اطلاعات آن ها در راستای حفظ کرامت انسانی به شکل محرمانه باقی 
می ماند. مصاحبه ها در یک فضای صمیمی انجام گرفت. بعد از پیاده سازی هر مصاحبه به شکل متن، به 
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منظور تحلیل داده ها از مراحل سه گانۀ کدگذاری باز، محوری و انتخابی برای ترسیم مدل پارادیمی استفاده 
شد. برای دستیابی به قابلیت اعتماد نیز از سه تکنیکِ ممیزی توسط متخصصان، بررسی توسط اعضای 

مشارکت کننده و مقایسۀ تحلیلی استفاده گردید.

5. یافته ها
در فرآیند کشف مفاهیم طی مراحل سه گانۀ کدگذاری باز، محوری و گزینشی، 62 مقولۀ فرعی، 12 مقولۀ 
اصلی و مقولۀ مرکزی/هسته استخراج گردید که در ادامه به این مقولات و نقش هر یک در مدل پارادایمی 

اشاره می شود.

ی
ّ
1-5. شرایط عل

ی مشخص می کند چه عواملی باعث پدیدۀ مرکزی )ایمان، 1397: 80( کودک همسری در سنین 
ّ
شرایط عل

ی شامل پدرسالاری، مشکلات اقتصادی و فقر معیشتی و 
ّ
مدرسه شده است. در این پژوهش شرایط عل

محیط نابسامان خانواده دختر بود که در جدول شمارۀ 2 آمده است.

ی
ّ
جدول شمارۀ 2: مقولات فرعی و مقولات اصلی در شرایط عل

مقولات اصلیمقولات فرعی
نقش در مدل 

پارادیمی
مقولۀ 
مرکزی

- انتخاب اجباری همسر توسط پدر
- سلطۀ پدر خانواده در تمامی امور
- فشار فامیل برای ازدواج فامیلی
- اطاعت از همسر بعد از ازدواج

پدرسالاری

ی
ّ
شرایط عل

ان
ختر

ت د
ملی

عا
و 

دا 
ص

ن 
دا

فق

- فوت پدر خانواده
- بیکاری پدر خانواده

- دختر در خانۀ پدر مانند نان خورِ اضافی
- معاوضۀ دختر در قبال دریافت زمین و ماشین از خواستگار

- ازدواج دختر شانسی برای پیشرفت اقتصادی خانواده

مشكلات 
اقتصادی و فقر 

معیشتی

- محیط زندگی پُر از تنش و ناآرام دختر
- طلاق والدین

- بیماری روانی والدین
- مشاجرات روزانۀ فرزندان و والدین

محیط نابسامان 
خانوادۀ دختر

نویسندۀ مسئول: حکیمه زارع
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لاری 1-1-5. پدرسا
در جامعۀ مردسالار فرد از کودکی با ایدئولوژی پدرسالاری در طی فرآیند جامعه پذیری آشنا می شود و آن ها 
را درونی می کند. این سلطۀ مردانه در خانواده و در سطح جامعه بازتولید می گردد. اغلب کودکانی که در 
سنین پایین ازدواج کرده اند، در انتخاب همسر خود نقشی نداشته اند. اکثر مشارکت کنندگان در این تحقیق 
به شیوۀ اجباری ازدواج کرده بودند؛ بدین معنی که دختران در انتخاب همسر خود قدرت تصمیم گیری و 
ت سن کم کودک صورت 

ّ
عاملیت نداشته اند و انتخاب همسر توسط اعضای خانواده و به خصوص پدر به عل

گرفته است. 
هانیه یکی از مصاحبه شوندگان که تجربۀ ازدواج او به طلاق منتهی شده است، می گوید:

اومد.  به خواستگاریم  اقوام، شوهرم  از  با واسطۀ یکی  بودم،  ابتدایی  پنجم  »وقتی کلاس 
بابام به خاطر این که شغل شوهرم خوبه و معتاد نیست و مؤمنه، اصرار بر ازدواج من داشت. 
اجبار از طرف بابام با دعوا و گریه های من همراه بود. حتی مشاورۀ قبل از ازدواج اجازه 

ازدواجم رو صادر نکرد و با حکم رشد دادگاه شوهر کردم.«

 فاطمه نیز می گوید:
»بابام حرف اول و آخر رو تو خونۀ ما می زنه. برای همۀ خواهرام خودش تصمیم گرفت.«

نسترن می گوید:
»بابا و مامانم مجبورم کردن. گفتن اگه شوهر نکنی، از خونه بیرونت می کنیم.«

2-1-5. مشکلات اقتصادی و فقر معیشتی
ازدواج زودهنگام در بعضی مواقع به عنوان راهی برای نجات خانواده از مشکلات اقتصادی و فقر معیشتی 
تلقی می گردد. تأمین رفاه خانواده دختر و دختر بیش از اختلاف سنی کودک با همسر آینده اش اهمیت دارد. 
گاهی مواقع فرد در خانواده ای زندگی می کند که دختر را بنا به باورهای کلیشه ای نان خور اضافی قلمداد 
می کنند و این که دختر درنهایت باید ازدواج کند. در این پژوهش دو مورد از مشارکت کنندگان، پدرانشان در 

قبال دریافت زمین و ماشین از خواستگار آن ها را معاوضه کرده بودند. 
ملیکا که در سن 13 سالگی با مردی 33ساله ازدواج کرده است، می گوید:

بابام پیشنهاد  »بابام مشکل اعصاب و روان داره و نمی تونه کار پیدا کنه. وقتی شوهرم به 
به  که  بعد  اما  سنش؛  به خاطر  بودم  مخالف  خیلی  اولش  کرد.  قبول  هم  بابام  داد،  زمین 

حرف های خونواده ام گوش دادم، دیدم با ازدواجم به خونواده ام کمک می کنم.«

افسانه می گوید:
 »بابام فوت شده، وضع مالی ما بعد از مرگش خیلی بدتر از قبل شد. اولین خواستگار که اومد 
به امید این که وضع مالی مون بهتر شه، ازدواج کردم. الآن عقدم، وضع مالی شوهرم خیلی 

خوبه. برای مناسبت های مختلف مثل ولنتاین و تولد، برام کادوهای گرون قیمت می خره.«
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3-1-5. محیط نابسامان خانواده دختر
وجود ناسازگاری و اختلافات در خانواده منجر به کم رنگ شدن محبت بین اعضای خانواده می شود. یکی از 
علل ازدواج زودهنگام، محیط نابسامان خانوادۀ دختر است. نبودِ تفاهم، اختلافات همیشگی و مشاجرات 
دائمی پدر و مادر آثار ناخوشایندی بر سلامت روان اعضای خانواده دارد و منجر به شکل گیری اختلالات 
شخصیتی چون تشویش، نگرانی و اضطراب می شود. خانواده های نابسامان به دلیل تأثیر وراثتی و محیطی 

می توانند اثرات مخربی در تکامل شخصیت فرزندان داشته باشند. 
محیط ناآرام و پُر از تنش زندگی دختران، طلاق و بیماری روانی والدین و مشاجرات روزانۀ فرزندان و 
والدین باعث می شود خانواده دیگر محلی امن برای کودکان نباشد. اکثر مشارکت کنندگان برای فرار از محیط 

خانوادگی خود و دستیابی به زندگی بهتر اقدام به ازدواج زودهنگام کردند. مریم می گوید:
»با انتخاب خودم ازدواج کردم. حدود سه ماه دوست بودیم، یک ماه فاصلۀ خواستگاری 
تا ازدواجم شد. تنها دلیلم برای ازدواج، فرار از خونه مون بود. هرروز جنگ ودعوا، برادرام 
با بابام مشکل داشتن. متعصب اند و مدام به هم گیر می دادن. از این همه مشکلات خسته 
تو  با شوهرم دوست شدم و چت های هرروزه مون باعث شد طعم عشق رو  تا  شده بودم 

زندگیم تجربه کنم.«

2-5. شرایط زمینه ای
ی دارند و محصول تلاقی و تلفیق آن ها با یکدیگر، برای شکل دادن به 

ّ
شرایط زمینه ای منشأ در شرایط عل

الگوهای رفتاری و راهبردهای کنش در ارتباط با پدیدۀ موردنظر است )محسنی تبریزی، 1395(. در این 
پژوهش شرایط زمینه ای عبارت است از بافت سنتی و طایفه ای محل زندگی فرد که در جدول شمارۀ 3 آمده 

است.

جدول شمارۀ 3: مقولات فرعی و مقولات اصلی در شرایط زمینه ای

مقولات اصلیمقولات فرعی
نقش در مدل 

پارادیمی
مقوله 
مرکزی

- نقش آداب ورسوم طایفه در ازدواج دختران
- تفاوت سنی زیاد با همسر

- نقش مذهب در ازدواج زودهنگام دختر
- عقد نانوشته دختر و پسر از کودکی

- ترس از باورهای کلیشه ای نداشتن خواستگار
نگ دختر ترشیده

َ
- ترس از آبروی خانواده و ا

بافت سنتی و 
طایفه ای

شرایط زمینه ای

ت
ملی

عا
و 

دا 
ص

ن 
دا

فق
نویسندۀ مسئول: حکیمه زارع
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بافت سنتی و طایفه ای محل زندگی دختر
ازدواج زودهنگام کودکان امری رایج در میان بافت های سنتی و طایفه ای است و حتی در بعضی موارد ازدواج 
کودکان منجر به تقویت همبستگی طایفه ها می گردد. به همین دلیل گاهی از ازدواج دختران با افراد خارج از 
دایرۀ خانواده و طایفه ممانعت به عمل می آید و آن ها به اجبار با افرادی از طایفۀ خود که اختلاف سنی زیادی 
با آن ها دارند، ازدواج می کنند. یکی از عرف های رایج در بافت سنتی، مشخص کردن همسر کودکان قبل از 

تولد آن ها یا به اصطلاح عامیانه ناف بُر است. خدیجه می گوید:
»توی روستای ما بعضی از دخترا اسمشون روی اسم پسرهای طایفه شونه و همه از بچگی 

می دونند که این دختر شوهر داره.«

با  باورها همسو  این   
ً
باورهای مذهبی است که معمولا باورهای رایج در جوامع سنتی،  از   یکی دیگر 

ساختارهای سنتی است و اغلب باعث تقویت این ساختارها می شود. در جامعۀ ایران، مشروعیت رابطۀ 
دختر و پسر تنها در صورتی جایز است که دین آن را تأیید کند. چنین نگرشی ذیل صیغۀ محرمیت و در 
چهارچوب آشنایی قبل از ازدواج شکل می گیرد؛ بنابراین، مشروعیت مذهبی بسیار مهم تر از پایبندی به 

قانون در این جوامع است )احمدی، 1400(. زهرا می گوید:
»طایفۀ ما سیّد هستن، همه مذهبی و مؤمنن . ازدواج تو سن 13 سالگی بین طایفۀ ما عادیه، 

همۀ دوستام تو سن 13-14 سالگی ازدواج کردن.«

باورهای کلیشه ای می شود و فشار مضاعفی برای  به  از رسوم و سنت های محلی تبدیل  گاهی تبعیت 
خانوادۀ دختر و خود دختر ایجاد می کند. خانواده ها به ناگزیر تن به ازدواج زودهنگام دختران می دهند و 

نپذیرفتن باورهای عرفی منجر به تمسخر و برچسب های متعدد بر دختر و خانواده اش می شود. 
معصومه می گوید:

»توی محل ما دخترهایی که 16 سالشونه، بهشون ترشیده می گن. ما مجبوریم زود ازدواج 
کنیم تا به ما ترشیده نگن، تا خونواده هامون سرافکنده نباشن.«

3-5. شرایط مداخله گر

جدول شمارۀ 4: مقولات فرعی و مقولات اصلی در شرایط مداخله گر و میانجی

مقولات اصلیمقولات فرعی
نقش در مدل 

پارادیمی
مقولۀ 
مرکزی

- مسائل بلوغ جسمی و روحی
- سردرگمی، اضطراب و بهت زدگی در مواجهه با سختی ها

- عدم آموزش مهارت های زندگی در مدرسه و خانواده
- یادگیری مهارت های زندگی در فرآیند زندگی زناشویی

بحران هویت
شرایط 

مداخله گر

دا 
ص

ن 
دا

فق
ت

ملی
عا

و 
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ندتر یا 
ُ
این شرایط به عوامل و عناصری مناسب یا نامناسب اشاره دارد که اثرات یک یا چند عامل تغییر را ک

فعال تر می کند )محسنی تبریزی، 1395: 148(. شرایط مداخله گر این تحقیق شامل بحران هویت بود که 
در جدول شمارۀ 4 آمده است.

بحران هویت
نوجوانی دوره ای مهم و سرنوشت ساز است که فرد با مسئلۀ هویت یابی خود روبه رو می شود. نوجوان در 
این مرحله به دنبال تعیین جایگاه خود ازنظر شغلی، اجتماعی، اعتقادی و شخصیتی است، به همین دلیل 
هویت یابی اضطراب آور است. اگر نوجوان به دلیل شرایط نامناسب و الگوهای نامطلوب تربیتی نتواند به 
هویت دست یابد، با بحران هویت که نشانۀ آشکار آن سردرگمی و درنهایت شکست و سرخوردگی است، 

مواجه می شود )کیانپورقهفرخی و حقیقی، 1386: 451(. 
همچنین، دورشدن کودک از فضای کودکی به سبب جدایی از خانواده و دوستان و ازدست دادن حمایت 
آنان موجب می شود، کودکان با عدم تعامل با همسالان و دورشدن از فضای اجتماع روبه رو گردند که نتیجۀ 

آن ازدست دادن فرصت های رشد و تکامل فردی در این مرحلۀ حساس است )لطفی، 1389(.
اغلب مشارکت کنندگان بیان داشتند که مهارتی برای ورود به زندگی زناشویی نَه از طرف خانواده و نَه از 
طرف مدرسه دریافت نکرده اند و تصوراتشان راجع به زندگی زناشویی اشتباه بوده است. خانواده های آن ها 
این باور را داشته اند که کودکان در طی زندگی به این مهارت ها دست می یابند؛ در مقابل کودکان در مواجهه 

با زندگی زناشویی با اضطراب و سردرگمی روبه رو شده اند. 
نوشین می گوید:

»من فکر نمی کردم ازدواج این قدر سخت باشه. بیشتر مجبورم به کارهای خونه برسم. وقت 
کمی برای درس خوندن دارم. دلم می خواد برگردم به قبل که با آرامش درس می خوندم.«

ملیحه که در سن 15 سالگی ازدواج کرده و به تازگی طلاق گرفته است، چنین بیان می کند:
موقع ها  بیشتر  می خریدن،  زیاد  کادو  خونواده ا ش  و  خودش  بود.  خوب  خیلی  »اوایلش 
 متوجه شدم زندگی فقط اینا نیست و مجبورم با یه آدم بداخلاق 

ً
می رفتیم مسافرت؛ اما بعدا

که دستِ بزن داره، زندگی کنم.«

ملیکا نیز می گوید: 
»مامانم می گفت: توی زندگی یاد می گیری چطوری شوهرداری و بچه داری کنی.«

4-5. راهبردها
به همۀ کنش هایی که در پاسخ به پدیدۀ مرکزی ارائه می شود، راهبرد گفته می شود )ایمان، 1397: 80(. در 
این پژوهش راهبردها عبارت اند از تجربۀ جنسی، چالش های تحصیلی، کودک مادری، خشونت خانگی و 

آثار روحی و روانی که در جدول شمارۀ 5 آمده است.
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جدول شمارۀ 5: مقولات فرعی و مقولات اصلی در راهبردها

مقولات اصلیمقولات فرعی
نقش در مدل 

پارادیمی
مقوله 
مرکزی

- مخالفت دختر با تجربۀ جنسی در دوران عقد
گاهی جنسی از مادر به دختر - عدم انتقال آ

- آموزش مسائل جنسی توسط همسر، اقوام و مشاور
- آسیب های جسمی و روانی از اولین ارتباط جنسی

- عدم پذیرش رابطۀ جنسی در کودکی

تجربۀ جنسی

راهبردها

ت
ملی

عا
و 

دا 
ص

ن 
دا

فق

- رؤیای ادامه تحصیل و تلاش برای تحقق این رؤیا
- عدم تمایل والدین به ادامه تحصیل

- عدم همکاری همسر در امر تحصیل
- تمایل به ترک تحصیل در بین دختران
فت تحصیلی در زمان عقد و ازدواج

ُ
- ا

- عدم نیاز به رفتن به دانشگاه
- عدم تمرکز بر درس ها

چالش 

تحصیلی

- اجبار برای داشتن فرزند بعد از ازدواج
- بارداری ناخواسته و سقط جنین

- عدم آمادگی روانی دختر برای بارداری
- زایمان رنج آور مادر

گاهی و تجربۀ بچه داری - عدم آ

کودک مادری

- خشونت کلامی همسر
- خشونت فیزیکی و روانی همسر

- عدم پرداخت هزینۀ مالی زندگی توسط همسر
- عدم احترام همسر در جمع خانوادگی

خشونت 

خانگی

- اقدام به خودکشی از طریق قرص، تیغ و طناب
- افسردگی و ناامیدی در ازدواج

- انزوای اجتماعی و کناره گیری از دوستان مجرد
-کاهش اعتمادبه نفس در جمع دوستان

آثار روحی و 

روانی



                150 

مار�ۀ 1 مݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݣݣݣ، �ش
هݠ

ݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭچهݠݠݡݡاݥݥݥرݣݣݣݣݣݣدݤݤݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ رݣݣاݣݣن- ساݣݣل ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ�ݫ ݢاݣݣ�ی ݢ ݢ ݢ ݢ ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ݢ
عیݡݤݤݤݤ

ماݥݥݥݥݥݥݥݥݥݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ
ٮݦݦݦݦݦݦݦݦݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݑ ل ݣݣݣݣاݥݣݣݣݣحݡݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬج

اݣݣݣمهݦݦݦݩئ مسݡݡاݣݣ�ئ صل�ن
دوݣݣݣ�ن

1-4-5. تجربۀ جنسی
نداشتن آگاهی و اطلاعات در زمینۀ مسائل جنسی از راهبردهایی است که بر نارضایتی جنسی زوجین 
از شبکه های  اطلاعات  دریافت  آموزش،  و  آگاهی  عدم  کودکی،  در  تجربۀ جنسی  اولین  است.  اثرگذار 
اثرگذار است.  یا دریافت اطلاعات ناقص، در ایجاد ترس و فشار روانی در اولین رابطۀ جنسی  مجازی 
فشارهای ساختارهای سنتی و طایفه ای بر اثبات باکرگی دختران و تأکید بر اجرای آداب ورسوم شب زفاف 
با حضور بزرگان طایفه، آسیب های روحی و روانی ازجمله هراس از تجربۀ جنسی برای کودکان به ارمغان 
می آورد. همۀ مشارکت کنندگان عدم آگاهی از رابطۀ جنسی را عنوان کردند و اکثریت بیان کردند که آگاهی 
جنسی از طریق مادر به آن ها منتقل نشده است و بیشتر مشارکت کنندگان آموزش روابط زناشویی را از طریق 
همسر و سایر اقوام کسب کرده اند. یک نفر نیز با دریافت کتاب از مشاورۀ مدرسه، به آگاهی در مورد رابطۀ 

جنسی دست یافته است. فائزه می گوید:
»مامانم هیچی در مورد روابط زناشویی یادم نداد. خجالت می کشید بخواد در مورد این 
اوایلش خیلی خجالت  داد.  توضیح  برام  کم کم  بگه، شوهرم خودش  من چیزی  به  چیزا 
کتاب  داریم  دوتامون  هر  خریدم،  کتاب  چند  مدرسه  مشاور  کمک  با  اما  می کشیدم، 

می خونیم.«

هانیه می گوید:
و خونریزی شدید  زیاد  درد  و  گریه می کردم  مدام  بود،  بد  تجربۀ جنسی ام خیلی  »اولین 

داشتم.«

ملیکا بیان می کند:
»اون قدر این مورد برام سنگین بود تا مدت ها فکر می کردم بِهم تجاوز شده.«

و مرجان می گوید:
»از رابطۀ جنسی متنفر بودم و حس بدی داشتم، اما به مرورزمان این مسئله برام حل شد.«

2-4-5. چالش های تحصیلی
فت تحصیلی و گاهی ترک تحصیل کودک )به اجبار والدین و همسر خود( را در پی دارد. 

ُ
ازدواج کودکان ا

این امر مانع از شکوفایی استعدادهای کودکان و آشنایی با مهارت های زندگی می شود. آن ها بدون کسب 
هیچ گونه مهارتی به زندگی جدید وارد می شوند و به ناچار به امر خانه داری روی می آورند. علاقه و اصرار 
بیشتر مشارکت کنندگان باعث بازگشت به مدرسه و ادامه تحصیل شده است؛ اما این بازگشت مجدد به 
فت تحصیلی 

ُ
مدرسه مانند گذشته نبوده است، زیرا آن ها دیگر نمی توانستند برای مدرسه وقت کافی بگذارند. ا

و تأهل آن ها منجر به انزوای اجتماعی دانش آموزان در بین دوستان مجردشان شده است. تنها یک مورد از 
مشارکت کنندگان به ادامه تحصیل در مقطع دانشگاه علاقه داشت و بقیه خواهان دریافت مدرک دیپلم بودند.

مینا می گوید:

نویسندۀ مسئول: حکیمه زارع
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»درس خوندن را خیلی دوست داشتم. جزو دانش آموزان زرنگ مدرسه بودم، اما خونوادۀ 
خودم و شوهرم می گفتن درس به چه درد تو می خوره و دو سالی ترک تحصیل کردم. بالاخره 

با اصرار خودم شوهرم راضی شد من رو توی مدرسه ثبت نام کنه.«

فاطمه می گوید:
اما  مادرش،  یا خونۀ  بیرون  بریم  منه. شوهرم می گه  سَر درس خوندن  ما  اختلاف  »بیشتر 
زَش 

َ
ا درس خوندنم  به خاطر  مدام  باشم.  همراهش  هرلحظه  نمی تونم  و  دارم  امتحان  من 

سرکوفت می شنوم، دیگه تمرکزی روی درس هام ندارم و نمره هام خیلی کم شده.«

3-4-5. کودک مادری
اکثر کودک همسران در معرض بارداری ناخواسته قرار دارند و بی اطلاعی ایشان از فرآیند بارداری و روش های 
ضدبارداری، خطر ابتلا به بیماری های جسمی و روحی را برایشان در پی دارد. ازآنجاکه جسم این کودکان 
برای بارداری آمادگی ندارد؛ با خطرهای زایمان های پُرخطر و سقط جنین های متعدد مواجه می شوند که 

جراحات فراوانی بر جسم و روحی این کودک مادران می گذارد. هانیه می گوید:
»قبل از طلاقم متوجه شدم که باردارم و بارداری ام خارج ازرحمه، سرِ سقط اذیت شدم و 

تا مدت ها بستری بودم.«

نوشین می گوید:
ازدواج سریع  از  بعد  داشتن  انتظار  بچه دارشدن روم هست، همه  به  خاطر  زیادی  »فشار 
مورد  در  می بینه  رو  من  هرکسی  اما  انداختیم،  عقب  مدرسه  خاطر  به  بشم،  بچه دار 

بچه دارشدن می پرسه.«

4-4-5. خشونت خانگی
تجربۀ خشونت در ازدواج زودهنگام بسیار شایع است و اکثر کودکان در معرض انواع خشونت خانگی مانند 
خشونت کلامی، فیزیکی، روانی و اقتصادی قرار گرفته اند. مشارکت کنندگان واکنش های متفاوتی نسبت 
به خشونت های اِعمال شده نشان داده اند. تعداد زیادی نقش منفعلانه اتخاذ کرده و تعداد کمی به مقابله و 

مقاومت در مقابل خشونت ها پرداخته اند. ملیحه می گوید:
»رباط دستم پاره شده، زنگ ورزش نمی تونم ورزش کنم. کتف و کمرم درد می کنه. شوهرم 

بیشتر مواقع به خانوادم فحش می داد یا من رو کتک می زد.«

مرجان می گوید:
»همسرم پسرخاله ام بود، اون هم به اجبار با من ازدواج کرده بود. هیچ وقت به من نزدیک 
نمی شد، دچار افسردگی شده بودم، فکر می کردم مشکلی دارم که حتی کنارم نمی شینه. 

کم کم خبرهای هوس بازی اش را از آشناها شنیدم، جلوش وایسادم.«
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5-4-5. آثار روحی و روانی کودک همسری
یکی از راهبردهای ازدواج زودهنگام کودکان، آشکارشدن آثار بیماری های روحی و روانی بر آن هاست. 
زمانی که کودک پاسخی در مقابل خشونت همسر نداشته باشد، با تهدید به خودکشی یا اقدام به خودکشی 
از دوستان مجرد،  و کناره گیری  انزوای اجتماعی  ازدواج،  ناامیدی در  و  افسردگی  واکنش نشان می دهد. 
 تحت سلطۀ همسر و 

ً
به تدریج با کاهش اعتمادبه نفس در این کودکان همراه می شود. این دختران معمولا

خانوادۀ خود قرار دارند و این عاملیت منفعل کم کم منجر به ایجاد این باور می شود که افراد بی اهمیتی برای 
خانواده و جامعه هستند.

 فاطمه می گوید:
 »خونواده ام به اجبار شوهرم دادن. بعد عقد، به اجبار می خواستن طلاقم رو بگیرن. دیگه 
بود  یخچال  توی  قرص  هرچی  شدم،  خونواده ام  بازیچۀ  و  عروسک  انگار  شدم  خسته 

خوردم، می خواستم برای همیشه راحت بشم.«

ملیکا می گوید:
»بارها خودکشی کردم، علایمش رو روی دستام می بینی. چند روز پیش طناب خریدم تا 

خودم رو نجات بِدم.«

زهرا بیان می کند:
»دوستام که مجردند، دوست ندارن با من ارتباط داشته باشن. چون خونواده هاشون گفتن با 

من حرف نزنن، توی مدرسه احساس تنهایی می کنم.«

5-5. پیامدها
راهبردها نتایج خاصی را دارا هستند که پیامدها نامیده می شوند )ایمان، 1397: 80(. در این تحقیق پیامدها 

عبارت  بود از نابسامانی زندگی زناشویی و طلاق که در جدول شمارۀ 6 آمده است.

1-5-5. نابسامانی زندگی زناشویی
 با بی علاقگی، انکار و سکوت 

ً
نارضایتی از زندگی زناشویی در تمام ابعاد زندگی اثرگذار است که معمولا

نسبت به زندگی مشترک خود را نشان می دهد. در موارد زیادی فرد با تحمل شرایط، به بهترشدن زندگی امید 
دارد. عده ای نیز چون طلاق را مذموم می دانند، برای فرار از برچسب طلاق و سرزنش های اطرافیان به ادامۀ 
زندگی نابسامان خود تن در می دهند. تعداد زیادی از مشارکت کنندگان تمایلی به طلاق نداشتند و بر طبق 

کلیشه های سنتی اعتقاد داشتند با لباس سفید عروسی ازدواج کرده اند و با کفن سفید خواهند مُرد.
 معصومه می گوید:

»زن باید مَردش را تربیت کنه. تلاش زیادی کردم که دست از رفیق بازی برداره، نسبت به 
اوایل ازدواج رفتارش بهتر شده.«

نویسندۀ مسئول: حکیمه زارع
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جدول شمارۀ 6: مقولات فرعی و مقولات اصلی در پیامدها

مقولات اصلیمقولات فرعی
نقش در مدل 

پارادیمی
مقولۀ 
مرکزی

- بی علاقگی و انکار و سکوت نسبت به زندگی 
مشترک

- تحمل شرایط به امید بهترشدن شرایط زندگی
- مذموم دانستن طلاق در طایفه و سرزنش مردم
- وجود باروهای خرافی: لباس سفید عروسی و 

پوشیدن کفن
- خیانت به شوهر

روابط نابسامان 
زناشویی

پیامدها

ان
ختر

ت د
ملی

عا
و 

دا 
ص

ن 
دا

فق

- دخالت های خانواده همسر
- بیماری روانی همسر

- خشونت های فیزیکی و لاابالی گری همسر
- طلاق به رغم مخالفت خانواده دختر

- عدم تحمل زندگی زناشویی
- عدم مسئولیت پذیری همسر

- تعصبات و سخت گیری های نامتعارف همسر
- اعتیاد همسر

- خیانت همسر

طلاق

نارضایتی از زندگی، چه از جانب مرد و چه از جانب زن به خیانت ختم می شود. ازدواج بدون رضایت 
و عدم انتخاب آگاهانۀ کودک، منجر به تضعیف رابطۀ بین زوجین می شود و زندگی را با مشکلاتی مواجه 
ازجمله  زندگی  نابسامان  ادامۀ  آن  به تبع  و  زناشویی  زندگی  از  نارضایتی  که عدم حمایت همسر،  می کند 

آن هاست )صفوی و مینایی، 1394(.
نسترن می گوید:

»با پسری دوستم. فقط از طریق تلفن با هم چت می کنیم و بعضی مواقع حرف می زنم. تنها 
من نیستما، دوستام همشون با کسی رابطه دارن.«

2-5-5. طلاق
درنتیجۀ عدم رضایت و نابسامانی زندگی زناشویی، طلاق رُخ می دهد؛ کودکی که قبل از بلوغ فکری وارد 
زندگی می شود، توانایی ادارۀ زندگی را از دست می دهد و در ایفای نقش های اجتماعی خود مانند همسری 
و مادری درمی ماند و درنهایت طلاق را به عنوان راه گریزی برای فرار از زندگی زناشویی انتخاب می کند 
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)افتخارزاده، 1394(. یکی از پیامدهای شایع ازدواج زودهنگام، میزان بالای طلاق در سنین نوجوانی و 
دوران مدرسه است که آسیب های زیادی در پی دارد. یکی از مشارکت کنندگان دخالت های والدین همسر را 
علت طلاق خود می دانست. دخالت ها و سلطۀ خانوادۀ شوهر به ویژه مادرشوهر که در جامعۀ سنتی امری 

عرفی است، موجب شکل گیری تعارض های زناشویی و درنهایت طلاق می شود.
 ملیحه می گوید:

»مادرشوهرم توی تمام زندگی ام دخالت می کرد. شوهرم بله قربان گوی مادرش بود، چون 
توی خونۀ اون ها زندگی می کردیم. سر هر چیز کوچکی دعوا راه می انداخت. اوایل خیلی 
رو  و جوابشون  دیگه عین خودشون شدم  بدتر می شه.  و  بدتر  دیدم  احترامش می ذاشتم، 

می دادم، شوهرم کتکم می زد. تاب و تحملم تموم شد و طلاق گرفتم.«

مرجان دراین باره می گوید:
»شوهرم مشکل بیماری دوقطبی شدید داشت و قرص مصرف می کرد. گاهی افسرده و توی 
خودش بود. گاهی هم من رو به باد کتک می گرفت و زمانی که عصبی بود اگر جلوش کوتاه 
نمی اومدم، دعوامون ادامه پیدا می کرد. خونواده ام مخالف طلاق بودن و همراهی ام نکردن، 

اما با سن کم خودم دنبال طلاقم رفتم.«

6-5. مقولۀ مرکزی/هسته: فقدان صدا و عاملیت دختران
هنگامی که یک دختر بتواند در مورد زندگی خود تصمیم بگیرد و بدون ترس از مجازات یا خشونت، بر اساس 
آن تصمیم عمل کند، دارای صدا و عاملیت است )کلاگمن1 و همکاران، 2014(. عدم مشارکت و ناتوانی 
در تصمیم گیری برای مسائل زندگی فردی و همچنین زندگی خانوادگی یا جمعی که ناشی از نابرابری های 
جنسیتی است، ارتباط تنگاتنگی با فقدان صدا و عاملیت دارد. کودکی، فقر و کم سوادی، منابع و دارایی های 
کودکان برای ورود به زندگی زناشویی در ازدواج زودهنگام است؛ درنتیجه توانایی تصمیم گیری آن ها برای 
بازگشت به مدرسه، محدودکردن تحصیلات و کسب مهارت های مالی را کاهش می دهد. ازدواج در دوران 
کودکی، دختران را تحت سلطۀ همسر و خانوادۀ او قرار می دهد و توانایی آن ها را برای ابراز عقاید و شکل دهی 
و پیگیری برنامه ها و آرزوهای خود محدود می کند )مالهوترا2 و همکاران، 2011؛ برنامه بریتانیا،3 2011؛ 

وگلستین،4 2013(.
عاملیت زنان، شاکلۀ اصلی توانمندسازی است که برای به تصویرکشیدن بهتر پویایی های پیچیدۀ جنسیتی 
در سطوح داخلی و اجتماعی توسط کبیر )1999( به  کار برده شده است. عاملیت درنتیجۀ تغییرات اساسی 
در آگاهی ایجاد می شود و زنان را قادر می سازد در انتخاب ها و علاقه مندی های خود آزادی داشته باشند. در 

1. Klugman

2. Malhotra

3. Plan UK

4. Vogelstein

نویسندۀ مسئول: حکیمه زارع
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مرکز توانمندسازی زنان، احساس شایستگی و عاملیت هدفمند نقش اساسی دارد؛ یعنی به جای تمرکز بر 
مجموعه ای ثابت از دارایی های بیرونی، بر مهارت ها، دانش، صدا، عاملیت و آزادی زنان تأکید شود. این 
دیدگاه با ازدواج زودهنگام کودکان نیز مرتبط است. پیامدهای دسترسی کودکان به مهارت ها، شبکه های 
اجتماعی و دوستی ها، به مراقبت های بهداشتی باکیفیت و پیشگیری از بارداری می انجامد. آزادی عمل این 
دختران برای تحقق بخشیدن به توانمندی های خود با توانمندی های جمعی همراه می گردد )کبیر و سلیمان،1 
2015(. توانمندی های جمعی نیز به تقویت قابلیت های فردی زنان کمک می نماید. همچنین، هنجارهایی 
که صدا و عاملیت دختران را محدود می کند، در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها قابل مشاهده است. بر 
پایۀ این رویکرد، به منظور پرورش تغییرات اساسی در آگاهی و دگرگونی درونی و اجازه دادن به دختران برای 
انتخاب های آزادانه ای که آینده شان را شکل می دهد، تغییرات راهبردی بالقوه باید هم زمان با رویکردهای 

مداخله ای در سطوح مختلف انجام شود )جونس2 و همکاران، 2020(.
در مصاحبه ها مشخص شد در مناطقی که بافت طایفه ای و قومیتی دارند، چشم انداز آیندۀ بیشتر دختران، 
آن ها  و  منتقل شده است  به نسل جدید  نیز  این نگرش خانواده ها  ازدواج در سنین کودکی است. گویی 
سرنوشت غایی خود را ازدواج می دانند که اگر ازدواج در سنین کودکی اتفاق افتد به صلاح خود فرد است 
و راه فراری از این سرنوشت وجود ندارد. این باور چنان در ذهن کودکان پذیرفته شده که مقاومتی در برابر 
تصمیمات والدین نشان نمی دهند. این نوع عاملیت، انفعال خودخواسته است که دختر تلاشی برای رهایی 
با تبعیت بی چون وچرا از بافت پدرسالار و سنتی محیط زندگی خود، به  وضع موجود انجام نمی دهد و 
ازدواج زودهنگام تن می دهد. حدود عاملیت زنان در این تحقیق در سطحی دیگر یعنی انفعال اجباری نیز 
ی به طور کامل توضیح داده شد. البته، کودکان در برابر تصمیم خانواده 

ّ
قابل واکاوی است که در شرایط عل

برای ازدواج مقاومت هایی کرده اند که بی نتیجه مانده است.

7-5. مدل پارادایمی و خط سیر داستان
زودهنگام  ازدواج  تجارب  مورد  در  استخراج شده  مقولات  رابطۀ   ،)1 شمارۀ  )شکل  پارادیمی  مدل  در 
دانش آموزان در قالب یک مدل نشان داده شده است که در ادامه خط سیر این مدل در قالب یک داستان 

توصیفی به شکل راویتی بازگو می شود.
یافته ها نشان داد مقولۀ مرکزی در این تحقیق »ازدواج زودهنگام دانش آموزان به مثابۀ فقدان صدا و عاملیت 
دختران« است. فقدان عاملیت و صدای دختران به شکل انفعال خودخواسته و اجباری از طریق ازدواج 
زودهنگام در این تحقیق شناسایی شده است. در مدل پارادیمی ازدواج زودهنگام، پدرسالاری، مشکلات 
ی به شمار می روند که در ازدواج زودهنگام 

ّ
اقتصادی و فقر معیشتی، محیط نابسامان خانواده جزو شرایط عل

ی منجر به نادیده انگاشتن عاملیت و صدای دختران در انتخاب همسر 
ّ
نقش داشته اند. مجموع این شرایط عل

1. Kabeer & Sulaiman

2. Jones
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در هنگام ازدواج شده است. این فقدان عاملیت بیشتر در بافت و شرایطی سنتی و طایفه ای محل زندگی 
دختران و تحت تأثیر شرایط مداخله گری چون بحران هویت در دوران نوجوانی اتفاق افتاده است. در این سن 
چون کودک هنوز نتوانسته به رشد شخصیتی مطلوب دست یابد، با ورود به زندگی زناشویی، راهبردهایی 
چون عاملیت منفعل در تجربۀ جنسی، چالش های تحصیلی، کودک مادری، خشونت خانگی و آثار روحی 
و روانی را نشان داده است. البته مقاومت در این شرایط بسی سخت تر و پیچیده است، چراکه این کودکان 
فاقد منابعی چون تحصیلات، مهارت، آزادی، صدا و عاملیت بودند. درنهایت، این کودکان در مواجهه با 
این فقدان عاملیت فزاینده، با پیامدهایی چون نابسامانی زندگی زناشویی و طلاق در سنین نوجوانی روبه رو 

شده اند.

شكل شمارۀ 1: مدل پارادیمی ازدواج زودهنگام به مثابۀ فقدان صدا و عاملیت دختر
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 یشرایط عل  
 یرسالار پد -
 فقر و یاقتصاد شکلاتم -

 تیشیمع
 ایشرایط مداخله ایشرایط زمینه دختر خانواده مانانابس طیمح -

 بحران هویت -  ای محل زندگیبافت سنتی و طایفه -
 مرکزی ۀپدید

فقدان صدا و عاملیت  ۀمثابازدواج زودهنگام به
 دختران

 راهبردها
 جنسی ۀتجرب -
 های تحصیلی چالش -
 کودک مادری -
 خشونت خانگی -
 آثار روحی و روانی-

 پیامدها
 ییزناشو  یزندگ ینابسامان - 

 لاقط -
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 6. بحث و نتیجه گیری
مقطع  در  متأهل  نوجوان  دانش آموزان  زودهنگام  ازدواج  تجارب  کیفی  واکاوی  هدف  با  حاضر  پژوهش 
متوسطه شهر میمند صورت گرفته است. بر اساس تفاسیر دانش آموزان نوجوان از پدیدۀ ازدواج زودهنگام، 
گردید.  استخراج  دختران«  عاملیت  و  صدا  فقدان  به مثابۀ  دانش آموزان  زودهنگام  »ازدواج  مرکزی  مقولۀ 
یافته ها نشان داد مسیر زندگی این دختران با هنجارها و شیوه های نظام پدرسالارانه و واقعیت های اقتصادی 
و نابسامانی های محیط خانواده محدود و ازدواج زودهنگام بر آن ها تحمیل شده است. فقدان عاملیت، 
شنیده نشدن صدای کودکان و نبودِ سازوکارهای حمایتی تبدیل این پدیده به یک مسئلۀ اجتماعی را در پی 

داشته است.
تلاش برای »بازنگری« زنانگیِ منفعل این کودکان می باید با تلاشی همانند برای »مقاومت« در مقابل 
ازدواج  عادی سازی  پذیرد.  صورت  فرهنگی  کلیشه های  از  دورشدن  با  خشونت  نوع  این  عادی سازی 
زودهنگام و تبدیل این خشونت به چیزی که موردپذیرش همگان باشد، به منزلۀ درمان نیست؛ بلکه نوعی 
فرار و خودفریبی از پدیدۀ کودک همسری است. طبق اسناد بین المللی، این پدیده از مصادیق نقض حقوق 
بشر شناخته شده است و ازآنجاکه بر اساس باور غلط حاکم در مناطقی خاص رُخ می دهد؛ صدای این 
 شنیده نمی شود. بر این اساس، ارتقای عاملیت و توانمندی های جمعی 

ً
دخترانِ محروم شده از کودکی معمولا

این دختران و همکاری بخش های مختلف در این زمینه، نقشی حیاتی در مقابله و کاهش خطرات ازدواج 
زودهنگام دارد.

بخشی از نتایج این تحقیق با نظریه های بوردیو، چافتز، نظریۀ نابرابری های جنسیتی، نظریه های قومی و 
فرهنگی و تحقیقات کلاگمن و همکاران )2014(، مالهوترا و همکاران )2011(، گلستین )2013(، احمدی 
)1400(، مرادی )1397(، کیانی و رهنما )1394( و اسدپور و همکاران )1398( هم خوانی دارد. یافته های 
تحقیقات پیش گفته نشان داده است که در این نوع ازدواج اغلب دختران به عنوان »دیگری« و فاقد صدا قلمداد 
می شوند و تحت سلطه و انقیاد جامعۀ پدرسالار قرار می گیرند. از طرفی، پذیرش ازدواج و مادریِ زودهنگام 
به یک ارزش اجتماعی مرکزی برای این دختران درآمده است؛ زیرا دسترسی به مسیرهای جایگزین، غیر از 
ازدواج برای همۀ دختران در جامعۀ مردسالار وجود ندارد و این دختران با انفعال خودخواسته تن به این نوع 
از ازدواج می دهند. دخترانی که در شرایط زمینه ای چون بافت سنتی، مناطق روستایی و طایفه ای زندگی 
 زودتر از همسالان خود ردای سنتی »زنانگی« را می پوشند. همچنین، 

ً
می کنند، با ازدواج زودهنگام عملا

را  همسری  کودک  پیامدهای  کلیشه ای،  باورهای  و  مذهبی  مشروعیت های  با  آداب ورسوم  همسو شدن 
دوچندان می کند.

 ،)2023( همکاران  و  سمبرینگ  تحقیقات  و  اریکسون  رشد  نظریۀ  با  پژوهش  این  نتایج  از  بخشی 
زارعی محمودآبادی و زارعی )1400(، کیانپورقهفرخی و حقیقی )1386(، لطفی )1389( و هاشمی نسب 
و همکاران )1401( همخوانی دارد. یافته های این مطالعات نشان داد که شکل گیری ازدواج زودهنگام در 
سنین نوجوانی، با بحران هویت و بلوغ جسمانی و روانی دانش آموزان همراه است؛ چراکه در این مرحله از 
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زندگی، هویت شخصی این دختران هنوز به درستی شکل نگرفته است. این کودکان نوعروس با اعتمادبه نفس 
ضعیف وارد زندگی زناشویی می شوند و اغلب تصورشان از زندگی زناشویی واهی و یا دور از واقعیت است. 
به دلیل فقدان عاملیت این دختران در دسترسی به مهارت ها و منابع آگاهی بخش پیش از ازدواج، در زندگی 
زناشویی با مشکلات فراوانی مواجه می شوند. افزایش آگاهی در مورد خطرات جسمانی و روحی ازدواج 
در کودکی می باید با سیاست های اقتصادی و اجتماعی همسو باشد و مسیرهای جایگزینی برای دختران و 

حمایت از خانواده ها پیشنهاد کند.
یکی از راه های جایگزین، حمایت از دختران برای کسب استقلال و موقعیت اجتماعی در بزرگسالی و 
حمایت والدین از گسترش توانمندی های دخترانشان به جای تمرکز بر ازدواج آن هاست. این امر مستلزم 
برای همگان است؛ زیرا در  دردسترس بودن و رایگان بودنِ مدارس متوسطه در مناطق روستایی و محلی 
این مناطق والدین توان پرداخت هزینه های ادامه تحصیل دخترانشان را بعد از مقطع ابتدایی ندارند. این 
گزینۀ جایگزین، موجب جلب توجه والدین این دختران به ارزشمندی آموزش و سَربارنبودن )و همچنین 
نان خور اضافی نبودن( ایشان می شود، به گونه ای که می توانند آنان را به عنوان دارایی اقتصادی به حساب 
آورند. بخشی از نتایج این پژوهش با تحقیقات بهوانیا و همکاران )2023(، اثنی عشری )2020(، اسدالله 
)2019(، هاچیکس و همکاران )2016(، راج )2010(، بیمن و همکاران )2012(، راماسوامی و مسکوایز 
)2009(، سلحشور و حبیب پورگتابی )1400(، اسدپور و همکاران )1398( و ایمان و همکاران )1394( 

منطبق است.
مشارکت کنندگان در شکل گیری روابط زناشویی راهبردهایی چون تجربۀ جنسی، چالش های تحصیلی، 
کودک مادری، خشونت خانگی و آثار روحی و روانی را تجربه کرده اند. شناخت ناکافی کودک همسران از 
رابطۀ جنسی، موجب شده است در رابطه جنسی نیز نقش عاملیت منفعل را ایفا کنند. تجربه های ناخوشایند 
مشارکت کنندگان نشان دهندۀ عدم شکل گیری هویت جنسی در دوران کودکی است. همچنین، هنگامی که 
دختران زودهنگام ازدواج کنند، دستیابی ایشان به امکانات آموزشی و مسیر تحصیلی آن ها تغییر می یابد 
بنابراین، آن ها از امکان دستیابی به دانش و   رفتن به مدرسه و آموزش رسمی متوقف می شود. 

ً
و معمولا

مهارت های قابل استفاده در طول زندگی محروم می شوند. مادرانی که تحصیلات بیشتری دارند منابع خانواده 
را بیشتر در جهت تغذیۀ کودکان استفاده می کنند و فرزندان مادرانِ دارای تحصیلات کمتر، تغذیۀ مناسبی 
ندارند و به دلیل داشتنِ ایمنی کمتر در برابر بیماری های دوران کودکی، احتمال مرگ در آن ها بیشتر است. 
یافته های تحقیق نشان داد ازدواج زودهنگام دخترانی که مادرانشان بی سواد بودند، نیز بیش از سایرین است 

و این امر تداوم چرخۀ فقر در نسل های بعدی را تشدید می کند.
بخشی از نتایج تحقیق با تحقیقات بهوانیا و همکاران )2023(، بوتی و همکاران )2017(، پارسونز و 
همکاران )2015(، راج )2010(، بویل )2006(، هاشمی نسب و همکاران )1401(، زارعی محمودآبادی 
و همکاران )1400( و اعزازی )1383، 1394( هم خوانی دارد. یافته های این مطالعات نشان داد که در نبود 
توانمندی زنان و عاملیت، آن ها مجبور به اطاعت و پیروی از همسر و خانوادۀ همسر خود می شوند. ازآنجاکه 
هویت آن ها در مواجهه با وقایع زندگی زناشویی هویتی مضطرب و نگران و پُرابهام است، رفتارهای غیرمنطقی 

نویسندۀ مسئول: حکیمه زارع
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دختران اغلب با خشونت خانگی از طرف همسرانشان پاسخ داده می شود. خشونت خانگی شامل طیفی از 
راهبردهای توهین آمیزِ شوهران این زنان نسبت به آن ها بوده است: از ضرب و شتم فیزیکی و تجاوز جنسی 
گرفته تا ارعاب روانی و کنترل آن ها از طریق وابستگی اقتصادی. هرگاه این دختران در مورد بلندپروازی های 
 خود را در بستر درماندگیِ 

ً
خود برای ادامه تحصیل و یافتن شغل صحبت می کنند، این ترس و اضطراب مجددا

فیزیکی و  آزار جنسی، خشونت  این  از تمسخر و مخالفت همسرانشان، نشان می دهد. درنهایت،  ناشی 
توهین های کلامی تعدادی از دختران را به خودکشی سوق داده است و آثار روحی و روانی دیگری چون 
افسردگی و ناامیدی در ازدواج، انزوای اجتماعی و کناره گیری از دوستان مجرد و کاهش اعتمادبه نفس را تجربه 

کرده اند.
در این تحقیق پیامد ازدواج زودهنگام دانش آموزان به دو گونۀ ادامه زندگی نابسامان زناشویی به شکل 
سازگاری و مدارا و خیانت و طلاق در سنین نوجوانی شناسایی شد. دخترانی که الگوی سکوت و انکار و 
ادامۀ زندگی نابسامان را انتخاب کردند، به دلیل تأثیر عمیق کلیشه های فرهنگی و باورهای خرافی تمایلی به 
کنارگذاشتن این کلیشه ها ندارند؛ حتی اگر این باورها با واقعیت وحشیانۀ خشونت خانگی از طریق همسران 
همراه باشد. تمایل به طلاق در میان تعداد اندکی از این دختران وجود داشت و تنها 4 نفر از دانش آموزان 
با عاملیت خود در پی رساندن صدای خود به دیگران از طریق طلاق بودند و حمایتی از طرف خانواده و 
اطرافیان خود دریافت نکرده بودند. بخشی از نتایج این پژوهش با تحقیقات بهوانیا و همکاران )2023(، 
مینایی )1394(  و  و صفوی   )1401( و همکاران  هاشمی نسب   ،)1400( زارعی  و  زارعی محمودآبادی 

هم خوان بوده است.
بدین ترتیب، مسیرهای جایگزینی چون آموزش دختران و حمایت از خانواده می تواند عاملیت و توانمندی 
زنان در نگاه به آینده را افزایش دهد. این تصویرِ بازنگری شده از توانمندسازی زنان از طریق صدا و عاملیت 
آن ها، می تواند عادی سازی فرهنگی خشونت علیه کودکان را به چالش بکشاند. تنها با گفتن و گوش دادن و 
ایجاد مسیرهای جایگزین می توانیم به درک و حل واقعیت هولناک خشونت جنسی به نام ازدواج زودهنگام 

شکال خشونت علیه کودکان کمک کنیم.
َ
و همۀ ا
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چکیده
کیفیت زندگی به مثابۀ یکی از مهم ترین شاخص های توسعۀ اجتماعی، اصلی ترین هدف اجتماعی 
ایران به شناخت دقیق از وضعیت موجود نرسیده است و  کشورهاست، اما دانش موضوعی آن در 
نتوانسته در هم کنشی با سیاست گذاری به تغییر و بهبود در این زمینه کمک کند؛ بنابراین، سنجش 
وضعیت موجود کیفیت زندگی از طریق شاخص های معرف و قابل استناد در مناطق مختلف کشور 
ضروری است. این مقاله با بررسی کیفیت زندگی به مثابۀ شاخص توسعۀ اجتماعی در چهارچوب 
روش تحلیل ثانویۀ کمّی، پس از رفع چالش های روش شناختی و دستیابی به 42 معرف در دو دسته 
شاخص عینی و ذهنی، به بررسی و رتبه بندی آن ها در سطح استان ها بر مبنای میانگین کشوری پرداخته 
است. نتایج بررسی کیفیت زندگی در ایران، شکاف و پراکندگی بین استان ها را نشان داد. بر این اساس، 
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1. مقدمه و بیان مسئله
ناکامی تلاش های توسعه گرایانه در بالابردن سطوح زندگی برای اکثریت مردم، عدم موفقیت در حل مسائل 
و کژکارکردهایی ناشی از صنعتی شدن، شهرگرایی و دیوان سالاری، ناکامی نهادهای سیاست گذار و برنامه ریز 
در اجرای برنامه های پیش بینی شده در به دست آوردن مشارکت معنادار در سطح جامعه و تبدیل انسان به سوژۀ 
 Migdely,( 1همگی حکایت از الگویی تحریف شده ،)توسعه )مبارکی و دیگران، 1400؛ توفیق، 1385
2014( از توسعه در ایران دارد؛ الگویی که با تمرکز بر رشد اقتصادی، توسعۀ اجتماعی را وانهاده و باعث 

آشفتگی در حوزۀ اجتماعی و نابرابری در بین افراد، گروه ها و مناطق مختلف شده است.
در این راستا سازمان غیرانتفاعی ضرورت پیشرفت اجتماعی در گزارش شاخص پیشرفت اجتماعی،2 در 
سال 2015 ایران را بین 133 کشور با رتبه 56.82 برای میزان پیشرفت اجتماعی )با درنظرگرفتن سه بُعد 
نیازهای اساسی، بنیان های تندرستی و بهزیستی و فرصت ها(، جزو کشورهای با سطح متوسط روبه پایین3 
پیشرفت معرفی کرده است )Social Progress Imperative, 2015( و )مرکز افکارسنجی دانشجویان 
ایران، 1395(. همچنین ایران ازنظر وضعیت توسعۀ اجتماعی، بر اساس شاخص کامیابی مؤسسه لگاتیوم، 
در میان 122 کشور موردبررسی در جایگاه صدویکم جهان و در میان 11 کشور حاضر در خاورمیانه و شمال 

آفریقا در جایگاه یازدهم قرار گرفته است )فاضلی و دیگران، 1392(.
برای اصلاح این روند، ازآنجاکه رشد اقتصادی به خودی خود نمی تواند منافع توسعه را به صورتی فراگیر 
گسترش دهد و استاندارهای زندگی همۀ مردم را در جامعه ارتقا بخشد، »باید توسعۀ اجتماعی را به عنوان 
یک راهبرد اجتماعی از طریق ترکیب عقلانی و منطقی سیاست های رشد و سیاست های بازتوزیعی توسط 

دولت« )Migdely, 2014: 46( در الگوی توسعه وارد نمود.
گام اول برای انجام این مهم، شناخت وضعیت موجود حاصل از توزیع منافع در کشور و میزان فراگیری 
اجتماعی است که می تواند در بررسی سازۀ کیفیت زندگی خلاصه شود؛ زیرا امروزه کیفیت زندگی، به عنوان 
 کمّی، به اصلی ترین 

ً
جانشینی برای رفاه مادی )Schmitt, 2002( و واکنشی علیه توسعۀ تک بُعدی و صرفا

هدف اجتماعی کشورهای مختلف تبدیل شده است، کیفیت زندگی در تمام دنیا یکی از شاخص توسعۀ 
اجتماعی قلمداد می شود و اندیشمندان معتقدند برنامه ریزی ها باید هم سو با بهبود کیفیت زندگی باشند.

نخست،  اما بررسی کیفیت زندگی در ایران نشان می دهد این حوزه با چند مسئلۀ عمده روبروست؛ 
اینکه سیاست پژوهی در نظام برنامه ریزی این حوزه جایگاه خود را به مثابۀ پل بین دانش و سیاست گذاری 
تثبیت نکرده است و دانشِ تولیدشده در این عرصه نتوانسته در هم کنشی با سیاست گذاری به تغییر و بهبود 
در این زمینه بیانجامد. دوم، تقویت این سیاست پژوهی منوط به شناخت دقیق از وضعیت موجود است، اما 
دانش موضوعیِ شکل گرفته در این حوزه ما را به این شناخت نمی رساند؛ چراکه گزارش معتبر و مستندی که 

1. Distorted development

2. Social Progress Index 

3. Lower middle social progress
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وضعیت کیفیت زندگی در استان های ایران را بر پایۀ یک سازۀ قابل اجماع بسنجد و نشان دهد، وجود ندارد. 
پژوهش های داخلی دچار تقلیل گرایی شده اند و به وجه عینی یا ذهنی کیفیت زندگی پرداخته اند.

مطابق نتایج فراتحلیل ها، بیشترین تبیین ها در حوزۀ پزشکی است )شفیعا و دیگران، 1392( که سازۀ 
کیفیت زندگی، بیشتر با معنای مطلوبیت اجتماعی در ارتباط است )غفاری، کریمی و نوذری، 1391( و 
تقلیل گرا و تک بُعدی است. گزارش های بین المللی نیز تنها به کیفیت زندگی در کشور ایران بدون توجه به 
تفاوت ها و نابرابری های موجود بین استان ها بسنده کرده اند. به این ترتیب پرداختن به وضعیت موجود کیفیت 
زندگی به مثابۀ یکی از شاخص توسعۀ اجتماعی در مناطق مختلف کشور، برای تعیین وضعیت مطلوب و 

امکان سنجی دستیابی به آن برای برقراری پل بین دانش و سیاست گذاری ضروری است.
بنابراین سؤال اصلی این است که وضعیت کیفیت زندگی در بین استان های کشور چگونه است؟ برای 

دستیابی به پاسخ این پرسش، سؤالات زیر پاسخ داده خواهد شد:
• شاخص های معرّف کیفیت زندگی در ایران کدم اند؟

• وضعیت این شاخص ها در هریک از استان چگونه است؟
• جایگاه هریک از شاخص های موردبررسی نسبت به میانگین کشوری چگونه است؟

2. مبانی نظری

1-2. مناقشه در تعریف کیفیت زندگی و ابعاد آن
 ابزاری برای 

ً
 کیفیت زندگی به عنوان برونداد نهایی برنامه های توسعه )Bennet & Lenihan, 2001( نَه صرفا

برخورد با پیامدهای نامطلوب سیاست های موسوم به رشد )Stiglitz, 2002(، بلکه تاکنون به عنوان های 
مختلفی تعریف شده است:

Ep-( ناحیه؛ رفاه عمومی، بهزیستی اجتماعی، شادکامی و رضایتمندی قابلیت زیست پذیری یک   - 
ley & Menon, 2008( با فراتررفتن از فرد و احساسات فرد، به مثابۀ یک مفهوم ترکیبی با ابعاد مختلف 
بهزیستی فیزیکی،1 بهزیستی مادی،2 حقوق،3 ادخال اجتماعی،4 روابط بین فردی،5 خودتعینی،6 رشد فردی7 

و بهزیستی عاطفی،8 سلسله مراتبی از پایین به بالا )Shalok، 2014(؛

1. Physical wellbeing

2. Material wellbeing

3. Rights

4. Social inclusion

5. Interpersonal relations

6. Self-determination

7. Personal development

8. Emotional wellbeing
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- معیار یا علت جذابیت یک وضعیت؛ دستاورد شرایطی که انتظارات و خواست های افراد در آن تحقق 
.)Massam, 2002( می یابد

باوجوداین، هنوز تعریف قابل قبول جهانی برای آن ارائه نشده است. درواقع این مفهوم به سبب نسبی بودن، 
بین رشته ای بودن و چندبُعدی بودن سازۀ مبهمی است که با تعدد تعریف و رویکرد برای سنجش مواجه است. 

برای نمونه، اندیشمندان از رویکردهای مختلف برای مفهوم کیفیت زندگی این تعاریف را ارائه کرده اند:
Bald-(  • کیفیت زندگی پنداشتی از چگونگی گذرانِ زندگی فرد و موقعیت های زندگی حول یک عامل

win & Godfrey, 1994(؛
• مفهومی ناظر بر افراد ولی همچون انتظارات، تعیین شده از طریق تعامل پویای فرد، جامعه و محل 

سکونت )Mallman, 1977(؛
• وضعیت حاصل از احساس آرامش درونی فرد به خود، طبیعت و جامعه )Diwan, 2000(، به مثابۀ 

رضایت فرد از زندگی و محیط پیرامونی )Cutter, 1985(؛
 Mills,( برآوردهای ذهنی رضایتمندی و بهزیستی و یا مجموعه ای از ستانده های اقتصادی و اجتماعی •

1985(؛
• ریشه کنی فقر و بهبود استانداردهای زندگی )Escape, 1988(؛

• بهزیستی مادی و روانی مردم در محیط زندگی خود )Liu, 1976(؛
• رضایت کلی فرد از زندگی )Foo, 2000(؛

• وضعیت محیط زندگی و ویژگی های مردم )Pacione M., 2003(؛
• میزان تأمین نیازهای انسانی در مورد ادراکات افراد و گروه ها از بهزیستی ذهنی )Costanza, 2007(؛

• بهزیستی یا عدم بهزیستی مردم و محیط زندگی آن ها )Das, 2008(؛
• میزان رفاه افراد و گروه ها در شرایط اجتماعی و اقتصادی عمومی )Moller & Schlemmer, 1982(؛

با اهداف،  ارتباط  از وضعیت زندگی در متن نظام های فرهنگی و ارزشی جامعه و در  • ادراک فردی 
انتظارات، استانداردها، علایق و نگرانی های فرد )گروه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی، 1993(؛

• وضعیت محیطی که مردم در آن زندگی می کنند مانند آلودگی و کیفیت مسکن و نیز برخی صفات و 
ویژگی های خود مردم، مانند سلامت و دسترسی )Pacione M., 1985(؛

• میزان برخورداری فرد )McGregor, 1982(؛
• معیاری برای سنجش تأمین نیازهای روانی و مادی جامعه و خانواده که نشان دهندۀ ویژگی های کلی 

اجتماعی و اقتصادی یک ناحیه است )Pal, 2005(؛
 Janse, A.J.( ساختاری چندبُعدی دربردارندۀ قلمروهای مادی، احساسی، روانی، اجتماعی و رفتاری •

et al., 2004(؛
.)Hagerty & et al., 2001( کیفیت زندگی افراد و نَه فقط برخی از قلمروهای زندگی •

چنانکه ملاحظه می شود، در برخی تعاریف کیفیت زندگی در سطح فردی و ارزیابی ذهنی فرد از وضعیتش 
در جامعه و در برخی دیگر، در سطح ساختارهای اجتماعی مدنظر بوده است. 
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درواقع مراد از این مفهوم، یا پیامدی )به مثابۀ هدف توسعه( است یا فرایندی )به مثابۀ ابزار توسعه(. در 
حالت کلی می توان رویکردهای نظری موجود در این حوزه را در دو بخش عاملیتی و ساختاری )غفاری 
را  زندگی  کیفیت  دارد،  تمرکز  فرد  بر کنشگری  که  »رویكرد عاملیتی«  امیدی، 1388( طبقه بندی کرد. 
متأثر از قابلیت ها و توانمندی های عاملین می داند. نظریه های مطلوبیت گرایی )کیفیت زندگی به مثابۀ لذت 
و فایده مندی(، ارزش های عام )ارزش های آگاهانه و سنجیده به مثابۀ کیفیت زندگی(، رویکرد نیازمحور 
)برخورداری از استانداردهای قابل قبول برای زندگی به مثابۀ کیفیت زندگی( و رویکرد قابلیتی )توانایی انجام 

فعالیت مفید و یا به دست آوردن شرایط مناسب رفاهی به مثابۀ کیفیت زندگی( در این طبقه جای می گیرند. 
»رویكرد ساختاری« بر نقش عوامل اجتماعی و اقتصادی در کیفیت زندگی متمرکز است و علاوه بر 
تأکید بر شرایط عینی و ذهنی متکی بر منابع و فرصت ها، به نسبیت فرهنگی نیز تأکید دارد. با توجه به فضای 
مفهومی، نظری و روش شناختیِ هر یک از این رویکردها در مواجهه با کیفیت زندگی، مدل های سنجش 
متنوعی همچون شاخص کیفیت زندگی تراورس، شاخص کیفیت زندگی واحد اطلاعات اکونومیست، 

شاخص کیفیت زندگی نامبئو و امثالهم تاکنون در جهان شکل گرفته است.
ویژگی های هریک از این رویکردها برای گویایی بیشتر به صورت خلاصه در جدول شمارۀ 1 آمده است.

جدول شمارۀ 1: تلخیص ویژگی های رویكردهای نظری کیفیت زندگی

یتاساس انتخاب گزینه هارویكرد فرعیرویكرد محور

عاملیتی

بیشترین لذت برای بیشترین تعداد مطلوبیت گرایی
افراد

لذت طلبی

گاهانه افرادارزش های عام ارزش های انتزاعیعلایق آ

امور واقعی فردی مثل نیازهای نیازمحوری
اساسی

ارزش های واقعی

قابلیت های فردیآزادی و قابلیت های فردیقابلیتی

فردگرایی و جمع گراییآزادی، برابری و انسجامدیالکتیک دموکراتیک

ساختاری

رفاه ذهنی و عینی به همراه اهداف توجه بیشتر به عوامل جمعیکیفیت فراگیر زندگی
اجتماعی

امکانات و توانایی مالی و روابط کیفیت اجتماعی
اجتماعی

بهبود همبستگی اجتماعی و مبارزه 
با مطرودیت

 منبع: شفیعا و همکاران، 1392

البته باید توجه داشت در مطالعات متأخر، کیفیت زندگی به مثابۀ یک سازۀ ترکیبی در نظر گرفته می شود؛ 
به گونه ای که بتواند معرف هر دو این حالات و وضعیت ها در جامعه باشد.
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2-2. مناقشه در سنجش کیفیت زندگی
با توجه به تعدد تعاریف کیفیت زندگی، طبیعی است هنگام سنجش نیز با این تعدد روبرو شویم و نحوۀ 
سنجش در تطابق با رویکرد مبنا برای تعریف مفهوم، متفاوت باشد. ممکن است برخی به سراغ شاخص های 
عینی که محیط های زندگی و کار افراد و گروه ها را توصیف می کنند )مانند امکانات آموزشی، بهداشتی، 
تسهیلات فراغت و مسکن( بروند و برخی دیگر شاخص های ذهنی مبتنی بر چگونگی درک و توصیف مردم 
از وضع خود را مدنظر قرار دهند. درواقع عدم اجماع بر یک تعریف جامع از کیفیت زندگی، در سنجش و 
اندازه گیری این مفهوم نیز نمود پیدا کرده است؛ به طوری که برخی کیفیت زندگی را به مثابۀ سازه ای ذهنی در 

نظر می گیرند و در بررسی، به بُعد ذهنی توجه دارند.
سازمان بهداشت جهانی نیز کیفیت زندگی را »درک افراد از جایگاهشان در زندگی با توجه به بافت فرهنگی 
و نظام ارزشی که در آن زندگی می کنند« تعریف کرده است. این سازمان مفهوم وسیعی از کیفیت زندگی را 
مدنظر قرار می دهد که تلفیقی از سلامت فیزیکی، وضعیت روان شناختی، سطح استقلال، روابط اجتماعی، 
اعتقادات فردی و ارتباط این عوامل با ویژگی های محیطی است )کارگروه کیفیت زندگی سازمان بهداشت 
جهانی، 1993(. این تعریف نشان می دهد مفهوم »کیفیت زندگی« جنبۀ ذهنی دارد و در بافت فرهنگی، 
اجتماعی و محیطی محاط است. صاحب نظران رویکرد ذهنی گرا یا آمریکایی، تعریف ذهنی از کیفیت 
زندگی را بسیار دموکراتیک تر می دانند؛ زیرا متخصصان به جای معیار قراردادنِ احساس خود، احساس و 

.)Diner & Oishi, 2000( ادراک مردمی را شاخص قرار داده اند
در مقابل، برخی مطالعات بر جنبۀ عینی این مفهوم متمرکزند و کیفیت زندگی به مثابۀ سازۀ عینی را مدنظر 
دارند. به باور این دسته، با لحاظ جنبه های عینی کیفیت زندگی، بهتر می توان به تحلیل این مفهوم پرداخت. 
آن ها برای اندازه گیری از شاخص های عینی منطبق با هر فرهنگ )غفاری و امیدی، 1388( استفاده می کنند. 
با توجه به این که کیفیت زندگی بدون درنظرگرفتن ذهنیت های افراد نسبت به زندگی و پایایی بالای آن سنجیده 

.)Foo, 2000( می شود، رویکرد اسکاندیناویایی یا عینی گرایی از قابلیت اطمینانِ پایینی برخوردار است
برخی دیگر از اندیشمندان، این مفهوم را هم جسمی و هم ذهنی )Phillips، 2006( و در حقیقت به مثابۀ 
سازه ای ترکیبی متشکل از ابعاد محیطی، اجتماعی و اقتصادی می دانند. به عنوان نمونه، رافائل1 و همکاران 
)1996( یک چهارچوب مفهومی چندبُعدی مبتنی بر سه قلمرو اساسی زندگی )بودن، دارایی و شدن( و 
کمبل و همکاران دوازده قلمروِ کیفیت زندگی )ازدواج، زندگی خانوادگی، بهداشت، همسایگی، دوستی، 
شغل، مکان زندگی، مسکن، معیار زندگی، تحصیلات، پس انداز و آموزش رسمی( را موردسنجش قرار 

داده اند )ازکمپ، 1377(. 
در مورد رابطۀ میان ابعاد عینی و ذهنی کیفیت زندگی و شدت آن نیز بحث های متناقضی وجود دارد. برتون 
و همکاران، بر وجود رابطۀ قوی میان این دو دسته شاخص اذعان دارند؛ درحالی که برای مثال مک کری و 

همکاران این رابطه را ضعیف ارزیابی می کنند )رضوانی و دیگران، 1388(.

1. Raphael
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3-2. چهارچوب پیشنهادی: کیفیت زندگی به مثابۀ شاخص توسعۀ اجتماعی
طی دو دهۀ گذشته، مفهوم کیفیت زندگی از زمینه های بهداشتی، زیست محیطی و روان شناختیِ صِرف، به 
مفهومی چندبُعدی ارتقا یافته )عنبری، 1389( و توجه به آن از دیدگاه اجتماعی از دهۀ 1940 باعث تغییرات 
گسترده ای در مطالعات این سازه شده است. ازاین رو ابعاد جدیدی به این مفهوم افزوده شده که باعث کاربرد 

بیشتر و گسترده تر این مفهوم در مطالعات توسعۀ کشورها شده است.
نوین  اقتصاد  برنامه ریزی توسعۀ اجتماعی و مباحث  پایدار و  ادبیات توسعۀ  بحث کیفیت زندگی، در 
جایگاه ویژه ای یافته است و دولت ها در سطوح ملی و محلی و نیز مؤسسات متعددی بر روی سنجش 
و شاخص سازی آن کار می کنند )خوارزمی، 1387(. سازمان ملل متحد از الگوی جدیدی برای توسعه 
حمایت می کند که فراتر از توسعۀ اقتصادی به توسعۀ پایدار نظر دارد )مهدی زاده و همکاران، 1385(. در 
مباحث جدید توسعۀ پایدار، تأکید عمده بر توسعۀ انسانی است که این مهم جز از راه سیاست گذاری های 
مبتنی بر مباحث مربوط به تخصیص کارآمدتر منابع امکان پذیر نیست )مرصوصی، 1383(. در این رویکرد، 
نیل به جامعۀ برخوردار از توسعۀ اجتماعی در گرو داشتن جامعه ای است که کیفیت زندگی در آن وضعیت 
قابل قبولی داشته باشد؛ به همین دلیل در نزد اندیشمندان علوم اجتماعی، کیفیت زندگی به عنوان بُعد مهم 
توسعۀ اجتماعی در نظر گرفته می شود. در نظریه های جدید، توسعه مقوله ای اجتماعی و مشارکتی است که 
ارتقای مطلوبیت، رضایت خاطر ذینفعان برنامه های توسعه ای و درنظرگرفتن خواست جمعیت هدف، در آن 

.)Stiglitz, 2002( اهمیت بسیار دارد و بهبود کیفیت زندگی به عنوان هدف توسعه مطرح می گردد

شکل شمارۀ1: مدل کیفیت زندگی
 منبع: ازکمپ)1377(،13
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امروزه اندیشمندان بر این نظرند که کیفیت زندگی باید ویژگی های زیر را داشته باشد:
• به سیاست گذاران عمومی برای توسعه و ارزیابی برنامه ها در همۀ سطوح فردی، خانوادگی، اجتماعی، 

استانی، کشوری و بین المللی کمک کند؛
این  باشد؛  را داشته  امکان نظارت و کنترل در دوره های زمانی مختلف  بر مبنای سری های زمانی،   •
موضوع برای سیاست عمومی در ارزیابی این که برای گروه های هدف چه اوضاع و شرایطی در حال بهبود 

است و نیز برای پیش بینی آینده مهم است؛
• دارای پایایی، اعتبار و حساسیت باشد؛

• بر مبنای نظریه ای مناسب تهیه و تدوین شده باشد؛
• قابل درک باشند و به ساده سازی اطلاعات پیچیده کمک کند؛

• در جامعۀ در حال تغییر، انعطاف پذیری داشته باشد.
یونسکو در مطالعه ای در سال 1983 اشاره کرد که هیچ یک از شاخص های موجود اقتصادی-اجتماعی، 
توان ارائۀ تصویر مناسبی از کیفیت زندگی را ندارند؛ چون بسیاری از عوامل و فرایندها به طور غیرمستقیم بر 
کیفیت زندگی اثر می گذارند و بر این اساس استدلال می کند که تحقیقات پیرامون این مفهوم باید رویکردی 
سیستمی مبتنی بر روش شناسی بین رشته ای و انعطاف پذیر را اتخاذ نمایند )غفاری و امیدی، 1388: 111(.

ازآنجاکه در این پژوهش کیفیت زندگی به مثابۀ یکی از ابعاد توسعۀ اجتماعی مدنظر است، برای سنجش 
آن چهارچوبی با تلفیق عوامل عینی و ذهنی در نظر گرفته شده که امکان تحلیل و ارزیابی عملکرد برنامه ها 
 محققان 

ً
در کنار نگرش های عاملین فراهم گردد. علی رغم رویکردهای نظری گوناگون در این حوزه، نهایتا

توافق دارند که برای سنجش کیفیت زندگی، دو نوع شاخص جداگانه لازم است:
امکانات  مانند  می کند،  توصیف  را  گروه ها  و  افراد  کار  و  زندگی  که محیط های  عینی  • شاخص های 

آموزشی، بهداشتی، تسهیلات فراغت و مسکن )Liu, 1976(؛
.)Cammpbell, 1976( شاخص های ذهنی مبتنی بر چگونگی درک و توصیف مردم از وضع خود •

3. پیشینۀ تجربی
مهم ترین مطالعات خارجی در حوزۀ کیفیت زندگی، به واحد اطلاعات اکونومیست اختصاص دارد که 
در سال 2005، شاخص کیفیت زندگی را بر اساس شاخص های نُه گانۀ رفاه مادی )متغیر درآمد سرانه(، 
سلامت )امید به زندگی در بدو تولد(، امنیت، زندگی اجتماعی، زندگی خانوادگی، آب وهوا، امنیت شغلی، 

آزادی سیاسی برآورد کرد.
مایرز در سال 2000 چهار روش برای بررسی کیفیت زندگی مطرح کرده است:

 1. روش رفاه فردی که میزان رضایت افراد از زندگی را اندازه گیری می کند؛
2. روش بررسی روند جامعه که بر اجزای مختلف کیفیت زندگی و روند آن ها در جامعه تمرکز می یابد؛

3. روش مقایسۀ قابلیت سکونت که نقاط مختلف شهری را با توجه به شاخص های کمّی کیفیت زندگی، 
مورد مقایسه قرار می دهد؛ 

نویسندۀ مسئول: زهره شهبازی 
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4. روش بازار سکونت که در آن تمرکز اصلی بر مقایسۀ شهرها ازنظر هزینۀ زندگی و تفاوت دستمزد 
به عنوان شاخص کیفیت زندگی است.

سن در سال 1985، قالبی را برای محاسبۀ رفاه در ابعاد فردی و ارتباطات اجتماعی مطرح کرد که بی ارتباط 
با بحث کیفیت زندگی نیست. این قالب از کالاها -منابع و عملکردها- توانایی ها تشکیل شده است. کالاها 
به طورکلی شامل تمام اجناس و خدمات )تمامی اقلام کالایی قابل مبادله و غیرقابل مبادله( است. مفهوم 
توانایی ها مرتبط با تغییر رفتارها و استعدادهاست و در درون خود، مفاهیمی همچون فرصت و آزادی را 

شامل می شود.
در ایران سه حوزۀ مهم روانشناسی، جامعه شناسی و اقتصاد به بررسی مفهوم کیفیت زندگی می پردازند. 
روانشناسی ویژگی های شخصیتی را بر رفاه و بهزیستی ذهنی مؤثر می داند. جامعه شناسی بر نقش الگوها 
 اقتصاد نقش درآمد را در رفاه و 

ً
و عوامل اجتماعی و جمعیتی بر رفاه و بهزیستی ذهنی تأکید دارد و نهایتا

بهزیستی ذهنی مهم تر از سایر حوزه ها می داند )غفاری، کریمی و نوذری، 1391: 116(. البته باید توجه 
داشت مطابق نتایج فراتحلیل ها، بیشترین تبیین ها در این حوزۀ مفهومی در حوزۀ پزشکی صورت گرفته 

)شفیعا و دیگران، 1392( است.
برخی از مطالعات به رتبه بندی شاخص های کیفیت زندگی در بین مناطق پرداخته اند. باسخا و همکاران 
با  این مطالعه  پرداختند.  استان های کشور  رتبه بندی شاخص کیفیت زندگی در  به  )1387( در تحقیقی 
و  پرداخته  استان ها  زندگی  کیفیت  سنجش  به  اکونومیست،  اطلاعات  واحد  مورداستفادۀ  شاخص های 
برخی از شاخص ها به دلیل محدودیت داده های استانی به صلاحدید محققان حذف شده است. نتایج 
تحقیق نشان داده است که استان های تهران، آذربایجان شرقی و خوزستان بالاترین کیفیت زندگی را به خود 

اختصاص داده اند.
افقه و همکاران )1392( شاخص های کیفیت زندگی در استان های کشور را در یک شاخص مرکب با 
روش تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی در سال های 88-1382 مقایسه کرده اند. نتایج نشان داد در طول 
دورۀ موردبررسی، استان تهران به عنوان مرفه ترین استان کشور با فاصلۀ زیاد نسبت به سایر استان ها قرار دارد. 
استان های آذربایجان شرقی و اصفهان بهبود نسبی در سطح کیفیت زندگی داشته اند و سطح کیفیت زندگی 

در استان های لرستان، ایلام و بیش از همه سیستان و بلوچستان پایین بوده است.
صادقی و همکاران )1392( نیز با استفاده از دیدگاه سن به برآورد شاخص کیفیت زندگی در استان های 
گوناگون پرداخته اند. برای محاسبۀ شاخص ترکیبی کیفیت زندگی 9 متغیر در ابعاد سلامت، آموزش و کیفیت 
محیط ترکیب و با منطق فازی وزن دهی شده اند. نتایج نشان داد استان های آذربایجان غربی، کردستان، 

سیستان و بلوچستان بحران کیفیت زندگی دارند.
 دستۀ دیگری از مطالعات نیز به بررسی رابطۀ بین این مفهوم با متغیرهای مختلف اجتماعی و اقتصادی 
در گروه های مختلف جامعه پرداخته اند. برای مثال، مرادی و همکاران )1388( در تحقیقی به مقایسۀ اثرات 
آموزش های عزت نفس، خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به ناتوانی جسمی-

حرکتی پرداخته اند. 
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حجم نمونۀ این تحقیق شامل 40 نفر از اعضای زن 35-18سالۀ جامعۀ معلولین شعبه شهر اصفهان 
بوده است. نتایج حاصل از این تحقیق، حاکی از اثربخشی آموزش گروهی عزت نفس، آموزش گروهی 
خودکارآمدی و آموزش گروهی انگیزش پیشرفت بر بهبود عزت نفس افراد با معلولیت جسمی و در نتیجه 

کیفیت زندگی آن ها و عدم اثربخشی آموزش گروهی عزت نفس بر نمرۀ کیفیت زندگی بوده است. 
براتی و یزدان پناه )1390( هم ارتباط مفهومی سرمایۀ اجتماعی و کیفیت زندگی در محیط شهری را 

واکاوی کرده و دریافتند که ارتباط معناداری بین سرمایۀ اجتماعی و کیفیت زندگی وجود دارد.
تعداد قابل توجهی از مطالعات، وضعیت این متغیر را در گروه های اجتماعی و سنی مختلف بررسی 
کرده اند. به عنوان مثال، بیات )1389( به بررسی کیفیت زندگی زنان در شهر مشهد پرداخته و دریافته است که 
عوامل مختلفی ازجمله سن، وضعیت تأهل، تحصیلات، اشتغال، میزان درآمد و محل سکونت بر کیفیت 
زندگی اثرگذارند. همچنین، عملکرد جسمی بیشترین میزان میانگین و مشکلات روحی کمترین میزان را در 

بین ابعاد هشت گانۀ کیفیت زندگی داشته اند.
 بررسی این مطالعات نشان می دهد، غالب آن ها به دلیل نبود اجماع علمی بر مفهوم کیفیت زندگی و 

شاخص های معرف آن، در انتخاب شاخص ها، دچار مصادره به مطلوب از سوی محققان شده اند.

 4. روش شناسی
روش این مطالعه، تحلیل ثانویۀ کمّی است. با توجه به ماهیت، ابعاد و منابع مربوط به شاخص های عملی 
به  مربوط  منابع  ذی ربط،  دستگاه های  و  وزارتخانه ها  آمار  و   1395 سال  سرشماری  داده های  واقعی1  یا 

ی معتبر بوده است.
ّ
شاخص های ادراکی2 نتایج و اطلاعات مربوط به طرح های پژوهشی مل

همچون  معیارهایی  درنظرگرفتن  با  شاخص   67 اول  گام  در  تحقیق،  نظری  چهارچوب  اساس  بر 
پنل های  در  تعریف شد. سپس  و  قابلیت دسترسی شناسایی  و  کاربردپذیری، حساسیت  سنجش پذیری، 
تخصصی شورای علمی طرح، با توجه به نکات مهمی همچون پویایی و عدم هم پوشانی، شاخص های 
یادشده وارسی و به 42 شاخص تقلیل پیدا کرد. به عنوان مثال، نرخ بیکاری به دلیل هم پوشانی با نرخ اشتغال 
حذف شد. همچنین شاخص سهم شاغلان در بخش های مختلف صنعت، اقتصاد و خدمات به دلیل توجه 
به عامل عدم ادغام شاخص های مربوط به داده ها و ستانده ها حذف گردید. در بخش دیگر، برای لحاظ 
)نابرابری طبیعی( شاخص های مربوط به ساختارها و شاخص های  نابرابری3 و تنوع طبیعی4  بین  تفاوت 

مربوط به توسعه از هم متمایز و ذیل دو دستۀ عینی و ذهنی دسته بندی شدند. 

1. Actionable indicators

2. Perception- based indicators

3. Disparity

4. Diversity

نویسندۀ مسئول: زهره شهبازی 
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جدول شمارۀ 2: مدل عملیاتی سنجش کیفیت زندگی به مثابۀ شاخص توسعۀ اجتماعی
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خ

شا
 

ی
عیت

جم

نرخ شهرنشینی، نرخ تجرد مردان، نرخ 
تجرد زنان، نسبت جوانی، نرخ خالص 

مهاجرت

مرکز آمار ایران، 
سرشماری 1395

و 
ش 

وز
آم

ت
لا

صی
ح

ت

نرخ باسوادی شهری، نرخ باسوادی 
روستایی، نرخ تحصیلات تکمیلی افراد 

شهری، نرخ تحصیلات تکمیلی روستاییان

مرکز آمار ایران، 
سرشماری 1395

ال
تغ

ش
و ا

ار 
نرخ مشارکت اقتصادی مردان، نرخ ک

مشارکت اقتصادی زنان، نرخ اشتغال 
مردان، نرخ اشتغال زنان، نرخ اشتغال افراد 
شهری دارای تحصیلات عالی، نرخ اشتغال 

افراد روستایی دارای تحصیلات عالی

نتایج آمارگیری 
نیروی کار 1395

ت
لام

س
و 

ت 
ش

دا
به

نرخ مرگ ومیر کودکان زیر 5 سال در نقاط 
شهری، نرخ مرگ ومیر کودکان زیر 5 سال 

در نقاط روستایی، نرخ مرگ ومیر، نرخ امید 
به زندگی مردان، نرخ امید به زندگی زنان

سازمان ثبت احوال 
کشور 1395

مرکز آمار ایران، 
سرشماری 1395

ن 
می

 تأ
 و

مه
 بی

ی
اع

تم
ج

نرخ حقوق بگیران صندوق بازنشستگی ا
کشوری، درصد افراد تحت پوشش سازمان 

تأمین اجتماعی، سطح پوشش بیمه ای 
شاغلان

 صندوق 
بازنشستگی کشور، 

سازمان تأمین 
اجتماعی

 سازمان بهزیستی

ی
نگ

ره
ت ف

الی
فع

درصد عضویت در کتابخانه عمومی، سرانه 
بلیت فروخته شده

وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی، 

نهاد کتابخانه های 
عمومی کشور، 

1395
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ی
اع

تم
ج

ۀ ا
سع

تو

ی
دگ

 زن
ت

فی
کی

ی
عین

ص 
خ

شا

ی
خت

سا
یر

ت ز
ما

خد
و 

ن 
سك

م

تراکم راه های تحت حوزۀ استحفاظی 
وزارت راه و شهرسازی، نرخ مالکیت 
واحد مسکونی شهری، نرخ مالکیت 

واحد مسکونی روستایی، درصد جمعیت 
روستایی دارای آب آشامیدنی، درصد 

شهرهای گازرسانی شده، درصد روستاهای 
گازرسانی شده، درصد نقاط روستایی 
دارای ارتباط تلفنی، درصد روستاهای 
برق رسانی  شده، نرخ استفاده از فناوری 

اطلاعات و ارتباطات )تلفن همراه(، نرخ 
استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات 

)رایانه(، نرخ استفاده از فناوری اطلاعات و 
ارتباطات )اینترنت(

وزارت نیرو. شرکت 
مادر تخصصی 
توانیر،  معاونت 

تحقیقات و منابع 
انسانی،  دفتر 

فناوری اطلاعات،  
ارتباطات و آمار

وزارت نفت، 
معاونت برنامه ریزی

ی 
هن

ص ذ
خ

شا
ی(

ند
تم

ضای
)ر

میزان رضایت از اعضای خانواده، میزان 
رضایت از وضع سلامت، میزان رضایت از 
وضع مالی، میزان رضایت از وضع مسکن، 

میزان رضایت از محله سکونت، میزان 
رضایت از شهر/ روستای محل سکونت، 

میزان رضایت از وضع شغلی

طرح ملی 
ارزش ها و 
نگرش های 

ایرانیان 1395

بر این اساس اجزای تشکیل دهندۀ مدل عملیاتی کیفیت زندگی به مثابۀ شاخص توسعۀ اجتماعی به قرار 
زیر شد )جدول شمارۀ 2(:

اشتغال،  و  کار  و تحصیلات،  آموزش  زندگی شامل شاخص های جمعیتی،  کیفیت  عینی  • شاخص 
بهداشت و سلامت، بیمه و تأمین اجتماعی، فعالیت فرهنگی، مسکن و خدمات زیرساختی؛

• شاخص ذهنی کیفیت زندگی شامل رضایتمندی از زندگی خانوادگی، وضع سلامت، وضع مالی، 
وضع مسکن، محل سکونت، شهر/ روستای محل زندگی و وضع شغلی.

 در ادامه پس از جمع آوری اطلاعات، پایگاه دادۀ متغیرهای مطالعه تهیه و راه اندازی شد. برای تبدیل این 
متغیرها به شاخص، طبق فرمول های مربوط عمل شد. در شاخص های واقعی سرانه، نرخ، تراکم و درصد و 
در شاخص های ادراکی میانگین به دست آمد. پس از دستیابی به معرف ها از متغیرها و تشکیل پایگاه داده، با 
روش تقسیم بر میانگین از آن ها اختلاف مقیاس رفع شد تا امکان جمع کردن معرف های مختلف با همدیگر 
فراهم گردد. سپس با روش تحلیل مؤلفه های اصلی به هریک وزن داده شد تا اختلاف بین آن ها کنترل شود 

)جدول شمارۀ 3(.

نویسندۀ مسئول: زهره شهبازی 
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جدول شمارۀ 3: وزن شاخص های تشكیل دهندۀ کیفیت زندگی

عد
ب

ن 
ن شاخصوز
عدوز
ب

ن 
ن شاخصوز
عدوز
ب

ن 
ن شاخصوز
وز

تی
0.7جمعی
86

634.نرخ شهرنشینی

ت
لام

 س
ت و

اش
بهد

78
6.

یر 5 سال  نرخ مرگ ومیر کودکان ز
733.شهری

ت
اخ

رس
 زی

ن و
سک

م

46
7.

687.درصد شهرهای گازرسانی شده

یر 5 سال 907.نرخ تجرد مردان نرخ مرگ ومیر کودکان ز
707.درصد روستاهای گازرسانی شده500.روستایی

583.روستاهای دارای ارتباط تلفنی489.نرخ مرگ ومیر897.نرخ تجرد زنان

746.درصد روستاهای برق رسانی شده915.نرخ امید به زندگی مردان674.خالص مهاجرت

496.نرخ استفاده از تلفن همراه848.نرخ امید به زندگی زنان.580نسبت جوانی

ت
یلا

ص
 تح

ش و
موز

ا

0.8
92

نرخ باسوادی 
924.مردان

عی
تما

 اج
ین

تام
ه و 

یم
ب

89
3.

369.نرخ استفاده از رایانه528.نرخ حقوق بگیران صندوق بازنشستگی

نرخ باسوادی 
درصد افراد تحت پوشش تامین 931.زنان

377.نرخ استفاده از اینترنت959.اجتماعی

966.سطح پوشش بیمه ای شاغلان808.تحصیلات تکمیلی

دی
من

ایت
ض

ر

41
4.

560.رضایت از اعضای خانواده

ال
شتغ

 و ا
کار

0.6
35

نرخ مشارکت 
479.اقتصادی مردان

گی
رهن

ف

64
5.

یت در کتابخانه عمومی 787.میانگین رضایت از وضع سلامت779.درصد عضو

نرخ مشارکت 
915.میانگین رضایت از وضع مالی779.سرانه بلیط فروخته شده644.اقتصادی زنان

نرخ اشتغال 
606.مردان

ت
اخ

رس
 زی

ن و
سک

م

46
7.

تراکم راه های حوزه استحفاظی وزارت 
904.میانگین رضایت از وضع مسکن504.راه و شهرسازی

نرخ اشتغال 
905.میانگین رضایت از محل سکونت726.نرخ مالکیت واحد مسکونی شهری497.زنان

اشتغال افراد 
شهری دارای 

تحصیلات
میانگین رضایت از روستا/شهر 762.نرخ مالکیت واحد مسکونی روستایی831.

719.محل زندگی

اشتغال روستاییان 
828.میانگین رضایت از وضع شغلی506.درصد جمعیت روستایی دارای اب733.تحصیلکرده

به منظور جلوگیری از غلبۀ یک بخش بر بخش های دیگر، برای بخش های مختلف به طور جداگانه شاخص 
ترکیبی محاسبه شد، سپس با استفاده از شاخص های ترکیبی بخش های مختلف، مفهوم اصلی )کیفیت 
زندگی( محاسبه گردید. درنهایت امتیاز هر یک از شاخص ها در سیستم اطلاعات جغرافیایی )GIS( به 

داده های مکانی تبدیل و نقشه های خروجی آن ترسیم گردید.
 به شیوۀ روایی صوری با کمک 

ً
در ادامه، اعتبار و استحکام انجام مراحل ساخت شاخص ترکیبی مرتبا

متخصصان امر مورد بررسی قرار گرفت تا ضمن حصول اطمینان از تناسب کار با هدف اصلی، در هر 
مرحله به طور دقیق مشخص شود همان مفهوم موردنظر اندازه گیری می شود. به اصطلاح می توان گفت سازۀ 
به دست آمده برای سنجش کیفیت زندگی در ایران دارای روایی محتوایی است. در پایان، دسته بندی معرف ها 
ذیل شاخص های موردنظر بر اساس تناسب با محتوای نظری مفهوم کیفیت زندگی به صورت نخبگانی انجام 

و معرف های هم پوشان حذف شد.



                176 

مار�ۀ 1 مݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݣݣݣ، �ش
هݠ

ݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭچهݠݠݡݡاݥݥݥرݣݣݣݣݣݣدݤݤݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ رݣݣاݣݣن- ساݣݣل ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ�ݫ ݢاݣݣ�ی ݢ ݢ ݢ ݢ ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ݢ
عیݡݤݤݤݤ

ماݥݥݥݥݥݥݥݥݥݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ
ٮݦݦݦݦݦݦݦݦݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݑ ل ݣݣݣݣاݥݣݣݣݣحݡݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬج
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دوݣݣݣ�ن

5. یافته ها

مطابق نتایج به دست آمده، برای سنجش کیفیت زندگی 8 شاخص عینی و ذهنی با رعایت قواعد شاخص سازی 
با یکدیگر ترکیب شد: شاخص های عینی شامل جمعیتی، آموزش و تحصیلات، کار و اشتغال، بهداشت و 
سلامت، بیمه و تأمین اجتماعی، فعالیت فرهنگی، مسکن و خدمات زیرساختی و شاخص های ذهنی شامل 
رضایتمندی از زندگی خانوادگی، وضع سلامت، وضع مالی، وضع مسکن، محل سکونت، شهر/ روستای 

محل زندگی و وضع شغلی.

1-5. شاخص جمعیتی

ازآنجا که ویژگی های جمعیت بر سرانۀ برخورداری از بسیاری از امکانات تأثیرگذار است و پیامدهای آن 
بر کیفیت زندگی نمایان می شود، یکی از اجزای مهم کیفیت زندگی محسوب می گردد. پنج معرف نرخ 
شهرنشینی، نرخ تجرد مردان/ زنان، نسبت جوانی و نرخ خالص مهاجرت با وزن های متفاوت، شاخص 
جمعیتی را تشکیل می دهند که امتیاز آن در کشور برابر 0.671 به دست آمد. استان های البرز و یزد بالاترین و 
سیستان و بلوچستان و کهگیلویه و بویراحمد کمترین امتیاز شاخص جمعیتی را داشته اند )جدول شمارۀ 4(.

جدول شمارۀ 4: امتیازات مربوط به میانگین شاخص جمعیتی از بُعد کیفیت زندگی

2-5. شاخص آموزش و تحصیلات

مؤلفۀ آموزش ریشه همۀ توسعه هاست و موجب ارتقای کیفیت و بهبود مهارت های انسانی می شود و با 
تشکیل سرمایۀ انسانی، روند پیشرفت توسعۀ اجتماعی را تسهیل می کند. ازاین رو دستیابی و بهره مندی از 
آموزش همگانی، می تواند بر توانمندسازی و افزایش مشارکت اجتماعی کیفی در توسعۀ جامعه تأثیرگذار 

باشد و بدین ترتیب، یکی از اجزای مهم کیفیت زندگی است.

نویسندۀ مسئول: زهره شهبازی 
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این شاخص از ترکیب 3 زیرشاخص شامل نرخ باسوادی مردان، نرخ باسوادی زنان، نرخ تحصیلات 
تکمیلی با وزن های متفاوت به دست آمده است. بر اساس نتایج، امتیاز شاخص ترکیبی آموزش و تحصیلات 
از بُعد کیفیت زندگی در کشور برابر 0.901 است. استان های سمنان و تهران بالاترین و استان های سیستان و 

بلوچستان و کردستان کمترین امتیاز شاخص آموزش و تحصیلات را داشته اند )جدول شمارۀ 5(.

جدول شمارۀ 5: امتیازات مربوط به میانگین شاخص ترکیبی آموزش و تحصیلات از بُعد کیفیت زندگی

3-5. شاخص کار و اشتغال

در تمامی اسناد بالادستی توسعه )همانند بیانیۀ سند کپنهاگ( بر مقولۀ کار و اشتغال به عنوان اولویت اساسی 
نیازهای خود  تأمین  برای  افراد جامعه  توانمندسازی همۀ  اقتصادی و  در سیاست های توسعۀ اجتماعی و 
از  این شاخص،  تأکید شده است.  ارتقا رفاه و کیفیت زندگی  آزادانه در راستای  و  اشتغال مولد  به وسیله 
ترکیب 6 زیرشاخص شامل نرخ مشارکت اقتصادی مردان، نرخ مشارکت اقتصادی زنان، نرخ اشتغال مردان، 
 نرخ اشتغال افراد روستایی دارای 

ً
نرخ اشتغال زنان، نرخ اشتغال افراد شهری دارای تحصیلات عالی و نهایتا

تحصیلات عالی با وزن های متفاوت به دست آمده است. بر این اساس، امتیاز شاخص کار و اشتغال از بُعد 
کیفیت زندگی در کشور برابر 0.573 است. استان های بوشهر و کهکیلویه و بویراحمد بالاترین و استان های 

همدان و قم کمترین امتیاز شاخص کار و اشتغال را داشته اند )جدول شمارۀ 6(.

4-5. شاخص بهداشت و سلامت

از دیگر مؤلفه های پرکاربرد مورداستفاده برای سنجش توسعۀ اجتماعی، شاخص بهداشت و سلامت است. 
دستیابی به بالاترین استاندارد سلامت فیزیکی و ذهنی، حق اساسی همگان است و دسترسی و بهره مندی به 

مراقبت های بهداشتی اولیه برای کلیۀ جوامع از ملزومات اصلی است. 
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این شاخص از ترکیب 5 زیرشاخص نرخ مرگ ومیر کودکان زیر 5 سال شهری، نرخ مرگ ومیر کودکان زیر 
 نرخ امید به زندگی زنان به دست آمده 

ً
5 سال روستایی، نرخ مرگ ومیر کل، نرخ امید به زندگی مردان و نهایتا

است. بر این اساس، امتیاز شاخص بهداشت و سلامت از بُعد کیفیت زندگی در کشور برابر 0.680 است. 
استان های تهران و البرز بالاترین و استان های سیستان و بلوچستان و خراسان شمالی کمترین امتیاز شاخص 

بهداشت و سلامت را داشته اند )جدول شمارۀ 7(.

جدول شمارۀ 6: امتیازات مربوط به میانگین شاخص ترکیبی کار و اشتغال از بُعد کیفیت زندگی

جدول شمارۀ 7: امتیازات مربوط به میانگین شاخص ترکیبی بهداشت و سلامت از بُعد کیفیت زندگی

نویسندۀ مسئول: زهره شهبازی 
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5-5. شاخص فعالیت فرهنگی

برای محاسبۀ این شاخص، 2 زیرشاخص شامل درصد عضویت در کتابخانه های عمومی و سرانۀ بلیت های 
فروخته شده سینما ترکیب شده است. بر اساس نتایج، امتیاز شاخص فعالیت فرهنگی از بُعد کیفیت زندگی 
در کشور برابر 1.030 است. استان تهران بالاترین و استان سیستان و بلوچستان کمترین امتیاز شاخص 

فعالیت فرهنگی را داشته اند )جدول شمارۀ 8(.

جدول شمارۀ 8: امتیازات مربوط به میانگین شاخص ترکیبی فعالیت فرهنگی از بُعد کیفیت زندگی

جدول شمارۀ 9: امتیازات مربوط به میانگین شاخص ترکیبی  مسكن و خدمات زیرساختی از بُعد کیفیت زندگی
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یرساختی و سكونتی 6-5. شاخص خدمات ز

بهبود و اصلاح زیرساخت ها، استراتژی پایداری است که با بهبود کیفیت زندگی، عرضۀ کالا و خدمات و 
فراهم کردن وسایل رفاهی امکان پذیر است و نقش مهمی در افزایش استاندارد زندگی و توسعۀ اجتماعی 
ایفا می کند. این شاخص از ترکیب 11 معرف با وزن های متفاوت شامل تراکم راه های تحت حوزۀ وزارت راه 
و شهرسازی، نرخ مالکیت واحد مسکونی شهری، نرخ مالکیت واحد مسکونی روستایی، درصد جمعیت 
روستایی دارای آب آشامیدنی، درصد شهرهای گازرسانی شده، درصد روستاهای گازرسانی شده، درصد 
نقاط روستایی دارای ارتباط تلفنی، درصد روستاهای برق رسانی شده، نرخ استفاده از فناوری اطلاعات و 
ارتباطات تلفن همراه، نرخ استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات رایانه، نرخ استفاده از فناوری اطلاعات 
و ارتباطات اینترنت به دست آمده است. بر اساس نتایج، امتیاز شاخص مسکن و تأمین اجتماعی از بُعد 
کیفیت زندگی در کشور برابر 0.462 است. استان گیلان بالاترین و استان سیستان و بلوچستان کمترین 

امتیاز شاخص خدمات زیرساختی و سکونتی را داشته اند )جدول شمارۀ 9(.

7-5. شاخص بیمه و تأمین اجتماعی

تأمین  برنامه های  صنعتی  کشورهای  در  است.  توسعه  اجتماعی  سیاست  کلیدی  مؤلفۀ  اجتماعی  تأمین 
 کل جمعیت را پوشش می دهد و دامنۀ گسترده ای از مقرری های حمایتی و راهکارهای 

ً
اجتماعی معمولا

کشورهای  در  می سازد.  فراهم  را  بیکاری  بیمۀ  اولاد،  حق  بازنشستگی،  مستمری  همچون  درآمد  حفظ 
درحال توسعه نیز نوع خاصی از برنامه های قانونی تأمین اجتماعی وجود دارد، اما در مقایسه با ملل صنعتی، 
تأمین اجتماعی در این کشورها گسترده و فراگیر نیست و بسیاری از افراد در این جوامع از هیچ گونه حمایت 
تأمین اجتماعی برخوردار نیستند. استان بوشهر بالاترین و سیستان و بلوچستان کمترین امتیاز شاخص بیمه 

و تأمین اجتماعی را داشته اند )جدول شمارۀ 10(.

جدول شمارۀ 9: امتیازات مربوط به میانگین شاخص ترکیبی  بیمه و تأمین اجتماعی از بُعد کیفیت زندگی

نویسندۀ مسئول: زهره شهبازی 
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8-5. شاخص رضایتمندی از زندگی
کیفیت زندگی به عنوان یک مفهوم ذهنی مبتنی بر ارزش ها و تمایلات فردی، با میزان رضایت مندی از زندگی 
در نظر گرفته می شود. انواع رضایت از زندگی چون رضایت ناشی از داشتن )متأثر از میزان برخورداری افراد از 
امکانات(، رضایت ناشی از ارتباط )معطوف به روابط اجتماعی(، رضایت ناشی از بودن )پنداشت فرد نسبت 
به خویشتن و تعریف از کیستی خود(، رضایت ناشی از اقدام و عمل )معطوف به چگونگی زمان در اختیار در 
قالب اوقات فراغت( مورد استفاده قرار گرفته است )غفاری و امیدی، 1388:4(. به طورکلی، کیفیت زندگی 
به مثابۀ رضایت فرد از زندگی و محیط پیرامونی تعریف می شود که نیازها، خواسته ها، ترجیحات سبک زندگی 
و سایر عوامل ملموس و غیرملموس را )که بر بهزیستی همه جانبه فرد تأثیر دارند( در برمی گیرد. استان بوشهر 
بالاترین و استان آذربایجان شرقی کمترین امتیاز شاخص رضایتمندی از زندگی را داشته اند )جدول شمارۀ 11(.

9-5. شاخص کل کیفیت زندگی
نتایج  اساس  بر  شد.  ترکیب  متفاوت  وزن های  با  شاخص ها  این  زندگی،  کیفیت  محاسبۀ  برای   

ً
نهایتا  

به دست آمده از این محاسبات، امتیاز کیفیت زندگی در کشور برابر 0.488 است. 
استان های تهران، یزد، سمنان و بوشهر، امتیاز بالا و رتبۀ اول تا چهارم را کسب کرده اند. 	 
استان های اصفهان، البرز، مازندران، قزوین، مرکزی، امتیاز تا حدودی بالا و رتبۀ 5 تا 9 را به دست آورده اند. 	 
استان های قم، زنجان، ایلام، خراسان رضوی، گیلان، خراسان جنوبی، فارس، خوزستان، کهکیلویه و 	 

بویراحمد، چهارمحال بختیاری، آذربایجان شرقی و همدان امتیاز متوسط و رتبۀ 10 تا 21 را کسب کرده اند. 
استان های گلستان، اردبیل، کرمان، هرمزگان، کرمانشاه، کردستان، لرستان، خراسان شمالی، آذربایجان 	 

غربی امتیاز سطح تا حدودی پایین و رتبۀ 22 تا 30 را به دست آورده اند. 
استان سیستان و بلوچستان امتیاز در سطح پایین و رتبۀ 31 را کسب کرده است.	 

جدول شمارۀ 10: امتیازات مربوط به میانگین رضایت از اعضای خانواده از شاخص رضایتمندی در بُعد کیفیت زندگی
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جدول شمارۀ 12: امتیازات بُعد کیفیت زندگی و شاخص های ترکیبی تشكیل دهنده آن در بین استان های کشور
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0.5300.8060.3640.5350.7570.3600.2160.3330.5100.3330.488کل کشور

آذربایجان 
شرقی

0.5350.7660.3210.5320.7350.1390.2570.3310.4690.3310.41220

آذربایجان 
غربی

0.5150.7160.3150.5380.5270.1130.2200.3530.4210.3530.44330

0.5070.7640.3440.5310.6360.1800.2610.3230.4600.3230.52823اردبیل

0.5650.8370.3700.5420.8810.4330.2510.3490.5540.3490.5085اصفهان

0.6080.8520.4320.5480.6760.4250.2150.3310.5360.3310.4746البرز

0.4740.8700.4320.5250.7730.1760.2120.3300.4940.3300.54412ایلام

0.5370.8400.5210.5291.0700.2420.2250.3890.5670.3890.6044بوشهر

0.5790.9110.3860.5530.9880.8590.2300.3260.6440.3260.4591تهران

چهارمحال 
و بختیاری

0.4820.7780.3420.5270.7360.2420.2410.3240.4780.3240.47118

خراسان 
جنوبی

0.5080.7870.3770.5220.6960.3630.1900.3210.4920.3210.47215

خراسان 
رضوی

0.5440.7680.3210.5320.6300.4260.2220.3370.4920.3370.41913

خراسان 
شمالی

0.4920.7450.3480.5140.5510.1630.2440.2970.4370.2970.46029

0.4960.7700.3510.5320.7840.1980.2190.3280.4780.3280.47519خوزستان

0.5250.7710.3210.5350.7170.3460.2500.3340.4950.3340.54611زنجان

0.5800.9100.4230.5431.0250.3380.2110.3390.5760.3390.3623سمنان

نویسندۀ مسئول: زهره شهبازی 



برهسابآمل اگبههاطسا   لل تامهعلهه خ  جلهآ ااشیلی آس  یاس خ

                183 

سیستان و 
بلوچستان

0.4460.6210.3150.5040.4470.0970.1210.3360.3640.3360.46831

0.5120.8120.3880.5330.6650.2910.2060.3440.4870.3440.49116فارس

0.5430.7870.3600.5340.7960.3250.2440.3370.5130.3370.4808قزوین

0.5880.8300.3000.5390.7630.2510.2160.3510.4980.3510.42610قم

0.5210.7130.3150.5320.5580.1960.2460.3300.4400.3300.44227کردستان

0.4940.7780.3930.5330.6560.1680.1870.3240.4580.3240.43324کرمان

0.5000.7700.3210.5220.6280.1880.2250.3120.4510.3120.46026کرمانشاه

کهگیلویه 
یراحمد و بو

0.4570.8370.4750.5280.6810.1690.2290.3000.4820.3000.44617

0.4980.7500.3560.5290.6180.2190.2640.3330.4620.3330.47222گلستان

0.5390.8000.3630.5410.6850.2260.3080.3160.4950.3160.42214گیلان

0.4630.7640.3460.5330.6110.1140.2240.3210.4360.3210.50728لرستان

0.5330.8500.4330.5390.8060.2990.2650.3330.5320.3330.4897مازندران

0.5400.7840.3420.5390.8670.2500.2630.3290.5120.3290.4419مرکزی

0.5020.7520.3740.5260.7200.1310.1600.3570.4520.3570.45125هرمزگان

0.5020.7480.2980.5190.6270.3040.2790.3350.4680.3350.57821همدان

0.5950.8540.4670.5361.0660.5620.2060.3390.6120.3390.4522یزد

6. بحث و نتیجه گیری
در این مقاله تلاش شد وضعیت کیفیت زندگی به مثابۀ نتایج سیاست ها و برنامه ریزی های اجتماعی در 
ابعاد توسعۀ  از  به عنوان یکی  بالاتر،  از رضایت زندگی  افراد و برخورداری  ارتقای زندگی عمومی  جهت 
قالب شاخص های  به همین منظور، کیفیت زندگی در  بین استان های کشور بررسی شود.  اجتماعی در 
وضعیت اشتغال، امکانات بهداشتی و سلامت، فراهم بودن آموزش و تحصیلات، امید به زندگی، خدمات 
بیمه و تأمین اجتماعی، بهره مندی از امکانات زیرساختی و رضایتمندی با روش تحلیل ثانویۀ اطلاعات 

موردسنجش قرار گرفت. 
نتایج کیفیت زندگی در ایران، شکاف و پراکندگی بین استان ها را نشان داد. بر این اساس تنها میانگین 
کیفیت زندگی در استان های تهران، یزد، سمنان، بوشهر، اصفهان، البرز، مازندران، قزوین و مرکزی بالاتر از 
میانگین کشوری است و امتیاز کیفیت زندگی در سایر استان های کشور پایین تر از میانگین کشوری قرار دارد.



                184 

مار�ۀ 1 مݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݣݣݣ، �ش
هݠ

ݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭچهݠݠݡݡاݥݥݥرݣݣݣݣݣݣدݤݤݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ رݣݣاݣݣن- ساݣݣل ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ�ݫ ݢاݣݣ�ی ݢ ݢ ݢ ݢ ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ݢ
عیݡݤݤݤݤ

ماݥݥݥݥݥݥݥݥݥݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ
ٮݦݦݦݦݦݦݦݦݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݑ ل ݣݣݣݣاݥݣݣݣݣحݡݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬج

اݣݣݣمهݦݦݦݩئ مسݡݡاݣݣ�ئ صل�ن
دوݣݣݣ�ن

در بین استان ها ازنظر بهره مندی از امکانات و خدمات گوناگون شکاف وجود دارد. وضعیت کیفیت 
 زیادی نسبت به میانگین کشوری، نامناسب ارزیابی 

ً
زندگی در استان سیستان و بلوچستان با اختلاف تقریبا

می شود و آذربایجان غربی، خراسان شمالی، لرستان، کردستان و کرمانشاه پس از سیستان و بلوچستان به 
ترتیب پایین ترین میانگین کیفیت زندگی را دارند. تهران با بالاترین اختلاف نسبت به میانگین کشوری ازنظر 

 بالایی قرار دارد.
ً
کیفیت زندگی در سطح نسبتا

زندگی  کیفیت  نابرابری است، وضعیت  و  این شکاف  گویای  نیز  زندگی  کیفیت  تحلیل فضاییِ  نقشه 
استان های پیرامونی نسبت به استان های مرکز، از سطح نازل تری برخوردار است. نتایج حاصل از محاسبۀ 
از  نابرابری موجود بیشتر منتج  ضریب تغییرات )CV( هر یک از شاخص های کیفیت زندگی نشان داد 
نابرابری در شاخص فعالیت فرهنگی )0.569( است. شاخص های بیمه و تأمین اجتماعی، بهره مندی از 
خدمات زیرساختی و کار و اشتغال به ترتیب با ضریب تغییرات 0.210، 0.156 و 0.150 در رتبه های 
بعدی قرار می گیرند. وضعیت استان های کشور در زمینۀ بهداشت و سلامت کم وبیش مشابه بوده و برابری 
نسبی برقرار است. وجود برابری نسبی به معنی وجود وضعیت مطلوب در شاخص مذکور نیست و تنها 

نشان دهندۀ نابرابری حداقلی در بین استان ها است.
بررسی ضریب تغییرات شاخص های 42گانۀ این 8 شاخص کیفیت زندگی، بیانگر آن است که 5 شاخص 
شامل سرانۀ بلیت فروخته شده )1.136(، تراکم راه های تحت حوزۀ استحفاظی وزارت راه و شهرسازی 
گازرسانی شده  روستاهای  درصد   ،)0.527( تحصیلات  دارای  روستایی  افراد  اشتغال  نرخ   ،)0.550(
)0.514( و درصد عضویت در کتابخانه عمومی )0.502( در مقایسه با شاخص های دیگر از ضریب 

تغییرات بالایی برخوردار هستند و درنتیجه توزیع نابرابرتری در بین استان های کشور دارند. 
ضریب تغییرات پایین شاخص های نرخ مرگ ومیر )0.007(، نرخ مرگ ومیر کودکان زیر 5 سال شهری 
)0.023(، نرخ امید به زندگی مردان )0.023(، نرخ امید به زندگی زنان )0.024( و نرخ باسوادی مردان 

)0.028( حاکی از وجود برابری نسبی در این شاخص ها در بین استان های کشور است. 
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همان طور که پیش ازاین نیز گفته شد، وجود برابری نسبی به معنی وجود وضعیت مطلوب در شاخص 
مذکور نیست و تنها نشان دهندۀ نابرابری حداقلی در بین استان ها است.

جدول شمارۀ 13: انحراف معیار، میانگین و ضریب تغییرات شاخص های ترکیبی کیفیت زندگی در استان های کشور

بُعد
انحراف 

معیار
میانگین

شاخص 
ضریب 
تغییرات

رده ابعاد
ُ

خ
انحراف 

معیار
میانگین

شاخص 
ضریب 
تغییرات

کیفیت 
زندگی

0.0500.4720.106

0.0120.6770.018بهداشت و سلامت

0.1720.8170.210بیمه و تأمین اجتماعی

0.0760.4900.156بهره مندی از خدمات زیرساختی

0.4440.7790.569فعالیت فرهنگی

0.0670.8880.075آموزش و تحصیلات

0.0870.5820.150کار و اشتغال

0.0520.6640.078جمعیتی

0.0410.8020.051رضایتمندی

بالابودن فاحش ضریب تغییرات در شاخص سرانۀ بلیت فروخته شده، متأثر از تمرکز سالن های سینما و 
برگزاری جشنواره ها و فستیوال های متعدد سالانه در تهران در کنارِ نبود و یا غیرفعال بودن زیرساخت هایی 
چون سالن های سینما در استان های ایلام، خراسان شمالی و کهگیلویه و بویراحمد است که امتیاز این 
شاخص را در بازۀ صفر تا 101 قرار می دهد. بدیهی است با برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت در این عرصه 
و زمینه سازی برای ایجاد زیرساخت های موردنیاز سایر استان ها ونیز لحاظ ظرفیت هایی چون گردشگری 
)برای مثال اکوتوریسم، گردشگری تاریخی، زیارتی و سلامت(، می توان با توانمندسازی مناطق کشور برای 
برگزاری رویدادهای مختلف فرهنگی، ورزشی و... به کاهش نابرابری های منطقه ای و تأمین و جبران کمبود 
این، در کنار آن سایر زمینه ها،  بر  زیرساخت ها، امکانات و فضاهای خدماتی آن ها دست یافت. علاوه 
فعالیت ها و خدمات همچون اوقات فراغت، هتلداری و گردشگری، آموزش و تحصیل و کار و اشتغال نیز 
توسعه می یابند. از سوی دیگر، ماکروسفالی حاکم بر تهران را )که ناشی از تمرکز فضاهای خدماتی در آن 
است و منجر به مشکلات متعدد ازجمله ازدحام و ترافیک، انواع آلودگی ها و... شده( نیز کاهش خواهد داد 

و به تمرکززدایی برنامه ریزی شده بلندمدت از آن منجر می گردد.
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بین شاخص عینی و شاخص ذهنی کیفیت زندگی، رابطۀ معناداری وجود ندارد. البته توضیح این نتیجه به 
تفاوت ماهیت این شاخص ها برمی گردد؛ این که شاخص های عینی مربوط به شرایط واقعی زندگی است که 
از قیاس با معیارهای مطلوب به دست می آید، اما شاخص های ذهنی مبتنی بر ارزیابی شخصی افراد از میزان 
رضایتمندی شان است که بر پایۀ میزان آرزوی آن ها مشخص می شود. مطالعات مشابه در سطح خارجی 
مانند )Marans, 2003; Ida Kubiszewskia, 2018; Noll, 2004; Romaniuk, 2015( به این توضیح 
پرداخته اند. البته برخی از آن ها به همبستگی متقابل بین شاخص های ذهنی و عینی تأکید دارند و افرادی 
مانند کمپل و همکاران )Campbell, A., 1976; Campbell et al.,2000( در مطالعۀ خود بر این نظرند که 
شاخص های ذهنی خروجی و پیامد شاخص های عینی هستند؛ بنابراین رضایت از شرایط بازتابی از ارتقای 

شرایط عینی است.
این در حالی است که برخی دیگر بر این نظرند افراد اغلب ارتباط بین رفاه و شاخص های عینی خود را 
به دلیل کمبود اطلاعات، تصاویر تحریف شدۀ رسانه ای، ویژگی های شخصیتی، توانایی پردازش اطلاعات 
محدود فرد و عوامل فرهنگی به درستی درک نمی کنند. باید این ارتباطات پیچیده بهتر شناسایی شود تا بتوان 

ارزیابی های بهتری از بهزیستی و عواملی که در آن نقش دارند انجام داد. 
از مقایسۀ شاخص عینی با شاخص ذهنی کیفیت زندگی در استان های کشور مشخص می شود برخی 
 معکوسی در این ابعاد به دست آورده اند. برای مثال، استان سیستان و بلوچستان بااینکه در 

ً
استان ها رتبۀ تقریبا

شاخص عینی کیفیت زندگی پایین ترین استان نسبت به میانگین کشوری است، اما در شاخص ذهنی جزو 
استان هایی قرار گرفته است که امتیازشان بالاتر از میانگین کشوری است.

به  پیرامونی نسبت  این مطالعه وضعیت کیفیت زندگی در استان های  نتایج  ازآنجاکه مطابق  پایان،  در 
نیازمند  استان های مرکز، از سطح نازل تری برخوردار است، ارتقای سطح کیفیت زندگی در مرحلۀ اول 
کاهش نابرابری های یادشده و استقرار شرایط و فرصت های حداقلی برای پاسخگویی به نیازهای اساسی 
است، باید برنامه ها و طرح های مداخله ای مبتنی بر شواهد و نتایج مطالعات این چنینی طراحی و اجرا شود. 
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برای این منظور اهتمام در بازنگری از تعاریف و برداشت های غیرواقعی از کیفیت زندگی و توسعۀ اجتماعی 
در نگاه صاحب نظران و سیاست گذاران فعال و اتخاذ رویکرد منسجم، قابل اتکا و مورداجماع در این زمینه، 
داشتن استراتژی اقدام1 منطبق با شرایط کشور بر پایۀ سیاست رویه ای و توزیعی مرتبط، پرهیز از برنامه ریزی 
و سیاست گذاری بدون درنظرگرفتن ویژگی ها، پتانسیل ها و محدودیت های خاص مناطق به منظور جلب 
مشارکت فعال جامعه، برنامه ریزی در جهت تحول نهادی و سازمانی برای پرهیز از موازی کاری اجرایی و 
اتلاف منابع، برنامه ریزی و اقدام فعال برای افزایش مشارکت و استفاده از پتانسیل های گروه های داوطلب، 

فعالان مدنی، سازمان های غیردولتی و مردم محلی در کنار عاملان و کارگزاران حرفه ای پیشنهاد می گردد.
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ح مسئله 1. مقدمه و طر
و در سطوح  قرار گرفته  توجه  بسیار مورد  اخیر، مفهوم سرمایۀ اجتماعی در علوم اجتماعی  در دهه های 
مختلف تحلیلی مفهوم سازی شده و در تحقیقات بی شماری به کار گرفته شده است. سهم مهم در این 
امر از آنِ اندیشمند اجتماعی معاصر، رابرت پاتنام1 بوده است. وی در اثر خویش با عنوان »کارآمدسازی 
دموکراسی«2 که به مطالعۀ کارآمدی سازمان های دولتی در ایتالیا می پرداخت، از این مفهوم برای اشاره به 
وجود هنجارهای معامله به مثل، سنجه ای برای اعتماد تعمیم یافته و شبکه های اجتماعی استفاده کرد )پاتنام، 

.)1993
با  اعتماد تعمیم یافته و هنجارهای معامله به مثل در مفهوم سازی سرمایۀ اجتماعی  بر  پاتنام  تأکید زیاد 
مفهوم سازی های قبلی از سرمایۀ اجتماعی که توسط بوردیو )1986( و کلمن )1988( توسعه یافته بود، 
مغایرت داشت. از نظر بوردیو، سرمایۀ اجتماعی عبارت است از مجموعه ای از منابع بالفعل یا بالقوه که 
به داشتن یک شبکۀ پایدار از روابط کم وبیش نهادینه شده از آشنایی و شناخت متقابل مرتبط است. تعریف 
سرمایۀ اجتماعی توسط کلمن )1988( نیز بر ویژگی کارکردی یا عملکردی آن تأکید داشته است. از نظر 

وی، سرمایۀ اجتماعی عبارت است از انواع مختلفی از اعیان که دو عنصر مشترک دارند:
	•همۀ آن ها شامل برخی جنبه ها از ساختارهای اجتماعی می باشند؛

	•کنش های خاصی از کنشگران -اعم از اشخاص یا کنشگران سازمانی/شرکتیِ دارای شخصیت حقوقی- 
را در ساختار تسهیل می کند.

تأکید می کند، بوردیو )1986( و کلمن )1988(  بر نقش ارزش ها و هنجارها  پاتنام  پس، درحالی که 
 سرمایۀ اجتماعی را به عنوان ویژگی تماس ها و روابط اجتماعی در نظر می گیرند. تفاوت دیگر آن 

ً
صراحتا

است که بوردیو و کلمن، سرمایۀ اجتماعی را به عنوان ویژگی افراد و مناسبات میان آن ها در نظر می گیرند؛ 
یعنی، مجموعه ای از منابع اجتماعی حمایتی که افراد می توانند برای دستیابی به اهداف معین از آن استفاده 
کنند. در مقابل، پاتنام بر اهمیت سرمایۀ اجتماعی برای جامعه تأکید دارد. از نظر پاتنام، جوامع مختلف با 
سطوح متفاوت سرمایۀ اجتماعی و به همان نسبت با سطوح قوی یا ضعیف از اعتماد متقابل بین شهروندان 

و دستگاه های سیاسی مشخص می شوند )پاتنام، 1993(.
البته، پاتنام در اثر بعدی خویش با عنوان »بولینگ تک نفره« )2000(، مفهوم سرمایۀ اجتماعی را بسط 
داد و به این نتیجه رسید که سرمایۀ اجتماعی نه تنها در سطح جمعی، بلکه در سطح فردی نیز قرار دارد: 
»شبکه هایی که تشکیل دهندۀ سرمایۀ اجتماعی اند، همچنین به عنوان کانال یا مجرایی برای گردش اطلاعات 
مفیدی عمل می کنند که دستیابی به اهداف افراد را تسهیل می کند«. منظور پاتنام از »شبکه«، در ابتدا متمرکز 
 
ً
بر شبکه های افقی و انجمن های رسمی در جامعه بود؛ یعنی شبکه هایی که افراد واجد قدرت و موقعیت تقریبا
برابر را به هم پیوند می دهد )پاتنام، 1993(. اتحادیه ها و احزاب سیاسی تجسم چنین شبکه ها یا انجمن هایی 

1. Robert Putnam

2. Making Democracy Work
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هستند. ایدۀ اصلی وی آن بود که یک زندگی انجمنی پویا تأثیر مثبتی بر اعتماد و همکاری اجتماعی دارد. 
بعدها، پاتنام مفاد مفهوم سرمایۀ اجتماعی خود را تا حدودی بازنگری می کند و از شبکه ها به عنوان راه هایی 
برای ارتباط و تماس با دوستان، همسایگان و غریبه ها نیز یاد می کند. ازاین رو، سرمایۀ اجتماعی تا آنجا که 
شبکه ها را مدنظر قرار می دهد، هم به عضویت رسمی در همه نوع انجمن ها و هم به انواع مختلف تماس ها 
یا ارتباطات اجتماعی غیررسمی )برای مثال، دورهم جمع شدن برای خوردن و آشامیدن، بازی با دوستان، 

تماس و ارتباط با همسایگان و غیره( مربوط گردید.
درهرحال، با اندکی تأمل روشن خواهد شد که سرمایۀ اجتماعی معطوف به پیوندهای بین مردم و وجود 
اعتماد متقابل است. در همین راستا، پاتنام )1993و2000( تصریح کرد که سرمایۀ اجتماعی به ویژگی هایی 
از سازمان اجتماعی یا جامعۀ مدنی مانند شبکه ها، هنجارها و اعتماد اجتماعی اشاره دارد که هماهنگی و 
همکاری را در جهت منافع متقابل در جامعه تسهیل می کند. پس، سرمایۀ اجتماعی مشتمل بر ویژگی های 
سازمان های  اعتماد(  و  تعامل  هنجارهای  )یعنی،  فرهنگی  و  اجتماعی(  شبکه های  )یعنی،  ساختاری 
اجتماعی در یک جامعه است که موجب تسهیل و روان شدن همکاری ها و همیاری های اجتماعی می شود. 
ی ضمنی آن، این است که سرمایۀ اجتماعی امکان حل مشکلات مربوط به اقدام جمعی، 

ّ
مکانیسم عل

کاهش هزینه های مبادلات و تسهیل توزیع اطلاعات را فراهم می کند. جهت دیگری که شبکه های اجتماعی 
از اهمیت زیادی در حیات اجتماعی برخوردارند، آن است که آن ها همراه با ایجاد و گسترش فرصت های 
مشارکت و تعاملات مدنی )فعالیت انجمنی در همسایگی و سازمان های اجتماعی( سازنده و تولیدکنندۀ 

سرمایۀ اجتماعی اند.
از نظر پاتنام، بدون تدارک کافی سرمایۀ اجتماعی-یعنی، بدون مشارکت مدنی، هنجارهای عمل متقابل و 
اعتماد- نهادهای اجتماعی در یک جامعه متزلزل می شوند. یک استدلال کلیدی در ادبیات مربوط به سرمایۀ 
اجتماعی، آن است که بسیاری از مشکلات اجتماعی می تواند از طریق همکاری یا کنش های جمعی همیارانه 
برطرف شوند و همکاری داوطلبانه در صورت وجود سرمایۀ اجتماعی است که آسان تر و به احتمال زیاد 
خودجوش تر انجام می گیرد. به علاوه، بین اقدامات همیارانه و سرمایۀ اجتماعی رابطۀ رفت وبازگشتی وجود 
دارد؛ زیرا سرمایۀ اجتماعی هر چه بیشتر استفاده شود، افزون تر خواهد شد و بدون استفادۀ منظم از آن 
به تدریج از بین می رود. به این دلیل بود که پاتنام تصریح نمود اعتماد، موجب تسهیل و روان ترشدن همکاری 
بین افراد می شود و در برگشت، همکاری نیز موجب ایجاد اعتماد می گردد؛ و بدین سان، سرمایۀ اجتماعی 

انباشته می شود )پاتنام، 1996،1998(.
نکتۀ حائز اهمیت آن که، پاتنام در کتاب بولینگ تک نفره )2000( دو روش یا شیوۀ را برای کسب سرمایۀ 
یا  اجتماعی  شبکه های  توسط  که  »پیوندزدنی«1  اجتماعیِ  سرمایۀ  نخست،  می کند؛  توصیف  اجتماعی 
روابط بین گروه های مشابه یا همگون تأمین می شود. این شکلی از سرمایۀ اجتماعی است که برای مثال 
هم مذهبان می توانند از طریق سازمان های مذهبی- فرهنگی خودشان به دست آورند. دوم، سرمایۀ اجتماعیِ 

1. Bonding
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»پل زدنی«1 که دارای ویژگی عدم تجانس یا ناهمگونی است و از مناسبات بین افراد در گروه های مختلف 
مذهبی و فرهنگی ناشی می شود. درحالی که سرمایۀ اجتماعیِ پیوندزدنی از درون گروه های همگن به دست 
می آید و هویت های خاص و انحصاری را تقویت می کند، سرمایۀ اجتماعیِ پل زدنی بین گروه های ناهمگن 
ایجاد می شود و هویت های عام و فراگیر را ایجاد می کند که فراتر از تفاوت های درونی است )پاتنام، 2000: 

.)4-22
 مشخص و مرزبندی شده ای نیستند تا بتوان همۀ شبکه های اجتماعی 

ً
البته، این ها تمایزات واضح و کاملا

را به طور منظم در یکی از این دو دسته جای داد. در حقیقت، یک شبکۀ اجتماعی خاص ممکن است در 
 قومیت( ناهمگن باشد. باوجوداین، تمایز مذکور تمایز 

ً
 مذهب( همگن و در بُعد دیگر )مثلا

ً
یک بُعد )مثلا

 همبستگی درون گروهی را به قیمت طرد 
ً
مفیدی است که توضیح می دهد چرا شبکه های اجتماعی لزوما

گروه های بیرونی تقویت نمی کنند، بلکه می توانند گروه های بیرونی یا خارجی را تحت یک هویت عام و 
فراگیر پوشش دهند و به هم پیوستگی اجتماعی را در جامعۀ کل تقویت کنند )هولتاگ، 2021(. در همین 
راستا، پاتنام استدلال نمود که شبکه های مشتمل بر افرادی با پیشینه های مختلف )شبکه های »پل زدنی«( 
بود  اعتماد تعمیم یافته مفیدتر خواهند  برای احساس  تنوعی هستند،  فاقد چنین  به شبکه هایی که  نسبت 

)پاتنام، 2000(.
رویکردهای اخیر در خصوص سرمایۀ اجتماعی، بین جنبه های نگرشی و ساختاری آن تمایز قائل می شوند 
)استول، 1998(. در این راستا، استدلال شده است که شبکه های انجمنی، تولیدکنندگان هنجارهای عمل 
متقابل و نگرش های اعتماد تعمیم یافته هستند )پاتنام، 1993، 2000(. البته، برخی از مطالعات تجربی 
ی این رابطه ایجاد کرده اند و نشان داده اند که افراد واجد نگرش های 

ّ
شک و تردیدهایی را در مورد جهت عل

تعمیم یافته هستند که گروه های داوطلبانه را برای عضویت انتخاب می کنند )استول، 1998(. برخی دیگر نیز 
این ارتباط را به طورکلی زیر سؤال برده اند )اوسلانر، 2002(.

از آن طرف و در خصوص نحوۀ ارتباط دین با سرمایۀ اجتماعی، بسیاری از جامعه شناسان نقش دین و 
التزام دینی را در تولید و تقویت سرمایۀ اجتماعی غیرقابل انکار دانسته و استدلال نموده اند، افرادی که به طور 
فعال در اجتماعات مذهبی )مثل مساجد، حسینیه ها، هیئت های مذهبی، جلسات روضۀ خانگی یا مانند 
 و 

ً
آن( شرکت می کنند، دوستان جدیدی از همسایگان، هم محله ای ها و سایر هم مذهبی ها می یابند و غالبا

به احتمال زیاد در معرض تعامل مستمر یا گاه وبیگاه با آن ها قرار می گیرند )برای نمونه نک: پاتنام، 2000؛ 
اسمیت، 2003؛ پاتنام و کمپبل، 2010؛ آیدلر، 2014؛ شاپیرو، 2022؛ کاظمی پور و گودرزی، 1401(.

البته، در جامعۀ ایران برخی جامعه شناسان داخلی با استفاده از نتایج تحقیقات کمّی و کیفی در چند 
دهۀ اخیر به این نتیجه رسیده اند که میزان سرمایۀ اجتماعی در ایران دچار کاهش چشمگیری شده است 
از انقلاب اسلامی که  آنان همچنین در تفسیر تحولات نهاد دین پس  )کاظمی پور و گودرزی، 1401(. 
درنتیجۀ ادغام دو نهاد دین و دولت در یکدیگر روی داده است، استدلال کرده اند که این تحولات دینی، یکی 

1. Bridging

نویسندۀ مسئول: محمدرضا طالبان 
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از عوامل مهم در کاهش سرمایۀ اجتماعی در جامعۀ ایران بوده است )همان: 145(. اگرچه این نوع استدلال 
و نتیجه گیری در جای دیگری مورد نقد قرار گرفته است )نک: طالبان، 1402(؛ ولی قبل از آن، باید به صورت 
تجربی نشان داد که وضعیت یا شدت ارتباط دین با سرمایۀ اجتماعی در جامعۀ ایران چگونه است. پژوهش 

حاضر، حول محور چنین مسئله ای سازمان داده شده است.
شایان ذکر است که در وضعیت کنونی ایران، چگونگی وضعیت ارتباط دین با سرمایۀ اجتماعی می تواند 
کادمیک نیز که درصدد شناخت تأثیرات  کادمیک، برای جامعۀ غیرآ جدا از اهمیت علمی برای جامعۀ آ
فرانهاد دین بر جامعه پساانقلابیِ ایران هستند، واجد اهمیت بسزایی باشد. ازاین رو، در پژوهش کلان پایه 
حاضر با رویکردی جامعه شناختی و در نظر گرفتن واحد تحلیل سیستمیِ »شهرستان«، پرسش زیر به عنوان 

مسئلۀ اصلی برای انجام پژوهش تجربی در سطح جامعۀ ایران مدنظر قرار گرفته است:
آیا شهرستان هایی که بالاترین/پایین ترین سطوح دینی بودن را دارند، همان هایی هستند که بیشترین/کمترین 

 سرمایۀ اجتماعی را نشان می دهند یا خیر؟
ِ

سطح

2. تبیین نظری و فرضیات
اگرچه شواهد پژوهشی نشان می دهد که ادیان و مذاهب مختلف در کمّیت و کیفیت انواع سرمایۀ اجتماعی 
که تشویق و ترویج می کنند، متفاوت هستند؛ ولی شکی وجود ندارد که مشارکت در اجتماعات مذهبی، 
حجم و تراکم شبکه های اجتماعی را افزایش داده )الیسون و شرکات، 1995( و از این طریق، به افزایش کلی 
سرمایۀ اجتماعی در جامعه کمک کرده و برای آن سودمند است. ازاین رو، اگر گفته شود سرمایۀ اجتماعی 
یکی از ویژگی ها و نتایج بارز مشارکت های مذهبی است و اجتماعات مذهبی یکی از منابع مهم سرمایۀ 
اجتماعی و شاید در برخی جوامع، بزرگ ترین منبع آن هستند )پاتنام، 2000؛ اسمیت، 2003؛ همچنین 

نک: کاظمی پور و گودرزی، 1401(، به نظر می رسد سخن دلالت آمیزی بیان شده باشد.
در همین راستا، نشان داده شده است که جنبه های مختلف دین مانند آموزه ها، رفتارها، آیین ها و مناسک 
می توانند به عنوان منبعی مهم برای افراد عمل کنند )یاناکن، 1990،1994؛ استارک و فینک، 2000؛ فینک 
 در دسترس افراد، برانگیزانندۀ رفتارهای مشارکتی از 

ِ
و داگرتی، 2002(. درواقع، دین می تواند با افزایش منابع
طریق مکانیسم های ایجاد فرصت های سازمانی باشد. 

مشارکت  برای  را  فرصت هایی  آنان،  اختیار  در   
ِ

منابع افزایش  با  می تواند  افراد  مذهبی  التزام  همچنین، 
اجتماعی بیشتر فراهم کند. این امر می تواند با افزایش سرمایۀ اجتماعی یا اعتماد میان هم مذهبان، هزینه های 
مشارکت اجتماعی را کاهش دهد و انجام مشارکت های مدنی را تسهیل کند. در این راستا، تحقیقات متعدد 
مانند  مدنی  مشارکت  شکال 

َ
ا سایر  با  قوی  ارتباطی  مذهبی،  گروه های  در  عضویت  که  است  داده  نشان 

رأی دادن، خدمات اجتماعی، گفتگو با همسایگان و کمک به امور خیریه دارد )پاتنام، 2000؛ اسمیت، 
2003؛ شاپیرو، 2022(. دین همچنین می تواند به عنوان یک بستر سازمانی برای بسیج در فعالیت های 
مدنی و عام المنفعه عمل کند. پژوهش های علمی نشان داده است که دین، همکاری و رفتارهای حمایت 
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اجتماعی را حداقل در گروه های مذهبی خودی ترویج می کند )پارا، 2011؛ هافمن و جمال، 2014(؛ ضمن 
آن که، مناسک و اعمال جمعی مذهبی علاوه بر تقویت سرمایۀ اجتماعی، می توانند به سازمان دهی رفتارهای 
مشارکتی نیز کمک کنند. در این راستا، جمال )2005( دریافت که شرکت دین داران مسلمان در مساجدِ 
آمریکا، احساس »آگاهی گروهی«1 یا »هویت جمعی« را که عنصری ضروری برای بسیج در فعالیت ها 
و مشارکت اجتماعی است، تقویت می کند. ازاین رو، اگر گفته شود شعائر و مناسک جمعی دینی واجد 
مکانیسم هایی اند که منجر به تولید و تقویت سرمایۀ اجتماعی و منابع سازمانی می شوند که آن هم رفتارهای 

مشارکتی را در جامعه ارتقا می بخشد، سخن دلالت آمیزی بیان شده است.
افزون بر این، استدلال شده است که نه تنها کمّیت، بلکه کیفیت سرمایۀ اجتماعی نیز می تواند در میان 
اجتماعات مذهبی بیشتر از اجتماعات غیرمذهبی باشد. در این راستا، شاپیرو )2022( استدلال کرد که 
مکانیسم های تأثیرگذاری سرمایۀ اجتماعی در درون یک گروه یا اجتماع مذهبی خوب تر عمل می کند. وی 
از اصطلاح »سرمایۀ اجتماعی تشدیدشده«2 برای اشاره به این تأثیر کلیِ دوچندان شدۀ سرمایۀ اجتماعی 
بدان  این،   .)4468 با مشارکت های مذهبی است )شاپیرو، 2022:  بالقوه همراه  به طور  استفاده کرد که 

معناست که دین می تواند ظرفیت ممتازی برای تغذیۀ سرمایۀ اجتماعی در جوامع داشته باشد. 
به گفتۀ اسمیت )2003( یکی از ویژگی های منحصربه فرد دین در تولید و تقویت سرمایۀ اجتماعی، 
توانایی آن در پرورش و حفظ روابط متقابل میان بازیگران اجتماعی است. استدلال وی آن است که سرمایۀ 
اجتماعی مذهبی می تواند پایه و اساس قوی تری برای همکاری گروهی نسبت به سرمایۀ اجتماعی ای فراهم 
کند که از منابع سکولار ایجاد می شود. چون، درحالی که همکاری گروهی خارج از بافت های مذهبی 
می تواند مبتنی بر انگیزه های مادی برای تقویت همکاری با دیگران باشد، کنش جمعی در میان گروه های 
مذهبی می تواند از طریق انگیزه های غیرمادی )مانند میل به انجام کارهای خیر و مستحب( رخ دهد که 
اغلب ریشه در باورهای مذهبی افراد در چنین اجتماعاتی دارد. به علاوه، وجود ارزش های متعالی می تواند 
هنجارهای قوی تری از رفتار متقابل را در میان آن دسته از بازیگرانی پرورش دهد که انتظار دارند پاداش برای 
انتخاب همکاری با دیگران )یا مجازات برای انتخاب نکردن آن( اتفاق بیفتد -حتی اگر چنین پاداش ها و 

مجازاتی فقط پس از مرگ اتفاق بیفتد )اسمیت، 2003(.
 این ایده را تبلیغ می کنند که روابط مثبت و حسنه در میان اعضای 

ً
از سوی دیگر، آموزه های دینی معمولا

خانواده و افراد جامعه، امری قابل تحسین و ستودنی است. اعتقادات دینی همواره اعضای خود را در خصوص 
اجرای چنین روابطی تشویق کرده اند و آموزش های مذهبی بر پایۀ مواعظی پایه ریزی شده اند که همواره 
ایجاد پیوند و روابط سالم و قابل اطمینان بین افراد را توصیه و تأکید می کنند. در حقیقت، ادیان اغلب پیروان 
خود را تشویق می کنند تا با دیگران رفتار مثبت داشته باشند، صرف نظر از مزایای خاصی که ممکن است از 

چنین روابطی حاصل شود یا نشود )کتابی و همکاران، 1383؛ شاپیرو، 2022(.

1. Group consciousness

2. Social capital magnified
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نکتۀ دیگر آن که، اجتماعات مذهبی و به طورکلی دینِ نهادینه شده می تواند تأثیر سرمایۀ اجتماعی را از 
طریق مکانیسم های جامعه پذیری و کنترل اجتماعی افزایش دهد. اقتدار اخلاقی دین می تواند رفتار افراد 
را تنظیم کند؛ ضمن آن که اعتقادات و اعمال دینی نیز می توانند متدینان را در یک اجتماع اخلاقی واحد 
مانند مسجد، کلیسا یا کنیسه متحد کنند. در حقیقت، قدرت و اهمیت اعتقاد به خداوند و مجموعه ای از 
ارزش های دینی مشترک، کمک زیادی به اتحاد اعضا در یک اجتماع منسجم می کند. واقعیت آن است که 
بسیاری از مذاهب دارای سطحی از اقتدار هستند که در سازمان های سکولار یافت نمی شود؛ و چنین اقتدار 
والاتری است که تأثیر نهادهای مذهبی را بزرگ تر و بیشتر می کند. افزون بر این، عبادتگاه ها و محیط های 
 قواعد و هنجارهایی در مورد چگونگی فعالیت در آن محیط های اجتماعی دارند. 

ً
مشارکت مذهبی معمولا

این هنجارها می توانند به ایجاد پیوندهای قوی در میان افراد از طریق تقویت همبستگی و روابط گروهی و 
از طریق مضمون و محتوای واقعی هنجارها، مانند احساس مسئولیت در قبال دیگران کمک کنند. به همین 
دلیل، به نظر می رسد در اجتماعات مذهبی همواره نقش بزرگی را عناصری همچون شبکه های اجتماعی، 
همبستگی و حمایت اجتماعی ایفا می کنند که همگی عناصر اصلی و سازندۀ سرمایۀ اجتماعی هستند 

)چترز، 2000؛ اسمیت، 2003؛ فولی و هوگ، 2007؛ پاتنام و کمپبل، 2010؛ شاپیرو، 2022(.
از دیگر سو، دین می تواند از طریق میانجیگری سبک زندگی افراد مذهبی و بر اساس هنجارها و تعهدات 
به  پایبندی  برای  را  پاداش هایی  ادیان  که  است  آن  واقعیت  بگذارد.  تأثیر  اجتماعی  بر سرمایۀ  مشترکشان 
رفتارهای تجویزشده و همچنین مجازات هایی را در قبال بی توجهی به آن ها توصیف می کنند که به طور بالقوه 
می تواند بر سرمایۀ اجتماعی تأثیر بگذارد )ایدلر، 2014؛ کراوس و همکاران، 2017(. به علاوه، اجتماعات 
مذهبی می توانند سطح بالایی از اعتماد را در میان اعضای خود ایجاد کنند که عنصر بسیار مهمی از سرمایۀ 
اجتماعی است. مشارکت کنندگان مذهبی بیشتر احساس می کنند که می توانند روی اعضای دیگر در اجتماع 
هم مذهبی شان حساب کنند و اعتباری که از طریق فعالیت هایشان در اجتماع مذهبی کسب می شود، در 
آینده با عمل متقابل روبرو خواهد شد. همچنین، درحالی که مطالعات متعدد در علوم اجتماعی مزایای 
داشتن دوستان را به طورکلی مستند کرده اند )برکمن و همکاران، 2014(، به نظر می رسد شبکۀ دوستان در 
اجتماعات مذهبی مفیدتر و تأثیرشان بیشتر است. در این راستا، برخی دانش پژوهان و صاحب نظران حوزۀ 
مطالعاتی سرمایۀ اجتماعی، استدلال نموده اند که یک شبکۀ دوستی متشکل از افراد مذهبی می تواند تأثیر 
قوی تری نسبت به دوستان غیرمذهبی داشته باشد و به همین دلیل، برای »دوستان در یک اجتماع مذهبی« از 

برچسب یا اصطلاح »دوستان پُرمایه تر«1 استفاده کرده اند )پاتنام و کمپبل، 2010؛ شاپیرو، 2022(.
 درنهایت، رهبران مذهبی می توانند به شیوه هایی که اغلب با رهبران سازمان های سکولار متفاوت است، بر 
رفتارهای متدینین از راه های مرتبط با سرمایۀ اجتماعی تأثیر بیشتری داشته باشند. تحقیقات نشان داده است 
که رهبران مذهبی به ویژه به عنوان الگوهای نقش به طور مؤثری عمل می کنند و اجتماعات آن ها می توانند یک 
گروه مرجع برای هنجارهای رفتاری مناسب باشند )الیسون و شرکات، 1995؛ چترز، 2000(. در حقیقت، 

1. Supercharged friends
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رهبران مذهبی می توانند نقش مهمی در ساختن اجتماع و برآوردن نیازهای اعضای اجتماع مذهبی شان ایفا 
کنند و چتر حمایت اجتماعی گسترده ای را برای افراد مهیا نمایند )فولی و هوگ، 2007؛ شاپیرو، 2022(.

بر اساس مطالب فوق الذکر و برای جمع بندی کلی از تمامی استدلال های ارائه شده در این بخش، می توان 
آن ها را در یک مدعای نظری یا فرضیه خلاصه و فرموله کرد، مبنی بر آن که دین ارتباطی مثبت با سرمایۀ 
اجتماعی دارد. البته، با توجه به اتخاذ واحد تحلیل سیستمی در پژوهش حاضر، فرضیۀ تحقیق به شکل 

تفصیلی تر به شرح ذیل قابل تقریر است:
حاضر:  تحقیق  )در  اجتماعی  سیستم های  در  دین  حضور  میزان  با  مثبتی  ارتباط  اجتماعی  سرمایۀ 
شهرستان های ایران( دارد؛ به نحوی که سیستم های اجتماعی )شهرستان های ایران( با بیشترین نرخ سرمایۀ 
اجتماعی، باید از بیشترین میزان حضور دین برخوردار باشند و بالعکس، کمترین میزان حضور دین می باید 
متعلق به اجتماعات یا سیستم های اجتماعی )شهرستان های ایران( باشد که از کمترین نرخ سرمایۀ اجتماعی 

برخوردارند.

3. روش شناسی

1-3. ماهیت تحقیق، جامعۀ آماری و حجم نمونه
پژوهش حاضر برای وارسی تجربی مدعاهای نظری یا فرضیۀ تحقیق از روش تطبیقی درون کشوری1 استفاده 
کرده است. مهم ترین وجه ممیزۀ روش تطبیقی از سایر روش های تحقیق در علوم اجتماعی، به کارگیری 

واحدهای جمعی یا سیستم های اجتماعی به عنوان واحد تحلیل است.
در پژوهش حاضر، از »شهرستان« به عنوان واحد تحلیل سیستمیِ درون کشوری استفاده شده است. طبق 
تعریف مرکز آمار ایران )1400(، »شهرستان« واحدی از تقسیمات کشوری با محدوده جغرافیایی معینِ 
حاصل از به هم پیوستن چند بخش هم جوار است که از نظر عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و 

فرهنگی واحد متناسب و همگونی را به وجود آورده اند.
در تحلیل تطبیقی درون کشوری، واحد تحلیل »شهرستان« مزیت برجسته تری نسبت به واحد تحلیل 
امکان  سبب،  همین  به  و  استان هاست  از  بیشتر  بسیار  شهرستان ها  تعداد   ،

ً
اولا چراکه  دارد؛  »استان« 

 ،
ً
برآوردهای دقیق آماری را در خصوص چگونگی ارتباط میان متغیرها در تحقیقات تبیینی فراهم می کند؛ ثانیا

شهرستان ها، سیستم های اجتماعی متجانس تری نسبت به استان ها هستند و همگونی درونی بالاتری دارند.
بدین ترتیب، روش این مطالعه »تطبیقی درون کشوری« است که از داده های جمعی برای مقایسۀ کمّی 
و  تحلیل«  بنابراین، »واحد  استفاده کرده است؛  )یعنی شهرستان ها(  ایران  در  اجتماعی  واحدهای کلان 
»سطح تحلیل« به ترتیب »شهرستان« و »ایران« است و از داده های ثانویه برای تحلیل نهایی استفاده شده 

است. مشخصات و منابع أخذ این داده ها، ذیل مفهوم سازی هر متغیر تشریح خواهند شد.

1. Within-National Comparative Method
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2-3. سنجه ها
متغیر وابسته: سرمایۀ اجتماعی

پاتنام، برای سنجش سرمایۀ اجتماعی در یک جامعه از تعداد انجمن ها یا شبکه های رسمی و غیررسمی برای 
فعالیت های داوطلبانه که پیونددهندۀ افراد و منبع اصلی سرمایۀ اجتماعی اند به اضافۀ میزان اعتماد اجتماعی 
اجتماعی  و سرمایۀ  اجتماعی  به عنوان شاخص شبکه های   

ً
معمولا انجمنی  تراکم  کرد. شاخص  استفاده 

موجود در یک جامعه مورداستفاده قرار می گیرد، زیرا منعکس کنندۀ فرصت ها و امکانات شهروندان برای 

مشارکت در شبکه های اجتماعی موجود در اجتماعشان است )پاتنام، 1993،2000؛ استول، 1998؛ برگر-
اشمیت، 2002؛ لاوریسن و کولپارت، 2004؛ روپاسینگا و همکاران، 2006؛ هالپرن، 2006؛ هوگه، 

2011؛ جوتیر و هیندلز، 2012؛ باترمن، 2015(.
البته، شاخص تراکم انجمنی یا تعداد انجمن های داوطلبانه، متداول ترین شاخص سطح سیستمی برای 
سنجش سرمایۀ اجتماعی در تحقیقات اجتماعی بوده است. در همین راستا، باید توجه داشت که سرمایۀ 
اجتماعی از طریق مشارکت افراد در فعالیت های انجمنی است که ظاهر می شود. پاتنام تصریح دارد که 
مشارکت افراد در سازمان ها و فعالیت های سیاسی و اجتماعی، از وسایل اصلی مشارکت مدنی است که 
موجب القای »عادت های همکاری و همیاری، همبستگی و روحیۀ جمعی در میان اعضا می شود« )پاتنام، 
1993: 90-89(. به عبارت دیگر، فعالیت های انجمنی، اشتراک اطلاعات را از طریق تعاملات مکرر و 
تکوین اعتماد تسهیل می کند و این تعاملات باعث ایجاد عمل متقابل می شود. در حقیقت، افرادِ متعلق به 
چنین گروه هایی تمایل دارند به دیگرانی که به همان گروه تعلق دارند، اعتماد کنند و بنابراین احتمال همکاری 
آن ها بیشتر می شود. پس، اعتماد نیز عنصر مهمی از سرمایۀ اجتماعی محسوب می شود و به همین دلیل، 

لارسن )2015( جنبۀ اصلی و رکن اساسی سرمایۀ اجتماعی را »اعتماد« دانست.
همچنین، میزان مشارکت رأی دهندگان در انتخابات جوامع محلی به عنوان جلوه ای از دلبستگی و پیوند 
با جامعۀ محلی خویش در نظر گرفته شده است؛ چون ضمن آن که نشان دهنده مشارکت در امور عمومی 
است، به عنوان شاخص درگیری مدنی و عنصری از سرمایۀ اجتماعی تلقی می شود. در حقیقت، مشارکت 
انتخابی یک معرّف مهم از ادغام شهروندان در ساختار جامعه یا میزان بیگانگی از جامعۀ سیاسی محسوب 
می شود )پاتنام، 1994؛ آلسینا و لافرارا، 2000؛ روپاسینگا و همکاران، 2006؛ اکونومو، 2007؛ بکرز و 

ولهویزن، 2008؛ جوتیر و هیندلز، 2012(.
در پژوهش حاضر، برای سنجش سرمایۀ اجتماعی از سه شاخص »فعالیت انجمنی«، »اعتماد اجتماعی« 
و  اجتماعی-فرهنگی  »وضعیت  ی 

ّ
مل پیمایش  نتایج  پایۀ  بر  ابتدا  شد.  استفاده  انتخاباتی«  »مشارکت  و 

اخلاقی جامعۀ ایران« )1396(، داده های مربوط به شاخص »فعالیت انجمنی« به عنوان درصد عضویت 
شهرستانی افراد در 1. سازمان های مردم نهاد )سمن ها(؛ 2. صندوق های قرض الحسنه دوستی یا خانوادگی؛ 
3. شورایاری ها و گروه های محله ای؛ 4. خانه های فرهنگ و فرهنگسراها؛ 5. کانون های فرهنگی و هنری؛ 
6. پایگاه بسیج؛ 7. هیئت های مذهبی هفتگی یا ماهانه؛ 8. تشکل ها، احزاب و گروه های سیاسی؛ 9. 
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انجمن های اسلامی؛ 10. اتحادیه ها و انجمن های صنفی و حرفه ای؛ 11. باشگاه های ورزشی و تفریحی؛ 
میانگین   .15 و  زیست محیطی  انجمن های   .14 خیریه؛  مؤسسات  ادبی؛ 13.  و  هنری  انجمن های   .12

شهرستانی فعالیت های عام المنفعه مدنظر قرار گرفت.
در گام بعدی، شاخص »اعتماد اجتماعی« از ترکیب عاملی سه گویۀ »اعتماد به یکدیگر«، »اعتماد به 
همشهری ها« و »اعتماد به غیرهمشهری ها« در پیمایش »وضعیت اجتماعی-فرهنگی و اخلاقی جامعۀ 

ایران« )1396( ساخته شد. 
در گام آخر، شاخص »مشارکت انتخاباتی« بر اساس دو معرّف شهرستانی؛ یکی گویۀ »میزان اهمیت 
شرکت در انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و...« در پیمایش وضعیت اجتماعی-فرهنگی و اخلاقی 
جامعۀ ایران )1396( و دوم، »درصد مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری 1396« ساخته شد. داده های 
مربوط به این معرّف نیز از گزارش های وزارت کشور در همان سالِ انتخابات به دست آمد. درنهایت، سنجۀ 
مربوط به سرمایۀ اجتماعی بر اساس ترکیب سه مقیاس »فعالیت انجمنی«، »اعتماد اجتماعی« و »مشارکت 

انتخاباتی« توسط تکنیک آماری تحلیل عاملی پس از استانداردکردن نمراتشان ساخته شد.

متغیر مستقل: دین یا التزام دینی
از  بخشی  یا  تمام  که  می گیرد  قرار  جامعه شناسان  مطالعۀ  موضوع  هنگامی  فقط  باشد(،  چه  )هر  دین 
آموزه هایش موردپذیرش مردم یا گروهی از افراد قرار گیرد )= دین داری( و جزئی از نظام فرهنگی جامعه شود 
)= دینِ مردم(  و آثار خواسته و ناخواستۀ متعددی در جامعه به بار آورد. اگر دینی مورد پذیرش هیچ انسانی 
قرار نگیرد و تبدیل به دین داری نشود، هیچ آثاری در جامعه نخواهد داشت و موضوع مطالعۀ جامعه شناسی 
قرار نخواهد گرفت. پس از حیث جامعه شناختی می توان به طورکلی »دین« را عبارت از التزام به تعالیم و 
دستورات یک دین یا مذهب توسط مردم دانست. این التزام از یک سو، متضمن باور به توصیفات و تبیین های 
تأییدشده توسط یک سازمان مذهبی و داشتن عواطف و احساسات مساعد نسبت به آن است. از سوی دیگر، 
این التزام به کلیۀ رفتارها و اعمال معطوف به امر قدسی یا خداوند ارجاع دارد که توسط سازمان مذهبی 
مشروع در جامعه، مشخص و توصیف شده اند. چنین رفتارهایی دربردارندۀ کلیۀ صورت های فردی و جمعی 
مشارکت در اعمال دینی است )استارک و فینک، 2000: 103(. البته، ازآنجاکه دینِ اکثر قریب به اتفاق مردم 
ساکن در جامعۀ ایران، دینِ اسلام است،1 مفهوم سازی »دین« در مطالعۀ حاضر، با دو بُعد التزام ذهنی و 

التزام عینی به این دین اختصاص یافت.
و  تطبیقی،  با روش  دین  تجربی  مطالعۀ  در  اصلی  و چندبُعدی، مشکل  انتزاعی  مفاهیم  سایر  همانند 
بالأخص واحد تحلیل شهرستان در ایران، نبودِ داده برای هر نوع مفهوم سازی با ابعاد و مؤلفه های متعدد 
 از منابع ثانویه به دست می آیند و در این 

ً
از دین است. شایان ذکر است که داده ها برای تحقیق تطبیقی نوعا

منابع، یک مشکل مشترک و عمومی عبارت از نبود یا کمبود داده های مناسب برای کلیۀ شاخص های مدنظر 
قرار گرفته برای هر یک از متغیرهای تحقیق در سطح تمامی واحدهای کلان اجتماعی برای دورۀ زمانی 

1. نتایج سرشماری سال 1395 نشان داد که حدود 99 درصد از ساکنان ایران، مسلمان هستند )سالنامه آماری کشور 1396: 159(.
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مورد بررسی است. ازاین رو، به دلیل محدودیت های عملی در وجود و دستیابی به داده های مناسب برای 
کلیۀ ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های دین در سطح شهرستان های ایران، از تنها منبع موجود که واجد داده های 
ی وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی 

ّ
پیمایشی در سطح شهرستان های ایران بود -یعنی »پیمایش مل

جامعۀ ایران« )1396(- استفاده کردیم.
بدین ترتیب، در پژوهش حاضر برای سنجش بُعد التزام ذهنی دین از معرّف یا گویۀ »خداوند در همه جا 
و  اعمال  بر  دلالت  که  دین  عینی  التزام  بُعد  استفاده شد. همچنین،  ماست«  اعمال  ناظر  و  دارد  حضور 
رفتارهای مذهبی دارد، بر اساس پنج گویۀ مختلف در پیمایش مذکور مشتمل بر 1. »نمازخواندن«؛ 2. 
»روزه گرفتن«؛ 3. »شرکت در نماز جماعت«؛ 4. »شرکت در نماز جمعه« و 5. »پرداخت خمس« مورد 

سنجش قرار گرفت.
در سطح  دینی  دین/التزام  تشکیل دهندۀ سنجۀ  معرّف های  به همۀ  مربوط  داده های  گفته شد،  چنان که 
وضعیت  ی 

ّ
مل »پیمایش  مجلد(   31( استانی  گزارش  از  حاضر  پژوهش  در  موردمطالعه  شهرستان های 

از  یک  هر  سیستمی  سطح  داده های  گردید.  أخذ   )1396( ایران«  جامعۀ  اخلاقی  و  فرهنگی  اجتماعی، 
این معرّف ها به صورت میانگین پاسخ ها در هر یک از شهرستان های ایران به دست آمد. البته، ازآنجاکه 
 نقش یا وزن یکسانی در سنجش مفهوم موردنظر ندارند، شاخص 

ً
معرّف های یک شاخص ترکیبی معمولا

شهرستانی »دین یا التزام دینی« از ترکیب وزنی معرف های التزام عینی و ذهنیِ دینی پس از استانداردکردن 
نمراتشان بر اساس تکنیک »تحلیل مؤلفه های اصلی« در تحلیل عاملی ساخته شد.

متغیر کنترل: توسعه یافتگی
روش شناسان تطبیقی همواره توصیه کرده اند که در تحقیقات تطبیقی )چه بین کشوری و چه درون کشوری( 
برای آزمون فرضیات در سطح سیستمی لازم است که متغیر توسعۀ اقتصادی-اجتماعی کنترل شود، چون 
این متغیر با کثیری از متغیرهای دیگر ارتباط دارد. در مطالعۀ حاضر، برای عملیاتی سازی مفهوم توسعه یافتگی 
در سطح شهرستان های ایران، از سه مؤلفۀ اصلی »صنعتی شدن«، »شهری شدن« و »نرخ سواد دانشگاهی« 
استفاده گردید و درنهایت، سازۀ توسعه یافتگی در سطح شهرستان های کشور از طریق تحلیل عاملی سه 

شاخص صنعتی شدن، شهری شدن و نرخ سواد دانشگاهی پس از استانداردنمودن نمراتشان ساخته شد.

4. یافته ها
در ابتدا و به منظور تسهیل در مقایسۀ نتایج، جایگاه ده شهرستانِ واجد حدنصاب بالاترین و پایین ترین نمره 
از هر یک سازه های تحقیق مشخص شد. برای سهولت بیشتر در تفسیر نتایج و همچنین مقایسه پذیرکردن 
سازه های تحقیق، نمرات به دست آمده برای هر سازه بر اساس فرمولی )ر.ک: دواس، 1376: 267( به گونه ای 
جرح وتعدیل گردید که در دامنه ای بین صفر )کمینه( تا 20 )بیشینه( قرار گیرند. این تعدیلِ نمرات، به ویژه 

برای قابل فهم ترکردن مقایسۀ نتایج توصیفی اهمیت بسزایی دارد. 
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)n=189( جدول شمارۀ 1: میانگین نمرۀ ده شهرستان واقع در کرانۀ بالا و پایین سازه های اصلی تحقیق

توسعه یافتگی دین و دین داری سرمایۀ اجتماعی

ها
ان 

ستـ
هر

ش
ن 

یـ
لاتر

با

نمره شهرستان نمره شهرستان نمره شهرستان

20.00 تهران 20.00 نائین 20 ورامین

19.03 کرج 19.61 دشت آزادگان 19.31 اردستان

18.21 یزد 16.95 نقده 19.21 طبس

17.97 بوشهر 16.78 بیرجند 18.98 تایباد

17.71 اصفهان 16.08 بندرلنگه 18.80 بیرجند

17.62 خمینی شهر 16.08 بندر ماهشهر 18.73 قائنات

17.38 نجف آباد 16.02 اردستان 18.06 کردکوی

17.33 سمنان 16.01 تفت 18.06 سنقر

17.21 مشهد 15.99 سبزوار 18.02 فردوس

17.12 کرمان 15.71 خمین 17.68 رامسر

توسعه یافتگی دین و دین داری سرمایۀ اجتماعی

ها
ان 

ستـ
هر

ش
ن 

ری
ن ت

یـی
پا

نمره شهرستان نمره شهرستان نمره شهرستان

0.00 چابهار 0.00 تنکابن 0.00 دماوند

3.07 لردگان 0.85 داراب 0.57 سوادکوه

3.22 سراوان 1.23 بندر انزلی 1.21 هشترود

3.78 خاش 2.37 فیروزآباد 1.44 مرودشت

4.52 شادگان 2.73 سراب 2.97 فیروزآباد

4.58 میناب 2.84 دزفول 2.98 دلیجان

4.59 شیروان 3.43 سرپل ذهاب 3.37 تنکابن

4.66 خدابنده 3.87 تالش 3.89 محلات

4.92 ایرانشهر 4.89 مسجدسلیمان 4.02 بانه

4.95 تالش 5.10 مرودشت 4.10 سرپل ذهاب
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جدول شمارۀ 1، یافته های مربوط به کرانه های بالا و پایین در هر یک از سازه های تحقیق را نشان می دهد.
بالاترین  واجد  ده شهرستانِ  میان  از  که  دارند  واقعیت  این  بر  این جدول، دلالت  در  مندرج  یافته های 
حدنصاب از شاخص سرمایۀ اجتماعی، فقط دو شهرستان اردستان و بیرجند در زمرۀ شهرستان هایی قرار 

گرفته اند که بیشترین میزان التزام دینی را داشته اند. 
از سوی دیگر، از میان ده شهرستانِ واجد پایین ترین حدنصابِ سرمایۀ اجتماعی، چهار شهرستان تنکابن، 
التزام دینی را  مرودشت، فیروزآباد و سرپل ذهاب در زمرۀ شهرستان هایی قرار گرفته اند که کمترین میزان 
داشته اند. همچنین، از میان 20 شهرستانِ دارای بیشترین و کمترین میزان سرمایۀ اجتماعی، هیچ شهرستان 
متناظری از حیث شاخص »توسعه یافتگی« به چشم نمی خورد که می تواند دلالت بر عدم ارتباط دو متغیر 
سرمایۀ اجتماعی و توسعه یافتگی داشته باشد. باوجوداین، هنوز نمی توان این نتیجه گیری را به طور قطعی 
معتبر دانست و بدان اعتماد نمود؛ چراکه تأیید یا رد آن مستلزم به کارگیری تمام موردهای تحقیق است و 
نمی توان آن را فقط به این چند مورد خاص که در کرانه های پایین و بالای سازه های تحقیق قرار داشته اند، 

محدود نمود.
در گام بعدی و برای خواناتر نمودن شکل تحلیل داده ها، دو متغیر مستقل و وابسته تحقیق به صورت 
ترتیبی درآمد و جدول تقاطعی شان گرفته شد. به عبارت دیگر، ابتدا توزیع فراوانی دو شاخص مرکب یا سازۀ 
»سرمایۀ اجتماعی« و »دین/التزام دینی« در سطح شهرستان های کشور مدنظر قرار گرفت و سپس بر اساس 
ستون درصد تجمعی شان، شهرستان های موردتحقیق به سه گروه »ضعیف یا پایین«، »متوسط« و »قوی یا 
بالا« تقسیم شدند. جدول زیر نتایج تحلیل تقاطعی این دو سازۀ اصلی تحقیق را پس از سه شقه کردن1 آن ها 

نشان می دهد.

یع سرمایۀ اجتماعی شهرستان ها بر اساس التزام دینی )به درصد( جدول شمارۀ 2: چگونگی توز

دین یا

التزام دینی

سرمایۀ اجتماعی

بالامتوسطپایین

58/130/214/1ضعیف

21/941/334/4متوسط

2028/651/6قوی

100100100درصد ستونی

626364تعداد

گاما= 0/48؛ مجذور کای= 32؛ مقدار احتمال= 0/000

1. Trichotomising
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فرضیه تحقیق شامل این گزاره بود که سرمایۀ اجتماعی ارتباط مثبتی با میزان التزام دینی در شهرستان های 
ایران دارد؛ به نحوی که شهرستان های با بیشترین نرخ سرمایۀ اجتماعی باید از بیشترین میزان التزام دینی 
برخوردار باشند و بالعکس، کمترین میزان التزام دینی می باید متعلق به شهرستان های دارای کمترین نرخ 

سرمایۀ اجتماعی باشد. 
با اندکی تأمل روشن خواهد شد که یافته های مندرج در جدول شمارۀ 2، مؤیدی تجربی برای این گزاره 
است. در حقیقت، این یافته ها حکایت از آن دارند که هر چه از سمت التزام دینی ضعیف به سمت قوی در 
میان شهرستان های موردتحقیق برویم، بر نسبت شهرستان هایی که سرمایۀ اجتماعی شان بالاست، افزوده 
این روند در میان  به 51/6 درصد(. همچنین، عکس  به 34/4 درصد و سپس  می شود )از 14/1 درصد 
شهرستان هایی مشاهده می شود که سرمایۀ اجتماعی شان پایین ارزیابی شده است: هر چه به سمت افزایش 
التزام دینی می رویم از نسبت شهرستان ها کاسته می شود )یعنی از 58/1 درصد به 21/9 درصد و سپس به 

20 درصد(.
در مقایسۀ تفاوت درصدهای حد نهایی التزام دینی ضعیف و قوی، وقتی که سرمایۀ اجتماعی پایین است، 
 بزرگ 

ً
 بزرگی )درصد 38/1 = 20 - 58/1( مشاهده می شود. همین اختلاف نسبتا

ً
اختلاف درصدی نسبتا

درصدی وقتی که سرمایۀ اجتماعی بالا هم مدنظر قرار می گیرد، مشاهده می شود )درصد 37/5= 14/1 - 
51/6(. همۀ این یافته ها گویای الگوی افزایش منظم در نسبت سرمایۀ اجتماعی شهرستان هایی است که 
التزام دینی شان افزایش یافته است. این افزایش منظم سرمایۀ اجتماعی بر اساس التزام دینی شهرستان ها، 
نشانه ای از ارتباطی مثبت میان دو متغیر سرمایۀ اجتماعی و التزام دینی در سطح شهرستان های ایران است؛ 
به نحوی که مقدار ضریب همبستگی گاما نیز معادل با 0/48 )ارتباط متوسط( به دست آمد که ازلحاظ آماری 

.)P = 0.000( معنادار است 
ً
نیز کاملا

 در راستای پیش بینی فرضیۀ تحقیق مبنی بر ارتباط مثبت متغیر »دین« با 
ً
همۀ نتایج فوق الذکر، کاملا

»سرمایۀ اجتماعی« در شهرستان های ایران و دارای دلالت تأییدی بر آن است. باوجوداین، هنوز نمی توان 
چنین نتیجه گیری ای را معتبر دانست و بدان اعتماد نمود؛ چراکه باید ارتباط دو متغیر دین و سرمایۀ اجتماعی 
با کنترل یا حذف اثرات متغیر توسعه یافتگی مدنظر قرار گیرد. ازاین رو و برای انجام این مهم، از مدل آماری 

رگرسیون بلوکی استفاده شد که مناسبت کاملی برای آزمون چنین فرضیاتی دارد. 
در این راستا و در مرحلۀ اول، رگرسیون متغیر وابسته )سرمایۀ اجتماعی( بر متغیر مستقل )دین/التزام دینی( 
بدون هرگونه کنترل آماری گرفته شد )در ستون اول جدول با نام »مدل اول« آمده است(. در مرحلۀ دوم، 
شاخص های مختلف سازۀ توسعه یافتگی به صورت بلوکی به مدل قبلی افزوده شده تا چگونگی تغییر ارتباط 
دو متغیر دین/التزام دینی و سرمایۀ اجتماعی و معناداری آماری آن مشخص گردد )در جدول زیر با نام »مدل 

دوم« آمده است(. 
بدین ترتیب، مقایسۀ نتایج به دست آمده از این دو مدل رگرسیونی می تواند اثر خالص دین/التزام دینی بر 

سرمایۀ اجتماعی را با حذف اثر شاخص های توسعه یافتگی به خوبی آزمون نماید.
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جدول شمارۀ 3: رگرسیون بلوکی سازۀ سرمایۀ اجتماعی بر متغیرهای مستقل و کنترلی تحقیق

همبستگی
مرتبه صفر

همبستگی 
تفكیكی

یب  ضر
ساده 

رگرسیون

یب  ضر
استاندارد 
رگرسیون

tp

0/440/440/490/446/760/000دین/التزام دینیمدل اول

مدل دوم

0/060/0030/0070/0030/040/97-شهری شدن

1/640/14-0/10-0/18-0/11-0/06-صنعتی شدن

0/200/84-0/02-0/01-0/02-0/06-سواد دانشگاهی

0/440/450/510/456/840/000دین/التزام دینی

Multiple R
R2FP

R2

Change

F 

Change
 Sig F

Change

0/440/2045/730/0000/2045/730/000مدل اول

0/460/2112/040/0000/010/840/47مدل دوم

یافتۀ کلی منعکس شده در سطر آخر جدول شمارۀ 3، حکایت از آن دارد که:
، ضریب همبستگی چندگانه معادل با 0/46 به دست آمده که مبین آن است چهار متغیر مستقل 

ً
 اولا

تحقیق )دین/التزام دینی، شهری شدن، صنعتی شدن و سواد دانشگاهی( به طور هم زمان همبستگی و ارتباط 
متوسطی با سازۀ سرمایۀ اجتماعی در شهرستان های ایران داشته اند. 

، ضریب تعیین )R2( معادل 0/21 محاسبه شده که به معنای توضیح 21 درصد از واریانس سازۀ سرمایۀ 
ً
ثانیا

اجتماعی در شهرستان های ایران توسط ترکیبی خطی از چهار متغیر »دین/التزام دینی«، »شهری شدن«، 
»صنعتی شدن« و »سواد دانشگاهی« است و 79 درصد باقیمانده به عوامل دیگر )و خطا( تعلق دارد. نسبت 
F مشاهده شده برای آزمون معناداری ضریب تعیین )R2( معادل با 12/04 محاسبه شده که ازلحاظ آماری 
 معنادار بوده است )P = 0/000(. این، بدان معناست که فرض صفر مبنی بر عدم ارتباط واقعی میان 

ً
کاملا

ترکیبی خطی از متغیرهای مذکور با سازۀ سرمایۀ اجتماعی در شهرستان های ایران، به احتمال 99 درصد 
اطمینان رد می شود.

از طرف دیگر، یافته های مندرج در مدل اول از جدول شمارۀ 3، مبین تأثیر معنادار متغیر مستقل دین/التزام 
دینی بر سازۀ سرمایۀ اجتماعی است که این تأثیر از حیث شدت، »متوسط« و از حیث جهت، »مثبت« و 
 معنادار بوده است )بتا = 0/44+؛ t = 6/76؛ p = 0/000(. این یافته، گرچه با انتظار 

ً
ازلحاظ آماری کاملا



                206 

مار�ۀ 1 مݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݣݣݣ، �ش
هݠ

ݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭچهݠݠݡݡاݥݥݥرݣݣݣݣݣݣدݤݤݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ رݣݣاݣݣن- ساݣݣل ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ�ݫ ݢاݣݣ�ی ݢ ݢ ݢ ݢ ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ݢ
عیݡݤݤݤݤ

ماݥݥݥݥݥݥݥݥݥݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ
ٮݦݦݦݦݦݦݦݦݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݑ ل ݣݣݣݣاݥݣݣݣݣحݡݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬج

اݣݣݣمهݦݦݦݩئ مسݡݡاݣݣ�ئ صل�ن
دوݣݣݣ�ن

نظری و پیش بینی تجربی مندرج در فرضیۀ تحقیق مطابقت دارد؛ ولی هنوز نمی توان گفت که از حیث 
آزمونی برای فرضیۀ مذکور دلالت تأییدی داشته است. برای احراز چنین نتیجه گیری ای، باید به مدل دوم 
رگرسیونی مراجعه نمود و ارتباط متغیر دین/التزام دینی با سازۀ سرمایۀ اجتماعی را در پرتوی شاخص های 
توسعه یافتگی )شهری شدن، صنعتی شدن و نسبت تحصیلکردگان دانشگاهی( ردیابی کرد تا مشخص شود 
 از بین می رود و یا به 

ً
آیا ارتباط مثبت اولیۀ دین/التزام دینی با سرمایۀ اجتماعی پابرجا باقی می ماند، یا کلا

طرز معناداری کاهش می یابد؟
در همین راستا و در پرتو یافته های مندرج در دوم مدل رگرسیونی از جدول شمارۀ 3، روشن می شود 
که پس از ملحوظ داشتن شاخص های توسعه یافتگی و حذف اثرات آن ها، ارتباط دین/التزام دینی با سازۀ 
سرمایۀ اجتماعی هیچ تغییری نکرده و پابرجا باقی مانده است. درواقع، در آزمون های مبتنی بر کنترل آماری 
یعنی همبستگی تفکیکی و وزن بتا )ضریب استاندارد رگرسیون(، دو متغیر دین/التزام دینی و سازۀ سرمایۀ 
اجتماعی به طور یکسان معادل 0/45+ محاسبه گردیده که مقدار آزمون t و معناداری آماری متناظر با آن 
نیز حکایت از غیرتصادفی و واقعی بودن این نتایج با احتمال 99 درصد اطمینان داشته است )t = 6/84؛ 
p = 0/000(. این یافته، بدان معناست که متغیرهای سازندۀ توسعه یافتگی هیچ تأثیری در ارتباط میان دین/
التزام دینی و سازۀ سرمایۀ اجتماعی نداشته اند و پس از کنترل متغیرهای مبین توسعه یافتگی، ارتباط خالص 
 از حیث شدت، »متوسط« و از حیث جهت، »مثبت« و ازلحاظ 

ً
دین/التزام دینی با سرمایۀ اجتماعی مجددا

 معنادار بوده است.
ً
آماری کاملا

همۀ این یافته ها، مؤیدی تجربی برای فرضیۀ »ارتباط مثبت دین/التزام دینی با سرمایۀ اجتماعی« محسوب 
می شود و برای مدعای اصلی پژوهش تطبیقی حاضر مبنی بر اثر مثبت و تقویت کنندۀ دین/التزام دینی بر 
تأییدی داشته  ایران -حتی وقتی که شاخص های توسعه یافتگی کنترل شود- دلالت  سرمایۀ اجتماعی در 

است.

5. نتیجه گیری
مطابق استدلال هایی که در بخش نظری اقامه شد، دیدگاه غالب در جامعه شناسی آن است که التزام دینی 
افراد و مشارکت آنان در اجتماعات مذهبی، با افزایش حجم و تراکم شبکه های اجتماعی، منجر به ارتقای 
میزان کلی سرمایۀ اجتماعی در جامعه می شود. به عبارت دیگر، اجتماعات و مشارکت های مذهبی یکی از 
منابع مهم تولید سرمایۀ اجتماعی در جوامع به شمار می روند. در پژوهش حاضر تلاش کردیم اعتبار این 
مدعای نظری را به محک تجربه بزنیم و با واحد و سطح تحلیل قراردادن »شهرستان و ایران«، این پیش بینی 

تجربی را با روش تطبیقی درون کشوری مورد آزمون تجربی قرار دهیم.
چنان که مشاهده شد، تمامی یافته های این پژوهش در راستای پیش بینی تجربی مندرج فرضیۀ تحقیق 
بود و این فرضیۀ غالب در جامعه شناسی را که »دین، عاملی تقویت کننده برای سرمایۀ اجتماعی در جامعه 
است«، مورد تأیید تجربی قرار داد. ازاین رو، اگر گفته شود در جامعۀ ایران و با ملحوظ داشتن واحد تحلیل 
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شهرستان، حتی پس از کنترل شاخص های سازندۀ توسعه یافتگی و حذف اثراتشان بر روی ارتباط دین با 
سرمایۀ اجتماعی، هنوز هم دین عاملی مهم در تقویت سرمایۀ اجتماعی است، سخن دلالت آمیزی بیان 
شده است. البته، قدری تأمل بر نتایج این پژوهش تطبیقی درون کشوری نشان می دهد که در برآورد تأثیر 
دین بر سرمایۀ اجتماعی در ایران نباید مبالغه کرد. دلیل آن، این است که ضریب همبستگی دین بر شاخص 
ترکیبی »سرمایۀ اجتماعی« در شهرستان های ایران، معادل با 0/44 به دست آمده است؛ یعنی فقط حدود 
20 درصد )مجذور 0/44( یا یک پنجم از تغییرات سرمایۀ اجتماعی در شهرستان های ایران ناشی از دین بوده 
است. این یافته، دلالت بر این واقعیت دارد که اکثر تغییرات یا عمدۀ تفاوت های موجود در سرمایۀ اجتماعی 
در ایران )یعنی 80 درصد باقیمانده یا تبیین نشده در سطح شهرستان های ایران( مربوط به عوامل دیگری غیر 
از دین )اعم از سایر متغیرهای تبیینی در نظر گرفته نشده و خطا( است. ازاین رو، در ارائۀ گزارۀ تبیینی حاصل 
از نتایج این پژوهش باید متواضع باشیم و عنوان کنیم که با ملحوظ داشتن واحد تحلیل شهرستان، دین و 

التزام دینی تا حدودی مولد و مشوق سرمایۀ اجتماعی در ایران است.
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1. مقدمه و بیان مسئله
تمرکز اولیۀ مطالعات مربوط به باروری طی نیم قرن اخیر بر درک الگوهای باروری بوده است. مطالعات 
بسیاری تلاش کرده اند سطوح باروری مشاهده شده را بر اساس مدل های رفتاری، تعیین کننده های بلافصل، 
مدل های اقتصادی-اجتماعی و یا رویکردهای نهادی تبیین کنند )Keskin & Cavlin, 2022(. نیات فردی 
 Schoen et al., 1999; Ajzen,( است  آینده  رفتار  برای  پیش بین ها  مهم ترین  ازجمله  فرزندآوری،  برای 

 .)1991
از دیگر سو، تئوری های مختلف در این خصوص، به صراحت بیان کرده اند که تصمیم به فرزندآوری 
همراه با عدم قطعیت است. تصمیم افراد در مورد فرزندآوری مانند هر تصمیم دیگری در زندگی، در معرض 
هزینه و فایده هایی است که افراد تحت تأثیر این عدم قطعیت ها انجام می دهند. تصمیم برای داشتن فرزند در 
سایۀ آینده شکل می گیرد و پیامدهای این انتخاب هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت وجود خواهد داشت 
)Bellani et al., 2021(. ازآنجاکه ذهنیات افراد نگرش و رفتار آن ها را شکل می دهد، تمرکز اصلی این 

نوشتار بر الگوهای ذهنی افراد در خصوص فرزندآوری است.
 چهارپنجم جمعیت جهان را 

ً
از اواخر دهۀ 1950 و اواخر دهۀ 1970، باروری در کشورهایی که تقریبا

تشکیل می دادند، به طورمداوم کاهش یافت )Caldwell, 2004( که ایران نیز از این روند جهانی مستثنا نبوده 
است. روند تحولات باروری در ایران حاکی از کاهش میزان باروری کل از حدود 7/7 فرزند برای هر زن در 
سال Aghajaniyan & Mehryar, 1999( 1345(، به حدود 7 فرزند در ابتدای دهۀ 1360 و سپس کاهش 
 Abbasi-Shavazi,( در سال 1385 است )به زیر سطح جانشینی )یعنی به حدود 1/9 فرزند برای هر زن
McDonald, & Hosseini-Chavoshi, 2009(. برآورد اخیر مؤید آن است که شاخص باروری کل، در 
 به 1/7 فرزند در سال 

ً
میانۀ دهۀ 1390 به سطح جانشینی )حدود 2/1 فرزند به ازای هر زن( افزایش و مجددا

1400 تنزل یافته است )عباسی شوازی و همکاران، 1399؛ مرکز آمار ایران، 1401(.
رد می توان گفت انتخاب های مرتبط به فرزندآوری از عوامل مرتبط با ترجیحات فردی نشئت 

ُ
در سطح خ

می گیرد و ترجیحات فردی برآمده از ذهنیات افراد است )Bellani et al., 2021(. درک صحیح از خواسته ها 
و تمایلات ذهنی مردم بر پایۀ یک شناخت علمی، می تواند به پیشبرد و موفقیت سیاست های جمعیتی کمک 
کند. درواقع، برنامه ریزی و سیاست گذاری مؤثر می باید با توجه به شناخت افراد و توجه به خواست آن ها 

انجام شود.
اگر بر اساس »مدل دانش، نگرش و عمل«1 به موضوع فرزندآوری نگاه شود، دانش افراد بر نگرش آن ها 
تأثیر می گذارد و نگرش افراد بر عمل آن ها تأثیرگذار است. افراد بسته به دانششان نسبت به فرزندآوری، 
نگرشی مثبت و یا منفی به این مقوله پیدا می کنند؛ نگرش مثبت منجر به فرزندآوری و یا فرزندآوری بیشتر و 

نگرش منفی منجر به بی فرزندی و یا کم فرزندی می شود.

1. Knowledge, Attitude and Practice

نویسندۀ مسئول: عباس عسکری ندوشن 
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2. پیشینۀ تجربی
نتایج  است.  گرفته  صورت  ایران  در  فرزندآوری  قصد  و  تمایلات  زمینۀ  در  متعددی  مطالعات  تاکنون 
پژوهش ها حاکی است که مشکلات اقتصادی و مشکل در تربیت )خلج آبادی فراهانی، 1391(، آموزش 
فرزندان، فردگرایی، نگرانی های فرزندپروری و آرمان گرایی در تربیت فرزندان )حسینی و بگی، 1391(، 
اشتغال زنان و پایگاه اجتماعی آن ها )صادقی و سرایی، 1395( و اشاعۀ ارزش ها و هنجارهای باروری پایین 

)عباسی شوازی و حسینی، 1388( ازجمله تعیین کننده های تمایلات باروری به شمار می آیند.
عبدالهی و قاضی طباطبایی )1396( به این نتیجه دست یافتند که با افزایش امتیاز عامل تغییر هویت 
والدینی، ارزش منفی فرزند، اجتناب از تعهدات بلندمدت و ناامنی اقتصادی، بخت فرزندآوری کاهش 

می یافت. 
در پژوهش آقایاری هیر و همکاران )1395( تغییرات کارکردی خانواده و کم ترشدن نقش مادری، پذیرش 
عرفی شدن  نسلی،  عبرت آموزی  اجتماعی،  فشار/حمایت  کاهش  کم فرزندی،  نهادینه شدن  و  اجتماعی 
فرزندآوری، بی اعتمادی به سیاست های تشویقی و برساخت رسانه ای و پزشکیِ کم فرزندی، ازجمله شرایط 
تسهیلگر کم فرزندی شناسایی شده اند. مدیری و تنها )1401( به مطالعه تأثیر احساس امنیت بر رفتار ایدئال 

و قصد فرزندآوری در تهران پرداخته اند.
سودربرگ1 و همکاران )2013(، به بررسی نگرش نسبت به باروری و مقیاس های فرزندآوری برای زنان 
سوئدی پرداخته اند که هنوز مادر نشده اند. سه مؤلفۀ برآمده از این پژوهش شامل اهمیت باروری در آینده، 

فرزندآوری به عنوان یک مانع در حال حاضر و هویت اجتماعی بوده است. 
لو موگلی2 و همکاران )2015(، نقش رفاه ذهنی را بر رفتار باروری مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه 

رسیدند که رفاه ذهنی یک پیش بین مثبت برای هر دو جنس در تصمیم به تولد فرزند دوم است.
بلانی3 و همکاران )2021( اثر ترجیح زمانی را بر رفتار باروری در کشور ایتالیا با تمرکز بر نقش ترجیحات 
تقلیلی زمانی4 بر رفتار باروری سنجیدند. بنا بر نتایج این پژوهش، برای افراد خیلی صبور و خیلی بدون صبر 
احتمال داشتن فرزند اول و یا دوم پایین تر از افرادی است که سطح متوسطی از صبوری را دارند. منظور از 
افراد بدون صبر کسانی است که منافع آنی و کمتر را به منافع بیشتر و بلندمدت ترجیح می دهند و افراد صبور 

منافع بیشتر بلندمدت را به منافع آنی ترجیح می دهند. 
محمود5 )2005( معتقد است ارزش های اجتماعی و فرهنگ نقش مهمی در شکل دادن به نگرش زوجین 

 بر پیامدهای فرزندآوری تأثیر می گذارد.
ً
به فرزندآوری دارد و این عوامل نهایتا

1. Soderberg

2. Le Moglie

3. Bellani

4. Time discounting preferences

5. Mahmood
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اما مطالعه ای که  پرداخته اند،  پایین  باروری  تعیین کننده های  و  بررسی نگرش ها  به  مطالعات مختلفی 
به شناخت ذهنیت افراد در زمینۀ فرزندآوری و کاربرد آن در برنامه ریزی و سیاست گذاری بپردازد، انجام 
نشده است. ازآنجاکه فرزندآوری توسط افراد عادی صورت می گیرد و نَه سیاست گذاران و نخبگان، شایسته 
است گفتمان و ذهنیت این افراد مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد. اینکه مردم چگونه به فرزندآوری فکر 
می کنند، کنش های آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد. در این پژوهش گفتمان مردم مورد بررسی قرار می گیرد، 
با استفاده از ذهن کاوی افراد در خصوص فرزندآوری، ذهنیت افراد شناسایی می شود و در حقیقت از این 

طریق، دانش عمومی عامۀ مردم در زمینۀ فرزندآوری و الگوهای ذهنی متفاوت به دست می آید.
میدان مطالعۀ حاضر، شهر اصفهان است. بر پایۀ منابع داده ای موجود، میزان باروری کل استان اصفهان 
در سال 1400 بین 1/3 تا 1/5 گزارش شده است )مرکز آمار ایران، 1401(. اصفهان هفتمین استان در بین 
استان ها کشور به لحاظ میزان باروری کل پایین است و انتظار می رود شهر اصفهان به عنوان مرکز استان، 

باروری پایین تری را داشته باشد.

3. چهارچوب مفهومی
در مطالعۀ رفتار باروری، تئوری های ایده ای و نگرشی با اهداف پژوهش حاضر که تلاشی برای شناسایی 
فهم ها و ذهنیت هاست، پیوند نزدیکی دارند. به طورمشخص، تئوری های ایده ای اهمیت عوامل ذهنی مانند 
ایده ها و نگرش های افراد در جهت خانواده و شیوۀ زندگی را بیشتر از شرایط ساختاری و مادی در رفتارهای 

جمعیتی تعیین کننده می دانند. 
بر مبنای تئوری های ایده ای، افراد در جوامع مختلف بر اساس ارزش ها و باورهایشان عمل می کنند و 
ارزش ها و باورها هستند که کنش های افراد را جهت می دهند. به این جهت، رفتارهای باروری و ازدواج 
همسو با ارزش ها، ذهنیت ها و باورها تنظیم می شود. این گروه از تبیین ها، به جای دیدن الگوهای ازدواج 
و باروری به عنوان پیامدی از شرایط اقتصادی مانند هزینه و درآمد، معتقدند گذاری در تشکیل خانواده و 
والدینی در کشورهای توسعه یافته رُخ داده که مرتبط با عوامل ذهنی و انگیزشی مانند ارزش ها و نگرش هاست 

.)Aassve et al., 2013(
رفتار  نظریۀ  باروری،  پیرامون  اخیر  پژوهش های  در  مورداستفاده  تئوریک  چهارچوب های  از  یکی 
اجتماعی  روان شناختی  مدل  یک  نظریه،  این   .)Dommermuth et al., 2015( است  برنامه ریزی شده 
است که برای توضیح یا پیش بینی رفتار استفاده می شود )Ajzen, 1991( و قصد فردی را عامل تعیین کننده 
برای انجام یک رفتار معین می داند. اصل اساسی در تئوری رفتار برنامه ریزی شده این است که انتظارات 
فعلی، بهترین پیش بینی کنندۀ کنش و رفتارهای آینده است )Ajzen, 1991(. شکل گیری قصد، مبتنی بر 
مجموعه ای از باورها است که سه مؤلفۀ تشکیل دهندۀ آن عبارت اند از: نگرش ها، هنجارهای ذهنی و کنترل 
رفتاری درک شده. ویژگی های فردی )مانند تحصیلات، ارزش ها و...( یا عوامل و محدودیت های واقعی 
)مانند وضعیت درآمد کم( ممکن است این سه مؤلفه و تفاوت های فردی و اجتماعی آن را تحت تأثیر قرار 

.)Dommermuth et al., 2015( دهند
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تئوری دگرگونی و تحول ارزشی اینگلهارت، از نظریاتی است که در پی فهم چگونگی و چرایی تغییرات 
فرهنگی و ارزشی و نگرش ها در جوامع مختلف است. اینگلهارت دو فرض را برای بررسی دگرگونی ارزشی 
بیان می کند: نخست، فرضیۀ کمیابی که اولویت های فرد بازتاب محیط اقتصادی و اجتماعی خودش است، 
به نحوی که فرد بیشترین ارزش ذهنی را برای آن چیزهایی قائل است که عرضۀ آن کم است؛ دوم، فرضیۀ 
اجتماعی شدن که در آن فرد ارزش های مهم خود را که منعکس کنندۀ شرایط و فرآیند جامعه پذیری اوست، 
در سال های قبل از بلوغ تجربه کرده است. به باور اینگلهارت، تغییرات ارزشی روندی است که از نسلی به 
نسل دیگر انتقال پیدا می کند. اشاعۀ رسانه های جمعی منجر به تغییر ارزش ها شده است؛ به نحوی که در 
عصر حاضر، جهانی شدن، ارتباطات و رسانه ها بر شکاف ارزش های نسلی تأثیر گذاشته اند )اینگلهارت، 

.)222 :1373
تئوری گذار دوم جمعیتی، چهارچوب دیگری است که بر نقش تغییرات نگرشی و فرهنگی در شکل دادن 
 Lesthaeghe & Surkyn‚ 2012;( به ایدئال های فردی دربارۀ خانواده و تبیین تحولات جمعیتی تأکید دارد
Van de Kaa‚ 1987, Van de Kaa‚ 2001; Lesthaeghe‚ 2010, 2020(. بر اساس این نظریه، تغییر در 
هنجارها و ارزش های مرتبط با تعداد فرزندان، تغییر در نگرش های خانوادگی، رقابت شدید در بازار کار، 
تغییر در اهداف و اولویت ها، همه با انتقال در ارزش ها و تأکید بر خودمحوری افراد و افزایش گسترده در 
تحصیلات بالاتر و تغییر نقش های جنسیتی مرتبط است. کاهش باروری و رسیدن به باروری زیر سطح 
جانشینی، با تغییرات در ارزش ها، هنجارها و رفتارها همراه شده است )Lesthaeghe, 2010(. محققانی که 
در چهارچوب این تئوری به مطالعۀ باروری می پردازند، تمرکز بیشتر را روی ذهن افراد قرار می دهند تا رفاه 

.)Van de Kaa, 2002( اقتصادی، درآمد و منابع مادی
در کنار تئوری هایی که بر اهمیت نقش تغییرات ذهنی و نگرشی به عنوان زیربنایی ترین عامل تغییرات 
و  به علائق  نسبی  توجه  نیز ضمن  اقتصادی  تئوری های  قبیل  از  تبیین ها  از  دارند، گروهی  تأکید  باروری 
ترجیحات افراد، نقش تعیین کنندۀ عوامل مادی و اقتصادی را مهم تر می بینند. ازنظر بکر )1991(، رفتارهای 
باروری یک زیربنای اقتصادی دارد و افراد به فرزند به عنوان یک کالای بادوام نگاه می کنند. وی استدلال 
می کند که یکی از مؤلفه های اصلی هزینۀ فرزندان، هزینۀ زمان مادر است؛ بنابراین با افزایش دستمزد زنان، 

هزینه های کودکان افزایش می یابد که منجر به کاهش باروری یا تأخیر در آن می شود.
بکر و لوئیس )1973( در ارتباط با کنش متقابل بین کمّیت و کیفیت کودکان بیان می کنند که در رفتار 
مصرف، این احتمال وجود دارد که به جای افزایش تقاضا برای کالاهای سطح پایین تر، افزایش سطح درآمد 
بالاتر ممکن  درآمد  با  والدین  فرزندآوری،  رفتار  مورد  در  برتر شود.  کالاهای  برای  تقاضا  افزایش  باعث 
است فرزندان بیشتری نخواهند. در عوض، ممکن است برای هر کودک پول بیشتری خرج کنند تا کیفیت 
فرزندانشان را بالا ببرند. با توجه به این تغییر از کمّیت به کیفیت، افزایش درآمد همیشه منجر به افزایش تعداد 

.)Butz & Ward, 1979; Mincer, 1963( فرزندان یک زوج نمی شود
نظریۀ اجتناب از خطر و ریسک گریزی، بسط این فرض است که در داشتن فرزند، افراد تصمیم می گیرند 
مسیر زندگی آیندۀ خود را تغییر دهند و تصمیم آن ها به جهت گیری آیندۀ آن ها و درنتیجه هزینه و منافع آینده 
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بستگی دارد. اگر مردم تصور کنند که آیندۀ اقتصادی، اجتماعی یا شخصی آن ها در خطر است، ممکن است 
برای جلوگیری از این خطر تصمیم بگیرند که بچه دار نشوند. درنتیجه، مردم در امنیت اقتصادی )آموزش، 
وابستگی به نیروی کار، ساعات طولانی کار، پس انداز( سرمایه گذاری می کنند تا در ناامنی فرزندآوری. 
این دیدگاه نظری حاکی از آن است که جامعه ای که هزینه های کودکان را جبران نمی کند، ناگزیر فرزندان 
کمتری خواهد داشت )McDonald, 2000(. در این مطالعه از برخی نظریات ایده ای و نگرشی، نظریه های 
اقتصادی و همچنین نظریۀ اجتناب از خطر، برای دستیابی به فهم بهتر از الگوهای ذهنی و تفسیرهای افراد 

از تصمیم های رفتاری فرزندآوری استفاده شده است.

4. روش شناسی

جدول شمارۀ 1: مراحل اجرای مطالعه

فرآیند اجرایی پژوهشگام های پژوهش

گام 1: تعریف فضای 
گفتمان

تدوین مصاحبه نامه ← انتخاب مشارکت کنندگان )به تعداد 30 نفر(← انجام 
مصاحبۀ عمیق ← استخراج یافته های اکتشافی و اولیه تحقیق ← تحلیل آن ها

گام 2: تقلیل حجم 
داده ها و انتخاب 

گزاره ها

اجرای فرآیند تقلیل حجم یافته های مستخرج از مصاحبه های عمیق به 75 گزاره 
)هر گزاره روی یک کارت نوشته می شود و به صورت تصادفی شماره گذاری 

می شود(

گام 3: انتخاب نمونه 
مشارکت کنندگان برای 

طبقه بندی گزاره ها

انتخاب نمونه در بخش کیو )q- sample( شامل 48 مشارکت کننده به منظور 
طبقه بندی 75 گزاره استخراج شده

گام 4: 
اولویت بندی و 

مرتب سازی گزاره ها 
بر روی پیوستار توسط 

مشارکت کنندگان

چیدمان کارت-گزاره ها بر اساس نظر و دیدگاه فردی هر مشارکت کننده بر روی 
پیوستار ← ثبت و ضبط ماتریس داده ها

گام 5: تحلیل و 
تفسیر و مشخص کردن 
خوشه هایی از افراد با 
دیدگاه ها و الگوهای 

ذهنی همانند

 R ،پردازش آماری و نرم افزاری نتایج تحقیق به کمک بسته های نرم افزاری اکسل
پکیج qmethod ← تحلیل و تفسیر یافته ها و مشخص کردن الگوهای ذهنی 

مسلط
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در این پژوهش از روش کیو برای شناسایی الگوهای ذهنی رایج در جامعۀ موردمطالعه در مورد فرزندآوری 
استفاده شده است. روش شناسی کیو، پایه ای برای مطالعۀ نظام مند ذهنیت، دیدگاه، عقاید، نگرش ها و... 
 Ramlo & Newman, 2011; Stenner,( است )Brown, 1993(. کیو یک روش شناسی متمایز است 
از  تا فهم کامل تری  به کار می گیرد  توأمان  را  Watts, & Worrell, 2007( که تحلیل های کمّی و کیفی 

.)Brown, 2005( دیدگاه ها و رجحان های افراد را آشکار سازد
جدول شمارۀ 1، مراحل پنج گانۀ به کارگیری روش کیو را در پژوهش حاضر نمایش می دهد. انجام مطالعۀ 
کیو، شامل پنج گام به شرح زیر است: 1. تعریف فضای گفتمان؛ 2. تقلیل حجم داده ها و استخراج گزاره ها 
انتخاب  )یا  گزاره ها  طبقه بندی  و  ارزیابی  برای  مشارکت کنندگان  نمونۀ  انتخاب  نمونه q(؛ 3.  توسعۀ  )یا 
مجموعه p(؛ 4. اولویت بندی و مرتب سازی گزاره ها بر روی پیوستار )یا طبقه بندی q(؛ 5. تحلیل و استخراج 

خوشه هایی از افراد با دیدگاه ها و الگوهای ذهنی همانند.

گام 1. روشن شدن فضای گفتمان پژوهش و استخراج گزاره ها
برای رسیدن به گزاره های مناسب با حداکثر تنوع، در مرحلۀ اول می باید گفتمان مرتبط با موضوع پژوهش 
مورد بررسی قرار گیرد؛ بنابراین از تکنیک مصاحبۀ عمیق با مشارکت کنندگان استفاده شد تا ضمن روشن شدن 
فضای کلی حاکم بر گفتمان پژوهش، گزاره های مهمی که قرار است در گام های بعدی مورد استفاده قرار 
 مبتنی بر »نمونه گیری 

ً
گیرند، استخراج شوند. برای این منظور، از استراتژی نمونه گیری تدریجی که عموما

نظری«، هدفمند و با حداکثر تنوع بوده است، کمک گرفته شد.
تعداد مشارکت کنندگان تا جایی اضافه شد که اشباع نظری اتفاق افتاد و دادۀ جدیدی به داده ها اضافه نشد. 
در این فاز از پژوهش، با 30 مرد و زن مجرد و متأهل شهر اصفهان در بازۀ سنی 26 تا 50 مصاحبۀ عمیق 
صورت گرفت. تعداد 14 نفر مرد و 16 نفر زن، در مصاحبه شرکت کردند که ازنظر وضعیت زناشویی، 9 نفر 
مجرد،1 20 نفر متأهل و یک نفر مطلقه بود. تحصیلات مشارکت کنندگان، از ابتدایی تا سطح دکترا بود و در 

زمینه هایی مانند مشاغل کارمندی، شغل آزاد، خانه داری و... فعالیت داشتند.

گام 2. تقلیل حجم یافته ها و انتخاب گزاره هایی با حداکثر تنوع
دومین گام در اجرای تحقیق، تقلیل حجم یافته ها به تعدادی گزارۀ منتخب است. این گزاره ها باید از ویژگی 
حداکثر تنوع برخوردار باشند تا بتوانند هرچه بیشتر ابعاد و زوایای گوناگون حاکم بر فضای گفتمان )گام 1( را 
نمایندگی کنند. برای این منظور، ابتدا تعداد زیادی گزاره از متن مصاحبه ها استخراج و سپس گزاره های شبیه، 

 75 گزاره به دست آمد.2 
ً
تکراری و مبهم حذف شد تا نهایتا

1. دلیل انتخاب افراد مجرد در پژوهش حاضر این بود که برای پژوهشگران به دست آوردن الگوی ذهنی افراد مختلف در جامعه ازجمله 
مجردها نیز حائز اهمیت بود. بر پایۀ این استدلال که مجردها، ایده ها و ذهنیاتی در مورد آینده و ترجیحات فرزندآوری خود در ذهن 

دارند، در نمونۀ تحقیق حاضر در نظر گرفته شدند.

2. در روش کیو، فرآیند انتخاب گزاره ها از فضای گفتمان تحت عنوان توسعۀ مجموعه q )و یا نمونۀ کیو( شناخته می شود.
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گزاره های منتخب در صورت لزوم ویرایش و هرکدام روی یک کارت مجزا نوشته شد و به طور تصادفی 
یک عدد به هر گزاره-کارت اختصاص یافت. کارت ها همراه با نمودار کیو در اختیار 48 نفر مشارکت کننده 

به منظور مرتب سازی )طبقه بندی( قرار گرفت.

گام 3. انتخاب نمونه مشارکت کنندگان
به منظور فراهم آوردن مجموعۀ p بر اساس ادبیات اخیر، توصیه شده است این مجموعه متشکل از افراد 
 .)DeWeese, 2012( آشنا با موضوع موردمطالعه باشد و این افراد نظراتی در خصوص آن داشته باشند
نمونۀ p تصادفی نیست )Van Exel & de Graaf, 2005(، بلکه نمونه ای ساختاریافته از مشارکت کنندگان 
است که به لحاظ نظری با موضوع موردبررسی مرتبط هستند؛1 به عنوان مثال، افرادی که انتظار می رود دیدگاه 

.)Brown, 1980( روشن و متمایز در مورد مسئلۀ موردبررسی داشته باشند

)p- sample( جدول شمارۀ 2: ساختار نمونۀ مشارکت کنندگان

درصد فراوانی طبقات متغیرها

52.0 25 مرد
48جنسیت 23 زن

27.08 13 مجرد

وضعیت تأهل
31.25 15 متأهل )بدون فرزند(

37.5 18 متأهل )دارای فرزند(
4.17 2 مطلقه )بدون فرزند(

0 0 مطلقه )دارای فرزند(
8.34 4 ابتدایی

تحصیلات

20.83 10 دیپلم

10.41 5 کاردانی

45.84 22 کارشناسی

14.58 7 کارشناسی ارشد و بالاتر

29.16 14 شغل آزاد

شغل

12.5 6 دانشجو

18.75 9 خانه دار

31.25 15 کارمند
8.34 4 بیکار

100/0 48 - تعداد نمونه

1. این مرحله در روش کیو تحت عنوان انتخاب مجموعه p )و یا نمونۀ پی( شناخته می شود.

نویسندۀ مسئول: عباس عسکری ندوشن 
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برای این منظور، لازم بود تعداد محدودی مشارکت کننده که ازلحاظ نظری با موضوع پژوهش و مسئلۀ 
موردبررسی مرتبط هستند، نمونه گیری شوند. در پژوهش حاضر، انتخاب مشارکت کنندگان برای این گام از 
پژوهش، با نمونه گیری هدفمند از بین افرادی با خصوصیات جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی مختلف انجام 
شد. جدول شمارۀ 2، خصوصیات 48 نفر مشارکت کننده در این گام را نشان می دهد؛ افرادی که انتظار 
می رود دیدگاه روشن و متمایز در مورد مشکل داشته باشند و در آن کیفیت ممکن است یک عامل را تعریف 

.)Brown, 1980( کنند

گام 4. اولویت بندی و مرتب سازی گزاره ها )طبقه بندی کیو(
در این گام، پس از درج گزاره ها بر روی کارت ها )هر کارت شامل یک گزاره است(، یک شمارۀ تصادفی 
به هر کارت-گزاره اختصاص داده شد. آنگاه، از مشارکت کنندگان خواسته شد کارت-گزاره ها را با توجه به 
دستورالعمل های راهنما چیدمان و مرتب سازی کنند. چیدمان کارت-گزاره ها بر اساس نظر و دیدگاه فردی 
هر مشارکت کننده در مورد موضوع انجام می شود؛ به نحوی که مشارکت کنندگان با درجه بندی گزاره ها در یک 
پیوستاری که از دامنۀ 7- )بیشترین مخالفت( تا 7+ )بیشترین موافقت( را دربرمی گرفت، کارت ها را بر روی 
یک صفحۀ نمره توزیع می کردند. صفحۀ نمره، یک پیوستار با درجه بندی از بیشترین مثبت تا بیشترین منفی 

است و شکلی شبیه به یک توزیع نرمال دارد )شکل شمارۀ 2(.

شكل شمارۀ 2: نمودار طبقه بندی کیو

بعد از مرتب سازی توسط مشارکت کنندگان، ماتریس داده ثبت می شود. برای این کار، از نمودار کامل شدۀ 
 موافق 

ً
 مخالف )7-( و کاملا

ً
مشارکت کننده عکس گرفته شد. با توجه به اهمیت خاص گزاره های کاملا

)7+( در ماتریس داده ها و تحلیل آن، از مشارکت کنندگان سؤال شد چرا گزاره ای را برای آن خانه انتخاب 
کرده و در آن قرار داده اند.
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گام 5. تحلیل و تفسیر
پس از مرتب سازی گزاره ها، از تحلیل عامل اکتشافی استفاده می شود. تحلیل عاملی بر اساس متغیر، 
به عبارت دیگر، در  انجام می شود.  افراد  بلکه تحلیل عامل برحسب  انجام نمی شود،  یا گزاره ها  و  ویژگی 
این رویکرد، افراد با دیدگاه های مشابه، با یکدیگر همبستگی خواهند داشت و این منجر به مشخص شدن 
خوشه هایی از افراد می شود که دیدگاه ها، احساسات و تجارب مشابه در مورد موضوع پژوهش نشان داده اند. 
در مطالعۀ حاضر، پس  از مرتب شدن گزاره ها توسط مشارکت کنندگان بر روی نمودار، داده ها ثبت شدند. 
سپس به منظور استفاده در برنامۀ R، ابتدا وارد اکسل و در ادامه با استفاده از بستۀ ”qmethod“ تحلیل شدند.

5. یافته ها
محاسبه الگوهای ذهنی، مرتبط با یک موضوع و یا یک پدیده، نیازمند تحلیل عامل است. مرحلۀ تحلیل 
 فرآیند عینی تکنیکال است و گاهی از 

ً
داده ها در روش شناسی کیو )و یا به بیان تحلیل طبقه بندی کیو( کاملا

آن به عنوان مبنای علمی کیو یاد می شود )Brown, 1993(. در این مرحله، نوبت به تصمیم گیری در مورد 
تعداد عوامل می رسد که در این پژوهش درواقع تعداد الگوهای ذهنی ما هستند. در پژوهش حاضر نمودار 
سنگریزه1 بر اساس واریانس تبیین شده، چهار عامل را مشخص می کند. این چهار عامل درواقع چهار الگوی 

ذهنی در ارتباط با فرزندآوری را نشان می دهند.

یزه شكل شمارۀ 3: نمودار سنگر

1. Scree plot

نویسندۀ مسئول: عباس عسکری ندوشن 
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جدول شمارۀ 3، اطلاعاتی را در مورد عوامل چهارگانه به دست آمده از نتایج تحلیل عامل نشان می دهد. 
 C دربردارندۀ 16 متغیر، عامل B ( پانزده متغیر )فرد( را دربرمی گیرد، عاملA به عنوان مثال، عامل اول )عامل
شامل 7 متغیر و عامل D شامل پنج متغیر است. شاخص درصد واریانس تبیین شده بیانگر آن است که عامل 
اول، 19.6 درصد، عامل دوم 16.4 درصد و عامل های سوم و چهارم به ترتیب 10.9 و 7.8 درصد از 
واریانس متغیرها را تبیین می کنند. درمجموع 54.7 درصد از واریانس توسط این چهار عامل تبیین می شود.
اطلاعات جدول شمارۀ 3 همچنین شاخص پایایی ترکیبی1 را نشان می دهد که معیاری برای اندازه گیری 
سازگاری درونی سنجه های مقیاس است. این شاخص ازنظر کارایی شبیه آلفای کرونباخ است. نتمایر2 و 
همکاران )2003(، بیان می کنند که برای یک ساختار با تعریف محدود با پنج تا هشت مورد برای رسیدن به 
حداقل آستانۀ 0/80 »معقول« است. در این مطالعه پایایی ترکیبی هریک از عوامل، بالاتر از 0/8 به دست 

آمده است. 

جدول شمارۀ 3: ویژگی عوامل استخراج شده از تحلیل عامل

عامل Dعامل Cعامل Bعامل Aویژگی ها

151675تعداد متغیرهای )افراد( بارگذاری شده بر هر عامل

9.397.865.213.73مقدار ویژه

19.616.410.97.8درصد واریانس تبیین شده

0.130.120.190.24خطای استاندارد نمرۀ عوامل

0.980.980.960.92شاخص پایایی ترکیبی

 یکی از جنبه های مهم تحلیل کیو،  خود آرایه های عوامل )مطابق جدول شمارۀ 4( است. این جدول 
پیکربندی های  از  نمونه ای  )که  عامل ها  از  یک  هر  در  آیتم  هر  به  که  می دهد  نشان  را  رتبه بندی هایی 
مرتب سازی Q یا آیتم هستند(، اختصاص داده شده است. وظیفۀ تفسیر در روش کیو، شامل تولید یک 
سلسله خلاصه گزارش است که هر یک از دیدگاه های بیان شده از سوی عوامل خاص را روشن کنند. این 
گزارش ها با ارجاع دقیق به موقعیت قرارگیری آیتم ها در آرایه های عامل مربوط، ساخته می شوند. استفاده از 

اعداد کامل سودمند است، زیرا امکان مقایسۀ آسان تر بین آرایه های عاملی را فراهم می کند.

1. Composite reliability

2. Netemeyer
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با بررسی  به محقق اجازه می دهد فرآیند تفسیر داده ها و توسعۀ موضوع را آغاز کند.  آرایه های عاملی 
آرایه ها، می توان تعیین کرد کدام عبارات بین عوامل متفاوت و کدام عبارت ها مشابه هستند. عباراتی که در دو 
سر پیکربندی یا طبقه بندی گزاره ها در عوامل هستند، بیشترین نقش را در روشن شدن تفاوت ها بین عوامل 

ط جامعه ما هستند( ایفا می کنند.
ّ
)که در اینجا الگوهای ذهنی مسل

جدول شمارۀ 4: گزاره های مرتب شده توسط مشارکت کنندگان و نمره های ایدئال شده از 7- تا 7+ برای هر عامل

گزاره ها

اد
ص

اقت
به 

ف 
طو

مع
ی 

ور
دآ

رزن
: ف

A 
ل

ام
ع

انه
طلب

فاه 
ی ر

ور
دآ

رزن
: ف

B 
ل

ام
ع

ی
ور

دآ
رزن

ن ف
قا

واف
: م

C 
ل

ام
ع

ی
ور

دآ
رزن

ن ف
فا

خال
: م

D 
ل

ام
ع

67-14-در شرایط کنونی، الزام و ضرورتی به داشتن بچه نیست
32-3-2من از ترس شکست در پذیرش نقش پدری/مادری، بچه نمی آورم

1-260-اطمینانی به حرف های رسانه ندارم
 زندگی ایدئال می شود

ِ
74-2-4-بچه مانع

2-161تبلیغات در مورد فرزندآوری یک جور روراست نبودن با مردم است
6-55-3-باید فرزند داشته باشیم تا نسلمان ادامه پیدا کنه

4432باید خودم را از همه لحاظ ارتقا دهم و بعد فرزندی به این دنیا بیاورم
2-54-2-در خانواده های پرجمعیت رشد شخصیت کودک بهتر اتفاق می افتد

1-2-33-مردم آن قدر افسرده اند که حوصلۀ خودشان را هم ندارند، چه برسه به فرزند
5-72-6-برای فرزند داشتن خیلی مسئلۀ مالی مطرح نیست، اون را خدا می رسونه

5-65-1-اگر وضعیت بهتر بشه، می تونم به دو تا سه تا فرزند فکر کنم
3-42-5-پُرتوقع بودن دخترها، باعث شده ازدواج و فرزندآوری کم بشه

16-62افرادی که حس مسئولیت پذیری دارند، به خاطر همین حس، سراغ بچه دارشدن نمی روند
11-61فرزندآوری یک نگاه 20ساله است، ببین می تونی تا 20 سال آینده را تأمین کنی؟ بعد فرزند بیار

5434فرزندنیاوردن متأثر از ناامیدی نسبت به آینده است
0601دولت مستقیم در فرزندآوری دخالت نکند

نویسندۀ مسئول: عباس عسکری ندوشن 
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1610قبول حرف های )مشوق های( دولت در مورد فرزندآوری سادگی است
3-1-1-1-افراطی که در گذشته در فرزندآوری بوده، باعث تفریط الآن شده است

13-00هرچه تعداد بچه بیشتر باشه، تعارض هم در خانواده بیشتر می شه
33-17شرایط اجتماعی و فرهنگی و شرایط سلامتی برای بچه دارشدن مهیا نیست
54-10-این روزها که یه روز جنگ، یه روز مریضی و ویروسه، بچه برای چی بیاد؟

4-60-4-برای من حرف علمای دینی مهمه، حرفشان را در مورد فرزندآوری می پذیرم
4-37-2-نداشتن بچه در آینده برای والدین تبدیل به یک حسرت می شه

5242مسکن و سرپناه داشتن برای فرزندآوری ضروری است
3-36-2-در دوران پیری به فرزند نیاز خواهی داشت

1520اطمینانی به برنامه های دولت نیست
32-43اگر تعداد فرزند بالا بره، کیفیت پایین می آید

2-53-2-برای تشویق به فرزندآوری، دولت باید روی عِرق ملی کار کند
21-05دولت سیاهی لشکر می خواهد

2-15-2دو تا فرزند خوب است، چون بچه تنها نباشد
3-27-1-داشتن بچه باعث استحکام بنیان خانواده می شود

7-61-7-من حس می کنم در جامعۀ ما تا 4 تا فرزند می توان داشت
کسی که آگاهی بیشتری داره، ترس بیشتری داره و اونی که آگاهی کمتر داره راحت تر سراغ 

25-40فرزندآوری می ره

1-5-11بچه بیشتر از یکی، نه وقتش را داری و نه هزینه هاش را می تونی
5-14-1-اگر اوضاع اجتماعی و اقتصادی درست بشه، من سه تا فرزند می آورم

1-1-02هزینه بَربودن آموزش باعث ترس از فرزندآوری می شه
41-33-نمی خوام بچه ام تو این مملکت با این افکار بزرگ بشه
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نظام آموزشی ناکارآمد که منجر به کشف استعداد نمی شه، خودش یکی از ترس های من برای 
2110فرزندآوری است

45-2-3-وقتی بچه داری، نمی تونی وقتی برای فراغت و تفریح خودت داشته باشی
75-3-5-بچه حتی یک دونه اش هم زیاده

 می شدم
ً
3-2-25-من اگر امروز خارج از ایران بودم، بچه دار می شدم یا نَه؟ قطعا

اونی که وضع مالی خوبی داره، بیشتر از بقیه آگاه هست که پارامترهای اقتصادی شکننده 
32-51هستند و بنابراین بچه کمتر می آره

47-33-آدم ها تصمیم می گیرند بچه دار نشوند و یه بدبخت به بدبخت ها اضافه نکنند
4241دخالت دولت زمانی تأثیر داره که صفر تا صد بچه را تأمین کند

سیاست های تشویقی جواب نمی ده، چون تأمین منابع مالیش با توجه به شرایط کشور 
3310امکان پذیر نیست

اگر حمایت ها طوری باشد که از دغدغه های فکری آدم کاسته بشه و شرایط باشه، سه تا چهار 
4-43-3-فرزند را می شه آورد

بچه دارشدن یک مسئلۀ شخصی است، نه پدر و مادر زوجین و نه دولت حق دخالت در این 
2603مورد را ندارند

20-32اگر وضع اقتصادی بهتری داشته باشم، بازهم برای همین یک فرزند سرمایه گذاری می کنم
7-46-4-مردم ما ده سال دیگه متوجه می شوند که دوتا بچه کم بوده است
23-1-2مردم بچه می آورند چون احساسی بهش نگاه می کنند نه منطقی

4012تو این خونه ها و آپارتمان های کوچک نمی شه دو یا سه تا بچه داشت
6-52-6-علی رغم شرایط بد اقتصادی، این ازخودگذشتگی را داشته باشیم و فرزندآوری داشته باشیم

5122ما باید برای سال به سالِ بچه برنامه داشته باشیم
1-134افسارگسیختگی جامعۀ امروز، افراد را برای فرزندآوری دچار تردید می کنه

6-45-5-ما با بچه دار نشدن، به نسل های آینده ضرر می زنیم
3-3-2-4-الآن جوان ها به لحاظ جسمی توانایی آوردن بچه بیشتر را ندارند

نویسندۀ مسئول: عباس عسکری ندوشن 
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5-1-7-7-باید بچه زیاد بیاریم که سرباز امام زمان باشه و پشت وپناه رهبر
66-62-فرزندآوری در ایران بی مسئولیتی است

2-36-2-خدا هرکسی را که بهش زندگی می ده، روزی هم می ده
من چطور برای به دنیاآمدن یک انسان تصمیم بگیرم، صِرف اینکه خودم احساس مادر )پدر( 

106-2بودن را تجربه کنم؟

2-2-30خوبه که خدا اول نان بدهد و بعد دندان
3431مادامی که معیشت مردم تأمین نشه، هر سیاستی محکوم به شکست است

1-20-0ناامنی های جامعه و انتشار اخبار در این مورد، باعث شده به بچه آوردن فکر نکنم
7204فرزندآوری در شرایط نامساعد مالی حماقت است

علمای دینی هم امنیت شغلی دارند و هم وضع مالی خوب، حرفشان در مورد فرزندآوری 
2-1-04بی اثر است

50-60می خواهم ازنظر اقتصادی فرزندم در رفاه باشه، اینکه خواهر یا برادر نداشته باشه، مهم نیست
1-4-2-1نگران تنهایی فرزندم می شم، ولی نَه در حدی که بخوام بچه دیگری بیارم

43-36بچۀ زیاد حتی اگر ازلحاظ مالی هم تأمین باشه، ازلحاظ روحی و روانی تأمین نخواهد بود
4-32-4-خودخواهی افراد و تجمل گرایی آن ها دلیلی است که فرزند نمی آورند

65-23آن هایی که فرزند زیاد دارند، متعهد و متفکر نیستند
51-10-فرهنگ آدم ها بالا رفته است و برای همین فرزند نمی خواهند

7120نیاوردن بچه به دلیل اوضاع بی ثبات مالی است

فرزندآوری مسئولیت سنگینی است، نمی دانم چرا بعضی ها به عنوان سرگرمی به آن نگاه 
می کنند؟

3713

34-01هیچ مشوق مادی نمی تونه من را وادار کنه فرزند بیشتری بیارم
4-43-5-چون جمعیت داره پیر میشه، این مسئولیت اجتماعی ماست که فرزندآوری داشته باشیم

* اختصاص مفهوم به هر عامل از ارزیابی نمرۀ عوامل به هر گزاره و از طریق تحلیل مصاحبه ها انجام شده است.
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برای مثال یک ایدۀ قوی در مورد این گزاره در عامل اول )فرزندآوری معطوف به اقتصاد( وجود دارد که 
»فرزندآوری در شرایط نامساعد مالی حماقت است« )این آیتم 7+ گرفته است(. همچنین گزارۀ »نیاوردن 
بچه به دلیل اوضاع بی ثبات مالی« )نمرۀ 7+ را گرفته است(؛ و یا گزارۀ »می خواهم ازنظر اقتصادی فرزندم 

در رفاه باشد، اینکه خواهر یا برادر نداشته باشد مهم نیست« )نمرۀ 6+ گرفته است(.
نَه شرایط  نَه فرهنگی و  در عامل دوم )فرزندآوری رفاه طلبانه(، گزاره هایی نظیر »نَه شرایط اجتماعی و 
سلامتی برای بچه دارشدن مهیا نیست« )نمرۀ 7+(، گزارۀ »بچۀ زیاد حتی اگر ازلحاظ مالی هم تأمین باشه، 
یا گزارۀ »فرزندآوری مسئولیت سنگینی است،  )نمرۀ 6+(،  بود«  تأمین نخواهد  روانی  و  ازلحاظ روحی 

نمی دانم چرا بعضی ها به عنوان سرگرمی به آن نگاه می کنند« )نمرۀ 7+( گرفته اند.
در عامل سوم )موافقان فرزندآوری(، گزارۀ »نداشتن بچه در آینده برای والدین تبدیل به حسرت می شود« 
)نمرۀ 7+(، »داشتن فرزند باعث استحکام بنیان خانواده می شود« )نمرۀ 7+(، »در دوران پیری به فرزند نیاز 
خواهی داشت« )نمرۀ 6+( و »مردم ما ده سال آینده می فهمند که دو فرزند کم بوده است« )نمرۀ 6+( را کسب 
نموده اند. در عامل چهارم )مخالفان فرزندآوری(، گزارۀ »در شرایط کنونی، الزام و ضرورتی برای داشتن بچه 
نیست« )نمرۀ 7+( گزارۀ »آدم ها تصمیم می گیرند بچه دار نشوند و یک بدبخت به بدبخت ها اضافه نکنند« 
)نمرۀ 7+( و گزارۀ »من چطور برای به دنیا آمدن یک انسان تصمیم بگیرم، صِرف اینکه خودم احساس مادر/

پدر شدن بکنم« )نمرۀ 6+( گرفته اند.
نتایج به دست آمده از آرایۀ عوامل و تفاوت و تمایز گزاره ها در این بخش، راهنمای پژوهشگران در انتخاب 
عناوین مناسب برای هریک از عامل ها یا الگوهای ذهنی شد. بر مبنای نتایج، چهار الگوی ذهنی مسلط و 

قابل تشخیص از نتایج تحلیل عاملی داده ها عبارت بود از:
• الگوی ذهنی فرزندآوری معطوف به اقتصاد )عامل A(؛	
• الگوی فرزندآوری رفاه طلبانه )عامل B(؛	
• الگوی ذهنی موافقان فرزندآوری )عامل C(؛	
• 	.)D الگوی ذهنی مخالفان فرزندآوری )عامل

تعدادی از افراد مشارکت کننده نیز جزو هیچ کدام از این چهار الگوی ذهنی قرار نگرفتند. بعد از تعیین 
از  بر روی هریک  افراد(  اینجا  متغیرها )در  باید دید کدام  بر اساس روش های چرخشی  تعداد عامل ها، 
عامل ها بارگذاری می شوند و به آن عامل تعلق می گیرند. در تحلیل عامل، یکی از پرکاربردترین روش های 

چرخش، »چرخش واریماکس« است که در این پژوهش نیز به کار گرفته شده است.
اشتراکات رسید. در  بزرگ ترین  به دست آوردن  و  بررسی همبستگی ها  به  نوبت  از طبقه بندی کیو،  بعد 
روش شناسی کیو، توصیه شده است طبقه بندی کیو طوری مشخص گردد که به طور معناداری روی یک 

عامل خاص بارگذاری شوند. واتس و استنر1 )2012( این را تحلیل »گوی چشم«2 می نامند.

1. Watts and Stenner

2. Eye-ball analysis

نویسندۀ مسئول: عباس عسکری ندوشن 
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جدول شمارۀ 5: بارعاملی الگوهای ذهنی مرتبط با فرزندآوری

مشارکت کنندگان1

 :A عامل
فرزندآوری 

معطوف به اقتصاد

 :B عامل
فرزندآوری 
رفاه طلبانه

 :C عامل
موافقان 

فرزندآوری

 :D عامل
مخالفان 

فرزندآوری

0.717مشارکت کنندۀ 1

0.681مشارکت کنندۀ 2

0.443مشارکت کنندۀ 3

0.461مشارکت کنندۀ 4

0.528مشارکت کنندۀ 5

0.374مشارکت کنندۀ 6

0.660مشارکت کنندۀ 7

0.604مشارکت کنندۀ 8

0.510مشارکت کنندۀ 9

0.609مشارکت کنندۀ 10

0.351مشارکت کنندۀ 11

0.447مشارکت کنندۀ 12

0.676مشارکت کنندۀ 13

0.499مشارکت کنندۀ 14

0.715مشارکت کنندۀ 15

0.710مشارکت کنندۀ 16

مشارکت کنندۀ 172

0.713مشارکت کنندۀ 18

0.633مشارکت کنندۀ 19

0.659مشارکت کنندۀ 20

0.670مشارکت کنندۀ 21

0.396مشارکت کنندۀ 22

1. اطلاعات بیشتر در خصوص ماتریس همبستگی بین افراد که نشان دهندۀ شباهت و یا عدم شباهت دیدگاه های افراد است و همچنین تمایز 
و اجماع گزاره ها در جای دیگری )شمس قهفرخی، 1401(، به تفصیل بیان شده است.

2. مشارکت کنندگان شماره های 17، 26 و 34 زیر هیچ کدام از عوامل قرار نمی گیرند و تشکیل یک عامل را نیز نمی دهند، چراکه نگرش های 
 متفاوت از هم و متفاوت از چهار عامل استخراج شده داشته اند و یا اینکه در پاسخ های آن ها الگوی مشخصی وجود نداشته است.

ً
کاملا
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0.664مشارکت کنندۀ 23

0.240مشارکت کنندۀ 24

0.453مشارکت کنندۀ 25

مشارکت کنندۀ 26

0.420مشارکت کنندۀ 27

0.335مشارکت کنندۀ 28

0.385مشارکت کنندۀ 29

0.644مشارکت کنندۀ 30

0.678مشارکت کنندۀ 31

0.678مشارکت کنندۀ 32

0.701مشارکت کنندۀ 33

مشارکت کنندۀ 34

0.667مشارکت کنندۀ 35

0.721مشارکت کنندۀ 36

0.786مشارکت کنندۀ 37

0.62مشارکت کنندۀ 38

0.900مشارکت کنندۀ 39

0.788مشارکت کنندۀ 40

0.840مشارکت کنندۀ 41

0.818مشارکت کنندۀ 42

0.868مشارکت کنندۀ 43

0.650مشارکت کنندۀ 44

0.817مشارکت کنندۀ 45

0.744مشارکت کنندۀ 46

0.754مشارکت کنندۀ 47

0.855مشارکت کنندۀ 48

9.4197.6025.7543.537مجموع مربعات بارهای عاملی

0.1960.1580.1200.074واریانس نسبتی

0.1960.3550.4740.548واریانس تجمعی

نویسندۀ مسئول: عباس عسکری ندوشن 
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جدول شمارۀ 5 اطلاعاتی را در مورد »بارهای خالص« یا مشارکت کنندگانی که روی یک عامل خاص 
بارگذاری می شوند، ارائه می دهد. مشارکت کنندگانی که بیشترین بار را روی یک عامل خاص می گذارند، 
 Willis( نمونۀ شاخص«1 نامیده می شوند؛ زیرا این مشارکت کنندگان به وضوح با این عامل همبستگی دارند«
Jeffares, 2012: 547 &(. این نمونه های شاخص، به پژوهشگر اطلاع می دهند که برای مثال یا نقل قول، 

به دنبال کدام مشارکت کنندگان خاص باشد.
یافته های تحلیل عاملِ ارائه شده در جدول شمارۀ 5، نشان می دهد که چهار گروه از افراد در نمونۀ حاضر 
وجود داشتند. عامل A دربرگیرندۀ 15 فرد است و از 90/ 0 تا 0/24 بارگذاری شده است. عامل B، از 750/ 
تا 0/33 بارگذاری شده است و عامل سوم، شامل 7 نفر است که نمرات عامل آن ها از 0/77 تا 0/33 است؛ 

و سرانجام، عامل چهارم شامل 4 نفر است و بارعاملی آن از 0/70 تا 0/64 به دست آمده است.
در قسمت انتهایی جدول شمارۀ 5، شاخص مجموع مربعات بارهای عاملی گزارش شده است. این 
شاخص برای تعیین مقدار یک عامل ویژه به کار می رود و نشان می دهد که آیا یک عامل ارزش ماندن در 
تحلیل را دارد یا خیر. مقادیر مجموع مربعاتِ بیشتر از یک، ارزش ماندن را دارند. در مثال ما، هر چهار عامل 

بیشتر از یک هستند و بنابراین ارزش ماندن در تحلیل را دارند.

بحث و نتیجه گیری
هدف این پژوهش دست یافتن به الگوهای ذهنی رایج در جامعۀ موردمطالعه با بهره گیری از روش کیو بود. 
روش کیو روشی است برای مطالعۀ نظام مند ذهنیت، دیدگاه، عقاید و نگرش ها. پایۀ این روش که جنبه های 
کیفی و کمّی دارد، تحلیل عامل بر اساس افراد است. در این مطالعه پس از انجام یک سلسله مصاحبۀ 
عمیق، 75 گزاره از مصاحبه ها بیرون کشیده شد. پس از تحلیل گزاره ها به چهار الگوی ذهنی رایج در جامعۀ 

موردمطالعه رسیدیم:
گروه،  این  می گرفتند.  قرار  عامل  این  زیر  نفر  که 15  اقتصاد  به  معطوف  فرزندآوری  ذهنی  الگوی   .1
تورمی  شرایط  اقتصادی،  ناامنی های  می دانستند.  اقتصادی  شرایط  بهبود  به  منوط  را  خود  فرزندآوری 
کشور، هزینه بَربودن آموزش و نگرانی از تأمین معیشت خانواده، عواملی بودند که تصمیم به فرزندآوری 
باید  افراد تمایل به فرزندآوری داشتند، اما شرایط اقتصادی  افراد را دچار تردید می کرد. درواقع، این  این 
مناسب و تأمین کنندۀ زندگی آن ها باشد. بر اساس مدل های نئوکلاسیک باروری، ازآنجاکه فرزند به سادگی 
 
ً
قابل جایگزینی نیست، تغییر در درآمد و یا فرصت های اقتصادی که بر روی درآمد تأثیرگذار است، عمدتا
بر تصمیمات باروری تأثیر می گذارد؛ به نحوی که افزایش درآمد خانواده منجر به افزایش باروری می شود 

.)Giuntella et al., 2022(
2. الگوی ذهنی بعدی، فرزندآوری رفاه طلبانه است. این گروه، شامل 16 نفر با دغدغه های فرزندآوری 
کیفیت محور، رشد و ارتقای خود پیش از فرزندآوری و آیندۀ اجتماعی و اقتصادی فرزندان بودند. آن ها با 
این الگوی ذهنی، تصمیمات فرزندآوری خود را در سایۀ آینده و یا تصورشان از آینده می دیدند. نداشتن 

1. Exemplar
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رفاه در حال و نداشتن تصوری از آینده برای دستیابی به رفاهی نسبی، یکی از دلایل افراد با چنین ذهنیتی 
در مورد فرزندآوری است. از دیگر دغدغه های مهم این گروه، نداشتن رفاه آموزشی برای فرزندان و رفاه 
ذهنی برای خود بود. افزایش آگاهی و همچنین افزایش حس مسئولیت پذیری نسبت به آیندۀ فرزند و افزایش 
ایدئال های ذهنی آن ها در مورد فرزندان و خواست فرزند موفق، از دیگر دلایل آن ها برای داشتن چنین ذهنیتی 
می شود  محسوب  والدین  برای  بلندمدت  تعهدی  فرزندآوری  ازآنجاکه  است.  فرزندآوری  خصوص  در 
)Kreyenfeld, 2021(، افراد در تصمیم خود برای داشتن فرزند یا تعداد بیشترِ فرزند، عدم قطعیت های 

اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را در نظر می گیرند )شمس قهفرخی و همکاران، 1400، 1401(.
رانجان1 )1999( تأثیر عدم قطعیت اقتصادی درک شده2 را در روندهای باروری در کشورهای کمونیستی 
باروری  تصمیم گیری  موریتا،3  بیان  به  دانست.  مهم  بسیار  کمونیستی  حکومت های  فروپاشی  از  بعد 
نشان دهندۀ یک تعامل پیچیده بین عوامل فردی و اجتماعی است که با مقاومت در برابر تفسیر سادۀ تکاملی، 

.)Morita, 2018( نقش ناامنی اقتصادی را در تصمیم گیری های باروری برجسته می کند
تأثیر درک افراد از شرایط اقتصادی و تأثیر آن بر رفتار باروری در پژوهش های بسیاری ازجمله در کار 
گرفته  قرار  توجه  مورد   )2021( همکاران  و  گوزگور6  و   )2013( هومیر5  و  هافمن   ،)2016( کرینفلد4 
است. مدیری و تنها )1401(، به بررسی تأثیر احساس امنیت بر رفتار، ایدئال و قصد فرزندآوری در تهران 
پرداخته اند. بر اساس نظریۀ ریسک گریزی، مردمی که آیندۀ خود را تحت مضیقۀ اقتصادی، اجتماعی و 
شخصی بدانند، برای پیشگیری از این خطر تصمیم می گیرند فرزندی نداشته باشند و یا فرزند کمتری داشته 

باشند؛ بنابراین افراد در پاسخ به فقدان حمایت های اجتماعی تصمیم به داشتن فرزند کمتر می گیرند.
بر اساس نظریۀ »کمّیت-کیفیت فرزند« بکر، خانوارها با چالش چگونگی ایجاد تعادل بین تعداد فرزند 
و کیفیت فرزند مواجه اند )Becker, 1960(. بکر و لوئیس در مدل کمّیت- کیفیت باروری، معتقدند سه 
کالای تعداد فرزندان، کیفیت فرزندان و سایر کالاها، به خانواده مطلوبیت می دهد. برای خانواده، فرزندان 
کالای مصرفی بادوام هستند که جانشین نزدیکی برای آن ها وجود ندارد. درآمد تأثیر کمی بر تعداد فرزند دارد 
و بیشتر بر کیفیت فرزند تأثیر می گذارد )Bekcer & Lewis,1973(. کیفیت فرزند به طور تجربی به وسیلۀ 

آموزش، سلامت، درآمد و ثروت آن ها اندازه گیری می شود )درویشی و نامداری، 1399(. 
افرادِ دارای الگوی ذهنی رفاه طلبانه، رفاه و  همان طور که از یافته های این پژوهش به دست آمده است، 
عدالت آموزشی، وضعیت بهداشت و سلامت روحی و جسمی فرزند را مهم می دانند و کیفیت را بر کمّیت 
ترجیح می دهند. به باور آن ها تعداد بیشتر فرزند بر کیفیت فرزند تأثیر می گذارد. در دنیای رقابتی مدرن، 
والدین ارزش بیشتری به سرمایه گذاری برای فرزند قائل می شوند و به همین دلیل هدفشان داشتن تعداد کمتر 
فرزند با کیفیت بالا است. همچنین والدین موقعیت اقتصادی اجتماعی بالاتری را برای خود حفظ می کنند 

1. Ranjan

2. Perceived Economic Uncertainty on Fertility

3. Morita

4. Kreyenfeld

5. Hofmann & Hohmeyer

6. Gozgor

نویسندۀ مسئول: عباس عسکری ندوشن 
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تا بدین وسیله سرمایۀ سطح بالاتری برای فرزند خود تأمین کنند )Morita 2017(. علاوه براین، با توجه به 
تئوری انتخاب عقلانی افراد در تصمیم گیری برای داشتن فرزند، محاسبه می کنند که آیا سود یک فرزند 
اضافی بیشتر از هزینه های آن است؟ اگر هزینۀ اقتصادی کودکان افزایش یابد، برخی از آستانه های روانی 
فردی رَد می شود و تصمیم به عدم داشتن فرزند )دیگر( گرفته می شود. افراد با این الگوی سنّی فرزندآوری را 

در شرایط فعلی عقلانی نمی دانستند.
3. سومین الگوی ذهنی، مربوط به موافقان فرزندآوری )شامل 7 نفر از مشارکت کنندگان( بود. در دو 
الگوی ذهنی پیشین نیز موافقت با فرزندآوری وجود داشت؛ اما تحت شرایط و با پیش فرض های مشخص. 
این الگوی ذهنی متعلق به کسانی است که بدون هیچ قیدوشرطی فرزندآوری دارند و تمایلشان به داشتن 
تعداد فرزندان بیشتر است. این علاقه یا برآمده از تمایلات شخصی و عوامل روان شناختی آن ها و یا اعتقادات 
مذهبی ایشان است. به بیان هی فورد و مورگان1 )2008(، میزان باروری واقعی و تمایل به فرزنددارشدن در 
زنانِ معتقد به اهمیت دین در زندگی روزمره، بیشتر از کسانی است که معتقدند دین مهم نیست و یا اهمیت 
کمتری دارد )Hayford & Morgan 2008(. بودین2 )2015( در مقالۀ مذهب و باروری رابطۀ معنی داری 
بین دین و باروری یافته است )Baudin 2015(. بر اساس تحلیل مصاحبه ها و طبقه بندی انجام شده، افراد 

دارای اعتقادات مذهبی قوی تر، فرزندآوری را وظیفۀ دینی و اجتماعی خود می دانستند.
4. الگوی بعدی مربوط به الگوی ذهنی مخالفان فرزندآوری بود. ازآنجاکه خانواده های ایرانی در راستای 
فرهنگ ایرانی-اسلامی تمایل به داشتن فرزند دارند، در این پژوهش نیز تعداد اندکی از مشارکت کنندگان در 
این الگوی ذهنی قرار گرفته اند. این افراد ویژگی های فردگرایانه و آزادی طلبانه داشتند و فرزندآوری را عقلانی 
بر اساس تحقیقات پیشین )بگی، 1400؛ منتظری،  به بی فرزندی در کشور  نمی دانستند. هرچند تمایل 
1395( در سطح پایینی قرار دارد؛ بااین حال توجه به این الگوی ذهنی برای برنامه ریزی و سیاست گذاری به 

منظور تشویق به فرزندآوری ضروری است.
شناسایی الگوهای ذهنی در خصوص فرزندآوری، امکان شناخت نگرش های مختلف موجود در جامعه 
را به سیاست گذار می دهد تا سیاست های آگاهانه ، مؤثرتر و همسو با دیدگاه های مختلف مردم در این زمینه 
به کار گیرد. وجود »الگوهای ذهنی باروری معطوف به اقتصاد« و »الگوهای ذهنی باروری رفاه طلبانه« که 
اهمیت نسبی بیشتری در جامعۀ موردبررسی داشت، بیانگر نقش برجستۀ عوامل اجتماعی-اقتصادی در 
شکل دادن به نقشۀ ذهنی افراد و تصمیم گیری آنان برای فرزندآوری است. این الگوهای ذهنی، از برهمکنش 
نتایج برهمکنش متغیرهای  اقتصادی-اجتماعی و تحولات ارزشی و نگرشی شکل گرفته اند.  متغیرهای 
اقتصادی-اجتماعی با تغییرات ارزشی و نگرشی در جامعۀ ایران در دهه های اخیر بر رفتارهای جمعیتی 
پایۀ برخی تحقیقات جمعیتی )صباغچی و همکاران،  بر  بوده است.  تعیین کننده  رد و کلان 

ُ
در سطح خ

به  نسبت  نگرشی  و  فرهنگی  متغیرهای  اخیر،  سالیان  در  و همکاران، 1395(،  1396؛ عسکری ندوشن 
برخی مشخصه های فردی و عوامل زمینه ای، اهمیت بیشتری در تبیین تغییرات رفتارهای جمعیتی خانواده 
در ایران داشته اند. مطابق یافته های این گروه از پژوهش ها، در سالیان اخیر و مقارن با تحولات اقتصادی-

1. Hayford & Morgan

2. Baudin
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اجتماعی جامعۀ ایران، تغییرات ارزشی و فرهنگی در زندگی فردی و خانوادگی ایرانیان در حال گسترش 
است. درعین حال، پایبندی به برخی از ارزش ها و ایدئال های مرتبط با خانواده و ازدواج، هم زمان بسیار 
به  پایبندی  نوعی وجود هم زمانِ  درنتیجه،  و همکاران، 1388(.  پابرجاست )عسکری ندوشن  و  نیرومند 
ارزش ها و ایدئال های مرتبط با خانواده و ازدواج از یکسو و تغییرات نوظهور ارزش های مرتبط با فردگرایی 
به  پایبندی خود  افراد ضمن حفظ  این شرایط،  در  است.  افتاده  اتفاق  دیگر  از سوی  و خودتحقق بخشی 
نهاد خانواده، تصمیم گیری و برنامه ریزی زندگی خود را در ابعاد و زمینه های گوناگون با استقلال خواهی و 

آزادی طلبی بیشتری دنبال می کنند.
بنا بر آنچه بیان شد، اجرای سیاست های موفق فرزندآوری، مستلزم پذیرش این سیاست ها از سوی عموم 
است. درک الگوهای ذهنی جامعه به سیاست گذاران کمک می کند تا سیاست هایی با احتمال بیشتر پذیرش 
عمومی را طراحی کنند. یادآور می شود، این تحقیق مطالعه ای اکتشافی و اولیه است و تحقیقات بعدی 
و مطالعات عمیق تر در این زمینه، می تواند مکمل سیاست گذاری مبتنی بر شواهد باشد. شایسته است 
یا  ادراکات  تغییر  برای  و تلاش  هدفمند  فرزندآوری  الگوهای ذهنی مخالف  با شناسایی  سیاست گذاران 

فراهم کردن منابع برای رسیدگی به مسائل مطرح شده، نگرانی ها یا موانع موجود را برطرف کنند.
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1. مقدمه و بیان مسئله
 بسیاری از محققان 

ً
 در همۀ کشورها و قاره های جهان وجود دارد. اخیرا

ً
ناهمگونی قومی و مذهبی تقریبا

 Amin,( به موضوع داغ تنوع قومی و تأثیرات آن بر درگیری های اجتماعی و جنگ های داخلی پرداخته اند
3 :2018(. در درون جوامع دارای تنوع قومی، محیط های فرهنگی گوناگون و سطوح تعلقی متفاوت است. 
ناسازگاری های فرهنگی، آغاز مجموعۀ گسترده ای از مشکلات اجتماعی است که تبلور آن را می توان در 
ناهنجاری های ارزشی، نگرشی و رفتاری مشاهده کرد. این ناسازگاری ها به ویژه ازآن رو تقویت می شوند 
که الگوهای استناد که در ابتدا گروه های محلی و قومی بودند و اساس رفتارها را تشکیل می دادند، دچار 
دگرگونی شده و در ترکیب خود با الگوهای جدید، چه در سطوح متفاوت ارزش های جدید اجتماعی ایجاد 
اشکال پیوندی می کنند که در بسیاری موارد آن ها را می توان به صورت اثرات سوء هویتی–اجتماعی مشاهده 

کرد )فکوهی، 1389: 138(.
از دهه های پایانی قرن بیستم، شاهد ظهور و گسترش سازۀ مطرودیت اجتماعی به عنوان رویکردی پویا و 
چندبُعدی هستیم که به مرور جایگزین مفهوم کلاسیک فقر در حوزۀ مسائل اجتماعی، به ویژه در کشورهای 
پیشرفته، شده است. این رویکرد از حیث نظری و عملی به یکی از مباحث کانونی و محوری سیاست 
اجتماعی تبدیل شده و با توسعه و تعمیق روزافزون فرایند جهانی شدن و توجه به توسعۀ انسانی و اجتماعی 
متوازن اهمیت بیشتری یافته است؛ به گونه ای که به مثابۀ مسئله ای اجتماعی با متغیرهایی چون مصرف، 
بیکاری، انزوای اجتماعی، فقر درآمدی و قابلیتی در مقیاس های محلی، منطقه ای و ملی، در بین طبقات 
و گروه های قومی و فرهنگی بررسی شده است )غفاری و امیدی، 1389: 6-5(. مطرودیت اجتماعی یک 
فرآیند است نَه یک وضعیت؛ بنابراین در زمان های مختلف و بسته به تحصیلات، ویژگی های جمعیتی، 
تبعیض های اجتماعی، رویه های کاری و سیاست های عمومی، جنسیت و...، مرزهای آن تغییر می کند 

)کاستلز، 1382: 93(.
به رغم این که می توان مدعی شد طردشدگی اجتماعی همواره در جوامع وجود داشته است، نمی توان از تأمل 
در چرایی آن چشم پوشی کرد. محور بروز طردشدگی اجتماعی، امری متفاوت است، یعنی همسان نبودن 
ط، غالب و صاحب قدرت. متفاوت بودن در موارد بسیار، به گروه هایی از 

ّ
با گروه یا گروه های جمعیتی مسل

جامعه جایگاه فرودستی می دهد. یک گروه جمعیتی ممکن است به دلایل غیراکتسابی و در بسیاری از موارد 
ناخواسته، از قبیل جنس، قومیت، مذهب، سن، بیماری و طبقۀ اجتماعی، در حاشیۀ گروه های اکثریت و 

مسلط قرار گیرد، طرد شود و به عنوان فرودست تعریف شود )شاه آبادی و بلگوریان، 1393: 266(.
همچنین در بسیاری موارد عوامل انتسابی سبب جدایی و کناره گیری افراد از گروه و جامعۀ بزرگ تر و به 
سخن دقیق تر طرد اجتماعی آن ها و ترک صحنۀ رقابت–همکاری اجتماعی و عدم مطالبۀ حقوق مدنی، 
اقتصادی و اجتماعی اند. نابرابری با سلب دسترسی برابر به فرصت های آموزشی، اشتغال، سلامت و غیره، 
باعث فقر اقتصادی و درآمدی و ضعف قابلیت های انسانی و تشدید مسائل اجتماعی می شود؛ به گونه ای 
که امروزه از سویی آمار طلاق، اعتیاد، تورم، انواع جرم و فاصلۀ طبقاتی رو به فزونی دارد و از سوی دیگر 
قدرت خرید، روابط همسایگی، سلامت جسمانی و روحی و مسئولیت پذیری اجتماعی رو به کاهش دارد. 
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در همین راستا اگر از منظر خاص نگریسته شود به وضوح می توان دید شدت و شکل مسائل و آسیب های 
اجتماعی در افراد و گروه ها متفاوت است و برخی گروه های سنی، جنسی، مذهبی، قومیتی و یا مهاجر بیشتر 
لبۀ پرتگاه آسیب های اجتماعی ناشی از نابرابری های اجتماعی اقتصادی قرار دارند )حمیدیان و دیگران، 

.)2 :1394
از  است،  زیاد  غیره  و  قومی  و  مذهبی  و  دینی  تنوعات  آن  در  که  جامعه ای  و  کشور  به عنوان  نیز  ایران 
و  گرفته  به رغم تلاش های صورت  و  نیست  احساس طردشدگی مستثنا  آن  از  بیش  و  اجتماعی  امر طرد 
سیاست گذاری هایی که درزمینۀ قوانین و مقررات برای این دسته از جمعیت صورت گرفته است، این افراد 
)اقلیت ها( خود را یک شهروند عادی تلقی نمی کنند و تعاملات شهروندی عادی را ندارند و به همین سبب 
چون خود را شهروند درجه دو می دانند، در سازمان و نظام اجتماعی تهدیدزا هستند و از نقاط قطع اتصال 

اساسی به جامعه و افراد، برای خود و جامعه شان آسیب زا هستند.
برخی از مردم و گروه های اجتماعی، ممکن است مطرودیت و طردشدگی اجتماعی را فقط در حوزۀ کار 
و شغل تجربه کنند، اما بسیاری آن را در عرصه های وسیع تر مانند اشتغال، آموزش، مسکن و نیز در سیاست 
تجربه می کنند. آنچه در یک حوزه برای مطرودان اتفاق می افتد، به ندرت از سایر حوزه ها جدا می ماند. در 
عوض، این اثرات به یکدیگر وارد می شوند و یکدیگر را تقویت می کنند، رفتارهای فردی را تغییر می دهند 
و عواقبی برای آینده دارند. هنگامی که افراد یا جوامع در چندین بُعد کنار گذاشته می شوند، اثرات طردشدن 
 یکدیگر را تقویت و آسیب ها را تشدید می کنند )براچیچ، 

ً
در یک بُعد به ابعاد دیگر وارد می شود و متقابلا

.)1046 :2022
خصلت دنیای امروز، طرد و رَد عقاید و نگرش های یکپارچه و یکدست یعنی ذره های بنیادی نظام های 
فکری–فرهنگی درختی شکل سنتی است. در عوض اندیشۀ سیار، باروری متقابل فرهنگ ها را ارج می نهند. 
ویژگی فرهنگی متجدد، اختلاط فرهنگی در تقابل با دل بستگی متحجرانه و در خود فرورفته به قوم و قبیله 
انزوا کشیده شدن گروه های  به  و  اساس می توان گفت، مسئلۀ طرد  این  بر   .)15 است )شایگان، 1380: 
اقلیتی، از مسائل اجتناب ناپذیری است که در جوامع مختلف بنا به دلایل گوناگون وجود دارد. این دلایل 
می توانند از مشکلات عینی که برای برخی گروه ها در جامعه وجود دارند، از قبیل کمبود منابع و امکانات 
اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسیِ در اختیار آن ها و یا فاصلۀ وضعیت کنونی با وضعیت موردانتظار 
آن های برای زندگی و موقعیتشان در جامعه ایجاد شود. همچنین حس برابری یکی از ویژگی های اساسی و 
 شماری از گروه ها احساس می کنند که شهروندان درجه دوم 

ً
مهم شهروندی است؛ در بیشتر دولت ها عملا

هستند )حاجیانی، 1380: 140(. بسیاری از دولت ها در درون خود اقلیت های اجتماعی را از بسیاری منابع 
اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و غیره محروم می کنند. ازآنجاکه این طرد برای جامعه هزینۀ سنگینی 

دربر دارد، مطالعه و بررسی آن حائز اهمیت بسیار است.
در جامعۀ ایران محققین مسائل قومی، ضمن اذعان به وجود فاصله های قومی در مناطق کردنشین کشور، 
به این مسئله اشاره کرده اند که استان کردستان در سال 1375 یکی از محروم ترین استان ها در ایران است و 

ازنظر محرومیت و توسعه نیافتگی، رتبۀ هشتم را در بین استان های کشور داشته است. 
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مار�ۀ 1 مݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݣݣݣ، �ش
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ماݥݥݥݥݥݥݥݥݥݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ
ٮݦݦݦݦݦݦݦݦݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݑ ل ݣݣݣݣاݥݣݣݣݣحݡݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬج

اݣݣݣمهݦݦݦݩئ مسݡݡاݣݣ�ئ صل�ن
دوݣݣݣ�ن

در همین راستا، محققان اجتماعی با توجه به مطالعات متأخر درزمینۀ محرومیت در مرکز کشور )تهران(، 
گروه های مختلفی را جزو طردشدگان به حساب آورده اند که اقلیت های مذهبی نیز جزو این گروه ها محسوب 
کودکان،  )نظیر  در معرض طرد  گروه های  انتخاباتی،  تبلیغات  از  در هیچ یک   

ً
مثلا به طوری که  می شوند. 

سالخوردگان، معلولان، اقلیت های قومی و مذهبی و...( نَه تنها مورد توجه داوطلبان ورود به مجلس قرار 
نگرفته اند، بلکه بعدها نیز حزب پیروز انتخابات، در اهداف و برنامه های خود ذکری از گروه های یادشده، 
به ویژه اقلیت های قومی-مذهبی، به میان نیاورده است )عبداللهی و قادرزاده، 1383(. همچنین بر اساس 
رد اهل تسنن نسبت به 

ُ
تحقیقات راجع به رابطۀ قومیت، مذهب و فرصت های شغلی، در جامعۀ ما افراد ک

رد اهل تشیع به صورت نابرابری به فرصت های شغلی دست پیدا می کنند )محمدی، 1396(.
ُ
افراد غیرک

برخی محققان نیز در بررسی زمینه های واگرایی فرهنگی و خشونت سیاسی در میان اهالی سُنّی مذهب 
بلوچستان، کردستان و ترکمن صحرای ایران بیان داشته اند که اقلیت سُنّی مذهب ایرانی در موقعیت واگرایی 
قرار گرفته اند که بنا به خوانش ایشان، ازیک طرف با احساس طردشدگی از جانب دولت مرکزی و از طرف 
دیگر با طردکردن دولت مرکزی و احساس بی اعتمادی به ایشان همراه است )محمودزاده و رضایی، 1390(.
طرد اجتماعی یکی از مهم ترین مسائل و مشکلات هر جامعه است و بسیاری از مشکلات و مسائل ریشه 
در آن دارند. فقر و فشارهای روانی از پیامدهای جزئی و فرعی آن و فساد و تبهکاری و خشونت از پیامدهای 
اصلی آن هستند و هریک از این ها تهدیدی برای بقا و دوام یک جامعه و نظم اجتماعی آن به شمار می روند 
)طهماسبی و دیگران، 1391: 77(. مفهوم و رویکرد جدید طرد و شمول اجتماعی، توجه محققان مسائل 
اجتماعی را به طیف وسیع عواملی جلب می کند که افراد و گروه های محروم ازجمله اقلیت های قومی و 
مذهبی را از داشتن فرصت هایی که پیش روی اکثریت جمعیت است، بازمی دارد. به بیان دیگر، نابرابری در 
توزیع فرصت ها و منابع، محرومیت از مشارکت کامل در جامعه را برای گروه های مطرود در پی دارد و این 

مسئله سبب ایجاد احساس طرد اجتماعی در میان اعضای گروه های مذکور می گردد.
ازآنجاکه طرد، فقط به محرومیت مالی نسبی فقرا نمی پردازد، بلکه فرایندهای گسترده تر منزوی شدن، 
جداافتادن و مشارکت محدود در فعالیت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را نیز مدنظر قرار می دهد، توانسته در 
مباحث مربوط به اقلیت های قومی و مذهبی نیز وارد شود. از سوی دیگر، گرچه در هر جامعه ای دسترسی 
و تأمین امکانات و منابع پایه و ضروری مدنظر سیاست گذاران و مجریان کلان بوده و هست، اما احساس 
و  اقتصادی  موقعیت های  و  برخورداری ها  شرایط،  به  نسبت  جامعه  مختلف  گروه های  و  افراد  رضایت 
اجتماعی شان، به معیارهای عینی و ذهنی متفاوتی بستگی دارد که بر اساس شاخص ها و ابعاد مختلفی مانند 
میزان و نحوۀ ارتباطات اجتماعی، شرایط مادی و مقایسه وضعیت خود با دیگران متعلق به گروه اکثریت، 

ارزیابی می شود.
بر این اساس، سؤال اصلی پژوهش این است که آیا و تا چه حد، هویت قومی-مذهبی گروه های اقلیت، 
ط در جامعه، 

ّ
از طریق ساخت موقعیت خاص و ایجاد فاصلۀ اجتماعی احتمالی بین آنان و اکثریت مسل

به ایجاد یا افزایش احساس طردشدگی در میان گروه های مختلف جمعیت اقلیت )ازجمله زنان، کودکان، 
جوانان، دانشجویان و غیره( و آسیب زایی احتمالی برای خود آنان و کلیت جامعه می انجامد.
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اهمیت پرداختن به مسئلۀ طرد اجتماعی اقلیت های قومی-مذهبی در جامعۀ ما به ویژه در میان نسل های 
در  فرصت های  از  استفاده  برای  آنان  تلاش  علی رغم  که  است  خاطر  بدین  آنان  تحصیل کرده  و  جوان 
دسترس، رشد قابلیت ها و توانمندی ها و دستیابی به موقعیت های اجتماعی اقتصادی برتر، به نظر نمی رسد 
تحصیل کردگان دانشگاهی اقلیت های قومی ازجمله قوم کرد، نگرش و ارزیابی مثبتی از موقعیت فعلی و آتی 

خود در مقایسه با همتایانشان در جمعیت اکثریت داشته باشند.

2. پیشینۀ تجربی
از میان پژوهش های داخلی درزمینۀ طرد اجتماعی، چهار مورد وجود دارد که با توجه به هدف پژوهش 
مبنی بر تبیین رابطۀ هویت قومی با احساس طرد اجتماعی، با این تحقیق ارتباط نزدیکی دارند. عبداللهی 
و قادرزاده در سال 1383 در پژوهشی با عنوان »فاصلۀ قومی و عوامل مؤثر بر آن در ایران« به بررسی میزان 
فاصلۀ اجتماعی ساکنان شهر بانه با اقوام ایرانی و عوامل مؤثر بر آن پرداخته اند. در این پژوهش، منظور از 
فاصلۀ اجتماعی، گرایش اعضای یک قوم به پذیرش یا طرد اعضای اقوام دیگر است. در اجرای این تحقیق 
ناکافی بودن رویکردهای مبتنی بر  از این تحقیق  یافته های حاصل  از روش پیمایش استفاده شده است. 
رد را در مطالعه و بررسی فاصلۀ قومی در ایران نشان داد. با توجه به این که مسئلۀ فاصلۀ 

ُ
جامعه شناسی خ

قومی و به تبع آن تعاملات اقوام در ایران، متأثر از فضای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور و 
تحولات تاریخی مرتبط با آن است، توجه به دیدگاه ها و نظریه های سطح کلان نظیر نظریۀ استعمار داخلی 
مایکل هِشتر1 که بر متغیرهایی نظیر میزان محرومیت، میزان تبعیض و نابرابری های اقتصادی در بین اقوام در 
رد، ضروری به نظر می رسد. 

ُ
شکل گیری هویت و بسیج قومی تأکید دارد و تلفیق آن ها با نظریه های سطح خ

یافته های این پژوهش نشان داد که مسئلۀ فاصله اجتماعی بین اقوام در ایران وجود دارد و لذا اهمیت و 
ضرورت اتخاذ و تدوین سیاست قومی مناسب در ایران در جهت کاهش این فاصله ها مورد توجه و تأکید 

خاص گرفته است.
نواح و همکاران )1396( در پژوهشی »قومیت و احساس طرد اجتماعی«، به بررسی احساس طرد و 
مخاطرات آن در میان قوم عرب شهرستان اهواز پرداخته اند. نتایج تحقیق نشان دهندۀ ارتباط معنادار سن، 
جنس و تحصیلات با احساس طرد بوده است. متغیرهای جامعه پذیری، همبستگی و هنجارهای قومی 

رابطۀ معکوس و متغیر تبعیض قومی رابطۀ مستقیم با احساس طرد اجتماعی داشت.
عنوان  پژوهشی تحت  در  نیز  انصاری )1394(  و  ملکی  زاهدی،  اجتماعی، حمیدیان،  درزمینۀ طرد 
»بررسی رابطۀ نابرابری های اجتماعی – اقتصادی و طرد اجتماعی گروه ها در کلان شهر اصفهان« به سنجش 
و تبیین وضعیت طرد/ادغام گروه های هویتی قومی کلان شهر اصفهان در پیوند با دسترسی به فرصت های 
این تحقیق  یافته های  پرداخته اند.  اجتماعی،  برابری  بومی  با ساکنان  و در مقایسه  اقتصادی  و  اجتماعی 
نشان داد که همۀ گروه ها دسترسی یکسانی به منابع ندارند و برخی گروه ها تبعیض اجتماعی بیشتر و طرد 

1. Michael Hechter‘ internal colonislism theory
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اجتماعی به مراتب شدیدتری را تجربه می کنند و بین برابری اجتماعی، دسترسی به منابع و ادغام اجتماعی 
رابطۀ مثبتی وجود دارد.

اکبرنیا و قاضی نژاد )1396( در پژوهشی با عنوان »دین داری: مدارای اجتماعی یا فاصله اجتماعی«، به 
بررسی رابطۀ دین داری با فاصلۀ اجتماعی در میان 204 نفر از مسلمانان و مسیحیان شهر تهران، با تأکید بر 
مدارای اجتماعی پرداخته اند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که بین میزان دین داری و فاصلۀ اجتماعی 
مسلمانان و مسیحیان، رابطۀ مستقیم و میان مدارای اجتماعی و فاصلۀ اجتماعی، رابطۀ معکوس برقرار است. 
همچنین بر اساس آزمون رگرسیون، متغیر واسط یعنی مدارای اجتماعی بیشترین تأثیر را بر فاصله اجتماعی 
دارد و پس ازآن دین داری و نوع دین، متغیرهای تأثیرگذار بر فاصلۀ اجتماعی هستند. درمجموع، متغیرهای 
واردشده در معادله رگرسیون این تحقیق )نوع دین، دین داری و مدارای اجتماعی(، 49 درصد از تغییرات 

متغیر فاصلۀ اجتماعی را تبیین کردند.
 از میان پژوهش های خارجی نیز می توان به دو مورد اشاره کرد که با تحقیق حاضر ارتباط دارند. بلنی1
اشاره داشته اند که  نکته  این  به  رفاه ذهنی«  و  با عنوان »محرومیت، طرد اجتماعی  آمبرسیو2 )2011(  و   
محرومیت و طرد اجتماعی به مفهوم کلیدی در بحث های سیاسی اروپا تبدیل شده و رضایت از زندگی 
 چندبُعدی 

ً
و رفاه ذهنی را تحت تأثیر قرار داده است. نتایج این پژوهش نشان داد که بررسی رفاه ذهنی ذاتا

است و طرد اجتماعی نیز با بررسی فقر و محرومیت به عنوان یک مسئلۀ چندبُعدی شناخته شده است و 
ازآنجاکه شادی یک امر ذهنی است، با توجه به رویکردهای طرد بهتر سنجیده می شود. درنتیجه رضایت از 
زندگی به طور قابل توجهی با درآمد و همچنین وضعیت تأهل، تحصیلات، میزان ارتباطات و وضعیت بازار 
کار ارتباط دارد. روی هم رفته، نتایج این پژوهش نشان داد که رضایت از زندگی نَه تنها با کاهش درآمد کاهش 
می یابد، بلکه با افزایش طرد هم کاهش می یابد. این موضوع برای اندازه گیری های رفاه فردی اهمیت دارد؛ 
زیرا شادی به صورت منحصربه فرد با توزیع درآمد در ارتباط نیست، بلکه با شاخص های چندبُعدی دیگری 

مثل محرومیت اجتماعی قابل سنجش است.
سلامت  و  طرد  اجتماعی،  شمول  »مفاهیم  عنوان  با  پژوهشی  در  نیز   )2013( استیکلی4  و  رایت3 
نبود  فقر،  مانند  گسترده ای  مسائل  و  مفاهیم  با  را  اجتماعی  طرد  بین المللی«،  ادبیات  بر  مروری  روانی: 
آموزش وپرورش، معلولیت و مواجهه با مشکلات روحی و روانی تعریف کرده اند. همچنین این پژوهش طرد 
اجتماعی را با گروهی تعریف نموده اند که اجتماع ناسازگار داشته اند، از جریان اصلی جامعه دور بوده اند و 
دچار انواع بیماری های روانی )با مشخصه هایی چون اقدام به خودکشی یا رفتارهای ضداجتماعی( شده اند. 
از طرفی این پژوهش اشاره به گروهی دارد که به علت برچسب خوردن از حضور در اجتماع حذف شده اند 
و مشکلاتی مانند بیکاری، مهارت های ضعیف، درآمد کم، مسکن نامناسب، بالابودن جرم و جنایت در 

1. Bellani

2. Ambrosio

3. Wright

4. Stickley

نویسندۀ مسئول: مهناز کرمی
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محیط محل سکونت، بهداشت نامناسب و فروپاشی خانواده داشتند. هدف از این بررسی تجزیه وتحلیل 
ادبیات مربوط به شمول اجتماعی و طرد اجتماعی در رابطه با سلامت روان بوده است. بدین منظور 36 مقاله 
از کشورهای انگلستان، کانادا، استرالیا و اسکاندیناوی با استفاده از روش تجربی و نظری در مورد ادبیات 

شمول اجتماعی، طرد و سلامت روان بررسی شده اند. 
بررسی ادبیات موجود نشان داده است، ورود به اجتماع برای مراقبت و درمان از افرادی که دچار بیماری 
روانی شده اند، یک ایدۀ ناب و ساده نیست، بلکه با گفتمان های سیاسی و حرفه ای گره خورده است. این 
در حالی است که متخصصین معتقدند برای بازگرداندن سلامت این افراد، ورود به اجتماع نقش مهمی 
در کمک به آن ها دارد و ازآنجاکه ویژگی افراد دارای مشکل روحی و روانی انگشت نما و طردشدن است، 
درنتیجه برای تبدیل آن ها به شرکت کنندگان کامل در جامعه، باید این برچسب از ایشان حذف شود. نتایج 
نشان داد بین طرد، نابرابری و بی عدالتی رابطه وجود دارد و ارتباط این مفاهیم با سیاست سلامت روان فعلی 

و آینده مورد سؤال است.

3. چهارچوب نظری
مسئلۀ این تحقیق، بررسی رابطۀ هویت قومی-مذهبی با احساس طرد اجتماعی اقلیت های مذهبی است، 
ازاین رو نظریه های حوزۀ طرد اجتماعی، مورد توجه است و با استفاده از برآیند دیدگاه های مذکور و تحقیقات 

پژوهشگران مربوط، به رابطۀ میان هویت قومی مذهبی با احساس طرد اجتماعی پرداخته شده است.
درزمینۀ طرد اجتماعی، سه رویکرد وجود دارد. نخستین رویکرد، »پارادایم همبستگی« است. با توجه به 
ط 

ّ
این پارادایم، اساس طرد اجتماعی تفاوت و مغایرت ارزش ها و هنجارهای فرد و گروه ها از فرهنگ مسل

ط قابل اغماض نباشد، مبنایی برای سلب صلاحیت 
ّ
است و زمانی که این تفاوت ها درزمینۀ فرهنگ مسل

اجتماعی افراد و گروه ها فراهم می آورد و روابط بین افراد و جوامعی که در آن زندگی می کنند را نقض و قطع 
ط 

ّ
می نماید )غفاری و تاج الدین، 1384(. درواقع تفاوت ارزش ها و هنجارهای فرد و گروه ها از فرهنگ مسل

باعث گسیختگی روابط اجتماعی بین فرد و جامعه می شود و احساس طرد اجتماعی را در میان برخی 
گروه ها در جامعه ایجاد می نماید.

همچنین طبق »رویکرد تخصصی سازی«، طرد نتیجه ای از تخصص گرایی است و زمانی پدید می آید 
که جامعه دچار تمایز ناکافی و ناپسند قلمروهای اجتماعی شده باشد و تنظیمات و مقررات نامناسبی 
برای یک عرصۀ معین به کار بندد یا موانعی را برای حرکت و مبادلۀ آزاد در یک عرصه یا میان عرصه های 
مختلف اِعمال کند. به بیان دیگر، تخصص گرایی با ایجاد مرزبندی های گروهی، مشارکت آزادانه را از افراد 
سلب می کند و ازاین رو در آن ها احساس طرد اجتماعی را به وجود می آورد )سیلور، 1994(. مطابق با این 
رویکرد دو نوع طرد وجود دارد. یکی طرد تحمیلی به واسطۀ عدم قابلیت و شکست در فعالیت های بازار 
و سایر عرصه های حیات اجتماعی و دیگری طرد ارادی که فرد از روی اختیار با جامعه قطع رابطه می کند 

)غفاری و تاج الدین، 1384(.
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رویکرد سوم نیز »رویکرد انحصاری« است که مطابق آن طرد به عنوان نتیجۀ تشکیل انحصار گروهی 
و ناشی از اثر متقابل طبقه، پایگاه و قدرت سیاسی در نظر گرفته می شود و در خدمت منافع مشمولین 
است. انحصار اجتماعی هنگامی به دست می آید که سازمان ها و امتیازات فرهنگی نَه تنها مرزبندی هایی 
را ایجاد کنند، بلکه از ورود دیگران علی رغم خواست خودشان جلوگیری کنند و نابرابری را همیشگی و 
جاودانه می سازند. آن ها درون موجودیت های اجتماعی محدود، از انحصار منابع کمیاب بهره مند می شوند. 
انحصار، حدومرزی از منافع مشترک بین خودی هایی که در غیر این صورت نابرابر بودند، ایجاد می کند؛ 
بنابراین مطرودان هم زمان بیگانه و تحت سلطه اند. مرزبندی های ویژه ای از طرد ممکن است درون یا بین 
دولت-ملت ها، مکان های جغرافیایی، شرکت ها و مؤسسات یا گروه های اجتماعی ترسیم گردد. هم پوشانی 
یا انطباق تمایزات گروهی با نابرابری، محور اصلی این رویکرد است. طبق این رویکرد، از طریق حقوق 
شهروندی، گسترش عضویت برابر و مشارکت کامل بیگانگان )غیرخودی ها( در اجتماع، می توان با طرد 
مبارزه کرد )سیلور، 1994(. به عبارت دیگر، کنش و تأثیر متقابل طبقه، پایگاه و قدرت سیاسی سبب بروز 
انحصار گروهی می شود و این امر موجبات جاودانه شدن نابرابری را فراهم می کند و از این طریق احساس 

طرد اجتماعی پدید می آید.
علاوه بر رویکردهای ذکرشده، نظریه هایی نیز درزمینۀ طرد اجتماعی وجود دارد. دورکیم معتقد است در 
شرایطی که وجدان جمعی در یکپارچه کردن اجتماع ناکارآمد شده و پیوندهای اجتماعی بر پایۀ هنجارها و 
ارزش های مشترک و همگانی رو به ضعف و سستی نهاده باشد، هیچ یک از گروه های خانوادگی، مذهبی و 
سیاسی )به ویژه دولت( نمی توانند فرد را به درون جامعه ادغام نمایند. در جوامع جدید که وظایف خانواده 
رو به انحصار می رود و نقش اقتصادی به مراتب محدودی دارد، خانواده نمی تواند واسط میان فرد و اجتماع 
باشد. دولت و گروه های سیاسی نیز آن قدر مجرد، اقتدارآمیز و دور از فرد است که زمینۀ یکپارچه شدن فرد 
در اجتماع را نمی تواند فراهم کند. مذهب نیز نقش اجبار اجتماعی خویش را تا حدی از دست داده است 
و قادر به تعیین تکالیف یا قواعدی نیست که انسان در زندگی غیردینی اش باید از آن ها تبعیت کند )آرون، 
1381: 386-387(. درواقع در درون این چهارچوب، طرد اجتماعی به مثابۀ نتیجه کژکارکرد در روابط 
درون نهادی تفسیر می شود. به عبارت دیگر، ضعف وجدان جمعی سبب ضعف پیوندهای اجتماعی و در 
ادامه موجب عدم ادغام فرد در درون جامعه می گردد و احساس طرد اجتماعی را در برخی گروه های جامعه 

پدید می آورد.
مارکس نیز معتقد است در تولید به شیوۀ سرمایه داری، روابط مالکیت ابزار تولید، روابط طبقاتی سرمایه 
به شیوۀ  تولید  از  تعیّن می بخشد. محور تحلیل مارکس  را  استثماری و طردآمیز  و کار و درنتیجه روابط 
سرمایه داری، این است که چه کسی ابزار تولید را در اختیار دارد و چه کسی از آن محروم است )مارکس 
بنا بر نظر مارکس، روابط طبقاتی سرمایه و کار روابط  و انگلس، 1959: 21، به نقل از اکرا، 2005(. 
استثماری را به وجود می آورد و روابط استثماری باعث جدایی از ابزارهای تولید و احساس طرد اجتماعی 

می گردد.
ابزارهای  از  صاحب منصبان  جدایی  باعث  قدرت  روابط  بوروکراتیزه شدن  وبر،  نظر  بر  بنا  همچنین 
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اجرایی می شود و این امر به نوبۀ خود ایجاد روابطی خاص مبتنی بر سلطه در این ساختارها را در پی دارد. 
ساختارهای بوروکراتیک متمرکز و مدرن امروزی، صاحب منصبان را از ابزارهای اجرایی، پژوهشگران را از 
ابزارهای تحقیق و جنگاوران را از ابزارهای جنگی جدا می کنند. بوروکراسی ها از موقعیت ساختاری قدرت 
برخوردارند که در آن بوروکرات ها به خواست رؤسای سازمان استخدام می شوند، ترفیع می یابند و یا اخراج 
و مطرود از منافع می شوند )اکرا، 2005؛ به نقل از همان: 116(. به عبارت دیگر، بوروکراتیزه شدن روابط 
قدرت باعث ایجاد روابطی خاص و مبتنی بر سلطه و جدایی از ابزارهای بوروکراتیک می شود و همین امر 

احساس طرد اجتماعی را در برخی گروه ها به وجود می آورد.
در میان نظریه پردازان معاصر نیز گیدنز بر این نظر است که طرد اجتماعی حاکی از راه و روش هایی 
اجتماعی،  مفهوم طرد  می شوند.  بزرگ تر محروم  در جامعۀ  کامل  مشارکت  از  افراد  آن ها  که طی  است 
توجه ما را به طیف وسیع عواملی جلب می کند که افراد و گروه ها از داشتن فرصت های موجود پیش روی 
اکثریت جمعیت بازمی دارد )گیدنز، 1386: 466(. به بیان دیگر، در نگاه گیدنز نابرابری در توزیع فرصت ها 
محرومیت از مشارکت کامل در جامعه را در پی دارد و این مسئله سبب ایجاد احساس طرد اجتماعی در 

برخی گروه ها می شود.
همچنین از دیدگاه جیبرون و همکاران، تحرک روزانه به عنوان اشکال مختلف طرد اجتماعی وجود دارد 
و نابرابری )نابرابری اجتماعی، منابع سیاسی، اقتصادی و فرهنگی( با محدودکردن این تحرک روزانه به طرد 
اجتماعی منجر می شود )جیبرون و همکاران، 2010(. به عبارت دیگر، نابرابری اجتماعی، منابع سیاسی و 
اقتصادی و فرهنگی در میان اعضای جامعه، باعث محدودیت در تحرک روزانه می شود و همین امر احساس 

طرد اجتماعی را در برخی از گروه ها ایجاد می کند.
مارتین زیبرا نیز معتقد است هنجارها با سطوح مختلفی برای دستیابی وجود دارد؛ در یک سو دو پدیدۀ فقر 
و بیکاری به اشکال گوناگون، هر دو طردکننده از بازار هستند. لیکن هر دو، افراد را از مطلوب ترین در جامعۀ 
مدرن یعنی سرمایه ها و امتیازات اقتصادی دور می کنند و در سوی دیگر افرادی هستند فاقد صلاحیت 
به نظر می رسد در  باشد.  زیبا، مناسب، باصلاحیت و کارا  بهنجار، نیک،  الگویی که  شرکت جستن در 
عمل تمام قلمروهای جامعۀ مدرن تابع و تسلیم این سطوح با محدودیت های به قاعده و بهنجاری هستند 
 به شکست هنجاری می انجامد؛ بنابراین به نظر می رسد شکست )در دستیابی( به هنجارها، 

ً
که متقابلا

به وجودآورندۀ طرد باشد )زیبرا، 1385: 21-20(. به عبارت دیگر، عدم صلاحیت برای شرکت در الگویی 
بهنجار و کارا، موجب شکست در دستیابی به هنجارهای جامعۀ مدرن و ایجاد احساس طرد در برخی 

گروه ها می شود.
بنا به نظر بوردیو، سازوکارهای طردآمیز و پنهانی سلطه، ساختارها، نهادها و روابط اجتماعی، تفاوت ها 
و به بیان دقیق تر امتیازات اجتماعی را به نفع گروه های فرادست بازتولید می کند و فرودستان را از دستیابی به 

موقعیت ها و فرصت های بهتر محروم می سازد )فیروزآبادی و صادقی، 1392: 153(.
ی مفروض و مبتنی بر چهارچوب پژوهش در نمودار شمارۀ 1 ترسیم شده و در قالب فرضیاتی به 

ّ
روابط عل

آزمون گذاشته شده است.
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 موقعیت اجتماعی مذهبی-هویت قومی

 برخورداری اقتصادی

 برخورداری سیاسی

 برخورداری فرهنگی

 برخورداری اجتماعی

احساس طرد 

 اجتماعی

نمودار شمارۀ 1: مدل نظری تحقیق

4. روش شناسی
مطالعه حاضر با روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه انجام شده است. جامعۀ آماری تحقیق شامل دانشجویان 
24 تا 35 سالۀ شیعه و سُنّی تحصیلات تکمیلی رشته های علوم اجتماعی سه دانشگاه تهران، شهید بهشتی و 
علامه طباطبایی بوده است. در تعیین حجم نمونه، ابتدا با توجه به تعداد دانشجویان سه دانشگاه، با استفاده 
از جدول نمونه گیری دواس به تعیین حجم نمونه پرداخته شد که با درنظرگرفتن خطای 0.6 و تعداد افراد 
جامعۀ آماری 1110 نفر در سطح اطمینان 94 درصد، حجم نمونۀ 279 نفر تعیین شد و پس ازآن با استفاده 

از شیوۀ نمونه گیری طبقه بندی متناسب با حجم، تعداد نمونۀ موردنیاز در هر دانشکده به دست آمد.

جدول شمارۀ 1: تعداد نمونه به تفكیک مقطع تحصیلی و دانشگاه محل تحصیل

              مقطع تحصیلی
دانشگاه

جمعدکتریکارشناسی ارشد

513889تهران

553691شهید بهشتی

603999علامه طباطبایی

166113279جمع

دستیابی به نمونه های موردنظر با حضور در هر دانشکده و تعامل رودررو با دانشجویان انجام شد. همچنین 
به دلیل اینکه آمار دقیقی از دانشجویان سُنّی در دانشگاه های یادشده در اختیار محققان قرار نگرفت، از روش 
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گلوله برفی برای دستیابی به دانشجویان سُنّی و برای انتخاب دانشجویان شیعه از روش تصادفی ساده استفاده 
شد. برای آزمون مدل پژوهش، از روش های آماری استنباطی، شامل رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر در 

نرم افزار SPSS استفاده شده است.
پرسشنامه در این پژوهش از سه بخش تشکیل شده است: بخش اول، سؤال های مربوط به هویت مذهبی 
که با استفاده از مفهوم دورکیمی آن توسط محقق ساخته شده است و شامل نگرش مثبت نسبت به حفظ 
میراث فرهنگی– مذهبی اهل تشیع/تسنّن، تحمل هر رنج برای حفظ و دفاع از مذهب، اهانت به مذهب 
سُنّی/شیعه مسبب رنجاندن آن ها شدن و احساس مسئولیت نسبت به میراث فرهنگ مذهبی خود داشتن 
است. بخش دوم، سؤال های مرتبط با موقعیت اجتماعی )محقق ساخته( است و شامل تحصیلات، وضع 
اشتغال، نوع شغل، درآمد فرد با تحصیلات، درآمد خانواده فرد می شود. بخش سوم نیز سؤال های مربوط به 
احساس طرد شامل احساس طرد از منابع فرهنگی، سیاسی، مادی و اجتماعی است که سؤال های بخش 

احساس طرد و هویت مذهبی با استفاده از طیف لیکرت سنجش شده اند.

روایی و پایایی ابزار اندازه گیری
در پژوهش حاضر برای بررسی اعتبار و روایی پرسشنامه، از اعتبار صوری و اعتبار سازه استفاده شده 
است. اعتبار سازه نشان می دهد که نتایج به دست آمده از کاربرد یک ابزار اندازه گیری تا چه حد با نظریه هایی 
که آزمون بر محور آن ها تدوین شده است، تناسب دارد )دواس، 1393: 109(. یکی از مهم ترین روش های 
برای   ،)KMO( نمونه گیری کیرز-میر-اولکین اعتبار سازه، تحلیل عاملی است. شاخص کفایت  تعیین 
تعیین مناسب بودن همبستگی میان گویه ها در ماتریس مورد استفاده قرار می گیرد که دامنۀ آن بین صفر و یک 
است )حبیب پور  گتابی و صفری شالی، 1394: 133(. ازآنجاکه KMO بیش از 0/70 بود، بنابراین نیازی به 
حذف هیچ گویه ای از مجموعه  نبود. آزمون کرویت بارتلت برای تمامی گویه ها در سطح حداقل 95 درصد 
معنی دار بود. سنجش پایایی برای متغیرهای فاصلۀ اجتماعی )شامل میزان و نحوۀ روابط و فاصلۀ اجتماعی( 
و احساس طرد اجتماعی نیز با بهره گیری از ضریب آلفای کرونباخ انجام شد که نتایج آن در جدول شمارۀ 

2 آمده است.

جدول شمارۀ 2: پایایی مقیاس های تحقیق

متغیر
تعداد 
گویه

یب آلفای ضر

کرونباخ

آزمون

کیرز-میر
آزمون بارتلت

مقدار 
احتمال

100/840/86706/3030/000گویه های هویت مذهبی

620/850/87702/2770/000گویه های موقعیت اجتماعی

210/920/933294/6620/000گویه های احساس طرد اجتماعی
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5. یافته ها

1-5. یافته های توصیفی
بررسی پایگاه اجتماعی و اقتصادی جامعۀ آماری، اطلاعاتی را در اختیار محقق قرار می دهد که با استفاده 
از آن بتواند مقایسه و تحلیل موشکافانه تری را ارائه کند. لذا در این بخش به توصیف متغیرهای موردمطالعه 

پرداخته شده است، پس ازآن با استفاده از تکنیک های آمار استنباطی، فرضیه ها مورد بررسی قرار گرفته اند.

جدول شمارۀ 3: شاخص های آماری سن پاسخگویان به تفكیک گروه مذهبی

انحراف معیار حداکثر حداقل میانگین فراوانی گروه مذهبی

3.438 35 24 27.84 187 شیعه

3.092 35 24 27.57 82 سُنّی

با توجه به جدول شمارۀ 3، میانگین و انحراف معیار گروه سِنی پاسخگویان شیعه از میانگین و انحراف معیار 
گروه سِنی پاسخگویان سُنّی به دلیل تعداد بیشتر آن ها نسبت به دانشجویان سُنّی بیشتر است.

یع نسبی پاسخگویان برحسب جنسیت به تفكیک گروه مذهبی جدول شمارۀ 4: توز

کلمردزن

گروه مذهبی

شیعه
11473187تعداد

69.5%27.1%42.4%درصد

سُنّی
364682تعداد

30.5%17.1%13.4%درصد

69.5 درصد از دانشجویان در گروه اکثریت )شیعه( و 30.5 درصد در گروه اقلیت )سُنّی( قرار دارند. 
40.9 درصد از حجم نمونۀ دانشجویان شیعه یعنی اکثریت آنان در شهرستان متولد شده اند. همچنین 
20/8 درصد از حجم نمونۀ دانشجویان سُنّی متولد شهرستان بودند. 48 درصد از دانشجویان شیعه در 
شهرستان و 21.6 درصد در تهران زندگی می کردند. 25.3 درصد از دانشجویان سُنّی ساکن شهرستان و 

5.2 درصد ساکن تهران بودند.
4.2 درصد از دانشجویان شیعه متأهل و 45.4 درصد مجرد بودند. همچنین 7.8 درصد از دانشجویان 

سُنّی متأهل و 22.7 درصد مجرد بودند.
40.5 درصد از دانشجویان شیعه در سطح کارشناسی ارشد و 29 درصد در سطح دکتری بوده اند. 
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و  بوده اند. میانگین  سُنّی کارشناسی ارشد و 9.3 درصد در سطح دکتری  از دانشجویان  21.2 درصد 
انحراف معیار ترم تحصیلی دانشجویان شیعه به ترتیب 2.25 و 1.536 ترم بود، حداقل ترم تحصیلی 
آن ها 1 و حداکثر آن 5 ترم بود. میانگین و انحراف معیار ترم تحصیلی دانشجویان سُنّی به ترتیب 2.20 و 

1.392 ترم با حداقل 1 و حداکثر 5 ترم است.
از دانشجویان شیعه دانشجوی دانشگاه تهران، 23.4 درصد دانشجوی دانشگاه شهید  21.2درصد 
بهشتی و 24.9 درصد دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی بوده اند. همچنین 10 درصد از دانشجویان 
سُنّی دانشجوی دانشگاه تهران، 8.9 درصد دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی و 11.5 درصد دانشجوی 

دانشگاه علامه طباطبایی بوده اند.
1.3 درصد از همسران دانشجویان شیعه متأهل بی سواد بودند، 18.6 درصد تحصیلات دیپلم، 20.9 
درصد تحصیلات فوق دیپلم، 33.7 درصد تحصیلات لیسانس و 1.3 درصد تحصیلات فوق لیسانس 
درصد   18.6 دیپلم،  تحصیلات  متأهل  سُنّی  دانشجویان  همسران  از  درصد   4.7 همچنین  داشتند. 

تحصیلات لیسانس و 1.3 درصد تحصیلات فوق لیسانس داشتند.
26.8 درصد تحصیلات زیر دیپلم،  از پدران دانشجویان مجرد شیعه بی سواد بودند،  2.14 درصد 
22.4 درصد تحصیلات دیپلم و 3.3 درصد تحصیلات فوق دیپلم داشتند. همچنین 1.7 درصد از پدران 
دانشجویان مجرد سُنّی بی سواد بودند، 15.3 درصد تحصیلات زیر دیپلم، 9.3 درصد تحصیلات دیپلم 

و 1.6 درصد تحصیلات فوق دیپلم داشتند.
یافته ها نشان داد، 11.5 درصد از مادران دانشجویان مجرد شیعه بی سواد بودند، 44.3 درصد تحصیلات 
زیر دیپلم، 6.0 درصد تحصیلات دیپلم و 4.9 درصد تحصیلات فوق دیپلم داشتند. همچنین 4.9 درصد 
از مادران دانشجویان مجرد سُنّی بی سواد بودند، 24 درصد تحصیلات زیر دیپلم و 4.4 درصد تحصیلات 

دیپلم داشتند.
40.1 درصد از دانشجویان شیعه غیرشاغل و 29.4 درصد شاغل بودند. همچنین 21.9 درصد از 
دانشجویان سُنّی غیر شاغل و 8.6 درصد شاغل بودند. 6.4 درصد از دانشجویان شاغل بر اساس مقیاس 
منزلت شغلی، شغل پایین رتبه، 21.8 درصد شغل با مرتبۀ متوسط و 46.2 درصد شغل بلندمرتبه داشتند. 
همچنین 2.6 درصد از دانشجویان سُنّی شاغل شغل پایین رتبه، 10.3 درصد شغل با مرتبۀ متوسط و 

12.8 درصد شغل بلندمرتبه داشتند.
16.4 درصد از افراد شیعه به طور متوسط کمتر از دو میلیون تومان و 52.1 درصد بین 2 تا 4 میلیون 
تومان در ماه درآمد داشته اند. همچنین، 4.1 درصد از افراد سُنّی شاغل به طور متوسط کمتر از دو میلیون 

تومان، 13.7 درصد بین 2 تا 4 میلیون و 6.8 درصد بین 4 تا 5 میلیون تومان در ماه درآمد داشته اند.
بر اساس مقیاس منزلت مشاغل، 11.8 درصد از همسران دانشجویان شیعه متأهل شغل پایین رتبه، 
از  بلندمرتبه داشتند. همچنین، 5.3 درصد  با مرتبه متوسط و 10.5 درصد شغل  51.3 درصد شغل 
همسران دانشجویان سُنّی متأهل شغل پایین رتبه، 14.5 درصد شغل با مرتبۀ متوسط و 6.6 درصد شغل 

بلندمرتبه داشتند.
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متوسط هزینه های ماهیانه خانواده 2.6 درصد از دانشجویان شیعه کمتر از یک میلیون تومان، 48.3 
درصد 1.1 تا 3 میلیون تومان و 18.6 درصد بیش از 3 میلیون تومان بود. همچنین متوسط هزینه های 
ماهیانۀ خانواده 2.2 درصد از دانشجویان سُنّی کمتر از یک میلیون تومان، 25.7 درصد 1.1 تا 3 میلیون 

تومان و 2.6 درصد بیش از 3 میلیون تومان بود.
متوسط درآمد ماهیانۀ خانواده 2.2 درصد از دانشجویان شیعه کمتر از 2 میلیون تومان، 41.3 درصد 
2.1 تا 4 میلیون تومان، 14.9 درصد 4.1 تا 6 میلیون تومان، 7.4 درصد 6.1 تا 8 میلیون تومان و 3.7 
درصد بیش از 8 میلیون تومان بود. همچنین متوسط درآمد ماهیانۀ خانواده 4.8 درصد از دانشجویان شیعه 
کمتر از دو میلیون تومان، 19.3 درصد 2.1 تا 4 میلیون تومان، 5.6 درصد 4.1 تا 6 میلیون تومان و 0.7 

درصد بیش از 8 میلیون تومان بود.
از حیث نوع مالکیت منزل مسکونی، 7.1 درصد از دانشجویان شیعه در منزل پدری، 1.9 درصد در 
منزل سازمانی، 12.6 درصد در منزل استیجاری و 48.0 درصد در منزل ملکی سکونت داشتند. همچنین 
0.4 درصد از دانشجویان سُنّی در منزل پدری، 2.3 درصد در منزل سازمانی، 10.8 درصد در منزل 

استیجاری و 17.1 درصد در منزل ملکی سکونت داشتند.
آماره های توصیفی متغیرهای اجتماعی نیز در جدول زیر آمده است:

جدول شمارۀ 5: آماره های توصیفی متغیرهای اصلی )مستقل، وابسته و واسط( به تفكیک گروه مذهبی

حداکثرحداقلانحراف معیارمیانگینگروه مذهبینام متغیر

هویت مذهبی
1.230.450.574.3شیعه

1.260.503.780.5سُنّی

احساس طرد اجتماعی
1.370.584.863.6شیعه

1.410.584.967.1سُنّی

موقعیت اجتماعی
1.320.649.173.3شیعه

1.360.596.174.4سُنّی

میانگین هویت مذهبی در میان دانشجویان سُنّی )1.26( بالاتر از میانگین هویت مذهبی در میان 
دانشجویان شیعه )1.23(، میانگین احساس طرد اجتماعی در میان دانشجویان سُنّی )1.38( بالاتر از 
میانگین احساس طرد اجتماعی در میان دانشجویان شیعه )1.41( و میانگین موقعیت اجتماعی در میان 
دانشجویان سُنّی )1.36( بالاتر از میانگین موقعیت اجتماعی در میان دانشجویان شیعه )1.32( بود و 
اکثریت جمعیت نمونۀ شیعه )84.5( و سُنّی )22.0( ازنظر متغیر موقعیت اجتماعی در سطح متوسط 

قرار داشتند.

نویسندۀ مسئول: مهناز کرمی
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2-5. یافته های استنباطی )تحلیل روابط دومتغیره(
در این بخش به بررسی یافته های استنباطی و آزمون فرضیات می پردازیم.

یب همبستگی بین متغیرها به تفكیک گروه مذهبی جدول شمارۀ 6: ضر

یب همبستگیگروه مذهبی مقدار احتمالضر

0.000***0.723شیعههویت مذهبی و احساس طرد اجتماعی

0.000***0.833سُنّی

0.032*0.067-شیعههویت مذهبی و موقعیت اجتماعی

0.042*0.034سُنّی

0.027*0.072-شیعههویت مذهبی و موقعیت اجتماعی

0.048*0.081-سُنّی

*** معناداری در سطح کوچک تر از 0.001     * معناداری در سطح کوچک تر از 0.05

در این مطالعه میزان رابطۀ هویت مذهبی با احساس طرد اجتماعی افراد مورد بررسی قرار گرفته است. 
طبق یافته ها، مقدار همبستگی بین دو متغیر هویت مذهبی و احساس طرد اجتماعی افراد شیعه در مقدار 
باشد،  بدین معنا که هرچه هویت مذهبی پاسخگویان قوی تر  با 0.766 است؛  برابر  احتمال 0/000 

احساس طرد و مطرودیت اجتماعی در میان آنان نیز بالاتر است.
همچنین یافته های به دست آمده از نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که مقدار همبستگی بین دو 
متغیر هویت مذهبی و احساس طرد اجتماعی افراد سُنّی مذهب در مقدار احتمال 0/000 برابر با 0.833 
است؛ بدین معنا که هرچه هویت مذهبی پاسخگویان قوی تر بوده، احساس طرد و مطرودیت اجتماعی در 
میان آنان نیز، بالاتر است. مقدار همبستگی بین دو متغیر هویت مذهبی و موقعیت اجتماعی افراد شیعه در 
مقدار احتمال 0/032 برابر با 0.067- است، بنابراین بین هویت مذهبی با موقعیت اجتماعی افراد شیعه 
رابطۀ معکوس معنادار وجود دارد و درنتیجه فرض صفر رَد می شود. نتایج حاکی از آن است هرچه موقعیت 

اجتماعی افراد شیعه بالاتر باشد، احساس تعلق و وابستگی آنان به هویت مذهبی کمتر است.
مقدار همبستگی بین دو متغیر هویت مذهبی و موقعیت اجتماعی افراد سُنّی در مقدار احتمال 0/042 
برابر با 0.034 است، بنابراین بین هویت مذهبی با موقعیت اجتماعی افراد سُنّی رابطۀ مثبت معنادار وجود 
دارد و درنتیجه فرض صفر رَد می شود. نتایج حاکی از آن است هرچه موقعیت اجتماعی افراد سُنّی بالاتر 
باشد وابستگی آنان به هویت مذهبی شان بیشتر است. این یافته بیانگر آن است که موقعیت اجتماعی افراد 
به واسطۀ هویت مذهبی آنان تغییر می کند، اما این تغییر در همۀ گروه های مذهبی یکسان نیست؛ بلکه در 
برخی گروه ها مثبت و در برخی دیگر منفی است. چنان که در این یافته نیز ملاحظه می شود، افراد شیعه ای که 
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موقعیت اجتماعی بالایی دارند از هویت مذهبی ضعیف تری برخوردار هستند. درواقع این یافته را می توان 
این گونه تبیین کرد که افراد سُنّی به دلیل قرارگرفتن در گروه اقلیت و برای رسیدن به موقعیت اجتماعی برابر 
با گروه اکثریت، هویت مذهبی را عاملی برای یافتن موقعیت برابر در نظر می گیرند؛ درحالی که افراد شیعه 
به دلیل اینکه برای رسیدن به موقعیت ممتاز به لحاظ مذهبی و دینی در موضع قدرت قرار دارند، نیازی به 

تأکید بر هویت مذهبی خود ندارند.
همچنین در این مطالعه میزان احساس طرد اجتماعی با موقعیت اجتماعی به تفکیک مذهب افراد مورد 
بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج آزمون همبستگی پیرسون، مقدار همبستگی بین دو متغیر میزان 
احساس طرد اجتماعی و موقعیت اجتماعی افراد شیعه در مقدار احتمال 0/027 برابر با 0.072- است. 
بنابراین بین احساس طرد اجتماعی با موقعیت اجتماعی افراد شیعه رابطۀ معکوس معنادار وجود دارد و 
درنتیجه فرض صفر رَد می شود. نتایج حاکی از آن است هرچه موقعیت اجتماعی افراد شیعه بالاتر باشد، 

احساس طرد اجتماعی در میان آنان کمتر است.
مقدار همبستگی بین دو متغیر میزان احساس طرد اجتماعی و موقعیت اجتماعی افراد سُنّی در مقدار 
احتمال 0/048 برابر با 0.081- است. بنابراین بین احساس طرد اجتماعی با موقعیت اجتماعی افراد سُنّی 
رابطۀ معکوس معنادار وجود دارد و درنتیجه فرض صفر رَد می شود؛ یعنی هرچه موقعیت اجتماعی افراد سُنّی 
بالاتر باشد، میزان احساس طرد اجتماعی در میان آنان کمتر است. با توجه به این یافته، موقعیت اجتماعی 
بالا در گروه ها احساس برابری و عدم تبعیض را در گروه های نابرابر تقویت و احساس طرد اجتماعی را در 

این افراد تضعیف می کند. درواقع افراد در موقعیت برابر احساس طرد اجتماعی کم تری دارند.

جدول شمارۀ 7: نتایج آزمون تی دو نمونه  مستقل برای بررسی تفاوت میزان هویت مذهبی، احساس طرد اجتماعی و 
موقعیت اجتماعی در بین دو گروه مذهبی شیعه و سُنّی

میانگینتعداد
انحراف 
استاندارد

t
درجه 
آزادی

مقدار 
احتمال

هویت مذهبی
1871.230.53شیعه

-0.1582670.847
821.260.70سنی

احساس طرد 
اجتماعی

1872.280.611شیعه
0.3372670.036

822.350.725سُنّی

موقعیت اجتماعی
1872.180.575شیعه

-0.2132670.831
822.200.735سُنّی

با توجه به جدول بالا، میانگین هویت مذهبی در دانشجویان شیعه )1.23( از میانگین هویت مذهبی 
افراد سُنّی )1.26( کمتر است. مقدار احتمال این تفاوت برابر با 0.874 است و تفاوت میان میانگین 

هویت مذهبی در افراد با دو مذهب مختلف حاضر در پرسشنامه ازلحاظ آماری معنادار نیست.

نویسندۀ مسئول: مهناز کرمی
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همچنین میزان احساس طرد اجتماعی در دانشجویان شیعه )2.28( از میزان احساس طرد اجتماعی 
دانشجویان سُنّی )2.35( کمتر است. مقدار احتمال آزمون تفاوت میانگین دو گروه، برابر با 0.036 
تفاوت میان میانگین میزان احساس طرد اجتماعی  از مقدار احتمال 0.05 کمتر است. پس  است که 
در دانشجویان دو گروه مذهبی شیعه و سُنّی ازلحاظ آماری معنادار است. این یافته بدین معنا است که 
باوجود  )درعین حال  دارند  کمتری   

ً
نسبتا طرد  احساس  سُنّی  دانشجویان  به  نسبت  شیعه  دانشجویان 

معنادارشدن، تفاوت میانگین خیلی کم است(.
سُنّی  دانشجویان  اجتماعی  موقعیت  از   )2.18( دانشجویان شیعه  اجتماعی  موقعیت  دیگر  از سوی 
)2.20( بیشتر است. مقدار احتمال متغیر موقعیت اجتماعی افراد برابر با 0/831 است که از مقدار احتمال 
0.05 بیشتر است. بنابراین تفاوت بین میانگین میزان موقعیت اجتماعی در دانشجویان با دو مذهب شیعه 

و سُنّی ازلحاظ آماری معنادار نیست.

یانس دوطرفه )اثرات اصلی و تعاملی( مذهب و قومیت برحسب متغیر هویت  جدول شمارۀ 8: نتایج آزمون آنالیز وار
مذهبی دانشجویان

مجموع 
مربعات

درجۀ 
آزادی

میانگین 
مربعات

F
مقدار 
احتمال

اندازۀ 
اثر

فرض 
همگنی 
واریانس

0.30410.3040.8700.3520.003مذهب

برابر

0.89510.1790.5120.0370.010قومیت

1.59950.3200.9140.0420.017مذهب * قومیت

89.912570.350خطا

1268.500269کل

با توجه به جدول شمارۀ 8، مذهب تأثیر معناداری بر هویت مذهبی افراد ندارد، اما تأثیر قومیت بر هویت 
مذهبی افراد معنادار است. از سوی دیگر با توجه به نتایج آنالیز واریانس دوطرفه، اثر متقابل مذهب و قومیت 
بر هویت مذهبی افراد معنادار است؛ بدین معنا که با افزایش میزان اثر متقابل مذهب و قومیت، احساس 

تعلق به هویت مذهبی در پاسخگویان نیز افزایش می یابد و برعکس.

با توجه به جدول شمارۀ 9، مذهب و قومیت هر یک به تنهایی تأثیر معناداری بر احساس طرد اجتماعی 
افراد دارند. همچنین اثر متقابل مذهب و قومیت بر احساس طرد اجتماعی افراد معنادار است؛ بدین معنا 
که هرچه تعلقات مذهبی و قومی قوی تر باشد، میزان احساس طرد اجتماعی در میان پاسخگویان نیز بیشتر 

است و برعکس.
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یانس دوطرفه )اثرات اصلی و تعاملی( برحسب متغیر احساس طرد اجتماعی  جدول شمارۀ 9: نتایج آزمون آنالیز وار
و موقعیت اجتماعی دانشجویان

مجموع 
مربعات

درجه 
آزادی

میانگین 
مربعات

F
مقدار 
احتمال

اندازه اثر
فرض 

همگنی 
واریانس

س طرد 
ب متغیر احسا

برحس
جویان

ی دانش
اجتماع

0.07810.0780.1830.0390.001مذهب

برابر

1.89710.3790.8930.0260.017قومیت

مذهب 
 *

قومیت
1.70350.3410.8020.0190.015

---109.1522570.425خطا

----1495.141269کل

ی 
ت اجتماع

ب متغیر موقعی
برحس

جویان
دانش

0.62010.6205.6260.0180.021مذهب

برابر

1.13010.2262.0510.0440.038قومیت

مذهب 
 *

قومیت
0.69150.1381.2540.0140.024

---28.3152570.110خطا

----1280.234269کل

همچنین دو متغیر مذهب و قومیت تأثیر معناداری بر موقعیت اجتماعی افراد دارند و اثر متقابل مذهب و 
قومیت نیز بر موقعیت اجتماعی افراد معنادار است؛ بدین معنا که با افزایش تعلقات مذهبی و قومی در افراد، 

موقعیت اجتماعی آنان نیز بالاتر می رود و برعکس.
در ادامه به تحلیل رگرسیونی متغیرهای تحقیق پرداخته شده است. متغیرهای مستقل، وابسته و واسط از 

طریق تحلیل رگرسیون چندمتغیره و به روش رگرسیون گام به گام انجام شد.

جدول شمارۀ 10: خلاصۀ مدل تحلیل رگرسیونی برای پیش بینی احساس طرد اجتماعی دانشجویان

مدل
یب  ضر

همبستگی 
)R( چندگانه

یب تعیین ضر

)R2(

یب تعیین  ضر
تعدیل شده

)R2 Adj.(

خطای 
استاندارد 

برآورد
F

مقدار 
احتمال

10.6350.4040.2250.7072.2560.000
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نتایج آزمون تحلیل رگرسیون حاکی از آن است که رابطۀ متغیرهای زمینه ای و احساس طرد اجتماعی 
معنادار است. بنا بر نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندمتغیره برای متغیر وابسته احساس طرد اجتماعی، 
ضریب همبستگی چندگانه )0.635( رابطۀ قوی بین متغیرهای مستقل و احساس طرد اجتماعی در بین 

دانشجویان را نشان می دهد.
تحلیل رگرسیون: تأثیر متغیرهای مستقل )هویت مذهبی و موقعیت اجتماعی( بر احساس طرد اجتماعی 

به تفکیک مذهب دانشجویان

جدول شمارۀ 11: خلاصۀ مدل تحلیل رگرسیونی برای پیش بینی احساس طرد اجتماعی دانشجویان به تفكیک مذهب

مدل
یب  ضر

همبستگی 
)R( چندگانه

یب  ضر
تعیین

)R2(

یب تعیین  ضر
تعدیل شده

)R2 Adj.(

خطای 
استاندارد 

برآورد
F

مقدار 
احتمال

0.6230.3880.3810.39348.6780.000شیعه

0.5830.3400.3330.44350.7560.000سنی

نتایج آزمون تحلیل رگرسیون بیانگر آن است که ارتباط بین متغیر مذهب در هر دو گروه مذهبی شیعه 
و سُنّی با احساس طرد اجتماعی معنادار است که ضریب همبستگی چندگانه در میان گروه شیعه مقدار 

0.623 و در میان گروه سُنّی مقدار 0.583 را نشان می دهد.

جدول شمارۀ 12: نتایج ضرایبِ تأثیر رگرسیونی متغیرهای پیش بین بر متغیر ملاکِ احساس طرد اجتماعی دانشجویان

متغیرهای پیش بین

B

یب ضرایب غیراستاندارد ضر
استاندارد

t
مقدار 
احتمال

Betaخطای استاندارد

شیعه

0.2730.019-0.0690.252مقدار ثابت

0.1590.0730.1392.1710.039هویت مذهبی

5.6230.046-0/027-0.3680.065-موقعیت اجتماعی

سنی

2.8620.047-0.7340.256مقدار ثابت

0.3760.0730/2115.1510.037هویت مذهبی

5.6340.024-0/043-0.3680.065-موقعیت اجتماعی
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و  شیعه  مذهب  تفکیک  به  رگرسیونی  معادلۀ  به  واردشده  متغیرهای  از  نتایج جدول شمارۀ 12،  بر  بنا 
سُنّی، متغیرهای هویت مذهبی و موقعیت اجتماعی رابطۀ معنی داری در معادله یافتند که با توجه به نتایج، 
متغیر هویت مذهبی تأثیر مستقیم و متغیر موقعیت اجتماعی تأثیر منفی بر میزان احساس طرد اجتماعی 
دانشجویان دارد. علاوه براین، بتای متغیر موقعیت اجتماعی 0.027-، متغیر هویت مذهبی 0.211 و 
متغیر موقعیت اجتماعی 0.043- است که دلالت بر اثرگذاری این متغیرها بر میزان احساس طرد اجتماعی 

در بین دانشجویان دارد.

جدول شمارۀ 13: خلاصۀ مدل تحلیل رگرسیونی برای پیش بینی احساس طرد اجتماعی دانشجویان

مدل
یب  ضر

همبستگی 
)R( چندگانه

یب  ضر
تعیین

)R2(

یب تعیین  ضر
تعدیل شده

)R2 Adj.(

خطای 
استاندارد 

برآورد
F

مقدار 
احتمال

10/6320/3990/3900.232453.8350.000

نتایج آزمون تحلیل رگرسیون بیانگر آن است که ضریب همبستگی چندگانه 0.632 است که نشان از 
همبستگی قوی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته دارد. همچنین با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده 
می توان ادعا کرد که متغیرهای واردشده به معادله توانسته اند 39 درصد از واریانس تغییرات مربوط به متغیر 

وابسته را تبیین نمایند.

جدول شمارۀ 14: نتایج ضرایبِ تأثیر رگرسیونی متغیرهای پیش بین بر متغیر ملاکِ احساس طرد اجتماعی دانشجویان

متغیرهای پیش بین
یب استانداردضرایب غیراستاندارد ضر

tمقدار احتمال
Bخطای استانداردBeta

8.1250.026-0.9570.114مقدار ثابت

0.1410.0440.1973.8010.029هویت مذهبی

10.1330.040-0.022-0.3100.042موقعیت اجتماعی

0.0080.0080.1410.5590.010قومیت

بنا بر نتایج جدول بالا، متغیرهای واردشده به معادلۀ رگرسیونی رابطۀ معنی داری در معادله یافتند که با 
توجه به نتایج هویت مذهبی و قومیت تأثیر مستقیمی بر میزان احساس طرد اجتماعی دارند. ولی متغیر 
موقعیت اجتماعی بر میزان احساس طرد اجتماعی تأثیر معکوس دارد. همچنین بتای متغیر فاصلۀ اجتماعی 
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برابر 0.506، بتای متغیر هویت مذهبی 0.197، بتای متغیر موقعیت اجتماعی 0.022- و بتای متغیر 
قومیت 0.141 است که دلالت بر اثرگذاری این متغیرها بر میزان احساس طرد اجتماعی دانشجویان دارد.

بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرضیات، مدل نهایی این مطالعه به صورت زیر ترسیم شده است.

شكل شمارۀ 2: مدل تجربی پژوهش

6. بحث و نتیجه گیری
احساس طرد اجتماعی، متغیری برآیندی و نتیجۀ انباشت محرومیت های عینی و ذهنی کسانی است که 
 بالاست و فقدان های مهمی را در طول زندگی  خود تجربه و احساس می کنند. 

ً
میزان محرومیت آنان نسبتا

این افراد به دلیل تعلق به گروهی خاص و یا در اثر وقوع مسائل جداساز، با اعضای جامعه متفاوت اند و در 
جایگاهی دون پایه، فضایی آغشته به تبعیض و درمجموع در حاشیۀ جریان اصلی زندگی عمومی در جامعه 
قرار دارند. ازاین رو شرایط موجود از یک سو باعث جداافتادگی آنان از جامعه و کناره گیری از مشارکت در 

جامعه و از سوی دیگر بروز آسیب های احتمالی و تهدیدزا برای آنان و جامعه خواهد شد.
در این نوشتار ابعاد طرد اجتماعی، موقعیت اجتماعی و نیز قومیت و مذهب با هدف مقایسۀ میزان احساس 
طرد اجتماعی در میان دو گروه دانشجویان شیعه و سُنّی با متغیر واسط موقعیت اجتماعی، با رویکرد کمّی و 
تکنیک پرسشنامۀ ساخت یافته، شناسایی و مورد مطالعۀ آماری قرار گرفت. بر اساس فرضیۀ اصلی تحقیق، 
دانشجویان سُنّی مذهب به دلیل مذهبشان که نسبت به مذهب شیعه اقلیت محسوب می شود، احساس طرد 

اجتماعی بیشتری دارند.
آزمون فرضیات تحقیق پشتوانۀ معنی داری برای فرض کلی به دست داد که بنا بر آن هویت قومی-مذهبی 
می تواند بر احساس طرد اجتماعی اثرگذار باشد؛ به گونه ای که افرادِ متعلق به گروه قومی-مذهبی سُنّی )که 
نسبت به گروه مذهبی شیعه در اقلیت قرار دارند(، احساس طرد بیشتری می کنند. از طرفی هویت مذهبی 
به تنهایی و با کنترل قومیت با احساس طرد اجتماعی رابطه دارد، اما این رابطه زمانی که بدون کنترل قومیت 
سنجش می شود، همبستگی بالاتری با احساس طرد می یابد؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که مذهب و 

قومیت در کنار هم می توانند عوامل مکملی برای تبیین احساس طرد باشند.

احساس طرد اجتماعی موقعیت  اجتماعی هویت مذهبی

قومیت

0.197

0.141

-0.028-0.022
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با احساس طرد  قبیل رابطۀ هویت مذهبی  از  از بررسی روابط دومتغیره  به دست آمده  نتایج  به  با توجه 
اجتماعی و نیز آزمون تحلیل رگرسیون متغیرهای مذهب، فاصلۀ اجتماعی، موقعیت اجتماعی و قومیت برای 
تبیین احساس طرد اجتماعی، فرضیۀ اصلی تحقیق مبنی بر رابطۀ هویت مذهبی با احساس طرد اجتماعی 
در میان دو گروه دانشجویان شیعه و سُنّی، تأیید شد. از دیدگاه دورکیم، ضعف وجدان جمعی سبب ضعف 
پیوندهای اجتماعی می شود و این امر موجب عدم ادغام فرد در درون جامعه و پدیدآوردن احساس طرد 
اجتماعی در برخی گروه های جامعه می گردد. از سوی دیگر بر اساس پارادایم همبستگی، تفاوت ارزش ها 
و هنجارهای فرد و گروه ها با فرهنگ مسلط، باعث گسیختگی روابط اجتماعی بین فرد و جامعه می شود و 
احساس طرد اجتماعی را در میان برخی گروه ها در جامعه ایجاد می نماید )آرون، 1381، به نقل از غفاری 

و تاج الدین، 1384(.
همچنین فرضیۀ دوم تحقیق مبنی بر اینکه موقعیت اجتماعی برحسب هویت قومی-مذهبی دانشجویان 
متفاوت است، تأیید شده است. بر اساس یافته های تحقیق، پاسخگویان فارس شیعه و سُنّی از سطح موقعیت 
اجتماعی بالاتری نسبت به سایر پاسخگویان برخوردارند. همچنین با توجه به نتایج آزمون روابط دومتغیره، 
پاسخگویان شیعه از موقعیت اجتماعی بالاتری نسبت به پاسخگویان سُنّی برخوردارند. این نتایج همسو با 
تحقیق بلنی و آمبرسیو )2011( با عنوان محرومیت، طرد اجتماعی و رفاه ذهنی است که بر اساس نتایج آن 

افراد از ملزومات لازم در رسیدن به حداقل استاندارد رفاه و زندگی محروم اند.
با توجه به نتایج روابط دومتغیره و آزمون تحلیل رگرسیون برای بررسی رابطۀ متغیرهای موقعیت اجتماعی 
و احساس طرد اجتماعی، موقعیت اجتماعی با احساس طرد اجتماعی رابطه دارد و این رابطه به این صورت 
است که هرچه موقعیت اجتماعی افراد در سطح بالاتری باشد، احساس طرد اجتماعی در آنان کم تر است و 
برعکس. این نتایج نشان دهندۀ آن است که فرض وجود رابطه بین دو متغیر موقعیت اجتماعی و احساس طرد 
اجتماعی تأیید می شود. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون حاکی از آن است که پاسخگویان سُنّی برحسب 
موقعیت اجتماعی شان احساس طرد بیشتری نسبت به پاسخگویان شیعه دارند و این احساس به دلیل قرار 
گرفتن آنان در گروه اقلیت نسبت به گروه اکثریت )شیعه( شکل می گیرد، چراکه ازنظر آنان قدرت در جامعه 

در دست اکثریت است.
نتایج تحلیل رگرسیون برای متغیرهای زمینه ای تحقیق و احساس طرد اجتماعی نشان دهندۀ آن است که 
افراد مجرد احساس طرد بیشتری نسبت به افراد متأهل دارند و همچنین هرچه تحصیلات فرد و خانواده 
و درجۀ شغلی آنان بالاتر باشد احساس طرد اجتماعی آنان کمتر است. شایان ذکر است افراد ساکن در 
شهرهای بزرگ مانند تهران، نسبت به افراد ساکن در روستاها احساس طرد اجتماعی کمتری دارند؛ بنابراین 
می توان گفت وضعیت تأهل، محل سکونت، درجۀ شغلی و نیز تحصیلات می توانند احساس طرد مضاعف 

را برای افراد ایجاد نمایند.
درمجموع با توجه به یافته های پژوهش حاضر، بین میزان احساس طرد اجتماعی در افراد سُنّی و شیعه 
تفاوت چندانی وجود ندارد که این می تواند به شرایط فعلی افراد مربوط باشد. به عبارت دیگر، با توجه به 
اینکه نمونۀ موردمطالعه دانشجویان دانشگاه های تهران بوده است و بنا به شرایط تحصیلی از برخی امکانات 
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برخوردار بوده اند، خود را محروم از امکانات و فرصت ها ندانسته و یا دست کم به میزان زیادی از شرایط 
فعلی خود رضایت دارند و بنابراین احساس طرد کمتری نسبت به سایر هم مذهبان خود در شرایط متفاوت 

دارند.
با توجه به نتایج مطالعه، افراد بر اساس فرصت های دستیابی به موقعیت اجتماعی و نیز تحرک از سطوح 
مختلف موقعیت و پایگاه اجتماعی و اقتصادی )طبقات بالا، متوسط و پایین( احساس طرد اجتماعی را 
در سطوح مختلف تجربه می کنند. هرچه فرصت های دستیابی افراد و گروه ها به موقعیت های اجتماعی 
در جامعه بیشتر باشد، احساس طرد اجتماعی در آنان کمتر است و بالعکس هرچه فرصت های دستیابی 
به منابع و امکانات اجتماعی و موقعیت اجتماعی و فرصت تحرک اجتماعی در جامعه برای افراد و گروه ها 

کم تر فراهم شود، احساس طرد اجتماعی در آن ها تشدید می شود.
با توجه به نظریات مطرح شده در خصوص تأثیرگذاری مؤلفه های جمعیتی بر احساس طرد اجتماعی، 
عواملی مانند سن، نرخ عدم اشتغال، مسکن و غیره نیز می توانند محرکی برای افزایش یا کاهش طرد باشند. 

در این تحقیق میزان تحصیلات و مرتبۀ شغلی ازجمله عوامل اثرگذار بر احساس طرد اجتماعی بودند.
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چکیده
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1. مقدمه و بیان مسئله
همه گیری کووید- 19 یکی از مهم ترین بحران های سدۀ اخیر و البته آغاز هزارۀ سوم است که حیات بشر را در 
همۀ ابعادش، از مناسبات فرهنگی گرفته تا مناسبات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تحت تأثیر خود قرار داده 
است )مطلبی، 101:1399(. همه گیری، فهم بهتری از موضوع جامعۀ مخاطره ای که به بسط زمینه گسترده ای 
از اضطراب اجتماعی در جهان انجامید به دست داد. کرونا و امر کروناییایی مانع پدیدارشدن انسان ها در 

عرصۀ امر اجتماعی شده و تجربه جدیدی را برای سوژه ها پدیدار کرده است )نمدیان پور، 1399(.
از ابتدای شیوع همه گیری، موضوع رفتارهای پیشگیرانه به عنوان اولویت اصلی سیاست گذاران سلامت در 
دنیا مطرح شد. استفاده از ماسک، رعایت فاصلۀ فیزیکی و شستشوی دست، سه راهبرد مهم در این زمینه 
بود. اقدام به این رفتارها ضرورت شناسایی و درک خطر بیماری را دربر داشت. شهروندان بایستی قبل از 
همه به درک و تصویری ذهنی از خطر رسیده باشند تا اقدام به اقدامات پیشگیرانه کنند )زارعی و همکاران، 
2021(. باوجوداین، در همۀ جوامع و ازجمله کشور ما، عده ای از شهروندان از همان ابتدا وجود ویروس و 

بیماری را انکار می کردند.
و  سو  یک  از  بزرگ  قدرت های  تجاری  و  اقتصادی  منافع  از  زمینه ای  در  را  همه گیری  انکار  ناتسویز 
رویکردهای پوپولیستی مرتبط با انگیزه های سیاسی از سوی دیگر را مورد بحث قرار داده است. به زعم وی 
قدرت های چین و روسیه به دنبال ایجاد نوعی آشوب معرفت شناختی در این زمینه در بسترهای اجتماعی 
جایگزین  همه گیری  در  اجتماعی،  رسانه های  اینکه  ضمن  بوده اند.  فناوری  و  علم  به  اعتماد  کاهش  و 
رسانه های سنتی شده و به نوعی تحریف در ارتباط با اطلاعات همه گیری دست زده اند )ناتسویز، 2022(. 
همچنین پیشنهاد شده که دولت ها باید با درنظرگرفتن جنبه های روانی و اجتماعی سیاست ها، مجموعه ای 
باید ساده، واضح و  راستا، اطلاعیه های علمی  این  در  کنند.  اجرا  بیماری  این  برای مهار  را  اقدامات  از 
دقیق باشد تا از اطلاع رسانی مغلطه آمیز جلوگیری شود. رسانه های جمعی باید مردم را در مورد مسائل 
گاه کنند  جاری بهداشت عمومی بدون هیچ گونه سوگیری، نظرات شخصی یا شیوه های متقاعدسازی، آ

)واسیلوپلوس و همکاران، 2022(.
موضوع انکار کرونا، می تواند یک بحث فلسفی عمیق مبتنی بر تجربۀ پدیداری بشر باشد یا یک بحث 
اخلاقی. این انکار می تواند با رفتارهایی چون استفاده نکردن از ماسک، اعتقادات ضدواکسن، نظریه های 
توطئه در مورد منشأ کووید-19 و حمایت مقامات از درمان های اثبات نشده مشخص شود که پیامدهای 
ناگواری دارد )میلر، 2020(. مطالعه ای در تایوان نشان داد که 20درصد از شرکت کنندگان، توجیهات مرتبط 
با واکسیناسیون کووید-19 را انکار کرده اند. سالمندان، افرادی که تحصیلات دانشگاهی نداشتند، کسانی که 
عضو کادر درمان نبودند، کسانی که وضعیت روانی ضعیفی داشتند و کسانی که از اینترنت اطلاعات دریافت 
نمی کردند، جزو انکارکنندگان بودند )لین و همکاران، 2021(. گاهی انکار می تواند از سوی نهادهای مرتبط 
با حاکمیت یا تصمیم گیری های مرتبط با آن اتفاق بیفتد؛ به طورمثال در مورد برزیل )کابریل و همکاران، 

2021(، ترکمنستان )هاشمی و همکاران، 2022( و تانزانیا )بیوگیوزی، 2021(. 

نویسندۀ مسئول: احمد کلاته ساداتی 
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فالکنباخ و گریر )2021(، سیاستمداران پوپولیست را به عنوان گروهی معرفی کرده اند که سیاست های 
مخربی در این زمینه در پیش می گیرند؛ اگرچه انکار در حوزۀ عمومی نیز پیامدهای بسیار زیادی در برنامه ها 
برای پیشگیری از همه گیری به همراه دارد و چنین انکاری می تواند به یک چالش در حوزۀ سلامت تبدیل 

.)Lopes، 2021( شود
در کشور ایران نیز موضوع انکار به عنوان یک مسئلۀ مهم در حوزۀ سلامت مطرح است. این انکار از همان 
شکال مختلف ادامه دارد. عدم استفاده از ماسک، رعایت نکردن شیوه نامه های 

َ
موج اول آغاز شد و هنوز در ا

تاکنون  ازآنجاکه  است.  بوده  همه گیری  دوران  در  سلامت  مسائل  مهم ترین  از  واکسن نزدن،  و  بهداشتی 
مطالعه ای در این زمینه در ایران انجام نشده است، ضرورت پژوهشی و سیاست گذارانه در این زمینه ایجاب 
می کند دلالت های اجتماعی موضوع مورد ارزیابی قرار گیرد. بر این اساس، سؤال اصلی پژوهش شناسایی 

و واکاوی دلالت های اجتماعی در انکار ویروس کروناست.

2. پیشینۀ تجربی
عمیق  به صورت  کرونا  انکار  موضوع  دربارۀ  می دهد  نشان  اطلاعاتی  پایگاه های  و  مقالات  جستجوی 
پژوهش های جامعه شناختی چندانی صورت نگرفته است. علیزاده فرد و علیپور )1399( در پژوهش خود 
در شهر تهران نشان دادند که اضطراب سلامتی و عدم تحمل بلاتکلیفی، رابطۀ مثبت و مستقیمی با ترس از 

بیماری کرونا دارد.
چری )2021( در پژوهش خود انکار را نوعی سازوکار دفاعی برای جلوگیری از اضطراب دانسته است. 
استفاده  ناراحت کننده  احساسات  با  کنارآمدن  برای  مردم  که  استراتژی هایی هستند  دفاعی  مکانیسم های 
مسئله ای  با  افراد  هنگامی که  نیست.  بدی  چیز  همیشه  انکار  که  داد  نشان  وی  پژوهش  نتیجۀ  می کنند. 
گاه،  تکان دهنده یا ناراحت کننده روبرو هستند، انکار می تواند به انسان کمک کند تا به تدریج و اغلب ناخودآ

با این تغییرات کنار بیاید.
لوپز1 )2021( در پژوهش خود در برزیل نشان داد که تقویت آموزش مبتنی بر علم، می تواند رشد انسانی 
و پاسخ به تهدیدهای بهداشت عمومی در آینده را بهبود بخشد. برزیلی هایی که در معرض اطلاعات متناقض 
اخبار و نظرات مختلف دولت قرار داشتند، به نوعی انکار را تجربه کرده اند و حتی در برزیل فعالیت های 

اجتماعی علیه واکسن های کووید-19 رونق گرفت. 
تهاگرد2 )2021( در پژوهش خود، علل انکار مردم و رهبران در مورد کووید-19 و تصمیمات نادرست در 
این مورد را بررسی کرد. یافته های وی نشان داد که تصمیمات مربوط به کووید-19 می تواند مکانیسم های 

روان شناختی و عصبی شناخته شده را تحریف کند. 

1. Lopes

2. Thagard
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مارپلز1 )2020( در پژوهش خود با عنوان »انکار همه گیری: چرا برخی از مردم نمی توانند واقعیت های 
با شرایط جدید  برای کنارآمدن  به عنوان راهی  انکار  داد که در کوتاه مدت  بپذیرند؟« نشان  را  کووید-19 
همیشه انتخاب بدی نیست، اما در بلندمدت دیگران را در معرض خطر قرار می دهد. مردم خردگرایی را با 
انکار اشتباه گرفتند و این مکانیسم دفاعی است که افراد سعی در توجیه رفتار غیرقابل قبول خود دارند. این 
پژوهش نشان  داد وقتی بزرگسالان در محیطی پرورش یافتند که اعتقادات بی اساس بخشی از تربیت آن ها 

بوده، احتمال اینکه به نظریه های توطئه و انکار بپردازند بسیار بیشتر است.
بالقوه و  میلر2 )2020( در پژوهش »انکار علمی و نظریه های توطئه کووید، مکانیسم های عصبی و 
بسیار  کووید-19  بیماری  به  ایالات متحده  عمومی  بهداشت  واکنش  که  داد  نشان  احتمالی«  پاسخ های 
ناخوشایند بوده و با رفتار ضدماسک و اعتقادات ضدواکسن همراه بوده است. مرور مطالعات نشان می دهد 
مطالعات جامعه شناختی در مورد صورت بندی اجتماعی انکار ویروس، در ابتدای راه قرار دارند و مطالعات 
گسترده تر و عمیق تر در این زمینه ضروری است. علاوه بر این، تاکنون در ایران چنین مطالعه ای انجام نشده 

و همین، مؤید ضرورت مطالعۀ حاضر است.

3. چهارچوب مفهومی
اولریش بک3 جامعه شناس آلمانی در سال 1986، نظریۀ »جامعۀ مخاطره آمیز«4 یا »جامعۀ خطر« را در 
کتابی تحت همین عنوان ارائه کرد. بر اساس نظریۀ او، در دنیای کنونی زندگی اجتماعی ما تحت تأثیر اقتصاد 
جهانی نوین و انقلاب الکترونیک، مملو از تهدیدات و مخاطراتی است  که ساختۀ دست انسان ها هستند. 
می توان گفت تحولات جامعه مدرن، انسان ها را به نحوی فزاینده، هم درگیر مخاطرات محلی، ملی و جهانی 

زندگی شخصی و حرفه ای شان نموده و هم بر شدت آسیب پذیری آن ها افزوده است )محمدی،1:1399(.
یکی دیگر از نظریه های استفاده شده در پژوهش حاضر برای تحلیل انکار کرونا، نظریۀ »پلیسی کردن 
بحران: کیف ربایی، دولت، قانون و نظم« استوارت هال5 است. او به بررسی واکنش بیش ازاندازۀ رسانه، 
دولت، دادگاه و پلیس به پدیدۀ کیف ربایی در بریتانیای دهۀ 1970 )که شاهد ازمیان رفتن رضایت و بحران در 
هژمونی است( می پردازد. به باور هال، توسل طبقۀ حاکم به اقدامات قهرآمیز به بهانۀ مبارزه با »کیف ربایی«، 
جلب حمایت شهروندان برای به کارگیری بیشتر اقدامات قهرآمیز از سوی دولت بود تا از هژمونی طبقۀ حاکم 
اطمینان حاصل شود و درعین حال استفاده از روش های قهری را نسبت به گروه های معترض نظیر کارگران، 
سیاه پوستان، مهاجران و... توجیه کند. از نگاه او، پنهان نگه داشتن سرچشمه های واقعی بحران اجتماعی و 

توجیه چرخش محافظه کارانه در حکومت، دو راه مواجهه با بحران هاست )سیدمن،186:1396(.

1. Megan

2. Miller

3. Ulrich Beck

4. Risky Community

5. Stuart Hall
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به نظر هابرماس، زیست جهان چشم اندازی درونی را ارائه می کند. از این دیدگاه، جامعه از چشم انداز 
شناساهای کنشگر ادراک می شود. زیست جهان زمینۀ فراگردهای به تفاهم رسیدن را از طریق کنش ارتباطی 
هماهنگی  آن  در  که  دارد  اشاره  رفتار  از  حوزه ای  به  زیست جهان   .)1:1393 )رحیمی،  می سازد  فراهم 
می شود. زیست جهان  حاصل  مشترک  ارزش های  و  باورها  طریق  از  قاعده  و  نظم  و  کنشگران  میان 
مجموعه ای از تعاریف و مفاهیم پذیرفته شدۀ جهان است که به اعمال و روابط روزانۀ ما انسجام و جهت 
الگوهای  از  زبانی سازمان یافته  به لحاظ  و  انتقال یافته  فرهنگی  ازلحاظ  می بخشد. زیست جهان ذخیره ای 
دارد که مورد  احاطه  پیش فهم شده ای  به شیوۀ زمینۀ  بر موقعیت های کنشی  تفسیری است؛ زیست جهان 
خطاب قرار نمی گیرد. زیست جهان پس زمینه ای را تشکیل می دهد که وقتی می کوشیم از طریق گفته های میان 
خودمان به توافق برسیم، آن را بدیهی می انگاریم )رحیمی،1:1393(. هدف اصلی تحلیل پدیدارشناسانه از 

ساختارهای زیست جهان، توضیح و تنویر سازمان زمانی، مکانی و اجتماعی زیست جهان است.
هوسرل و شوتس کار خود را بر مبنای نوعی آگاهی خودشناسانه یا نفس شناسانه بنا می کنند و ساختارهای 
عمومی یا عام زیست جهان را نیز به منزلۀ شرایط ذهنی ضروری ایجاد یک زیست جهان اجتماعی عینی و 
تاریخی می دانند. به اعتقاد هابرماس با کنارگذاشتن مفاهیم زیربنایی فلسفۀ آگاهی که هوسرل بر اساس آن 
به معضل زیست جهان پرداخته بود، می توان زیست جهان را به منزلۀ منبع یا مجموعه ای غنی و سازمان یافته 
از الگوهای تفسیری دانست که به گونه ای فرهنگی یا به کمک عناصر و ابزار فرهنگی انتقال یافته و به گونه ای 
زبانی سازمان دهی شده است. زیست جهان تجربۀ بین اذهانی مردمی است که فرهنگ، جامعه و تاریخ 
مشترک دارند. ارزش ها و اعتقادات مردم بر اثر تجربۀ زیستۀ آنان با هم شکل می گیرد. مردم وقایع پیش آمده 
اساس  بر  مردم  نیست.  مستثنا  امر  این  از  هم  کووید-19  می کنند.  تفسیر  خود  نگرش های  اساس  بر  را 
زیست جهان خود تفاسیر خاصی از چگونگی پیدایش و گسترش آن ارائه می دهند و به زعم برخی، سیاست 

یا قدرت در شکل گیری این تفسیر نقش بسزایی دارند.

4. روش شناسی
الگوی روش شناسانۀ این پژوهش، مبتنی بر رویکرد کیفی و راهبرد نظریۀ زمینه ای است، چون از منظر درک 
و تفسیر مردم به دنبال چگونگی برساخت و بسترهای تکوین پدیدۀ انکار ویروس کووید-19 است. نظریۀ 
زمینه ای، روش  ویژه ای است که در سال 1969 توسط گلیزر و اشتروس با هدف نظریه سازی بر اساس 

بنیان های تفسیری-برساختی ایجاد و بسط داده شد.
بنا بر نظر هیگس، نظریۀ زمینه ای عبارت است از کشف و استخراج نظریه از داده هایی که به طور منظم در 
 برای ساخت نظریه های بنیادی و داده محور 

ً
فرایند تحقیق اجتماعی به دست آمده اند. نظریۀ زمینه ای اصولا

کاربرد دارد، اما می توان از آن برای نقد، بسط و آزمون نظریه های صوری نیز استفاده کرد )محمدپور، 1389: 
315-314(. مهم ترین دلیل محققان برای این منظور، دستیابی به یک چهارچوب مفهومی در موضوع است. 
این مسئله ازآن جهت اهمیت دارد که مفهوم پردازی و نظریه پردازی در این زمینه ضرورتی معرفت شناسی 

است که به کار سیاست گذاری هم می آید.
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پژوهش حاضر در سال 1400 و در استان کردستان انجام شد. مشارکت کنندگان این تحقیق، افرادی بودند 
که وجود ویروس کووید-19 را انکار می کردند یا شدت آن را ناچیز می شمردند. شیوۀ نمونه گیری هدفمند 
بود. داده ها با مصاحبۀ نیمه ساختاریافته گردآوری شد. مصاحبه های حضوری بین یک ساعت تا یک ساعت 
و سی دقیقه به طول انجامید. با معیار اشباع داده ها در تحقیقات کیفی، بعد از مصاحبه با 20 مشارکت کننده 

مصاحبه ها پایان یافت.
برای تجزیه وتحلیل داده ها، از روش نظریۀ زمینه ای استفاده شده است. برای تحلیل داده ها از سه شیوۀ 
کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی استفاده شد. در ابتدا کدگذاری باز صورت گرفت که 
الصاق مفاهیم اولیۀ داده های خام است. سپس کدگذاری محوری انجام شد و مقوله هایی استخراج شدند 
که مفاهیمی با سطح انتزاع بالاتر داشتند و در پایان، کدگذاری گزینشی انجام شد. در مرحله کدگذاری 

گزینشی، مقولۀ هسته ظهور یافت.
 برای ارزیابی پژوهش کیفی از معیارهای اعتبارپذیری، قابلیت اطمینان، انتقال پذیری و تأییدپذیری استفاده 
شده است. برای دست یافتن به اعتبار از روش های کنترل اعتباریابی به وسیلۀ اعضا استفاده شد. همچنین 
محققان، فهرست مصاحبه شوندگان، متن مصاحبه ها و فرایند تجزیه وتحلیل داده ها را در رایانه ذخیره کردند و 
سعی شد تمامی مراحل پژوهش به صورت کامل و با جزئیات ارائه گردد. درنهایت، تحلیل داده ها با داده های 
خام مقایسه گردید تا همخوانی نتایج با داده ها تأیید شود. در راستای قواعد اخلاق تحقیق، مشارکت کنندگان 
از اسامی  برای حفظ گمنامی مشارکت کنندگان،  با رضایت کامل در پژوهش شرکت داشتند. همچنین، 

مستعار برای آن ها استفاده شده است.

جدول شمارۀ 1: مشخصات زمینه ای مشارکت کنندگان

تحصیلات شغل سن جنسیت نام ردیف

آزاد سوم راهنمایی 30 مرد 1 احمد
مغازه دار پنجم ابتدایی 45 مرد حسن 2
کاسب یازدهم 29 مرد کو آ 3
کارگر سوم راهنمایی 33 مرد رحیم 4

خانه دار بی سواد 70 زن ریحان 5
دانش آموز دهم 16 زن روژان 6

بوتیک دیپلم 31 مرد آرش 7
خانه دار فوق دیپلم 37 زن مریم 8

آزاد دیپلم 40 مرد بارزان 9
آزاد دیپلم 20 مرد آرمان 10

خیاط سوم راهنمایی 46 زن بفرین 11
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کارمند دیپلم 22 مرد سمکو 12

آرایشگر دیپلم 27 مرد محمد 13
کارمند لیسانس 25 مرد پویا 14

کاسب دوم راهنمایی 47 مرد محمود 15
راننده دوم دبیرستان 35 مرد سوران 16

خانه دار دیپلم 31 زن زریان 17
کولبر بی سواد 34 مرد شاهو 18
آزاد دیپلم 51 مرد فرزاد 19

کاسب پنجم ابتدایی 27 مرد بهمن 20

5. یافته ها
پنج درون مایۀ اصلی برای بیان فهم افراد در ارتباط با انکار کرونا، از داده ها استخراج شده است: 

جدول شمارۀ 2: استخراج مفاهیم و مضامین اصلی

مقولۀ هسته مقوله های محوری کدهای باز

یست جهانِ  ز
شكاک

پزشکینه سازی
رفتارهای بهداشتی عامل شیوع

تعمیم دلیل مرگ به کرونا
تعمیم علائم سایر بیماری ها به کرونا

کوچک پنداری زیستی

جدی نبودن ویروس،
دروغ بودن ویروس کووید-19

نداشتن نشانه های مرئی
مبتلانشدن

شلوغی جامعه و عدم شیوع
ترسناک نبودن وخطرناک نبودن

اضطراب اجتماعی و ابتلا
اطلاعات غلط
ترس، وحشت،

تلقین و ابتلا

تقدیرگرایی
تقدیرگرایی و توکل

ملاحظات دینی دولت

اقتصاد سیاسی ویروس
فرافکنی سیاسی، اقتصاد سیاسی سالمندی 

تولید ویروس سیاسی
شکاکیت
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به  کرونا،  انکار  از  پاسخگویان  نظرات  دقیق  توصیف  که ضمن  بوده  به گونه ای  درون مایه ها  بیان  نحوۀ 
معنایابی این تجربه ها پرداخته شده است. بر اساس این یافته ها، نحوۀ خوانش افراد از انکار کرونا به شرح 
زیر در قالب 22 مفهوم اساسی و پنج مقولۀ پزشکینه سازی، کوچک پنداری زیستی، اضطراب اجتماعی و 

یست جهانِ شكاک« احصا شد. ابتلا، تقدیرگرایی و اقتصاد سیاسی ویروس و یک مقوله هستۀ »ز

1-5. پزشکینه سازی
به باور مشارکت کنندگان، یکی از مهم ترین عوامل بیماری، نهاد پزشکی و اقدامات تحقیقاتی آن است. 
در این برداشت، پزشکی به جای ازبین بردن و یا کاهش بیماری، ایجادکنندۀ بیماری ها و ازجمله کووید-19 
است. پزشکی تمامی زندگی ما را احاطه کرده است. با ورود ویروس کووید-19 و توصیه های بهداشتی 
و  خود  از  محافظت  برای  افراد  بعضی  کنند.  عمل  توصیه ها  این  به  کردند  سعی  مردم  بهداشت،  وزارت 
خانواده در این مورد زیاده روی هم کردند و دچار نوعی بیماری وسواس بهداشتی شدند. بنا بر اظهارات 
مصاحبه شوندگان، رفتارهای مردم یکی از عوامل ایجاد بیماری است. استفادۀ بیش ازحد از وسایل بهداشتی، 

موجب ضعیف شدن جسم انسان و مستعدشدن برای ورود بیماری هاست.
بارزان 40 ساله: »در خانه ای کار می کردم که خانم خانه حتی نرده ها را با وایتکس تمیز 
می کرد. به نظر من مواد ضدعفونی کننده چون سیستم تنفسی رو اذیت می کنند، خود عامل 

بیماری هستند.«

باعث می شه  و  نازک می کنه  را خیلی  زیاد پوست دست  »دست شستنِ  محمد 27 ساله: 
بیشتر ویروس و باکتری رو به خودش جلب کنه.«

از نظر مصاحبه شوندگان، نظر بیمارستان و کادر پزشکی در مورد علت فوت افراد )که کرونا اعلام می شود(، 
یک نظر کذب است. در این موضوع علم پزشکی خود هنوز دانش کافی ندارد و با تشخیص نادرست همه 
را در یک نوع بیماری همه گیر طبقه بندی می کند. بیماران، به علل متفاوتی فوت می کنند، ولی بیمارستان ها 
همه مرگ ومیرها را به کرونا نسبت می دهند. حتی اگر افراد دچار سرماخوردگی هم شوند، تشخیص و تجویز 
پزشکان به بیماری کرونا ختم می شود. افراد بسیاری بوده اند که سرماخوردگی و یا بیماری های سطحی 
داشته اند و به تشخیص پزشکان در بیمارستان بستری شده اند، ولی بعد از مدتی شاهد مرگ مشکوک آن ها 

بوده ایم.
 دچار بیماری می شن، ولی الآن 

ً
آرش 31 ساله: »انواع بیماری وجود داره و مردم هم معمولا

در بیمارستان مردم هر بیماری که داشته باشن، می گن کرونا گرفته و فوت کرده.«

 مردم 
ً
ازنظر مشارکت کنندگان، نهاد پزشکی بیماری کرونا را خیلی جدی و همه گیر نشان می دهد. قبلا

بیمار وقتی به پزشک مراجعه می کردند، تجویز آنان نشان از بیماری های متفاوت افراد داشت؛ درصورتی که 
در پی گسترش این بیماری، تجویز برای همه یکسان است. در حال حاضر به هر دلیلی انسان ها فوت کنند، 

دلیل مرگ را در گواهی فوت، کرونا ذکر می کنند.
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احمد 30 ساله: »انواع بیماری وجود داره. افرادی هستن عفونت ریوی دارن، افرادی آسم 
می گن،  الآن  که  علائمی  تمام  ضعیفه.  بدنشون  ایمنی  سیستم  که  هستند  افرادی  و  دارن 

علائم کروناست، مثل تب و لرز، سردرد و...«.

2-5. کوچک پنداری زیستی
یکی از موقعیت هایی که مردم به توصیه ها و هشدارهای بهداشتی عمل نمی کنند، زمانی است که آن ها 
احساس خطر نمی کنند. احساس خطر باعث تلاش افراد برای دوری از منبع خطر و عمل به دستورالعمل های 
پزشکینه سازی،  فهم  تداوم  در  نمی کردند.  تلقی  جدی  را  خطر  مشارکت کنندگان  بیشتر  می شود.  ایمنی 
دستورالعمل های  رعایت  ویروس،  مرگباربودن  بحرانی،  وضعیت  چون  موضوعاتی  مشارکت کنندگان 
بهداشتی، رعایت فاصلۀ اجتماعی، ماسک و استفاده از الکل را ساختگی قلمداد می کردند. بعضی حتی 
در مورد ماسک معتقد بودند که زدن ماسک به علت هوای مرطوب و رشد باکتری ها جلوی دهان، عامل یا 
تشدیدکنندۀ بیماری هایی چون بیماری ریوی، قلبی، سردرد و... است. همچنین، ماسک موجب نرسیدن 
اکسیژن کافی به مغز و ریه می شود و درنهایت دی اکسیدکربن به ریه بازمی گردد و سیستم ایمنی افراد دچار 

ضعف شدید می شود. پس استفاده از ماسک ضررش بیشتر از نفعش است.
بیماری های عصبی،  باعث  واکسن  اینکه  ازجمله  داشت؛  نظرات مشابهی وجود  واکسن هم  مورد  در 
ناباروری، لخته شدن خون، سکته قلبی و... یا مرگ تدریجی انسان ها می شود. به نظر برخی از مشارکت کننده ها 

این بیماری نشانه های مشخص و مرئی هم ندارد.
شاهو 34 ساله: »مردم به این نتیجه رسیدن که این ویروس چیز مهم و جدی نیست. اگه 
هم وجود داشته باشه، در مردمی تأثیر می گذاره که مریض باشن و بدنشون ضعیف باشه و 

نسبت به آن ها واکنش نشان می ده.«

بفرین 46 ساله: »خیلی از اقوام ما مریض شدن و گفتن که اونا کرونا گرفتن و هیچ کدوم از 
اون ها نمردن. پس کرونا دروغی بیش نیست.«

ازنظر مشارکت کنندگان، همین تعبیر و تفسیرهاست که باعث شده مردم همه گیری را جدی نمی گیرند و 
بدون احساس خطر و ترس از کرونا و بدون استفاده از ماسک وارد اجتماعات می شوند. به همین دلیل اماکن 
عمومی کماکان شلوغ و پُررفت وآمد است. مصاحبه شوندگان نتیجه می گرفتند که شلوغی اماکن عمومی، 
نشان از بی خطربودن این ویروس دارد. ازنظر آن ها اگر این ویروس وجود داشت، با وجود این همه شلوغی 
اماکن عمومی مثل بازار، پارک ها، مترو و... همۀ مردم باید به این بیماری دچار می شدند. لذا، بیمارشدنِ 

افراد در حال حاضر دلایل دیگری دارد.
آرمان 20 ساله: »به نظر من اگه کرونا وجود داشت، همۀ شهرها را برای مدت طولانی 
قرنطینه می کردن. ولی همه جا شلوغه و مردم زیادی در بازار بدون ماسک می گردن؛ یعنی 

اگه وجود داشت با این شلوغی بازار بیشتر مردم مبتلا می شدن.«
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3-5. اضطراب اجتماعی و ابتلا
مشارکت کنندگان بر این نظر بودند که خودِ اضطراب ایجادشده در جامعه از مهم ترین دلایل ابتلا به بیماری 
است. وجه اشتراک مشارکت کنندگان در پژوهش، تأکید بر هژمونی رسانه ها و نیز روایت های دروغین آنان 
از ویروس کووید-19 است. رسانه ها با روایت های دروغین، به صورت مداوم ترس و وحشت ایجاد می کنند 
تا بتوانند مردم را تحت کنترل خود درآورند. ازنظر آن ها این حجم از اضطراب و استرس اجتماعی، باعث 
ضعف ایمنی بدن افراد می شود و خودش عامل بیماری است. به عبارت دیگر، هر چه فرد نگرانی بیشتری از 

ابتلا داشته باشد، احتمال ابتلایش بیشتر است.
پویا 25 ساله: »در خونه ای کار می کردم، پدر خانواده مریض شد و گفتن کرونا گرفته؛ بعد 
از چند روز همۀ افراد خانواده چون می ترسیدن، مریض شدن ولی من چون نمی ترسیدم، 

مریض نشدم!«

به نظر افراد، این رسانه ها هستند که بیماری را باورپذیر کرده اند. رسانه های داخلی و خارجی با پخش 
مداوم اخبار کذب و اطلاعات غلط، باعث وحشت مردم می شوند. درواقع سعی دارند در مورد بیماری کرونا 
بزرگ نمایی کنند. مشارکت کنندگان شدت خطر را به این اندازه که رسانه ها تأکید دارند، تلقی نمی کردند. 

رسانه ها با ایجاد وحشت و اطلاعات غلط در مردم، بیماری کرونا را بین مردم باورپذیر کرده اند.
زریان 31 ساله: »در مورد این بیماری کنجکاو شدم و یه روز به بیمارستان رفتم، می خواستم 
ببینم من این بیماری رو می گیرم یا نهَ. وقتی رفتم دیدم مردم در بیمارستان دچار وحشت 

شده ان و این وحشت اون ها رو بیمار کرده.«

لذا، تلقینات منفیِ متأثر از فضای رسانه ای، دلیل بیماری است. اگر دروغ ها بارها و بارها تکرار شوند، 
تبدیل به باورپذیری و تلقین می شوند. علاوه بر این، توهم و تلقینِ ابتلا به کرونا، باعث می شود نتوانیم مثل 
قبل کارهای روزانه خود را انجام دهیم. افرادی که توهم بیماری کرونا را دارند اگر بیمار شوند به احتمال زیاد 
فوت می شوند. حتی تصور این که کرونا کشنده و مرگ آور است، باعث مرگ می شود. افراد قوی و افرادی که 

توهم بیماری ندارند، راحت تر با بیماری ها مبارزه می کنند.
 محمود 47 ساله: »به عقیدۀ من در مورد هر چیزی که بهش فکر کنیم، به وجود می آد و 

زیربنای این بیماری ترسه.«

4-5. تقدیرگرایی
تقدیرگرایی، اعتقاد و باوری فرهنگی و گروهی است که بنا بدان شخص تقدیرگرا کلیۀ امور و همۀ پدیده ها 
را در حیات اجتماعی خویش به کارکرد نیروها و عوامل ماوراءالطبیعه نسبت می دهد. این باور بخشی از 
قلمرو فرهنگ عامه است و در مقابل خردگرایی و تدبیرگرایی قرار می گیرد. فرد خردگرا معتقد است قادر به 
تغییر سرنوشت خود است؛ اما در تقدیرگرایی، همۀ امور پدیده ها در زندگی فرد مبتنی بر شانس و اقبال و 

سرنوشت است.

نویسندۀ مسئول: احمد کلاته ساداتی 



برهسابآهتجهطالیج ب ی ائ ب ملشالی آ لهیلیز تنادهبلنالز یمشرتاطز

                271 

یکی از مهم ترین دلایل دیگر انکار، تقدیرگرایی مشارکت کنندگان است؛ یعنی اگر بنا باشد ویروس هم 
حضور داشته باشد )مجدی فرد و همکاران، 20:1394(، زمانی که سرنوشت ما به دست تقدیر و خداوند 
 است، هیچ راهکار پیشگیرانه ای قادر نیست سرنوشت را تغییر دهد. این امر درواقع نوعی تقدیرگرایی منفی است

 که مشارکت کنندگان را به سمت رفتارهای غیرپیشگیرانه سوق می دهد.
ریحان 70 ساله: »من همه جا می رم )بازار، مسجد و...( و مطمئنم خدا پشتیبان منه و اگر 
خدا نخواد هیچ آسیبی به من نمی رسه. من به خدا توکل کردم و می دونم که خداوند تقدیر 

مرا نوشته. در زمانی هم که خودش مقرر کرده، مرگ من فرامی رسه.«

مریم 37 ساله: »به نظر من خدا بدن ما رو این قدر ضعیف خلق نکرده که با یه ویروس 
از بین بره. دولت هم با تبلیغاتی که در مورد این بیماری می کنه، می خواد مردم رو به خدا 

نزدیک کنه و همچنین مردم بهداشت رو رعایت کنن.«

بیماری های  است.  ناشناخته  و  ویروس جدید  یک  کرونا  ویروس  داد.  تغییر  را  ما  زندگی  کرونا  شیوع 
ناشناخته همیشه با خود ترس می آورند، چون ما در مورد آن ها اطلاع نداریم. ترس باعث اختلالات روانی 
چون اضطراب و تلقین می شود و این افراد حتی با مشاهدۀ علائم سرماخوردگی ساده مثل عطسه و یا آبریزش 
بینی، احساس می کنند کرونا گرفته اند و دچار بیماری و وسواس شدید می شوند. درواقع در مورد هرچه فکر 
کنیم، آن به طرف ما می آید، پس توهم و تلقین ابتلا به بیماری خود مسبب بیماری می شود. ترس منطقی 
باعث می شود انسان توصیه های بهداشتی را رعایت کند و مانع از ابتلا به بیماری می شود، ولی ترس زیاد 
و غیرطبیعی باعث تلقین و خودبیمارانگاری می شود و این خود تضعیف سیستم بدن و درنهایت بیمارشدن 

افراد را در پی دارد.
سمکو 22 ساله: »خیلی از بیماری های ناشناخته وجود دارن، ولی چون ما در مورد اون ها 
اطلاع نداریم، پس در مورد اون ها ترسی هم نداریم. ترس باعث بیماری می شه. در مورد 

هرچی فکر کنیم، به طرف ما می آد.«

5-5. اقتصاد سیاسی ویروس
به باور مشارکت کنندگان، رسانه ها و نظام های سیاسی در سراسر جهان، سعی کردند بیماری کرونا را بزرگ 
و پُررنگ جلوه بدهند. این امر می تواند دلایل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و یا امنیتی داشته باشد و محتمل 
 وجود 

ً
است مرتبط با نبردهای پنهان قدرت های بزرگ باشد. برخی از آنان اظهار کردند که این بیماری اصلا

خارجی ندارد و افرادی که بیمار می شوند درواقع مبتلا به سرماخوردگی یا آنفولانزای فصلی می شوند. از دید 
آنان، رعایت توصیه های بهداشتی توسط سازمان بهداشت، چون استفاده از ماسک و شوینده های الکلی و... 

به این شدت لازم و ضروری نیست.
بهمن 27 ساله: »به نظر من اگر کرونا وجود داشته باشه، چیزی شبیه بیماری سرماخوردگیه 
و سرعت انتقالش کمه. رسانه ها برای اینکه مردم را از این بیماری بترسونن، به دروغ می گن 

سرعت انتقال بیماری زیاده.«
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ویروس یا وجود خارجی ندارد یا اگر هم داشته باشد تا این اندازه خطرناک نیست. لذا، ویروس یک 
تولید سیاسی است. یک ویروس سادۀ آزمایشگاهی توسط رسانه ها و نظام های سیاسی در دنیا بزرگ نمایی 
می شود. این یک کشتارجمعی زیستی است. بشریت در آستانۀ ورود به توطئه نظم جهانی است. کرونا 
بازی کثیف حکومت ها علیه بشریت است. تمامی توصیه های بهداشتی توسط سازمان بهداشت جهانی 
چون حفظ فاصلۀ اجتماعی، واکسن، ماسک، ضدعفونی ها و استرسِ ایجادشده به وسیلۀ رسانه ها، اهداف 
اقتصادی، سیاسی و امنیتی را دنبال می کنند. کرونا فریب بزرگ دولت هاست که تلاش می کنند علاوه بر 

کنترل انسان ها، نظم نوین جهانی را با مدیریت سازمان بهداشت جهانی در جهان حکم فرما کنند.
هم  خیلی  و  دست سازه  باشه،  داشته  وجود  ویروس  این  اگه  من  »ازنظر  ساله:   31 آرش 
وحشتناک نیست. کشورهای قدرتمند مثل کشورهای اروپایی که مشکلات زیادی دارن، 
این ویروس رو به وجود آوردن و بین مردم وحشت ایجاد کردن که مردم نسبت به دولت 

اعتراض نکنن.«

مشارکت کنندگان همان نظری را که راجع به سیاستِ ویروس در سطح جهان داشتند، در مورد ایران نیز 
تعمیم می دادند. در ایران بیکاری، فقر و تورم از اصلی ترین چالش هاست که با بزرگ نمایی در مورد بیماری 
کرونا، دولت سعی دارد دلیل اصلی بحران ها را پنهان کند و مردم را با چالش جدید یعنی بیماری کرونا 

سرگرم کند.
و  زیاد شده مثل گرانی  دولته، چون مشکلات در جامعه  حسن 45 ساله: »این سیاست 

بیکاری. دولت می خواهد مردم رو با این بیماری سرگرم کنه تا اعتراض نکنند.«

افراد  تا  نیان  بیرون  خونه هاشون  از  می گه  مردم  به  دلیل  این  به  »دولت  ساله:   51 فرزاد 
سالخورده از خونه خارج نشن و اگر اون ها وارد محیط اجتماعی نشن، نمی تونن ورزش 
کنن و با دیگران ارتباط برقرار کنن و یا با نوه هاشون سرگرم بشن و این باعث می شه افسردگی 
بگیرن و یا سیستم ایمنی بدنشون ضعیف بشه و بیمار می شن و در بیمارستان هم می میرن. 

تو خونه نشستن مساویه با مرگ.«

6. بحث و جمع بندی
هدف پژوهش حاضر، بازسازی معنایی از تفسیر و دلالت های اجتماعی افراد در استان کردستان بود که 
ویروس کووید-19 را انکار می کنند. انکار کووید-19 پهنه ای از زیست بوم محلی گرفته تا صحنۀ جهانی 
را دربرمی گیرد. از تحلیل یافته های به دست آمده در این پژوهش، 5 مضمون اصلی پیرامون انکار ویروس 
و  زیستی  کوچک پنداری  پزشکینه سازی،  مشارکت کنندگان،  تجارب  اساس  بر  شد.  پدیدار  کووید-19 
رفتار غیرپیشگیرانه، اضطراب اجتماعی و ابتلا، تقدیرگرایی و اقتصاد سیاسی ویروس احصا گردید. الگوی 
مفهومی برساخت شده در تحقیق )زیست جهان شکاک و انکار اجتماعی ویروس کرونا(، در شکل شمارۀ 

1 نشان داده شده است.

نویسندۀ مسئول: احمد کلاته ساداتی 
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یست جهانِ شكاک و انكار اجتماعی ویروس شكل شمارۀ:1 الگوی مفهومی؛ ز

زیست جهان شکاک، مبتنی بر شکاف بین زیست جهان و نظام در اندیشۀ هابرماس است. تحقیق حاضر 
نشان می دهد زیست جهان عامۀ مردم، نسبت به پزشکی مدرن به عنوان یک نهاد در خدمت سرمایه داری، 
همراه با تردید است؛ تردیدی که پزشکی مدرن را یک نهاد سرمایه دارانه و در خدمت آن تلقی می کند و چنین 
سازۀ مفهومی را بازتولید می نماید. در این رویکرد، همه گیری، در غایت خود یک ارادۀ سرمایه دارانه است 
که بی رحمانه و به منظور کسب مطامع اقتصادی، شکل گرفته و اشاعه یافته است. آنچه در اندیشۀ هابرماس، 
تعارض و شکاف بین زیست جهان و نظام مدنظر بوده، در این تحقیق به صورت یک شک از فضای عمومی 

به سمت نظام مطرح است.
جهانی  و  محلی  شرایط  درنتیجۀ  کووید-19  همه گیری  می دهد،  نشان  مفهومی  الگوی  که  همان طور 
برساخت شده است. این همه گیری با ویژگی هایی چون درمان ناپذیری، پیش بینی ناپذیری و خطر بالا در 
شرایط یک جامعۀ جهانیِ پرمخاطره برساخت شده است. درواقع ما با نوعی معرفت شناسی شکاک در بستر 
جهانی مواجهیم که نسبت به زیست پزشکی از یک سو و ارتباط بین زیست پزشکی با عرصۀ سیاست از سوی 
 همه گیری درنتیجۀ چنین نقصی به 

ً
دیگر، مردد است. زیست پزشکی، یک معرفت ناقص است و احتمالا

وجود آمده باشد یا این که محققان سلامت، دست به خطایی جبران ناپذیر زده باشند.
ارتباط تنگاتنگ زیست پزشکی با عرصۀ سیاست و اقتصاد سرمایه داری نیز آن را در معرض اتهامی سخت 
قرار می دهد. موضوعاتی که حول همه گیری مطرح است، می تواند با اقتصاد سیاسی از یک سو و نظام های 
کنترل اجتماعی حکومت ها از سوی دیگر مرتبط باشد. ازاین رو، اگرچه ویروس یک امر زیستی است، اما 
بیشتر خصیصۀ اجتماعی و سیاسی به خود می گیرد و در ساختارهای اجتماعی و فرهنگی بازتولید و تغلیظ 
می شود. در چنین میدانی، ویروس دیگر یک پدیدۀ صرف زیستی نیست، بلکه پدیده ای اجتماعی و سیاسی 
است که با ادبیات خاص تولید، توزیع و تکثیر می شود. ازاین رو، ویروس نامرئی )و به زعم مشارکت کنندگان 
 ناموجود( در ساختارهای سیاسی و اجتماعی، بازنمود می یابد و تبدیل به امر واقع می شود. چنین 

ً
احتمالا

معرفت و شناخت شکاکی، می تواند به پیامدهای رفتاری مقاومت تبدیل شود. مقاومت در مقابل توصیۀ 
می شود  باعث  درنهایت  که  موضوعات  سایر  و  واکسیناسیون  مقابل  در  مقاومت  بهداشتی،  متخصصین 

ویروس در یک بستر اجتماعی فرصتی برای شیوع و فراگیری پیدا کند. 
بدین ترتیب، از این مرحله به بعد شیوع یک امر اجتماعی و سیاسی است. مشارکت کنندگان در ابتدا، وجود 

رخداد جهانی:
 پاندمی کووید 19

 با ویژگی هایی چون
 درمان ناپذیری، خطر بالا،

پیش بینی ناپذیری و ...

زیست جهانِ

شکاک

ادراکات:
پزشکینه سازی

برساخت اجتماعی ویروس
اضطراب اجتماعی و ابتلا

تقدیرگرایی

پیامد:
دست کم گیری و انکار 

بیماری
رفتار غیرپیشگیرانه
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ویروس را انکار و به تبع آن نیز وجود بیماری را انکار می کردند. اگر هم کسی به بیماری مبتلا شود و یا حتی 
در اثر ابتلا دچار مرگ شود، آن را به گفتمان ضدایمنی ویروس )که آن هم برساخت سیاسی است( مربوط 
می دانند؛ یعنی گفتگو در مورد ویروس و اضطراب سیاسی و اجتماعی آن باعث تضعیف سیستم ایمنی و 

نوعی اشکال روان-تنی از بیماری می شود و عاقبت فرد را از بین خواهد برد.
ازنظر مشارکت کنندگان، پزشکان و سیاست گذاران سلامت نیز مبالغه آمیز رفتار می کنند و همۀ بیماری ها 
از دید  و  نادرست می پندارند  را  این ویروس  به  باورها نسبت  آن ها  به کرونا تعمیم می دهند.  را  و مرگ ها 
آن ها همه گیری، دروغی بزرگ است. به همین دلیل آن ها احساس خطر نمی کنند و رعایت پروتکل های 
بهداشتی را لازم نمی دانند. این یافته با پژوهش مارپلز )2020( در ارتباط با انکار واقعیت های کووید-19 
همیشه  جدید  شرایط  با  کنارآمدن  به عنوان  انکار  از  استفاده  کوتاه مدت  در  داد  نشان  او  است.  قابل تبیین 
انتخاب بدی نیست، ولی انکار در بلندمدت دیگران را در معرض خطر قرار دهد و می تواند خطرناک باشد. 
مطابق نتایج تحقیق حاضر، اگر این انکار در میدان سیاسی بازتولید شود، بسیار خطرناک و مدت دار است. 
مشارکت کنندگان در تحقیق، ارتباط پنهانی بین ساحت سیاست، پزشکی و زیست شناسی را متصورند که در 

خدمت کنترل فضای عمومی و دیگر ابعاد اجتماعی عمل می کند.
این یافته ها مؤید نتایج پژوهش انجمن بهداشت روان کانادا )2020( است. اضطراب و ترس هم می تواند 
موجب شود که افراد اقدامات احتیاطی بیشتری در ارتباط با جلوگیری از ویروس انجام دهند و هم می تواند 
موجب شود افراد جدی بودن شرایط را انکار کنند. نتایج پژوهش علیزاده فرد و همکاران )1399( نیز نشان داد 
که اضطراب سلامتی و عدم تحمل بلاتکلیفی، رابطۀ مثبت و مستقیم با ترس از کرونا دارد. همچنین عدم 

تحمل بلاتکلیفی با میانجیگری اضطراب سلامتی و غیرمستقیم با ترس از کرونا رابطه دارد.
از سوی دیگر، شیوع کووید-19 زمینه ای را برای چالش علم و دین به وجود آورده است. تقدیرگرایی، اعتقاد به 
سرنوشتی ازپیش محتوم است و باور به وجود نیروهای ماوراءطبیعی و اینکه همۀ امور و پدیده ها به کارکرد عوامل 
ماوراءطبیعی نسبت داده می شوند و انسان نمی تواند در سرنوشت خود تغییر ایجاد کند. باور به تقدیرگرایی 
موجب شده است مردم در برابر بیماری کرونا به خداوند توکل کنند و سرنوشتِ مقدرشده از سوی خداوند را 
پذیرا باشند. این نگرش که خداوند تقدیر و سرنوشت آن ها را به بهترین وجه تعیین می کند، باعث آرامش آن ها 
می شود. باور به تقدیرگرایی بار مسئولیت را از دوش آدمی برمی دارد و روحیه ای همراه با انفعال به فرد تحمیل 

می کند. 
همان طور که مارپلز )2020( می گوید، وقتی بزرگسالان در محیطی پرورش یافتند که اعتقادات بخشی 
از تربیت آن ها بوده، احتمال اینکه به نظریه های انکار بپردازند بسیار بیشتر است. از سوی دیگر، نگاهی به 
جنبش های ضدواکسن در کشورهای اروپایی نشان می دهد که بخشی از معرفت شناسی چنین جنبش هایی 
بر اساس الهیات مسیحی است که دخل و تصرف در خلقت خداوند را به رسمیت نمی شناسند. در تحقیق 
حاضر نیز نوع دیگری از تقدیرگرایی برساخت شد؛ بدین معنا که مرگ و زندگی دست خداوند قادر متعال است 

و تفاوت ندارد کسی مبتلا شود یا نشود، اگر تقدیرش نباشد نخواهد مُرد.
 طبق یافته های پژوهش، مشارکت کنندگان نظام های سیاسی را عامل ایجاد و بزرگ نمایی بیماری می دانند 

نویسندۀ مسئول: احمد کلاته ساداتی 

پیامد:
کوچک پنداری 
زیستی و انکار 

بیماری
رفتار غیرپیشگیرانه

ادراکات:
پزشکینه سازی

اقتصاد سیاسی ویروس
اضطراب اجتماعی و ابتلا

تقدیرگرایی
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واکسن، ماسک،  اجتماعی،  فاصلۀ  بهداشت جهانی چون  توسط سازمان  بهداشتی  توصیه های  تمامی  و 
جامعۀ  و  رسانه ها  دولت ها،  است.  شده  برنامه ریزی  رسانه ها  سوی  از  ایجادشده  استرسِ  و  ضدعفونی 
با فریب و بزرگ نمایی و اغراق، ترس و اضطراب را در میان مردم به  علمی برای رسیدن به اهداف خود 
وجود می آورند. آنان به صورت مهندسی شده ذهن مردم را به وسیله اخبار و شایعات دروغ و پخش تصاویر 
صحنه های دل خراش و ناخوشایند از بیماری به نفع مقاصد خود کنترل می کنند. کرونا فریب بزرگی است 
که دولت ها تلاش می کنند با توسل به آن چالش ها و بحران های )سیاسی، اقتصادی و زیستی( شکل گرفته را 
پنهان نمایند. در این صورت ضمن کنترل جامعه، از اعتراضات و شورش های مردم جلوگیری خواهند کرد. 
این نگرش موجب انکار کرونا یا کاهش رعایت پروتکل های بهداشتی خواهد شد. این نتایج با پژوهش لوپز 
)2021( که نشان داد اطلاعات متناقض اخبار، دولت و اطلاعات غلط رسانه های اجتماعی باعث کاهش 

عمل به توصیه های بهداشتی می شود، همخوانی دارد.
شکاکیت سازمان یافته دلالت بر آن دارد که شیوع ویروس کووید-19 توطئه ای برنامه ریزی شده است که 
تمامی مسائل اجتماعی انسان ها ازجمله مسائل اقتصادی، سیاسی، سلامت و مسائل روحی و روانی را در 
برمی گیرد. ازنظر مصاحبه شونده ها، اقدامات و رفتار دولت ها، رسانه ها، مجامع علمی و سازمان بهداشت 
جهانی با اهداف خاصی ازجمله فروش دارو و وسایل بهداشتی، پنهان کردن تنش های سیاسی و جلوگیری 
از اعتراض و آشوب توسط مردم، حذف افراد مستمری بگیر و پرهزینه برای دولت و شرکت های بیمه، کاهش 

جمعیت و تثبیت قدرت حکومت ها صورت می گیرد.
اپیدمی کووید-19 چالش های انکار علم را تقویت می کند. همچنین نتیجۀ تحقیق زارعی و همکاران 
)2020(، شهابی و همکاران )2021( و باقری لنکرانی و همکاران )2021( در ایران نشان داد که شهروندان 
انتظارات بیشتری از حاکمیت دارند. یکی از ابعاد برجستۀ این انتظارات، موضوع شفافیت در اطلاع رسانی 
در مورد بیماری کووید-19 است. به عبارت دیگر در پاندمی ها ضرورت افزایش اعتماد میان حاکمیت و 
شهروندان تردیدناپذیر است و ضرورت دارد حکمرانان به این موضوع توجه جدی نشان دهند. کلاته ساداتی 
و باقری لنکرانی )2021( تأکید دارند که در همه گیری کووید-19 جامعۀ ایران درگیر اطلاعات نادرست بوده 

است که البته بخشی از آن دلایل سیاسی دارد.
در شکاکیتِ برساخت شده در تحقیق حاضر، نوعی شکاکیت نسبت به سیاست در معنای عام آن نیز دیده 
می شود. در فهم مشارکت کنندگان از سیاست، هم نگاه محلی و هم رویکرد جهانی وجود داشت و پاندمی 
کووید-19 را در سپهر شناختیِ هر دو سویۀ محلی و جهانی تحلیل می کردند. ازنظر آن ها پزشکی در ارتباط 
تنگاتنگی با مسئلۀ شیوع قرار دارد و برای فضای عمومی مبهم است که سهم پزشکی و ارتباط پنهان آن با 
علوم زیستی و آزمایشگاه های تولید ویروس در بازتولید پاندمی چه اندازه بوده است که مشارکت کنندگان آن 
را مرتبط تلقی می کردند. لذا، چنان که فوکو می گفت »وظیفۀ نخست پزشک، وظیفۀ سیاسی است؛ پزشکی 
 مجاز 

ً
در مدیریت زندگی انسان در منصب ارائۀ دستورالعمل و وضع قواعد می نشیند، یعنی دیگر صرفا

به نهادی بدل می شود که مناسبات  ارائه دهد، بلکه  به انسان  نیست که توصیه هایی برای زندگی عاقلانه 
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جسمانی و اخلاقی فرد را با جامعه ای که در آن می زید مدیریت کند« )فوکو1، 1390: 77-78(. این موضوع 
نشان دهندۀ نقش سیاسی و اجتماعی پزشکی است، به طوری که پزشکی از نقش زیستی خود پا را فراتر 
می گذارد و وجهه ای سیاسی و اجتماعی به خود می گیرد. پزشکی، عملی اجتماعی است و سیاست چیزی 
نیست جز پزشکی در سطحی بسیار گسترده. ویرشو2 به ما آموخت که پزشک نقش سیاسی و اجتماعی دارد 
تا یک نقش علمی. پس در چنین وضعیتی، رویکرد پزشکی نباید جدا از فعالیت های اجتماعی در نظر گرفته 

شود و باید در راستای عدالت اجتماعی گام بردارد.
از سوی دیگر و با نگاه انتقادی، پزشکی ارتباط جدی با اقتصاد سیاسی ویروس یافته است و همۀ داستان 
پاندمی، موضوع بازتولید ثروت در سرمایه داری مدرن و دولت های مرتبط است. نظام )سیستم( در اندیشۀ 
هابرماس، در جستجوی استعمار زیست جهان است )اسکمبلر،3 1399( و پزشکی مدرن معبر و محمل 
توجیه و مشروعیت چنین استعماری است. مشارکت کنندگان در تحقیق حاضر تلاش می کردند با گونه ای 

مقاومت، از قرارگرفتن زیر سلطه و استعمار سیاست در سطح محلی و جهانی رهایی یابند.
نمی توان قضاوت کرد که نگاه فضای عمومی به سیاست در معنای محلی و جهانی آن در شرایط کووید-19 
و مدیریت آن در بدترین وضعیت تاریخی قرار دارد؛ چراکه داده هایی برای سنجش چنین بی اعتمادی از 
گذشته نداریم و همچنین نمی دانیم در آینده چه خواهد شد، اما می توان گفت فضای بی اعتمادی جدی بین 

تصویر ذهنی و شناخت و نیز تجربۀ آن با میدان سیاست از یک سو و پزشکی از سوی دیگر حاکم است.
به طورکلی شک و تردید در پزشکی به شک بیمار در مورد ارزش های پزشکی و به تردیدی جهانی در مورد 
توانمندی های زیست پزشکی در تغییر شرایط سلامتی مربوط می شود که نرخ بالای مرگ ومیر را در پی دارد 
)فیسلا و همکاران، 1999(. این شکاکیت امری اجتماعی و سیاسی و مرتبط با پزشکی است. شکاکیت 
به پزشکی امروزه به امری جهانی تبدیل شده است؛ به گونه ای که بخشی از نتایج مفاهیم بیان شده از سوی 
مشارکت کنندگان، بین تمام شهروندان کشورهای مختلف مشترک بوده است، چنانکه در ابتدای همه گیری و 

موضوع واکسیناسیون چنین گفتمانی مطرح شد.
واقعیت آن است که چنین شکاکیتی می تواند تبعات زیادی در حوزۀ سلامتی، همانند بی اعتنایی به قدرت 
انتقال ویروس و به تبع آن درک خطر بیماری به همراه داشته باشد، چنان که فیسلا و همکاران )1999( در 
تحقیق خود نشان داده بودند. همچنین در موضوع واکسیناسیون نیز تبعات زیادی به همراه دارد، به گونه ای که 
امروزه جنبش های ضدواکسن به مسئله ای جهانی تبدیل شده اند. در سال 2019 سازمان بهداشت جهانی این 
جنبش ها را به عنوان یکی از 10 تهدید بزرگ جهانی معرفی کرد که می توانند اعتماد عمومی به نتایج علمی 
و موضوع واکسن را کاهش دهند )قذافی و همکاران، 2022(. نظریه ها و تحقیقات جامعه شناسی، مبتنی بر 

شواهد کمتر به این موضوعات فکر کرده اند و ضرورت بحث های مفهومی و نظری در این زمینه وجود دارد.

1. Foucault

2. رودولف ویرشو )1902-1821( زیست شناس، انسان شناس و متخصص پزشکی اجتماعی.

3. Schlmer
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چکیده
مناطق  بین  در  آن  فهم  ساختار  مطالعۀ  بدین جهت  دارد؛  اجتماعی-فرهنگی  ساختاری  توسعه، 
معنی  به  که  را  توزیعی  عدالت  و  توسعه  آثار  از  جامعه  اکثریت  بهره مندی  می تواند  حاشیه نشین، 
تقسیم عادلانۀ فرصت ها و بهره مندی از آثار و پیامدهای آن است، تأمین کند و اولویت بندی تأمین 
معنای  درک  برای  بدین منظور  سازد.  امکان پذیر  حاشیه نشین  مناطق  برای  نیز  را  حداقلی  نیازهای 
توسعه و تجربۀ زیستۀ افراد در میان حاشیه نشینان، با روش پدیدارشناسی با 43 نفر از حاشیه نشینان 
به مثابۀ  یافته ها نشان داد که حاشیه نشینان توسعه را  انجام شد.  نیمه ساختاریافته  مصاحبۀ عمیق و 
از  و  می دانند  روان محوری  و  کیفیت محوری  شفاف محوری،  اخلاق محوری،  پیشرفت محوری، 
باعث ازحاشیه درآمدگی  از طریق مؤلفه های اشاره شده  به مناطق حاشیه نشین  آن ها، توجه  دیدگاه 
تئوریک ساختار  از طریق یک بسط  این مناطق خواهد شد. همچنین، چرخش مؤلفه های میانی 

شکل گیری منش قدرتمندانه شهری را به عنوان مقولۀ محوری این تحقیق نشان داد.
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1. مقدمه و بیان مسئله
حاشیه نشینی روزبه روز در حال گسترش است )Adolfsson, Lindblad, & Peacock, 2021(. این امر 
با آسیب های اجتماعی مطرح شد که با یک فرایند  در کشورهای جهان سوم به صورت فزاینده ای همراه 
استثماری از جانب مرکزنشینان نیز همراه بود. حاشیه نشینی را یکی از پیامدهای نامطلوب رشد پُرشتاب 
 Bittencourt & Giannotti, 2021; Kuffer, Persello, Pfeffer, Sliuzas, &( شهرنشینی برمی شمارند
 Rao, 2019; Logie et al., 2022; Mens, van Bueren, Vrijhoef, & Heurkens, 2021; Menshawy,
 Shafik, & Khedr, 2016; Spencer & Bevan, 2018; Stiphany, Ward, & Perez, 2021; Vásquez
Alicea-Planas, 2018; Wang et al., 2021; Zhao & Zhang, 2018; Zhu & Guo, 2022 &(. وجود 
مناطق حاشیه نشین در کشورهای جهان سوم، جزئی از یک ناپایداری و تزلزل شهری محسوب می شود 

.)Dekel, Meir, & Alfasi, 2019(
طبق نتایج پژوهش ها، حاشیه نشینی را نمی توان بیرون از قلمرو اصلی فعالیت تولید و بازتولید اجتماعی 
سلسله  یک  به وسیلۀ  حاشیه نشینان  چراکه  )Abass & Kucukmehmetoglu, 2021(؛  آورد  شمار  به 
ناتوانی های اقتصادی و اجتماعی دسترسی های محدودی به منابع اجتماعی دارند و نمی توانند نیازهای اولیۀ 
خود را برطرف کنند و درعین حال در یک وضعیت دوگانه قرار دارند. این وضعیت دوگانه از منظر اجتماعی 
و فرهنگی فشارهای همه جانبه ای را به روابط اجتماعی فرد وارد می کند و تا حدی ارزش های فرهنگی ملی 

او تحت تأثیر قرار می گیرد.
این  در  افراد  قرارگیری  تجربۀ  و  که وجود شرایط حاد  می کنند  بیان  این گونه  را  یافته های خود  محققان 
جایگاه، موجب شکل گیری یک هویت متمایز فردی و اجتماعی می شود. این هویت فردی و اجتماعی 
به شکلی چندگانه )لایه لایه( عمل می کند و از منظر اجتماعی ساختار روابط افراد در منطقۀ موردمطالعه 
 Conway et al., 2019; Daniels, 2021; Daramola, 2018; Dekel et al., 2019;( را تغییر می دهد

.)Hachmann, Jokar Arsanjani, & Vaz, 2018
در مطالعۀ حاضر، حاشیه نشینی از دیدگاه اجتماعی مورد تعریف قرار می گیرد. به این اعتبار، حاشیه نشینان 
افرادی هستند که به دلایلی غیرارادی خارج از فرایند اجتماعی و مشارکت رسمی فعالیت اقتصادی خود را 
ادامه می دهند و از محدودیت رابطه ای رنج می برند، امکانات اجتماعی محدودی دارند و از ظرفیت نهادی 
پایینی برخوردارند. ازاین رو، روابط آنان با ساخت اجتماعی دچار آسیب است؛ به گونه ای که از حیث رابطه 
 Dotsey & Lumley-Sapanski, 2021;( با مرکزیت نوعی طردشدگی غیرمستقیم را تجربه می کنند
 Falco, Zambrano-Verratti, & Kleinhans, 2019; Mudau & Mhangara, 2021; Muhula

.)et al., 2021
امروزه که روند استفاده از فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی افزایش یافته است، شاهدیم که مناطق مختلف 
شهری به خصوص حاشیه نشینان، با درک جدیدی از زندگی روزمره آشنا هستند. ساکنان این مناطق، حقوق، 
 Andreev & Makarova, 2022; Blaya,( دارند  توسعه  مسئولان  از  مختلفی  تصورات  و  انتظارات 
Sakurai & Murayama, 2019; Saroj & Pal, 2020 ;2019(. وجود روابطی که به لحاظ ساختاری 
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با یک چرخش مواجه شده است، نوعی توانمندی شهری یا مشارکت شهری همه جانبه را در افراد به لحاظ 
 Mora,( جای گیری در قدرت  طلب می کند که دسترسی افراد به منابع مختلف را به آسانی امکان پذیر می سازد

.)Kummitha, & Esposito, 2021
باید توجه داشت رویکرد چرخش فرهنگی باعث ارائۀ نمایش قدرت در سازمان اجتماعی و کنش فردی 
افراد خواهد شد )Bevan & Wilson, 2013(. از طرفی، با مفهوم توسعه مواجهیم که کانون نظام معنایی 
قالب های  در  مختلف  در جوامع  و  می دهد  تغییر  مختلف  زمان های  در  تاریخی  لحاظ  به  را  شهروندان 
مختلف گفتمانی معنادار می کند )Adinarayana & Mir, 2020; Pourrajabi & Bijani, 2020(. در 

.)An et al., 2022( چنین شرایطی، نباید انتظار یک مفهوم تغییرناپذیر و ثابت از توسعه را داشته باشیم
 در واقع، نوعی ابهام در فهم واقع بینانه از معنای توسعه همواره وجود داشته است که مفهوم آن را همچنان 
در قالبی معماگونه و مبهم قرار می دهد؛ به گونه ای که نتوانسته است ارتباط معناداری با امر واقع در میدان عمل 
برقرار کند. این تفاوت در برداشت معنا، مسئله ای اساسی برای توسعه یابی مناطق )به ویژه در مناطق شهری( 
محسوب می شود و تناسب معنایی اندکی بین تلقی و تصور مردم با تلقی و تصور صاحبان قدرت از توسعه 
ایجاد کرده است )Beshir, Mohamed, Welch, & Rush, 2021; Daniels, 2021(؛ تفاوت فاحشی که 
بیشتر از هر چیز توسعه را با معنای دم دستی و ظاهری در اعداد و ارقام خلاصه می کند، درحالی که توسعه را 
باید با ملاحظات محلی در نظر گرفت )Conway et al., 2019(. در واقع، مقتضیات زمانی-مکانیِ یک 
منطقه و ساختار نظام اجتماعی و روابط قدرت در آن منطقه، باعث روشن ترشدن مسئلۀ ما در اینجا خواهد 

شد.
 Daramola,( است  رد 

ُ
خ و  کلان  ساختار  با  همه جانبه  رفت وبرگشتی  مستلزم  توسعه،  معنای  تحلیل 

Bit-( در سطح کلان، معنای توسعه در تقویت گفتمانی روابط قدرت جدید معنا پیدا می کند .)2018
رد )که مبانی پژوهش حاضر است(، نظام تعاملات 

ُ
اما در سطح خ  ،)tencourt & Giannotti, 2021

اجتماعی میان ذهنیت افراد از معنای توسعه و مداخلات اجتماعی محلی و مقتضیات اجتماعی زمان و 
مکان به شکل توأمان می توانند در شکل دادن به توسعه عمل کنند. آنچه تا امروز بدان عمل می شده، توسعۀ 
به توسعه و مسئلۀ مناطق  اما توجه  نبوده است؛  پایین بوده که قرین موفقیت  به  از بالا  یا توسعه  ابلاغی 
رد )یعنی کنشگران حاشیه نشین که تجربه و درک مستقیم و واحدی از مداخلات 

ُ
اجتماعی از نگاه سطح خ

توسعه دارند(، می تواند مناسب و مفید باشد.
برداشت ها و برساخت های معنایی از توسعه، در سطوح مختلف انجام می شود. صرفنظر از مباحث نظری، 
در زمینۀ عملی و ایجاد زیرساخت های اجتماعی گاه با پذیرش و گاه با مخالفت روبه روییم. برداشت های 
خطا در مداخلات توسعه ای، هزینه های هنگفتی برای بهبود مناطق شهری به لحاظ توسعه یابی در پی دارد 
و با اشتباه و ضرر پایان می پذیرد؛ به گونه ای که نَه تنها شاهد اتفاق مثبتی نیستیم، بلکه به شکلی چندوجهی با 
خطا در سیاست گذاری مواجهیم. در شرایطی که روابط ساختاری و مناسبات مختلف اجتماعی در حاشیۀ 
شهرها )مانند استفادۀ روزافزون از فناوری های نوین( هم در عملکرد و مهارت های افراد و هم در ذهنیت آنان 

تأثیرگذار است، نمی توان بدون درنظرگرفتن شرایط جدید برنامه ریزی کرد.
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در این پژوهش، توسعه از منظر حاشیه نشینان مورد بررسی قرار می گیرد و فهم معنای توصیه برای فقرزدایی 
در ساخت مناطق شهری مورد توجه است. با توجه به اثرات معانی و تغییرات فرهنگی موجود در جامعه، این 
معانی با تغییرات گسترده همراه است. بر این اساس، استفاده از شیوۀ مناسب برای پیشبرد مفهوم توسعه یا به 

عبارتی مفهوم بومی شدۀ آن باید هم زمان مدنظر قرار گیرد.

2. پیشینۀ تجربی
 Zazyki, da( نمی شود  تاریخی مطرح  تحولات  با  ارتباط  در  تنها  میان حاشیه نشینان  در  توسعه  اندیشۀ 
Silva, de Moura, Kaczam, & da Veiga, 2022(، بلکه در این رابطه توسعۀ خردمندانۀ علوم مختلف 
و دانش اجتماعی نیز مطرح است. توجه به تحولات، باعث می شود حجم و کیفیت دانش موجود دربارۀ 

زیست حاشیه نشین افزایش یابد.

جدول شمارۀ 1: خلاصۀ پیشینه تجربی داخلی و خارجی

یافته های کلیدیسالپژوهشگرعنوان پژوهش

پایش زیست پذیری 
سکونتگاه های ناکارآمد 

حاشیه نشین کلان شهر رشت: 
محله  عینک

نصیری 
هندخاله و 

همکاران
1400

بین ابعاد مختلف زیست پذیری در سطح محله 
تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین، بیشترین 

مقدار همبستگی زیست پذیری محله  عینک 
متعلق به شاخص کالبدی-فضایی است.

تبیین زیست پذیری 
سکونتگاه های روستایی 
پیرامون کلان شهر رشت

علینقی پور و 
همکاران

1400

شاخص پیوستگی و تعلق مکان بیشترین 
و شاخص گردشگری کمترین تأثیر را بر 

زیست پذیری روستاهای مورد مطالعه داشته 
است.

تحلیل میزان مشارکت 
جامعۀ محلی در توسعۀ 

سکونتگاه های حاشیه نشین: 
مورد خشک بیجار در 

شهرستان رشت

1399پوررمضان
اعتقاد به اهمیت کار گروهی، سن، درآمد، 

تحصیلات و شغل اصلی نقش کلیدی در میزان 
مشارکت آنان در توسعۀ روستایی دارد.

عوامل مؤثر بر قانون گریزی در 
مناطق حاشیه نشین شهر مشهد

پوررجبی و 
مجدی

1398

گاهی و  ضعف قابل ملاحظه در بنیان های آ
دانش، بنیان های اقتصادی و تولیدی و نیز 
سازوکارهای نهادی در تخصیص و توزیع 

سرمایه ها و امکانات است.
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انواع کارکردی سکونتگاه های 
حومه ای در اطراف دو شهر

 Kubeš(
& Ouřed-
 níček,
)2022

2022
وضعیت، نابسامان و نابهنجار است که باید به 

شکلی به بهبود وضعیت ساکنان منجر شود.

حوضه های جاذبه در اطراف 
شهرهای بزرگ: مطالعۀ 

فضاهای تعامل شهری در 
اروپا

Dzieciels-(
 ki, Kourtit,
 Nijkamp, &
 Ratajczak,

)2021

2022

ضعف اساسی و بنیادینی در حاشیه نشین 
دریافت نمی شود. در برخی نقاط ساختار 

گاهی دچار تحولات شده است. الگوهای  آ
ساختاری توسعه به لحاظ کارکردی با فضای 

حاشیه نشین هماهنگی ندارند.

ارزیابی مورفولوژیکی و 
بازآفرینی سکونتگاه های 

غیررسمی: رویکرد طراحی 
شهری مبتنی بر تجربه

 Mohamed,(
Ubare-

 vičienė, &
 van Ham,

)2022

2022

بین مناطق حاشیه نشین و افزایش میزان 
محرومیت نسبی، رابطه وجود دارد که درنهایت 

باعث حاکم شدن فرهنگ فقر در منطقه 
حاشیه نشین شده است.

زیرساخت سبز و شهرنشینی 
در حومۀ پکن

 Zheng &(
 Barker,

)2021
2021

زندگی در این محل باعث پیدایش شکل گیری 
و بروز ناهنجاری های متعدد شده است؛ 

به طوری که بسیاری از این خانواده ها از فقر و 
محرومیت رنج می برند.

طبقه بندی روستاها در حومۀ 
شهری از منظر ادغام شهری و 
روستایی و استراتژی های بهبود

 Tian, Qian,(
 & Wang,

)2021
2021

احساس تعلق شهروندی پایینی برخوردار 
هستند. آن ها از مشارکت اجتماعی و تعلق 

شهروندی پایینی برخوردارند.

حومه نشینی اشتغال در قرن 
بیست ویکم: مقایسه ای 
از مناطق شهر آلمان و 

ایالات متحده

 Heider &(
 Siedentop,

)2020
2020

حاشیه نشینان از شهر و محلۀ زندگی خود 
احساس رضایت بالایی ندارند و از احساس 

تعلق شهروندی پایینی برخوردار هستند.

رشد کلان شهرها، چرخه های 
شهری و مسکن در یک کشور 

مدیترانه ای، دهۀ 1910 تا 
2010

 Zambon(
 & Salvati,

)2019
2019

پیچیدگی فضایی گسترش شهری با امواج 
متوالی رشد متراکم شهری و متراکم شدن 

بیش ازحد شهرها، حاشیه نشینی نیمه متراکم 
نواحی حاشیه ای و پراکندگی در مناطق 

روستایی داخلی ساحلی را دردسترس تر ترسیم 
می کند.
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در مطالعات قبلی، محققان بیشتر بر مشخصات رفاهی خدماتی توسعۀ اجتماعی در میان حاشیه نشینان 
تمرکز کرده و ازاین رو، عوامل فقدان رفاه مادی و کمبود خدمات انسانی را زمینه ساز یا عنصر کلیدی تعمیق 
حاشیه نشینی دانسته اند. این مطالعات دچار نوعی تقلیل گرایی شده  و درنتیجه راهکارهای رفع حاشیه نشینی 
 در سطح دولتی باقی مانده و اساس توسعه به اقتصاد و رفاه تقلیلی یافته است. این 

ً
و ارتقای توسعه نیز معمولا

مطالعات نگاهی بدبینانه و از بالا به پایین به زندگی در میان حاشیه نشینان دارند و با ارائۀ تصویری از فضای 
کالبدی و اسکان غیررسمی در مناطق حاشیه نشین، راهکار رفع معضلات این مناطق را در ایجاد مسکن 
مناسب و دوری از زندگی در مناطق کثیف و پُرتراکم شهری می دانند. غفلت از روابط تشدیدکننده در میان 

حاشیه نشینان و نظام معنایی زندگی حاشیه نشینی در این قبیل مطالعات مشهود است.

3. چهارچوب مفهومی
مدیریت شهری و دستاوردهای آن، معناهایی را در ذهن افراد و تجارب آنان باقی می گذارد که شناخت 
آن ها می تواند برای تصمیم سازی و برنامه ریزی های بلندمدت و کوتاه مدت ایده بخش باشد. تعریف توسعه و 
مفاهیم آن به معنای تلاش برای بهبود زندگی، همزاد تاریخ جامعۀ بشری است، اما توسعه به مفهوم امروزی 
آن که بیشتر مفهومی مقایسه ای است )Esposito, Clement, Mora, & Crutzen, 2021(، ازجمله مفاهیم 

.)Kuipers, Sezneva, & Halauniova, 2022( موردتوجه در نیم قرن اخیر در محافل مختلف است
پدیدۀ توسعه و توسعه نیافتگی از پایان جنگ جهانی دوم به این طرف در محدودۀ اقتصاد سیاسی به یکی 
 Croes, Ridderstaat, Bąk, &( از مباحث بحث برانگیز تبدیل شد و زمینۀ مطالعات بیشتر را فراهم آورد
Zientara, 2021(. استقلال بسیاری از کشورهای مستعمره سبب شد آن ها رفته رفته به موقعیت خود از جهت 

اقتصادی و اجتماعی در پهنۀ گیتی پی ببرند. در کنار آن محدودیت های مهاجرت مردم نواحی فقیر به نواحی 
پیشرفته، زمینه را به گونه ای آماده ساخت که ساکنان هر نقطه از جهان بتوانند به مقایسۀ وضعیت اقتصادی و 
 Asibey, Poku-Boansi, & Adutwum,( اجتماعی خویش با دیگر افراد ساکن در این کرۀ خاکی بپردازند
2021(؛ مقایسه ای که بر دامنۀ بحث های مربوط به توسعه و توسعه نیافتگی افزود. گسترش آمار و وسایل 

ارتباط جمعی )که انعکاس وضعیت اقتصادی و اجتماعی جوامع را تسهیل کرد( نیز باعث توجه بیشتر اذهان 
به ویژه متخصصان علوم انسانی به توسعۀ نابرابر جوامع شد.

با توجه به اهمیت و گستردگی توسعه، تعاریف و برداشت های متفاوتی از آن وجود دارد. در مفهوم کلی، 
توسعه به معنای ارتقای سطح مادی و معنوی جامعۀ انسانی و ایجاد شرایط مناسب یک زندگی سالم برای 
تمامی افراد جامعه است. با توجه به این مفهوم، توسعه دربرگیرندۀ جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
است که تغییرات کمّی و کیفی را شامل می شود )Crane & Malloy, 2021(. مفهوم مطلوب توسعه، بهبود 
کیفیت زندگی همه است؛ بنابراین کوشش برای توسعه باید به شکلی باشد که منافع اکثریت مردم را دربرگیرد. 
درصورتی که فقط بخش محدودی از جامعه از فرایند توسعه )که خود یک فرایند تغییر مطلوب است( بهره مند 
شوند، نمی توان آن را توسعه نامید )Abdillah, Abdul Manaf, & Awang, 2022(. درمجموع، در تعریف 
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توسعه با درنظرگرفتن برداشت های مختلف از آن باید گفت:
	 توسعه مفهومی جامع، چندبُعدی، پیچیده و غیرقابل تقسیم است؛

	 مفهوم توسعه ابعاد هم کمّی و هم کیفی دارد و تأکید بر جنبه های کمّی بدون درنظرداشتن جنبه های 
کیفی و برعکس، به مفهوم توسعه نیست؛

	 توسعه دارای ابعاد مادی و معنوی است. نَه تنها رفع فقر و محرومیت و ارتقای سطح مادی زندگی، بلکه 
ارتقای فرهنگی و شعور اجتماعی یا کیفیت زندگی را در برمی گیرد؛

	 توسعه مفهومی ارزشی است و در تعریف آن باید به شرایط جامعۀ موردنظر توجه داشت؛ به عبارت دیگر 
توسعه را باید تعریف بومی کرد.

بنابراین هر الگوی نظری یا عملی که بتواند مجموعه خصوصیات مورداشاره را در کنار هم تأمین کند یا 
حداقل دستیابی به تعداد بیشتری از این خصوصیات را مورد نظر داشته باشد، می تواند الگوی مناسب تری 

در رسیدن به اهداف توسعه باشد.
از طریق توسعۀ مناطق پیرامونی همراه با شهرهای کوچکی که در این مناطق وجود دارد و ایجاد رابطۀ 
متعادل بین شهرها و روستاها، می توان این امکان را فراهم کرد که مردم بر اساس خواست و ترجیح خود 
زندگی در مراکز شهرها و یا مناطق پیرامونی را برگزینند. درواقع، هدف توسعه ایجاد الگویی جایگزین در 
مقابل زندگی تنگدست شهری است که مردمی که در آن زندگی می کنند آن را برای زندگی برگزیده باشند و 

نَه از روی ناچاری خود را ناگزیر از اقامت در آن ببینند.

4. روش شناسی
تحقیق حاضر با روش شناسی کیفی و روش پدیدارشناسی انجام شده است. هدف پدیدارشناسی، توصیف، 
 در مقام آن نیست که به حقیقتِ پدیده های ذهنی دست یابد، 

ً
اکتشاف و تحلیل پدیدارها است؛ بنابراین صرفا

بلکه می خواهد بداند این پدیدارها چه رابطه ای با ارگانیسم حسی و بدنی و عوامل محیطی دارند. در واقع، 
پدیدارشناسی، هم توضیح ذهن است و هم توضیح و تفسیر محتوا و موضوع ذهن؛ خواه آن موضوع وجود 
واقعی داشته و موافق با دنیای خارج باشد و خواه وجود واقعی نداشته و موافق با دنیای خارج نباشد. هدف 
پژوهش پدیدارشناسی، شناسایی و توصیف صریح پدیده هاست، آن گونه که در موقعیتی خاص توسط افراد 
ادراک می شوند. درواقع، پدیدارشناسی به توصیف معانی یک پدیده از دیدگاه عده ای از مردم و برحسب 
تجارب زیستۀ آنان در آن مورد می پردازد؛ بنابراین، در پی فهم تجارب مشترک عده ای از مردم در مورد یک 

پدیده است.
در این تحقیق، برای دریافت معنای توسعه در بین مناطق حاشیه نشین، با 43 نفر مصاحبۀ نیمه ساختاریافته 
صورت گرفت. افراد به شیوۀ تصادفی انتخاب شدند. با توجه به تقسیم بندی مناطق حاشیه نشین، سعی شد 
از همۀ مناطق به تعداد برابر مشارکت کننده برای مصاحبه انتخاب شود، ضمن آن که به مدت سکونت آنان 
نیز توجه شد. حداقل زمان سکونت در منطقه، 3 سال بود؛ یعنی افرادی که کمتر از این مدت در آن منطقه 
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سکونت داشتند، مورد مصاحبه قرار نمی گرفتند. همچنین، در این پژوهش سعی شد با مطلع ترین افراد محله 
)عدم اختلال در مشاعر و زوال عقل( در خصوص معنایی که توسعه برایشان دارد، مصاحبه شود.

و  جمعیتی  بافت  نظر  از  که  است  کشور  مناطق  ازجمله  رشت  که  گفت  باید  مطالعه  میدان  مورد  در 
نیز  از نظر کالبدی  افزایش جمعیت رشت باعث شده است شهر  پُرتراکم شناخته می شود.  سکونتگاهی 
گسترش افقی داشته باشد. به دلیل این که این گسترش یکسان نبوده، لذا تفاوت در امکانات شهری باعث 

عقب ماندگی و محدودیت در برخی از محلات شهر شده است.

نقشۀ شمارۀ 1: محلات حاشیه نشینانِ شهر رشت

افزایش بی سابقۀ تورم و اوضاع اقتصادی نابسامان و فشارهای اقتصادی بر اقشار مختلف مردم، یکی 
از مهم ترین و اساسی ترین عوامل گسترش حاشیه نشینی در رشت بوده است. قیمت بالای بهای مسکن و 
اجاره، افراد را ناگزیر کرده به سمت نقاط پیرامون شهر نقل مکان کنند و بدون درنظرگرفتن اصول شهرسازی 
به لحاظ  آن شده است.  ردشدن 

ُ
و خ اراضی  تفکیک غیرقانونی  این کار موجب  بسازند.  بنا  استحکام،  و 

ساختاری، با گسترش فضای پیرامون شهری با مناطق متعدد در این شهر مواجهیم که به لحاظ ماهیت، 
سبک واحدی از زندگی را تجربه می کنند.

متداول ترین روش و معیار در پژوهش های کیفی، صرف زمان زیاد در میدان، زاویه بندی، روش بازبینی 
اعضا و یا کنترل توسط مشارکت کنندگان است. برای تأمین اعتبار تحقیق، پس از تهیۀ مهم ترین محورهای 
مصاحبه بر اساس تحقیقات مشابه و پژوهش ابتدایی از راه مصاحبه های اولیه، نتایج ابتدایی در اختیار 
تأیید  مورد  )هیئت نگر(1  کلی  شکل  به  رفت وبرگشتی  فرایند  یک  در  مصاحبه ها  شد.  داده  قرار  مطلعان 

1. Gestalt

نویسندۀ مسئول: علی اکبر مجدی
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مصاحبه کنندگان قرار گرفت تا جهت گیری مصاحبه از روند اصلی خارج نشود. این امر باعث شد تا در 
مصاحبه های دوم و سوم، مقولات و مفاهیم اکتشافی از اعتبار بالایی برخوردار باشند. علاوه بر دریافت 
رضایت آگاهانۀ مشارکت کنندگان، به آنان اطمینان داده شد که هویتشان نیز ناشناس )با اسم مستعار( باقی 

می ماند.

جدول شمارۀ 2: مناطق و محلات حاشیه نشین تحت مصاحبه در پژوهش

محلات حاشیه نشینمناطق شهریردیف

کوی عرفان، مسجد امام رضا، پستک، کوی حسینی، شهرک فرهنگیان، سیاه اسطلخمنطقه یک1

نداردمنطقه دو2

هلال احمر، کوی امام رضا، شالکوه، پیرکلاچای، کسبخ، آب آسیاب، آج بیشهمنطقه سه3

منطقه چهار4
پاره بیجار، صف سر، احمدگوراب، محله عینک، سلیمان داراب، معلولین، ولکس، 

پاسکیاب، نخودچر، حافظ آباد

جاده لاکان، پل طالشان، پیام نور، کوی بیانی، انتهای باهنر، قلعه سرا و دولت آبادمنطقه پنج5

در فرایند انتخاب نمونه باید توجه داشت که نمونۀ انتخاب شده تا چه حد در فرایند پژوهش کمک کننده 
است؛ زیرا در تحقیق کیفی هر مشارکت کننده و پاسخ هایش روشن کنندۀ مسیر پژوهش است. فرایند انجام 
مصاحبه ها تا زمانی ادامه یافت که اشباع نظری حاصل شد. در تحقیق حاضر برای کسب حداکثر اطلاعات 
لازم در انتخاب نمونه ها، تلاش شد طبقات مختلف اجتماعی با سطح تحصیلات گوناگون در ساختار نمونه 

قرار گیرند.
ترکیب مشارکت کنندگان بدین شکل بود که حدود 60 درصد آن ها مرد و 40 درصد زن بودند. حدود 
58 درصد از آن ها در ردۀ سنی کمتر از 44 سال قرار داشتند و مابقی )حدود 42 درصد( بالاتر از 45 
بود. همچنین،  درصد(   51.2( کارشناسی  و  فوق دیپلم  مشارکت کنندگان  بیشتر  تحصیلات  بودند.  سال 
60.5 درصد افراد مشارکت کننده متأهل و 39.5 درصد مجرد بودند. اکثریت ساکنان )58.1 درصد( 
حاشیه نشین شهر رشت، بومی استان گیلان )گیلانی( و مابقی )41.9 درصد( از سایر قومیت های ایران 
بودند که  سالیان زیادی پیرامون شهر رشت سکونت داشتند. بیشترین فراوانی به لحاظ بُعد خانوار، چهار نفر 
و پایین تر گزارش شده است )69.8 درصد(. همچنین، 72 درصد از مشارکت کنندگان فعالان در عرصۀ 
کار و کسب درآمد و 28 درصد آن ها بیکار شامل زنان خانه دار، مستمری بگیران بهزیستی و کمیته امداد و 

بازنشستگان یا ازکارافتادگان بودند.
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5. یافته ها
افراد، پنج مؤلفۀ پیشرفته شدن، اخلاقی ترشدن، شفافیت همه جانبه،  ابتدا بر اساس تحلیل پاسخ های  در 

ارتقای کیفیت زندگی و ارتقای روانی اشخاص استخراج شد:
	 در مؤلفۀ پیشرفته شدن یا پیشرفت مداری، در کدگذاری  اولیه )باز( با پنج مفهوم شامل توسعۀ مردمی، 

جدایی گزینی، دسترسی به محله، ازبین رفتن محدودیت ها و گستردگی امکانات روبرو هستیم.
یعنی  توسعه  مفهوم شامل  پنج  )باز(  اولیه  در کدگذاری   اخلاق مداری،  یا  اخلاقی ترشدن  مؤلفۀ  در   	
احترام، شکل گیری روابط اجتماعی، یادگیری مداوم، اهمیت نقش شهروندی و احترام به مردم به دست آمد. 
	 در مؤلفۀ شفافیت همه جانبه یا کیفیت مداری، در کدگذاری  اولیه )باز( با چهار مفهوم شامل متأثرشدن 

گاه و مطلع  شدن و افزایش تعاملات اجتماعی مواجه هستیم. نسبت به اخبار، سرعت در خبررسانی، آ
	 در مؤلفۀ ارتقای کیفیت زندگی یا روان مداری، در کدگذاری  اولیه )باز( پنج مفهوم شامل راحتی خرید، 

تنوع در انتخاب ها، داشتن سبک نوین، احساس راحتی و سهولت در دسترسی به دست آمد.
	 در مؤلفۀ ارتقای روانی اشخاص یا شفاف مداری، با هفت مفهوم در کدگذاری  اولیه )باز( مواجهیم 
که بر مفاهیم منزلت یعنی پول داشتن، ازبین رفتن تضادها، سازگاری با محیط اجتماعی، حس اثربخشی، 

امیدبخش بودن، رضایتمندی شخصی و اعتمادبه نفس استوارند.
توضیحات هر کدام در زمینه مفصل بندی آنان با مقوله های میانه و مرکزی در ادامه خواهد آمد.

توسعه  مفهوم  از  ایشان  تلقی  و  معنا  بر  ابتنای  با  حاشیه نشین  مشارکت کنندگان  پاسخ های  از  مقولات 
استخراج شده است. مصاحبه شوندگان مبتنی بر اظهاراتشان )کشف ساختمان فکری در زمینۀ توسعه(، برای 
خود کنشی را متصور بودند که بر پایۀ ساختار الگوریتمی کدگذاری محوری )مقولات اصلی(، پنج مؤلفۀ 
مستخرج )یعنی پیشرفت مداری، اخلاق مداری، کیفیت مداری، روان مداری و شفاف مداری( را به صورت 
به هم پیوسته، بر روی یک سازۀ مرکزی و در یک منظومۀ فکری )سامان منطقی مفاهیم مرتبط( قرار می دادند.
با توجه به عملیات کدگذاری اولیه و ثانویه )مقولات فرعی و اصلی( و به جهت ارتباط منطقی، می توان در 
قسمت کدگذاری انتخابی )مقولۀ مرکزی( به این سازۀ مرکزی با عنوان »شکل گیری منش قدرتمندانه شهری: 
یک بسط تئوریک« اشاره کرد. همچنین از طریق نرم افزار MAXQDA 2020 این رهگیری بارها مورد رصد 
قرار گرفت )فرایند رفت وبرگشت تئوریک در کار کیفی( و در فرایند نهایی سازی برای بحث مفصل بندی و 
سازۀ نهایی و ایجاد مقولۀ مرکزی، از نرم افزار ATLAS.ti 7.5 کمک گرفته شد تا از جهت روایی و شفافیت 
انعکاس مقولۀ نهایی، بتواند اعتباربخش نتایج باشد. موارد فوق به شکل جدول و نمودار در ادامه توضیح 

داده شده است.
کیفیت محوری،  اخلاق محوری،  پیشرفت محوری،  قبیل  از  عناوینی  )با  مشخص شده  مؤلفه های 
و  اطلاعاتی  فناوری های  و  توسعه  مفهوم  بین  منطقی  رابطه ای  توانست  شفاف محوری(،  و  روان محوری 
ارتباطی برقرار سازد. این ساختارِ مبتنی بر درک منطقی از محدودۀ حاشیه های شهری، با توجه به مؤلفۀ 
از حاشیه درآمدگی پنهان که مقولۀ مرکزی این فرایند شناخته شد، می تواند برای بهبود وضعیت شهری و 

ارتقای سبک مدیریتی مفید باشد.

نویسندۀ مسئول: علی اکبر مجدی
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جدول شمارۀ 3: فرایند کدگذاری و مقوله های استخراجی مصاحبه ها

کدگذاری باز

)کدهای اولیه(

کدگذاری محوری 

)مقولات اصلی(

کدگذاری گزینشی و انتخابی

 )مقولۀ مرکزی(

توسعۀ مردمی

پیشرفته شدن

)پیشرفت محوری(

شكل گیری منش قدرتمندانه شهری

)ازحاشیه درآمدگی پنهان(

جدایی گزینی

دسترسی به محله

ازبین رفتن محدودیت ها

گستردگی امکانات

توسعه یعنی احترام

اخلاقی ترشدن

)اخلاق محوری(

شکل گیری روابط اجتماعی

یادگیری مداوم

اهمیت نقش شهروندی

احترام به مردم

متأثرشدن نسبت به اخبار
شفافیت همه جانبه

)شفاف محوری(

سرعت در خبررسانی

گاه و مطلع شدن آ

افزایش تعاملات اجتماعی

راحتی خرید

ارتقای کیفیت زندگی 

)کیفیت محوری(

تنوع در انتخاب ها

داشتن سبک نوین

احساس راحتی

سهولت در دسترسی

منزلت یعنی پول داشتن

ارتقای روانی اشخاص

)روان محوری(

ازبین رفتن تضادها

سازگاری با محیط اجتماعی

حس اثربخشی

امیدبخش بودن

رضایتمندی شخصی

اعتمادبه نفس



                290 

مار�ۀ 1 مݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݣݣݣ، �ش
هݠ

ݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭچهݠݠݡݡاݥݥݥرݣݣݣݣݣݣدݤݤݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ رݣݣاݣݣن- ساݣݣل ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ�ݫ ݢاݣݣ�ی ݢ ݢ ݢ ݢ ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ݢ
عیݡݤݤݤݤ

ماݥݥݥݥݥݥݥݥݥݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ
ٮݦݦݦݦݦݦݦݦݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݑ ل ݣݣݣݣاݥݣݣݣݣحݡݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬج

اݣݣݣمهݦݦݦݩئ مسݡݡاݣݣ�ئ صل�ن
دوݣݣݣ�ن

در این پژوهش ابتدا نمونه هایی از حاشیه نشینان شهر رشت با تأکید بر جامعۀ هدف انتخاب شدند. سپس 
با 43 نفر از آن ها مصاحبۀ عمیق و نیمه ساختاریافته انجام شد. بعد از پیاده سازی داده ها، کدگذاری باز انجام 
گردید و سپس بر اساس تحلیل مضمون به مفاهیم و مقولات موردنظر پرداخته شد. در مصاحبه ها، تمرکز 
بر برساخت معنای توسعه در بین مناطق حاشیه نشین بود. مشخصات مصاحبه شوندگان در جدول شمارۀ 

4 آمده است.

جدول شمارۀ 4: مشخصات جمعیتی پاسخگویان

درآمد خانوار )میلیون تومان(شغلتحصیلاتسننام مستعارردیف

حدود 6-7 م.کارمندفوق لیسانس29اکبر1

3 م.بازنشستهدیپلم53سجاد2

3 م.کارگرسیکل33حسین3

5 م.کارمندفوق دیپلم28کوروش4

5 م.بازنشستهلیسانس29رضا5

حدود 6 م.آزاد )مغازه دار(فوق لیسانس27اصغر6

حدود 1-2 م.کارگرابتدایی37داوود7

2 م.بازنشستهسیکل47رحمت8

3 م.کارمندفوق دیپلم19جواد9

6 م.کارمندلیسانس27شاهین10

بیش از 8 م.خانه دارفوق لیسانس36سپیده11

بیش از 7 م.خانه دارلیسانس28شیرین12

بیش از 6 م.کارمندلیسانس45احمد13

حدود 1-2 م.خانه داردیپلم23فاطمه14

حدود 5 م.خانه داردیپلم27معصومه15

متغیر حدود 4 م.خانه دارلیسانس31محبوبه16

حدود 2 م.کارمندفوق لیسانس44کاظم17

3 م.دبیر حق التدریسلیسانس26ریحانه18

حدود 6 م.استاددکترا51تقی19

حدود 2 م.کارمنددیپلم41میلاد20

حدود 2 م.فروشندهلیسانس36مرضیه21
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3/5 مخانه دارفوق دیپلم25احترام22

2 مخانه داردیپلم20ایران دخت23

2/7 مراننده آژانسپنجم ابتدایی43ماه بانو24

2 مخانه دارفوق لیسانس28مهتا25

6آزمایشگاهدکترا35هستی26

1 مخانه دارلیسانس22نارگل27

حدود 6-7 م.کارمندفوق دیپلم40مهیار28

3 م.بازنشستهدیپلم60ابراهیم29

3 م.آزاد )نانوا(سیکل40حبیب30

5 م.کارمندفوق لیسانس19نفیسه31

5 م.بازنشستهلیسانس35تینا32

حدود 6 م.کارمندفوق لیسانس21کاوه33

حدود 1-2 م.کارگرابتدایی42خاور34

2 م.خانه دارسیکل44شراره35

3 م.کارمندفوق لیسانس31زهره36

6 م.آزادلیسانس27آصف37

بیش از 8 م.کارمندفوق دیپلم42صابر38

بیش از 7 م.آزاددیپلم28رضا39

بیش از 6 م.کارمندلیسانس45کمال40

حدود 1-2 م.کارگردیپلم31محمدجواد41

حدود 5 م.کارمنددیپلم37عباس42

متغیر حدود 4 م.آزاد )مشاور(لیسانس29حسن43

به منظور تحلیل داده های مصاحبه ها، بر مباحثی پیرامون معنای توسعه در بین مناطق حاشیه نشین تمرکز 
شد. در ابتدا کدگذاری باز انجام گردید و از طریق نرم افزار MAXQDA 2020 کدهای نزدیک به هم از نظر 
محتوایی در یک گروه قرار داده شد که مفهوم جداگانه ای را تشکیل دادند، سپس بر اساس نزدیک بودن بعضی 
از مفاهیم باهم، یک مقوله تشکیل شد. بر اساس همین فرآیند، پژوهش حاضر دارای پنج مقولۀ محوری 

است. 
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مقولۀ اول با عنوان »توسعه به معنای پیشرفته شدن یا به عبارتی پیشرفت محوری« است که پنج مفهوم برای 
آن شناسایی شد. مقولۀ دوم با عنوان »توسعه به معنای اخلاقی ترشدن یا به عبارتی اخلاق محوری« است که 
این مقوله نیز دارای پنج مفهوم است. مقولۀ سوم با عنوان »توسعه به معنای شفافیت همه جانبه یا به عبارتی 
شفاف مداری« است که چهار مفهوم در دل آن جای گرفت. عنوان مقولۀ چهارم »توسعه به معنای ارتقای 
کیفیت زندگی یا به عبارتی کیفیت مداری« مشخص گردید که این مقوله نیز پنج مفهوم دارد. درنهایت مقولۀ 
پنجم »توسعه به معنای ارتقای روانی اشخاص یا به عبارتی روان مداری« تشخیص داده شد که ذیل این 

مقوله، هفت مفهوم جاگذاری شده است. 
در ادامه، گزارش مربوط به موضوع پژوهش با سرفصل های 5 مقولۀ موردنظر همراه با نموداربندی مربوط 
ارائه شده است. در نمودار تشریحی ذیل هر مقوله، کدگذاری باز و مفهوم نیز با جزئیات نمایش داده شده 

است.

1-5. توسعه به معنای پیشرفته شدن )پیشرفت محوری(
پیشرفت ابعاد وسیعی دارد )Tura & Ojanen, 2022(. آن، ضمن افزایش دانش، موجب ازبین بردن 
اختلاف نوع و درجه می شود و آن را اصلاح می کند )Valenzuela-Levi et al., 2022(؛ بنابراین فرد به 
 Crane & Malloy,( دنبال افزایش سطح آموزش، بهبودی سلامت و افزایش نفوذ و تسلط بر منابع می رود
2021(. پیشرفت در زمینۀ رشد اقتصادی، فرصت برای زندگی، راحتی بسیار، افزایش آگاهی و سفر و ترکیبات 

مهم پیشرفت را ایجاد می کند )Zambon & Salvati, 2019(. به عنوان نمونه کاظم چنین بیان می کند:
»پیشرفت همه جانبۀ محله و منطقۀ ما از جانب مردم و مشارکتی که آنان نسبت به حس 

وظیفه شناسی خود به محل می دانند، ایجاد می شود.«

یکی از مشارکت کنندگان )شیرین( نیز این گونه می گوید:
»قرار نیست همیشه یک مسیرِ روبه روشنایی در محله داشته باشیم؛ همین که از یک سری 
دل خوشی  خودش  باشیم،  برخوردار  محل  این  توی  زندگی کردن  برای  ابتدایی  امکانات 

ماست.«

نمودار شمارۀ 2: مؤلفۀ محوری پیشرفته شدن )پیشرفت محوری( و مفاهیم ذیل آن
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امکانات رفاهی در محله، جدایی گزینی در درون  به محلات، گستردگی  این مورد دسترس پذیری  در 
محلات حاشیۀ شهر، رشد و ترقی و بهبود زندگی در محله آن  هم از جانب مردم و ازبین رفتن محدودیت های 

اجتماعی است که روابط بین فردی را تنگ تر می کند.

2-5. توسعه به معنای اخلاقی ترشدن )اخلاق محوری(
شکل گیری منش اخلاق مدارانه مبتنی بر آموزه های گذشته و سبک جدیدی که افراد در ارتباط با یکدیگر در 
قالب احترام تجربه می کنند )Dziecielski et al., 2021(، یک ساخت اجتماعی محترمانه را در جامعه 
شکل می دهد که گاه در حاشیه های شهر با موضوعات غیراخلاقی به شدت برخورد می شود. مهتا می گوید:

»توی محل نمی تونیم بپذیریم کسی به کس دیگه احترام نگذاره.«

توجه به ویژگی های ساختاری جامعۀ محل زندگی و اینکه روابط با یکدیگر یک فرایندِ گردآوری داده و 
اطلاعات برای یادگیری مداوم است و ایجاد بستر مناسب برای شکل دادن به نقش شهروندی و شهروندمداری 
که ساختار محترمانه ای را برای مردم ایجاد می کند )Yang, Dong, & Yi, 2022(، توسعه را به معنای 
احترام بخشی به یکدیگر می داند و در قالب ایجاد روابط صمیمانه، اخلاق محوری مبتنی بر ایجاد حس 

نوع دوستی را مقدم می داند. در این باره رحمت می گوید:
ابراز  برای  برابری  حق  از  توش  بتونن  مردم  همۀ  که  باشه  شکلی  به  باید  شهری  »ساختار 

احساسات و ابراز تمایلات شخصی خودشون برخوردار باشن.«

نمودار شمارۀ 3: مؤلفۀ محوری اخلاقی ترشدن )اخلاق محوری( و مفاهیم ذیل آن

پیشرفت و تعالی یک منطقه وابسته است به طرز نگرش و تلقی افراد نسبت به موضوعی که آنان در جهت 
شفافیت هرچه بیشترِ آن تلاش می کنند. این وضوح و شفافیت گاه در حوزۀ احترام و احترام ورزی شکل 
می گیرد. مردم بر این باورند که هرچه اطلاعات و آگاهی گسترش پیدا کند، احترام و وجه شهروندی آنان 
بیشتر مورد لحاظ قرار می گیرد. درواقع، امروز با وضعیت شهروندِ محترم مواجه هستیم، اما نگاه افراد در 

مرکز نیز تا اندازۀ زیادی وابسته به این مفهوم شکل می گیرد. کاوه می گوید:
»این که افراد از شأن و شخصت همدیگه دفاع بکنن و برای اون ارزش قائل باشن، توسعه است.«
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3-5. توسعه به معنای شفافیت همه جانبه )شفاف محوری(
 ناشی از تحولات مهم در عرصه های فناوری 

ً
در طول سال ها )به ویژه در دهۀ گذشته( معنای شفافیت عمدتا

و اجتماعی تغییرات جدی یافته است )Bhutoria & Aljabri, 2022(. ناگفته پیداست که با استمرار 
این تحولات، معنای شفافیت نیز تکامل می یابد. برای نمونه، در گذشته »دسترسی به اطلاعات« مترادف 
شفافیت بود، اما امروزه تنها »استفاده پذیری اطلاعات« )با تعریف و دقت های حقوقی و فنی زیادی( مصداق 

آن است. ریحانه می گوید:
بانکی چقدر اختلاس کرده،  بدانیم فلان متهم  از طریق فضای مجازی می توانیم  »وقتی 

معنی آن این است که ساختاری که وجود دارد شفافیت دارد.«

نمودار شمارۀ 4: مؤلفۀ محوری شفافیت همه جانبه )شفاف محوری( و مفاهیم ذیل آن

امروز بیش از هر زمان دیگر، اخبار و اطلاعات را به شکل مستمر و مداوم دریافت می کنیم  که شفافیت و 
وضوح بیشتر در عملکرد شهری و شهروندان و مسئولین شهری را در پی دارد. ابراهیم نیز برمبنای اطلاع 

به موقع می گوید:
»امروز اگه باخبر نشیم از اخبار و اطلاعیه ها، فردا یه روغن 50 هزار تومنی رو باید بخریم 

150 هزار تومن.«

افزایش است و  به امور مختلف شهری، روزبه روز در حال  گاهی نسبت  میزان دانایی و آ
افزایش مداوم می تواند به رشد شفافیت در ساختار مدیریتی منجر شود.

کیفیت محوری( 4-5. توسعه به معنای ارتقای کیفیت زندگی )
در توسعۀ حاشیه ها، توسعۀ شهری به مفهوم رشد کمّی عناصر کالبدی شهر برای اِسکان جمعیت و ارتقای 
رُخ می دهد )Choudhary et al., 2020(. محلات  توسعۀ شهری  قالب طرح های  در  کیفیت زندگی 
قدیمی و فرسودۀ شهر به عنوان کانون اولیۀ زیست ساکنان شهرها، نقش تأثیرگذاری در حیات شهروندان 
دارند و یادآور خاطرات ارزشمند ساکنان خود هستند )He, He, Mu, & Peng, 2022(؛ به طوری که 
د یک شهر و فرهنگ زندگی مردم آن در طول دورۀ زمانی 

ّ
امروزه بافت های فرسودۀ شهری، چگونگی تول

تحول و تکامل شهر را انعکاس می دهند. ابراهیم می گوید:
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»اونقدر گرانی و تورم و شکل های این جوری در جامعه زیاد شده که دیگه برای مردم فرقی 
نمی کنه من این جا می شینم یا توی گلسار.«

نمودار شمارۀ 5: مؤلفۀ محوری ارتقای کیفیت زندگی )کیفیت محوری( و مفاهیم ذیل آن

فرهنگ کیفیت محور و مفهوم و تعاریف کیفیت، واژه های رایج و آشنایی هستند که از مفهوم و نحوۀ کاربرد 
آن تفاسیر گوناگونی به عمل  آمده است؛ اما وجه مشترک تمام تعاریف، سازگاری کالا یا خدمات با انتظارات 
و نیازهای مشتریان است. به عبارت دیگر، کیفیت وقتی به دست می آید که تولید خدمت، انتظارات مشتری 

)اعم از داخلی و خارجی( را برآورده سازد. صابر میگوید:
»وقتی بتونیم درست زندگی کنیم و یک سری امکانات باشه، می تونیم بگیم که توسعه پیدا کرده.«

تعاریف متعدد و گوناگونی در مورد کیفیت ارائه شده است. یک تعریف، کیفیت را به عنوان درجه ای تلقی 
می کند که یک محصول با انتظارات مشتری و مشخصات ارائه شده تطبیق دارد.

5-5. توسعه به معنای ارتقای روانی اشخاص )روان مداری(
بهداشت روان یعنی سازش با فشارهای مکرر روانی زندگی روزانه، سازگاری و ایجاد تعادل و هماهنگی 
رفتارهای فرد با محیط زندگی؛ به گونه ای که ضمن حفظ تعادل روانی، در ارتباط با تغییرات و دگرگونی های 
محیط خویش نیز به تطابقی مؤثر و سازنده دست یابد. هدف اصلی بهداشت روان، پیشگیری از وقوع 
ناراحتی ها و حفظ سلامت روانی به منظور ایجاد محیط های فردی و اجتماعی سالم و مناسب و همچنین 

درمان اختلالات جزئی رفتاری است.

نمودار شمارۀ 6: مؤلفۀ محوری ارتقای روانی اشخاص )روان محوری( و مفاهیم ذیل آن
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 مرضیه می گوید:
»یکی از بزرگ ترین مشکلات ما اینه که اجازه نمی دیم آدم ها استعدادهای وجودی خودشان رو بروز بِدن.«

باید گفت مسائل اجتماعی می توانند زمینه ساز بروز مشکلات روانی در افراد شوند. ازاین رو باید فضایی 
آید.  فراهم  روانی  بیماری های  میزان  کاهش  به منظور  تنوع پذیری  و  نشاط  امیدواری،  با  همراه  اجتماعی 
سلامت انسان موضوعی کیفی است و اکثریت افراد جامعه علی رغم این که بیمار محسوب نمی شوند، باید 
ازنظر سلامت در رفاه باشند. ارتقای سلامت روانی افراد جامعه باید جزو سیاست های کلی کشور باشد و 
 Annaka &( برای تربیت نیروی انسانی و خدمات موردنیاز بیماران، بودجۀ مناسبی اختصاص داده شود

.)Higashijima, 2021

نمودار شمارۀ 7: الگوی شماتیک معنای توسعه در بین مناطق حاشیه نشین شهر رشت
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6. بحث و نتیجه گیری
مقولۀ مرکزی موجود در این پژوهش، شکل گیری منش قدرتمندان شهری یا همان ازحاشیه درآمدگیِ پنهان 
است؛ به این معنا که نظم اجتماعی زندگی روزمره را به بهترین شیوه اِعمال کنیم، بتوانیم شهر را با توجه به 
اجزا و جزئیات مختلف ببینیم و به بهترین نحو از ظرفیت ها و فرصت های موجود برای کارآمدی مدیریت 
شهری استفاده کنیم )Larsson et al., 2022(. از این منظر است که یکی از مهم ترین حوزه های مغفول، 

مسئلۀ حاشیۀ شهر و حاشیه نشینی است.
گیرد،  قرار  غفلت  مورد  و  شود  اجرا  شهر  حاشیۀ  در  عملکردی  شکل  به  است  ممکن  آنچه  برخلاف 
درک  و  مناطق  این  به  ورود  با  درحالی که  می گیرد؛  جای  ذهان 

َ
ا در  تهدید  یک  به عنوان  نادیده گرفته شدن 

فرصت های موجود از نزدیک، این تهدید قابل رفع است .)Conway et al., 2019( سازمان های جامعه 
مدنی و سایر ذی نفعان در فرآیندهای تصمیم گیری دربارۀ خدمات مؤثر بر زندگی شان مشارکت می کنند. 
عوامل مختلفی در به روزشدنِ نگرش ساکنین حاشیۀ شهر نسبت به مسائل جامعۀ خود مؤثر است. با بهبود و 
گسترش روزافزون اینترنت در این مناطق، شاهد سرعت در انتقال اخبار، مطلع تر شدن مردم نسبت به مسائل 
روز و به طورکلی شفافیت بیشتر در انتقال اخبار در مقایسه با قبل هستیم که با پژوهش پوررجبی و مجدی 

)1398( همخوانی دارد.
فراگیری دانش و بالارفتن سطح اطلاعات مردم در موضوعات مختلف، موجب افزایش تعاملات و درک 
بهتر نقش شهروندی شان شده است و همچنین ارتقا )توسعه/بهبود( احترام بین فردی و روابط اجتماعی بهتر 
نسبت به قبل را با خود به همراه داشته است که در این زمینه با پژوهش های دزیسیلسکی و نایکام )2022( و 
پوررجبی و مجدی )1398( مطابقت دارد. درواقع بنیان های آگاهی دانش در مناطق باعث تضعیف عملکرد 

حوزۀ ارتباطی بین فردی می شود.
از طرف دیگر سهولت حاشیه نشینان در دسترسی به فروشگاه ها و انتخاب های متنوع ترِ ایشان در مقایسه 
با قبل، شرایطی مشابه به یک خرید در سطح شهر را برایشان فراهم ساخته و این سبک های نوین موجب 
ایجاد احساس راحتی بیشتر در ساکنین حاشیۀ شهرها شده است. همچنین گسترش راه های ارتباطی بین 
شهر و حاشیۀ شهرها، انتقال امکانات بیشتر به این مناطق را به همراه داشته است که با پژوهش های کوبش و 
اوردنیچک )2022( و نصیری هنده خاله و همکاران )1400( همخوانی دارد. این روند، توسعه و به روزشدن 
ازبین رفتن محدودیت ها، دسترسی راحت تر به محله ها و در یک کلام کمرنگ شدن نگرش  این مناطق، 
جدایی گزینی این مناطق از شهرها را به دنبال داشته است. مجموع این عوامل موجب احساس رضایت مندی 

بیشتر ساکنین نسبت به قبل شده است.
بهره مندی اکثریت جامعه از آثار توسعه و عدالت توزیعی به معنی تقسیم عادلانۀ فرصت های توسعه و 
بهره مندی از پیامدهای آن با تأکید بر اولویت تأمین حداقل نیازها برای توده های فقیر از ویژگی های اصلی 
توسعۀ پایدار به شمار می رود. بین فقر و پایداری رابطۀ معکوس برقرار است و برای رسیدن به پایداری یا 
افزایش سطح آن، به کاهش فقر و افزایش تعادل بین طبقات مختلف اجتماعی و اقتصادی نیاز است که در 

این زمینه با پژوهش های تیان کیان وانگ )2021( و علینقی پور و همکاران )1400( مطابقت دارد.
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در جامعه ای با عدم تعادل شدید اقتصادی و با اکثریت فقیر، هر برنامه ای درزمینۀ بهبود شرایط بدون توجه 
به مسئلۀ فقر و نیاز اکثریت فقیر، به هدف نخواهد رسید و چنانچه بخشی از اهداف نیز برآورده شود، پایدار 
نخواهد بود. فقر بزرگ ترین خطری است که ثبات سیاسی، همبستگی اجتماعی و سلامت محیطی زمین را 
تهدید می کند. ازآنجاکه بخش بزرگی از فقر در مناطق حاشیۀ شهری است، هر راهبردی در زمینۀ کاهش و 

رفع آن مستلزم تجدیدنظر در دسترسی به منابع و توزیع عادلانه تر عوامل تولید ازجمله زمین و منابع است.
افزایش محصول، توسعۀ سریع  آن ها در  منافع رشد و درگیرکردن  از  فقرا  بهره مندی  برای  بهترین روش 
د و ایجاد چهارچوبی برای تأمین معاش پایدار برای همه است. البته ایجاد فرصت های 

ّ
فرصت ها، اشتغال مول

کافی برای اشتغال و معیشت پایدار، ازجمله مهم ترین و مشکل ترین مراحل فرایند توسعه است که نتایج 
اوبارویچینه و ون هام )2022(  با مطالعات زامبون و سالواتی )2019( و محمد،  این زمینه  پژوهش در 

هماهنگی دارد.
ناپایداری و عدم تعادل در سکونتگاه های شهری که نتیجۀ عدم تطبیق طرح ها و برنامه های اجراشده با 
خواسته ها و نیازهای واقعی مردم است، نقش مشارکت مردم در توسعۀ پایدار شهری، منطقه و محلی را نشان 
می دهد که در این زمینه با پژوهش های حیدیر و سیتن تاپ )2020( و پوررمضان )1399( مطابقت دارد. 
 ارکان توسعۀ انسانی پایدار )به مفهوم منابع انسانی، 

ِ
مردم، در چهارچوب جوامع شهری و روستایی، منابع

طبیعی و سرزمین و مشارکت( را تشکیل می دهند؛ با این تفاوت که مشارکت در مقایسه با دو رکن دیگر نقش 
ساختاری دارد و دو عامل »مردم« و »منابع« در چهارچوب آن به فعلیت مطلوب درمی آیند. به عبارت دیگر، 
مشارکت به دلیل اینکه هم هدف توسعه و هم وسیلۀ رسیدن به آن است، ضمن آن که نقش ترکیب کنندۀ دو 
عامل دیگر را دارد و برآیند آن دو نیز به شمار می آید، عنصر کلیدی در فرایند توسعۀ پایدار است و از آن 

به عنوان حلقۀ گمشدۀ فرایند توسعه یاد می شود. 
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ی را که طی 
ّ
ی و سابقۀ آن در ایران، کتاب موردبررسی پیمایش های مل

ّ
با توجه به اهمیت پیمایش های مل

سال های پس از انقلاب به ویژه طی دهۀ 70 در ایران اجرا شده، در کانون مطالعۀ خویش قرار داده است. 
هدف مطرح شده در ابتدای کتاب آن است که با تحلیل نقادانه منطق، نظم و نسق درونی و نحوۀ اجرای 
ی و بررسی آن ها با پیمایش کشورهای دیگر، به یک ارزیابی واقع بینانه از آن ها بیانجامد و به 

ّ
پیمایش های مل

رفع نقایص و محدودیت های پیمایش های آتی کمک کند.
پژوهش هایی که در این کتاب مورد کنکاش قرار گرفته است، ذیل دو الگوی زیر قابل تفکیک است:

دستۀ اول، شامل مواردی مانند پیمایش فرهنگ سیاسی، تدین و دین داری ایرانیان، پوشش و حجاب 	 
زنان ایرانی، خانوادۀ ایرانی، ارزش ها و نگرش های ایرانیان و مصرف کالاهای فرهنگی است که به طور 

نسبی از فراوانی بیشتری هم برخوردارند و ذیل رهیافت »ساختار نظام ارزش ها« قابل جمع هستند.
دستۀ دوم، شامل پیمایش های کیفیت زندگی، سلامت اجتماعی و سرمایۀ اجتماعی است که با اندکی 	 

تسامح ذیل رهیافت »وضعیت اجتماعی« قرار می گیرند.
در این میان، پیمایش هایی که موضوع آن ها به طور خاص معطوف به »مسائل اجتماعی ایران« باشد، 
کمتر به چشم می آید. شاید به آن دلیل که چنین موضوع هایی از سوی سازمان ها و دستگاه های مربوط به طور 
ی اعتیاد اشاره کرد که تحت نظر سازمان مبارزه 

ّ
مستقل مطالعه می شوند. به عنوان مثال می توان به پیمایش مل

با مواد مخدر اجرا می شود.
ی در ایران« در شش فصل به همراه بخش منابع و پیوست، 

ّ
کتاب »تحلیلی نقادانه از پیمایش های مل

نگارش شده است. فصل اول با عنوان »کلیات«، از سه محور اصلی یعنی چهارچوب مفهومی، چهارچوب 
تحلیلی و چهارچوب روش شناختی تشکیل شده است. در بخش چهارچوب مفهومی به بیان مهم ترین 
مفاهیم مورداستفاده در پیمایش ها مانند تعریف پیمایش، اعتبار، پایایی و انواع خطاهای رایج در پیمایش ها 
پرداخته شده است. چهارچوب تحلیلی بیشتر متمرکز بر جهت گیری بازاندیشانه بر اساس آرای پیر بوردیو 
است. چهارچوب روش شناختی کتاب مبتنی بر دو هدف اصلی یعنی نقد درونی پیمایش ها و نقد بیرونی 
آن ها تهیه شده است. به منظور دستیابی به این اهداف از روش های مختلفی استفاده شده است که ازجمله 
ی منتخب و پیمایش های 

ّ
می توان به مطالعۀ اسنادی به همراه تحلیل محتوای کمّی و کیفی 24 پیمایش مل

ی دیگر کشورها، مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با 29 نفر از مطلعین کلیدی در زمینۀ پیمایش های 
ّ
مل

ی، نظرسنجی از پژوهشگران و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مرور نظام مند پژوهش ها اشاره نمود.
ّ
مل

بر  قرار گرفته است. مروری  ایران و جهان مورد بررسی  ی در 
ّ
پیمایش های مل تاریخچۀ  فصل دوم  در 

ی در بنیان خود بسیار 
ّ
تجربۀ کشورهای مختلف به این واقعیت دلالت دارد که به رغم آن که پیمایش های مل

موقعیت مدار هستند و از ضرورت ها و الزامات داخلی هر کشور متأثر هستند، اما به طور مطلق پدیده ای 
ی نیستند؛ زیرا از حیث موضوع، الگوی کار و شیوۀ اجرا مشابه آن چیزی هستند که در کشورهای 

ّ
بومی و مل

ی 
ّ
ی و فرامل

ّ
دیگر انجام می شود. شکل خاصی از پیوند میان دانش و قدرت را در بسط ایدۀ پیمایش های مل

می توان بازشناخت؛ به عنوان مثال ایده هایی مانند »گذار به دموکراسی« و »حکمرانی خوب« در این زمینه 
اهمیت فراوانی دارند.
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ی با مناسبات قدرت و فرهنگ سیاسی دولت های 
ّ
 پیمایش های مل

ً
در ایران نیز مانند کشورهای دیگر عموما

ی چندان ساده و سرراست نبوده 
ّ
وقت ربط وثیقی داشته و همچنان دارد. در ایران روند توسعۀ طرح های مل

است و آن ها به خاطر آثار فرهنگی، اجتماعی و سیاسی شان با انواعی از مقاومت ها مواجه بوده اند. صرف نظر 
ی 

ّ
از جهت گیری های ایدئولوژیک دولت های مختلف و به رغم مقاومت هایی که در برابر پیمایش های مل

و  مقبول  ایدۀ  یک  به  ی 
ّ
مل پیمایش های  اجرای  ضرورت  اکنون  می رسد  نظر  به  می شود،  یا  شده  اِعمال 

ی ایران از حیث محتوا و رویۀ اجرا از پیمایش هایی که 
ّ
جاافتاده تبدیل شده است. بی تردید پیمایش های مل

به طورمعمول در سایر کشورها به ویژه کشورهای پیشرفته انجام می شود، تأثیر پذیرفته و با آن ها مشابهت هایی 
دارد، اما وجوه تفاوت و تمایز آن ها هم به قوت خود باقی است و برای مثال، برخلاف کشورهای غربی که 
ی 

ّ
در اغلب موارد دانشگاه های آن ها یکی از مشارکت کنندگان اصلی در برنامه ریزی و اجرای پیمایش های مل

هستند، در ایران این فعالیت منفک از بدنۀ دانشگاه شکل می گیرد و انجام می شود. در کشورهای پیشرفته 
انجام پیمایش بیشتر در قالب یک کار گروهی انجام می شود و خصلت بین سازمانی دارد، به این معنا که آن ها 
به طور هم زمان از حمایت مالی و فکری چند سازمان مختلف برخوردار می شوند؛ اما در ایران پیمایش ها 

بیشتر در چهارچوب قدرت و نظارت سازمان سفارش دهندۀ تحقیق، محصور می ماند.
ی پرداخته است. هفت معیار برای ارزیابی 

ّ
فصل سوم به ارزیابی وجوه روش شناختی پیمایش های مل

ی مورد استفاده قرار گرفته است که شامل صحت محتوا، صحت نمونه گیری، 
ّ
و نقد درونی 24 پیمایش مل

شفافیت، صحت گردآوری اطلاعات، صحت گزارش، مقایسه پذیری و سازگاری است. به رغم مزایای فراوان 
پیمایش ها، نمی توان نقایص و محدودیت های آن ها را نادیده گرفت. این نقایص در درجۀ اول به مشکلاتی 

در طراحی محتوای پژوهش و یا به شیوۀ اجرای آن مرتبط است که برخی از مهم ترین آن ها عبارت اند از:
	•ابهام در معیار انتخاب مجری: در این مورد ضابطۀ تعریف شده ای وجود ندارد و فراخوان عمومی هم 
داده نمی شود. در عوض بیشتر بر اساس شهرت، سابقه و اعتماد میان فردی عمل می شود. این شیوۀ انتخاب 

مجری با درجه ای از انحصارگرایی همراه است؛
	•نامکفی بودن روایی و پایایی سنجه ها: اعتبار و پایایی سنجه های تحقیق یا به درستی محاسبه نمی شود یا 

اگر هم چنین اقدامی صورت گیرد، اطلاعات آن در متن تحقیق گزارش نمی شود؛
	•تعدد پرسش ها: پرسش های زیاد بر دقت پاسخگویی و صحت عمل پرسشگر اثر منفی می گذارد؛

طرح  تحقیق،  شاخص های  و  سنجه ها  ساختن  شیوۀ  دربارۀ  گزارش  متن  در  اغلب  شفافیت:  عدم  •	
نمونه گیری یا سایر جزئیات پژوهش توضیح کافی داده نمی شود؛

	•نابسنده بودن فرایند نظارت: نظارت بر اجرای پیمایش ها به ویژه در قسمت گردآوری اطلاعات ضعیف 
است؛

	•ضعف در تحلیل و تفسیر؛
ی به گونه ای که برخی از آن ها را به جزیرۀ تک افتاده تبدیل کرده است؛

ّ
	•عدم تکرار منظم پیمایش های مل

	•محدودیت محققان و پژوهشگران در دسترسی به متن گزارش یا فایل اطلاعات آن ها سبب شده است 
ی دشوار شود.

ّ
دستیابی به پیمایش های مل
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ی و نظام دانش« به دنبال پاسخ به این سؤال است که صرف نظر از 
ّ
فصل چهارم با عنوان »پیمایش های مل

آثار کاربردی پیمایش ها، آن ها در اجتماع علمی منشأ چه نوع تأثیراتی بوده یا هستند و آیا توانسته اند به توسعۀ 
ی برای پیشرفت دانش جامعه شناسی ایران آورده های مثبتی داشته است. 

ّ
دانش کمک کنند. پیمایش های مل

آن ها اعضای اجتماع علمی را از نگرش ها و ارزش های آحاد جامعه مطلع ساخته اند و به فهم جامعه شناسان 
از ترجیحات و کردار مردم عمق و وضوح بخشیده اند. 

اگر بپذیریم که جامعه شناسی به یک اعتبار دارای چهار سنخ حرفه ای، سیاستی، انتقادی و حوزۀ عمومی 
ی در همۀ حوزه های یادشده به کار می آیند، 

ّ
است، می توان گفت با وجود این که یافته های پیمایش های مل

اما در ظاهر بیشترین قرابت را با جامعه شناسی سیاستی دارند. با همۀ این اوصاف نمی توان این واقعیت را 
از نظر دور داشت که در ایران به دلیل مشکل دسترسی به اطلاعات پیمایش ها و به خاطر ضعف شبکۀ 
تعاملات علمی، آنچه پیمایش ها عرضه می کنند به سادگی به یک ظرفیت فعال و پویا و به یک گفتار غالب 
د زایش های علمی جدید باشد، تبدیل نمی شود. پیمایش ها توفیق چندانی نداشته اند که منشأ یک 

ّ
که مول

جریان فکری، مفهوم پردازی و نظریه پردازی تازه باشند، ازاین رو در ثمردهی درخت علم سهم شایان توجهی 
ی تبدیل نشود و دسترسی به آن ها ناممکن 

ّ
نداشته اند. تولید داده های معتبر درصورتی که به آرشیو داده های مل

باشد، نمی تواند به توسعۀ دانش کشور بیانجامد.
فصل  این  اصلی  دارد. سؤالات  اختصاص  سیاست گذاری  مقولۀ  و  ی 

ّ
مل پیمایش های  به  پنجم  فصل 

عبارت اند از:
ی در نظام سیاسی ایران چه جایگاهی دارند؟

ّ
	•پیمایش های مل

ی به مسئولان جامعه چه اقداماتی صورت می گیرد؟
ّ
	•برای انتقال اطلاعات پیمایش های مل

ایران  باید گفت شواهد چندانی در دست نیست که به طور دقیق نشان دهد در  در پاسخ به سؤال اول 
اطلاعات علمی چطور، تا چه حد و از چه مجرایی با عرصۀ سیاست گذاری ربط پیدا می کنند، لذا جایگاه 
ی به مسئولان 

ّ
ی در نظام سیاست گذاری کشور مبهم است. انتقال اطلاعات پیمایش های مل

ّ
پیمایش های مل

به صورت های مختلفی صورت می گیرد که ارائۀ گزارش های مکتوب، شفاهی و برگزاری کارگاه های آموزشی 
ازجمله راه های انتقال است.

بهبود  جهت  در  نویسنده  راهکارهای  ارائۀ  و  جمع بندی  به  است  کتاب  آخر  سخن  که  ششم  فصل 
ی و افزایش بهره وری آن ها اختصاص دارد. یکی از نکات اصلی فصل این است 

ّ
کیفیت پیمایش های مل

ی در ایران از حیث شیوۀ تولید و صورت بندی محتوا مشابه همتایان خارجی است؛ اما 
ّ
که پیمایش های مل

تفاوت های اصلی در مرحلۀ توزیع، انتشار و به کارگیری آشکار می شود. محدودیت هایی که در زمینۀ توزیع و 
دسترسی به این پیمایش ها برای محققان وجود دارد، مانع از مشارکت پژوهشگران در استفاده و نقد یافته های 

پیمایش شده است.
این بخش در حدود  از فهرست منابع قرار دارد، بخش »پیوست« است.  پایانی کتاب که بعد  بخش 
ی در 

ّ
یک سوم از حجم کتاب را به خود اختصاص داده است و شامل 11 تک نگاشت دربارۀ پیمایش های مل

ایران به قلم محققان مختلف است.
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نقد و بررسی
ی در ایران« در میان آثار جامعه شناسی 

ّ
فقدان یا کمبود آثاری مانند کتاب »تحلیل نقادانه ای از پیمایش های مل

ی 
ّ
ایران بالأخص در بخش روش تحقیق محسوس است. چنین آثاری می توانند شناختی از پژوهش های مل

برای محققان کشور فراهم کنند که به هر دلیل امکان بررسی و حتی شناختی از وجود چنین پژوهش هایی 
در کشور ندارند. در این کتاب تلاش شده است با نگرش انتقادی، به بازاندیشی در مهم ترین پیمایش های 
 بعد از دهۀ 70 پرداخته شود که یک نوآوری است. نگرش انتقادی و بازاندیشانه به 

ً
ی در ایرانِ عمدتا

ّ
مل

ی که به عنوان مهم ترین نقطه قوت کتاب در فصل اول به آن اشاره شده است، آن چنان که 
ّ
پیمایش های مل

انتظار می رود در طول کار مورد توجه قرار نگرفته است. درحالی که چهارچوب مناسبی از پیمایش ها ارائه و 
معرفی شده است و زمینۀ بسیار مناسبی برای نقد آن ها فراهم بود، اما بخش دوم یعنی نقد به خوبی پرداخت 
نشده است. نقدهای واردشده به پیمایش ها بیش از آن که جنبۀ محتوایی داشته باشد، مربوط به ویژگی های 
عمومی پیمایش ها است. وفادارماندن محقق به آنچه در فصل اول به عنوان هدف اصلی مطرح کرده بود یعنی 
بررسی پیمایش ها با رویکرد انتقادی در بخش محتوا، می توانست بیش ازپیش به غنای اثر کمک کند. شاید 
این موضوع می تواند تا حدی ناشی از فقدان یک رویکرد نظری مشخص و عمیق در ارتباط با بررسی و نقد 

پیمایش ها باشد، به گونه ای که تمامی پیمایش ها در بستر این رویکرد نظری مورد بررسی و نقد قرار گیرند.
در بخشی از پژوهش دسته بندی پیمایش ها بر مبنای دو شاخص »ساختار نظام ارزش ها« و »وضعیت 
اجتماعی« صورت گرفته و سپس رها شده است و در بخش های دیگر پژوهش از این دسته بندی استفاده ای 
نشده است. وجود چنین دسته بندی هایی می توانست بررسی پیمایش ها و نقد آن ها را دقیق تر و عمیق تر نماید. 
وقتی که 24 پیمایش موردبررسی بدون دسته بندی مشخص و در یک گروه تحلیل می شوند )درحالی که 

موضوعات و مسائل آن ها متفاوت است(، می تواند بر دقت تحلیل اثرگذار باشد.
مسائل  به  معطوف  به طورخاص  آن ها  موضوع  که  پیمایش هایی  است  ادعا شده  پیمایش ها  بررسی  در 
اجتماعی ایران باشد، کمتر به چشم می خورد. بررسی عناوین پیمایش ها نشان می دهد که موضوعاتی مانند 
سلامت اجتماعی، سرمایۀ اجتماعی، پوشش و حجاب زنان و مصرف کالاهای فرهنگی و تغییرات آن ها 
همواره برای دولت ها مسئله بوده اند و ازاین رو به دنبال بررسی و رصد این مسائل بوده و هستند. در اینجا 
این پرسش مطرح می شود که تعریف مسئلۀ اجتماعی چیست که چنین مسائلی در قالب مسائل اجتماعی 

دسته بندی نمی شوند؟
افزایش تعداد چنین آثاری در قالب کتاب و مقاله از نیازهای حوزۀ پژوهش در کشور است و خلأ آن ها 
نقاط ضعف و خلأ  باشد، می تواند  با یک رویکرد نظری  آثار  این  تولید  اگر  احساس می شود. بالأخص 

پیمایش ها را بیشتر نمایان سازد و به عنوان راهنمایی برای پژوهش های آتی مورد استفاده قرار گیرد.
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Abstract

Development has a socio-cultural structure; Thus, examining the understanding structure of 

development among the marginalized areas can provide the benefit of the majority of the soci-

ety from the effects of development and distribution justice, which means the fair distribution 

of opportunities and benefiting from its effects and consequences, and make it possible to pri-

oritize the provision of minimum needs for the marginalized areas. In order to understand the 

meaning of development and the lived experience of people among marginalized people, an 

in-depth and semi-structured interview was conducted with 43 marginalized people )reached 

the stage of theoretical saturation( using the phenomenological method. The findings of the 

research show that the marginal residents understand the meaning of development among the 

marginal residents as development-centered, ethics-centered, transparent-centered, quali-

ty-centered, and psycho-centered. Also, the rotation of intermediate components through a 

theoretical extension of the structure of the formation of powerful urban character was identi-

fied and adjusted based on this research. According to the findings of the research, it is suggest-

ed that the components of benefiting the majority of the society, acquiring knowledge, raising 

the level of people's information, and increasing social responsibility based on the participa-

tory approach, should be put on the agenda in order to balance the marginalized settlements.

Key words: Development, marginalized, cognitive phenomenon, urban management, Rasht.
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Abstract

COVID-19 pandemic was one of the most important political, social and medical chal-

lenges in the world. While it was predicted that control of the virus in the first wave would be 

possible, scientists discussed the potential mutations in new variants and the possibility of 

uncontrollable mutations in the future. It is clear that one of the most important social strat-

egies in the face of the virus is to follow health practices. But for such a thing, the necessity 

of accepting and understanding the risk is a preliminary matter. From the very beginning 

and still in all countries, some citizens deny the existence of such a virus and disease. The 

present study deals with the social reasons and contexts of this issue in Kurdistan province 

in Iran. The approach of this qualitative study and data was performed through semi-struc-

tured and in-depth interviews with 20 people who denied the virus and disease and the data 

were analyzed by grounded theory method. The themes of the research were constructed 

under 22 basic concepts and 5 main categories of intentional medicalization, social under-

estimation, social anxiety and affliction, destiny, and political resistance.

Key words: Social Denial, Skepticism, lifeworld, COVID-19 pandemic
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Abstract
The complex and traumatic situation of social exclusion occurs when individuals or groups cannot 
fully participate in the normal activities of society, whether economically, politically, culturally, 
or due to geographic separation. The current research aims to explain the relationship between 
religious identity and the feeling of social exclusion by considering the mediating variable of so-
cial status among two groups of Shia and Sunni students and using three theoretical approaches 
of solidarity, specialization and exclusivity as well as the theories of Durkheim, Marx, Weber, 
Giddens, Jibron, Bourdieu and Zebra have been done. The statistical sample consisted of 269 
postgraduate students of social science faculties of three Allameh Tabatabai, Tehran and Shahid 
Beheshti universities. According to the descriptive findings of the research, the average religious 
identity in Sunni students is 1.26  and in Shia is 1.23, the average feeling of social exclusion in 
Sunni students is 1.38 and in Shia is 1.41, and the majority of the sample population is Shia 84.5 
and Sunni 22.0  in terms of social status variable. . Multivariate regression analysis shows that the 
variables included in the equation have been able to explain more than one-third of the variance 
of changes related to the dependent variable. The results of bivariate analysis and path analysis 
also indicate that the variables of religious identity and ethnicity have a direct relationship and the 
variable of social status has an inverse relationship with the feeling of social exclusion. Based on 
this, it can be said that different social status is an important factor for the feeling of social exclu-
sion among different social groups, and if there are equal opportunities in the society for all social 
groups, the feeling of inequality and exclusion among them will be reduced.

Key words: Religious identity, social exclusion, Social status, Students, Shiite, Sunni.
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Abstract

Mental and attitudinal patterns represent pivotal determinants influencing a couple's 
childbearing preferences and behaviors. This study employs Q methodology to discern 
prevalent mental patterns within society regarding childbearing intentions. Q methodol-
ogy, designed to unveil individuals' perspectives and mental frameworks. In this study, 
a set of 75 statements was derived from in-depth interviews with 30 participants which 
encompassing both single and married participants, ensuring maximum variation in per-
spectives. Subsequently, another 48 participants were asked to rate the Q statements in a 
normal distribution on a scale of -7 to +7. In the ultimate analysis, four distinct common 
mental patterns emerged within the surveyed society, comprising Economic-oriented 
Fertility Mental Patterns, Welfare-oriented Fertility Mental Patterns, Pro-natalist Men-
tal Patterns, and Anti-natalist Mental Patterns. These patterns provide valuable insights 
for policymakers and planners to design more effective and acceptable childbearing pol-
icies. This research is an initial exploratory study in this field and more research is needed 
to apply obtained typology in larger surveys.

Key words: Q-Methodology, Mental patterns, Fertility, Discourse, Pronatalist popula-
tion policies
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Abstract

The analytical framework of social capital emphasizes that socialization of individuals 
results from participation in associative groups, and this socialization serves to include 
certain shared norms and encourage cooperative and participative social action. Pro-
ponents of the social capital framework believe that community or associative life has 
functions in order to build trust, strengthen broad social networks, and establish norms 
that maintain and empower healthy social systems. In this regard, "religion" has been 
proposed as one of the important factors in the production and strengthening of social 
capital in societies, and arguments have been made by sociologists to rationalize this re-
lationship. In the present research, first, the arguments aimed at the mechanisms of social 
capital production by religion were translated into hypotheses about how religion is re-
lated to social capital. Then, an attempt was made to empirically test the validity of these 
hypotheses with the inter-country comparative method in Iran by placing the "county" 
as the unit of analysis and using secondary data. The findings related to the empirical 
test of the hypotheses of this research showed that even when the effects of various de-
velopment indicators are controlled and removed, religion is still an influential factor in 
strengthening social capital in Iran.
Key words: Religion, Social capital, Robert Putnam, Development, Iranian counties
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Abstract

Today, quality of life, as a substitute for material well-being and as response to one-di-
mensional development and one of the most important indicators of social development, 
is the main social goal of countries. As far as the nature of the development model in Iran 
is authoritarian, negative, one-dimensional and has created inequality, it is necessary to 
examine the quality of life. This article deals with quality of life as an indicator of social 
development. In the framework of the secondary analysis methodology, after dealing 
with the methodological challenges and achieving 42 indicators in both objective and 
subjective categories, the ranking has been done based on the national average. Accord-
ing to the findings: Tehran, Yazd, Semnan, Bushehr, first to fourth rank, Isfahan, Alborz, 
Mazandaran, Qazvin, Markazi, rank 5 to 9 - Qom, Zanjan, Ilam, Khorasan Razavi, Gilan, 
South Khorasan, Fars, Khuzestan, Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad, Chaharmahal Bakh-
tiari, East Azerbaijan and Hamedan are ranked 10 to 21 - Golestan, Ardabil, Kerman, 
Hormozgan, Kermanshah, Kurdistan, Lorestan, North Khorasan, West Azerbaijan are 
ranked 22 to 30th and Sistan and Baluchestan is 31th.

Key words: Quality of life, social development, objective index, mental index
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Abstract

The purpose of the current research is to qualitatively analyze the early child marriage 
experiences of married teenage students in secondary school in Maimand city. This study 
is part of the interpretive paradigm and its nature is qualitative, and it was conducted with 
the method of grounded theory with the approach of Strauss and Corbin. First, through 
purposive sampling and then theoretical sampling, in-depth interviews were conducted 
with 15 students of the first and second high schools who got married at the age of less 
than eighteen years. Simultaneously with data collection, coding and analysis of findings 
were done. The findings include: 62 sub themes; The 12 main themes and central theme 
are under the title of early child marriage as “lack of voice and agency” of female stu-
dents. The results of this research showed that in the traditional and tribal context where 
girls live and under the intervening conditions of identity crisis during adolescence, early 
child marriage occurs at school ages. The causal conditions that play a role in the occur-
rence of this phenomenon are: patriarchy, economic problems and poverty, and the cha-
otic environment of the girl’s family. The actions that were presented in response to the 
phenomenon of early child marriage include: sexual experience, academic challenges, 
mother’s child, domestic violence, and psychological effects. The consequences of early 
child marriage have also occurred in the form of disordered married life and divorce at 
teenage ages.
Key words: early child marriage, married students, lack of voice, agency, grounded theory
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Abstract

Border dwellers are more affected by the state of borders than others are, any change 
in international relations or within the borders of the country affects their daily life and 
living environment. In the current situation, an organized border can provide challenges 
and opportunities for the people living in it. These challenges and opportunities are ei-
ther intrinsic to the border regions or have arisen because of the policies applied in these 
regions. Therefore, dealing with the lived experience of the border dwellers has a stra-
tegic importance in terms of policymaking. In this research, the living experience of the 
residents of the border areas of the hardships of the social life of Hani Garmeleh village 
located in the border strip of Paveh city was investigated. Our conceptual system is de-
rived from Elrich Beck’s Borderlands, Social Sufferings and Risk Society. The current 
research method is qualitative and based on narrative analysis. The purposeful sampling 
method and data collection tool is in-depth and semi-structured interview. The results 
of the research showed that there is a big difference between the narration of the border 
dwellers about their life and the life situation in the central areas, and in explaining the 
reason for this situation, they mostly emphasize on their economic and cultural charac-
teristics and status. Interviewees with themes such as “differentiation of the life of border 
residents with other regions”, “intertwining of social life and life of border residents”, 
“dangers of border relations”, “imprinting of Kolberi economy”, “being on the margins”, 
“weakness of border facilities, services and infrastructures” “, “the marginalization of en-
vironmental issues in border areas” and... they experience the feeling of being different 
from others. In this research, the study subjects )residents of the border village( look for 
strategies and ways out of these problems in cases such as changing the view of develop-
ment agents towards the border, urgent development measures and creating facilities and 
expanding services.
Key word: Border crossing, social suffering, narrative analysis, risky life, Hani Garmel-
eh village
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Abstract

The Iranian family is the place of residence, presence and practice of three different gen-
erations. Due to the behavioral and attitudinal changes of the Iranian family in recent de-
cades, it is important to pay attention to these changes between generations, because they 
are subject to change and of course social change. They have different perceptions, be-
liefs, and practices, and understanding generational differences can help identify changes 
in the family as well as predict existing potential for future family changes. On the other 
hand, it seems that the generational analysis of family developments in Iran can help us 
to understand the developments in the field of the Iranian family. This study uses the sec-
ondary analysis method to analyze the data collected from the “National Family Survey 
Plan”, which was conducted with the aim of knowing the views of eligible individuals on 
issues related to family and family in 1396. In this study, we analyze data related to mar-
riage, gender attitudes, power structure and domestic violence in line with our goals. The 
statistical population of the study includes a group of Iranians in ordinary households liv-
ing in urban areas. The sample size in the family survey was 5000 people. In this study, 
according to the objectives of the research, data related to married people have been used. 
Based on the results of this study, we see the growth of modern attitudes toward marriage 
among the third generation of the Iranian family.
Key words: The Iranian Family, Socio-Cultural Developments, Generational Analysis
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Abstract

One of the most important challenges facing governments is corruption, which includes 
embezzlement, fraud, rent-seeking, misuse and betrayal of the treasury. The present 
study, by interviewing with the eight people accused of economic corruption, seeks to 
investigate the most important implications that have led to economic corruption. Sam-
ples were selected with purposeful method sampling and interviewed in depth. Follow-
ing the analysis of the data, the conditions and contexts leading to corruption have been 
extracted with the three general themes of "corrupt personalities", "unsuccessful discrim-
inatory organizations" and "dysfunctional structures of corruption". "Negative mindset", 
"mindfulness", "reduction of work ethic and conscience" and "dangerous elites" have been 
identified as the characteristics of corrupting personalities. "Internal discrimination", 
"partisanship", "illegality of managers", "weak organizational structure", "incompetence", 
poor support and living conditions of employees "," working conditions "and" trapping 
"have been extracted as various dimensions of failing organizations. "Incompetent man-
agers", "weak enforcement", "weak monitoring systems", "corrupt network relations", "bus 
management" and "kinship" have also been identified as dimensions of a dysfunctional 
corruption structure. Corruption is intertwined as a network, meaning that none of the 
organizational and structural levels and personality traits of perpetrators, their will and 
motivation alone can cause corruption, but these levels can A network structure and an 
aggravating or aggravating relationship become the bedrock of committing corruption.

Key words: Structure, agency, corruption



Abstracts

                323 

Social and Cultural challenges of working women: Conditions, 
Strategies and Consequences

(Case of study: Female teachers of Golpayegan city)

Morad Baradaran )Corresponding author(

Assistant Professor, Department of Sociology, Payam Noor University, Tehran, ) mbbaradaran@pnu.ac.ir(

Alimohammad Javadi
Assistant Professor, Department of Sociology, Payam Noor University, Tehran, )javadi.alimohammad@pnu.ac.ir(

Khadijeh Yavari
 Master of Sociology, Department of Sociology, Payam Noor University, Tehran, )kh.yavari@yahoo.com(

Abstract

The present research was conducted with qualitative methodology and grounded theory 
method with the aim of sociologically explaining the social and cultural challenges of 
women teachers working in Golpayegan city. Based on this, 15 of these women were 
selected through purposive sampling and were analyzed with a semi-structured inter-
view. The findings of 666 open codes, 81 sub-categories and 16 main categories can 
be expressed in the form of the paradigm model proposed by Strauss and Corbin. These 
findings showed that among the causes of social and cultural challenges among female 
teachers in Golpayegan city, work problems and limitations, inequalities governing work 
relations, cultural norms governing the society, family-work role conflict and low wages 
and economic pressure caused by it. Is. Also, 4 categories of education and cultural de-
velopment, enjoying social support, redefining laws in line with the equality of women›s 
rights and optimizing educational and cultural structures in education and upbringing 
were identified as the bases for reducing social and cultural challenges of women teach-
ers. Intervening conditions, which have a great contribution in reducing the challenges 
of working women, include 2 main categories of economic and welfare conditions and 
flexibility in working conditions. Also, female teachers have used 2 categories including 
family-work time management and the development of individual capabilities as effec-
tive strategies in facing and adapting to the social and cultural challenges facing them. 
Among the consequences of working women facing challenges is the reduction of family 
and individual problems as well as the reduction of sustainable development in the so-
ciety, and of course the independence and empowerment of women while facing many 
challenges is one of the positive achievements of facing these challenges.
Key words: development, women›s employment, social challenges, cultural challenges, 
Golpayegan
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Abstract

Scientific relations play an important role among the scientists. For example, vast volume 
of information is obtained through meetings and the scientific relationships, however the 
researches done in this regard shows that the relationship among the professors has been 
declined and this declination causes the loss of scientific efficiency and lack of productivity. 
This study is set out to investigate the pathology of scientific interactions among the faculty 
members of state universities of Ilam. Applying Collins theory, main factors considered in 
this research includes, interaction rituals, emotional energy and cultural capital. This study 
is a type of survey and the method is quantitative. The data were gathered through question-
naires distributed among faculty members.  After the prediction of the dependent variable 
variance, using the Cochran formula, the sample volume 170 was calculated. The sampling 
procedure was proportional classification. The results indicated that among the faculty 
members of Ilam, the relationship was in a moderate level, emotional energy was high, and 
symbolic attention space was low.

Key words: rituals of interaction, research field, attention space, cultural capital, emotional 
energy
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